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 مقدمه مترجم

نساء حول الرسول والرد علی مفتریات «کتاب عربی با عنوان  ۀکتاب حاضر ترجم
 باشد. د مھدی استانبولی و مصطفی ابوالنصر الشلبی میتألیف محمو» المستشرقین
ھای  تألیف ج نبی اکرم، درجه اول جھان اسلامشخصیت مرد  دربارۀتاکنون 

نبوی مورد بحث و  ۀتحریر درآمده است و زوایای مختلفی از سیر ۀبسیاری به رشت
تحقیق مسلمانان و غیر مسلمانان قرار گرفته است. اما چگونگی نگرش به این موضوع 

وق از متفاوت بوده و اظھارنظرھای مختلفی در این باره صورت گرفته است. کتاب ف
دیدگاه دو تن از نویسندگان اھل سنت تألیف یافته است. نویسندگان کتاب در 

، طبقات ابن سعد، موضوعات مختلف این نوشتار از منابع اصلی مانند سیره ابن ھشام
گرامی باید در نظر داشته باشد که آنچه در  ۀخوانند اند. استفاده کردهوغیره  الاستیعاب

اما در راستای ، باشد مترجم نمی ۀاً مورد تأیید و ھم عقیداین کتاب ذکر شده است صرف
که در نتیجه نظرات و ، بایست اصل امانت را در نظر داشت انتقال ترجمه می

ھای مؤلفان عیناً ترجمه شده است و مترجم دخل و تصرفی را در این مورد  نوشته
وضیحی اعمال نکرده است. اگر برای برخی کلمات و یا جملات خاصی در متن ت

بیان » م«رف اختصاری در میان دو قلاب یا با ح«رسیده است  ضروری به نظر می
 گردیده است.

  :این کتاب گردید عبارتند از ۀو اما دلایلی که باعث ترجم
 مبارزات ضد استعماری و غربی کتاب. ۀجنب -۱
 عدم برخوردھای یک طرفه در طرح شماری از وقایع تاریخی. -۲
 ضدیت با صھیونیزم. -۳
 تاریخ طبری و...، سودبردن از منابع اصلی تاریخ اسلام چون سیرة ابن ھشام -۴
ھای متعدد کتاب (ھفتمین چاپ) نشانگر موفقیت نویسندگان و جذب  چاپ -۵

باشد. این در حالی است که در میان  به این تألیف می، مخاطبان بسیار
 ھای بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است. نویسندگان عرب کتاب
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نساء ، ھای متعددی در این زمینه به زبان عربی منتشر شده است. مانند کتاب -۶
) و... اما تاکنون لةالنبی (عایشه بنت الشاطی) اعلام النساء (عمر رضا کحا

کتابی با این عنوان و مباحث به زبان فارسی به چاپ نرسیده بود و مخصوصاً 
زبان فارسی) بودند  برای کسانی که مشتاق به دانستن مطالب این چنین (به

 این امکان فراھم نبود.
که شاید نویسندگان  ج آشنایی خوانندگان با فرازھایی از زندگی نبی اکرم -۷

 دربارۀبه خصوص ، اند متقدم و متأخر به طور اخص کمتر به آن توجه داشته
 .ج عصر نبی اکرم مسئله زنان ھم

، یی چون مستشرقانھا ھایی چون ملل و جریان نقد و ارزیابی سازمان، تحلیل -۸
 که شاید بسیاری از نویسندگان عرب در نوشتارھای خود آن چندان توجھی به

و حتی این قسمت از کتاب نکات جالب توجھی را ارایه داده اند  نداشتهھا  آن
که در نھایت باعث شده تا بر ارزش کتاب افزوده گردد. بدین منظور ، است

 ۀکنار مطرح ساختن بخشی از سیرسعی نویسندگان کتاب بر آن بوده تا در 
نیز اند  زده ج ھا و افتراھایی که به شخص رسول خدا نبوی به بازگویی تھمت

 پاسخ داده شود.
 ۀشدن بسیاری از موضوعات در این کتاب به علاق مجمل و مختصر مطرح -۹

چرا که بسیاری از ، افزاید مطالب آن می ۀبرای مطالع، گرامی ۀبیشتر خوانند
این مباحث ندارند و در  ۀگسترد ۀزیادی برای مطالع ۀحوصلافراد وقت و 

 باشد. بسیار راھگشا می، نتیجه چاپ و انتشار کتبی از این دست
 ج ق رحلت نبی اکرم .ھ ۱۴۱۹صفر  ۲۸

 شھربانو دلبری
 ۱۳۸۲ بھار



 

 

 

 

 تقدیم

سپرند و در جستجوی  سلوک راه میبه تمام جوانانی که در وادی اندیشه و 
 اسلامی مشارکت ورزند... ۀالگوھایی نیکو ھستند و دوست دارند در ساختن بنای جامع

شان را از پستان شجاعت و صداقت  و به تمام مادران و مربیان کوشایی که کودکان
 گیرند... به کار می، توان خود را در پرورش نسلی مؤمن ۀدھند و ھم شیر می

شما ای خواھران و مادران تقدیم  ۀرا به ھم ج ور در عصر پیامبرزنان مشھ
 اند. ریزی این بنای عظیم اسلامی مشارکت ورزیده کنیم؛ زنان پاکی که در پی می

به که از زندگانی این زنان درس بگیریم و روش زندگی آنان را برای ، امیدوارم
ر احیاء  نخستین اسلامی ۀسیرھا  آن که، آوردن نسل مسلمان دنبال کنیموجود

و  ھا به عدل اسلام و مردم را از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد واز ظلم، کنند می
 آورند. از دنیای بسته به دنیای باز می





 

 

 

 

 کتاب ۀمقدم

گذاریم و از او یاری  او را سپاس می، حمد و سپاس تنھا خداوند را سزاست
ھای  ھای ھوای نفس و زشتی از پلیدی، طلبیم جوییم و از درگاه او آمرزش می می

ای ندارد و  کننده گمراه، بریم که ھرکس را او ره نمایاند کردارمان به خداوند پناه می
 ای ندارد. ھدایت کننده، ھرکه را او راه راست نشان نداد

ی ندارد و شھادت دھیم معبودی جز الله نیست؛ یگانه است و انباز گواھی می 
 اوست. ۀبنده و فرستاد ج دھم که محمد می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ

َ
[آل  ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 .]۱۰۲عمران: 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱوََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ�نَ  �َّ

 .]۱[النساء:  ﴾١�يِبٗاعَليَُۡ�مۡ رَ 
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠وَقوُلوُا

َ
يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ ٱوََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ  -۷۰[الأحزاب:  ﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

۷۱[. 
  :اما بعد

است و  ج ھدایت محمد، بھترین ھدایتترین گفتار و  راست، ھمانا کتاب خداوند
عین گمراھی است و ھر گمراھی رو به آتش ، و ھر بدعتیھاست  بدترین امور بدعت

 دوزخ دارد.
  :و بعد

تا چه حد امت مسلمان به ، کرداری پوشیده نیست بر ھیچ انسان باانصاف و راست
و  ج ق پیامبریافته براساس مکارم اخلا مقام رفیعی دست یافته است؛ امتی که پرورش

، کردار والا و با مجد و عظمت اوست؛ ھمو که شرق را بیدار کرد و غرب را لرزاند و آمد
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پرستی و سرگردانی و انحطاط رھا سازد و مردان و زنان مؤمن را در  تا بشر را از بت
 مسیر عزت و عظمت ره نُماید.

  :از اھداف آن بزرگوار این بود که
ھا به عدل  و از ظلم، پرستش پروردگار یگانه سویبه  مردم را از پرستش بندگان

 .)١(و از دنیای بسته به دنیای باز رھنمون گردد، اسلام
جملگی با سرعتی عجیب به انجام رسید... تا آنجا که دانشمندان و ، این موارد

 ۀبر این پدیدھا  آن اندیشمندان مغرب زمین را در دوران مختلف به وحشت افکند!
رسید  اش نمی معجزه اسلامی نھادند. زیرا عقل بشری حتی به مخیلهنام ، شگفت

ثباتی عصر جاھلیت و  که در بی، چنین اصلاح سریع و بزرگی در ملتی روی بدھد
و ھمین افراد به بھترین امتی بدل شدند که ، کردند پرستی و تاریکی زندگی می بت

 خداوند برای مردم آفریده است.
ھا رو به  در عصری که ارزش –ن مردان و زنان مسلمان ما به عنوا –و چه نکوست 

از بزرگانی سخن بگوییم که توانستند به امید ، تباھی دارند و درون افراد فاسد گشته
ای درخشنده و تاریخی زلال و  این عظمت ماندگار را با خاطره، آموزی و خیزش عبرت

 ریزی کنند. شفاف پی
تر از  اھمیت ان اسوه و الگو از حیث کیفیت کمزن، و اگر مردان اسوه و الگو بسیارند

تر  آنان نیستند. زن مسلمان در صدر اسلام در ثبات و استواری عقیده از مردان کم
اش از ھیچ چیز فروگذار نکرد؛ تا حدی  نبود و از نظر فداکاری و کوشش در راه عقیده

ر راه در این عرصه گشت. این زنان مسلمان د، که ضرب المثل عشق و زیبایی
، ھمه وجود خود را در طبق اخلاص نھادند و در راه اعتقادات راستین خود، شان اسلام

 شمردند. ھرگونه خواری و ستم و آزار و مرگی را آسان می
، روشن است که زنان از حیث شمار، و اما از جھت کمیت، این از جھت کیفیت

ھا  آن ظر داشته باشیم کهدھند. اگر این را در ن نیمی از جمعیت اجتماع را تشکیل می

                                           
به رستم فرمانده سپاه ایران گفت. چه گفتار  س این سخنان را سرباز سپاه اسلام ربعی بن عامر -١

ای است روشنگرانه بر این حقیقت که ھدف اصلی از  درست و بلیغی است! در این گفتار اشاره
اکنون وغیره  آنچنانکه استعمار غرب، ھا نیست کشاندن ملت ھا در اسلام به بندگی شاییکشورگ

 به سوی نمودن او ھا و ره پرستی ھا و بت بلکه ھدف اسلام رھایی بشر از گمراھی، چنین ھستند
 بالاترین مدارج عظمت و فضیلت است.
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و نقش عظیم ھا  آن به اھمیت بیشتر، اند نیمی دیگر از جمعیت را نیز به وجود آورده
است که ھم در  چنان شمشیری زن در اجتماع، بریم در ساختن اجتماع پی می، ایشان

توان از آن بھره برد. زن نیز اگر به راه  راه صلاح و نیکی و ھم در راه فساد و زشتی می
سنگ بنای ، اش بپردازد صلاح درآید و به انجام وظیفه واقعی و ھدف ترسیم شده

ای اسلامی و منسجم با اخلاق قوی و  برای ساختن جامعه، ای خواھد بود بایسته
 ھای استوار. پایه

تأکید ، تربیت و پاسداشت او دربارۀلذا اسلام اھتمام بسیاری به زن دارد و ھمچنین 
که با سرشت و فطرت ، از نظر شرعی برای زنان قرار داده استکرده است و حقوقی را 
ھای پیشین ھرگز سابقه  ای که این حقوق در ھیچ امتی از امت او سازگار است؛ به گونه

 ندارد.
زن مسلمانی را به اجتماع بشری معرفی ، این عنایت و توجه بسیار ۀاسلام در سای

مین را با دانش و عدل پر کردند و این که ز، کرد که از نسل وی مردانی به وجود آمدند
ھای سرافرازی خویش را در قلب آسیا و شمال آفریقا و مرزھای اروپا  مردان پرچم

دین و شریعت و زبان و فرھنگ و ادب ، برافراشتند؛ و باعث شدند تا ساکنان این مناطق
 )١(شندھا را آسایش بخ شان را متدین سازند و جان خود را رھا کرده و در عوض قلوب

 ».زنی بزرگ وجود دارد، پشت ھر مرد بزرگی« اند: که از قدیم گفته
  :شاعر چه نیکو سروده است

 هاـالأم مدرســــــــــــة إذا أعددتــــــــــــ
 

 أعــــددت شــــعباً طيــــب الأعــــراق 
 

ـــــــــــا ـــــــــــد الحي ضٌ إنْ تعه وْ  الأم رَ
 

 ا إيــــــــراقـبــــــــالري أورق أيمــــــــ 
 

ــــــــــاتذة الأولى ــــــــــتاذ الأس  الأم أس
 

 )٢(شـــغلت مـــآثرهم مـــد￯ الأفــــاق 

 

 

                                           
از ص ، محمد احمد اسماعیل مقدمفاضل : از، رک. عودة الحجاب (جلد دوم)، برای اطلاع بیشتر -١

ارزش و مفیدی به خواست خداوند  که در این صفحات کتاب فوق سخنان با ۱۴۷تا ص  ۱۳۵
 وجود دارد.

 ای. سازی ملتی با اصالتی نیکو را آماده ساخته ای است که ھرگاه او را آماده مدرسه، مادر -٢
 چه گل و برگی.، و برگ خواھدگل ، مادر چون بوستانی است که اگر او را آبیاری نمایی -
 ھا را در نور دیده است. مادر استاد استادان نخستین است. استادانی که آثارشان اُفق -
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ھدفی که اسلام برای او ترسیم کرده منحرف ، اما ھنگامی که زن از وظیفه اصلیش
ھای وجودش محو گردد و در  ھای خیر و نیکی نشانه، ھایش را آشکار سازد شود و بدی

ھا و  شود برای نابود ساختن و ھلاکت امت افزاری بیرحم بدل می نتیجه به جنگ
 .)١(گسستن پیوندھای آنان

 ج بینیم اولین رھبر و معلم امت اسلام حضرت رسول است که میبه ھمین دلیل 
گاه ساخته است؛ ھمانطور که، امتش را از خطر زن و انحراف او را از خطر ھا  آن آ

نقل کرده  ج از پیامبر خدا س به خاطر دنیا برحذر داشتند. ابوسعید خُدری، دشمنی
شما را در دنیا جانشین خود  دنیا شیرین وتر و تازه است و خداوند« :که ایشان فرمود

کنید؟ از دنیا و زنان بپرھیزید و در روایتی دیگر آمده  بنگرید که چه می، قرار داده است
 . و از اسامه بن زید)٢(»بنی اسرائیل در میان زنان بود ۀھمانا نخستین فتن«است که 

برای ، ای بدتر از زنان بعد از من فتنه«  :فرمود ج پیامبر :روایت شده که گفت ب
الاولیاء به سندش از  ةدر حلی / . و حافظ ابونعیم)٣(»مردان به جای نمانده است

ھرگز امتی نیامده است مگر از جانب « :روایت کرده است که گفت سحسان بن عطیه
. و دشمنان اسلام دریافته بودند که نقش زن مسلمان در بنای اسلام از )٤(»شان زنان

عزتی داد که علمای عامل و ھا  آن تا به امروز چه بوده است. اسلام به ج زمان پیامبر
 کسانی چون عمر بن خطاب و خالد بن ولید، مجاھدان راستین به امت اسلام بخشیدند

 شو اسماء و ام عماره و خنساء  و صلاح الدین ایوبی و... و عایشه دختر ابوبکر صدیق
زن  ۀداوری بر سر عقید، دشمنان اسلام بھترین وسیله برای نابودی اسلام را .و...

ھایی زدند تا زن را  اند؛ در نتیجه از روی خباثت و پستی دست به توطئه مسلمان یافته
انجام داده اند] را از  ج اش باز دارند و آن بیعت بزرگ را [که با پیامبر اصلی ۀاز وظیف

                                           
نخستین علت ، برند که انحراف زن از یاد نمی، پردازند شک آنان که به بررسی تاریخ ادیان می بی -١

زول عذاب الھی بر تمام اھالی آن و شدن و باعث ن ھای قدیم و افتراق و پاره پاره در نابودی تمدن
ھا شده است؛ ھمانگونه که برای ممالک یونان و روم و  به آن ملت، باعث رسیدن امراض مھلکی

 رخ داده است.وغیره  ایران و ھند و بابل
 .۲۷۴۲به شماره ، اکثر اھل الجنة الفقراء: روایت کرده است. باب / این مطلب را مسلم -٢
 ).۴/۵۰۴اند. رک. جامع الاصول ( نی که مسلم و ترمذی و ابن ماجه آن را آوردهجزئی از حدیث طولا -٣
 .۷۶/  ۶، حلیة الاولیاء -٤
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پیشرفت ، مساوات، پرزرق و برقی چون آزادی دستش بگیرند و تحت عناوین
تجددطلبی و شعارھا و عناوین ، نوآوری، شکستن غل و زنجیرھا، انقلاب، آموزی علم

 کننده او را به پرتگاه پستی و بیھودگی بیندازند. گمراه
شنویم که جام شراب و زنِ  این است که ما از یکی از سردمداران استعمارگر می

بیش از ھزار توپ جنگی کارگر است و آن ملت ، بردن ملل مسلمان خُنیاگر در از میان
سازند. و یکی از فراماسونران بزرگ  را در گرداب عشق به مادیات و شھوات غرق می

ھر روزی که به سمت ما کشیده شود به ، (ما باید زن را به دست آوریم :گفته است
 ).شویم تا سپاه پیروز دین را متلاشی سازیم حرام موفق می
(لازم است که ھمواره  :چنین آمده است، ھای دانشمندان صھیونیست در پرو تکول

، بنای اخلاقیات را در ھمه جا ویران سازیم تا به آسانی بر ھمگان سلطه یابیم. فروید
تا این که در ، که از ما است روابط جنسی را در برابر پرتو نور خورشید نمایان ساخت

 ۀی باقی نماند و تمام ھمت او این باشد که غریزنظر جوان چیز مقدس و محترم
 .)١(دھد) اش را ارضاء کند و در چنین زمانی است که اخلاقش را از دست می جنسی

در برابر این خطری که جمعیت زنان مسلمان ما را محاصره کرده است برای این 
به انجام برخی از تکالیفی که بر گردن ماست را ، رساندن به حقیقت که در راه یاری

برای این که بتواند نقش طبیعی و مھم خود را ، رسانیم و در راه بیدارگری زن مسلمان
اقدام  ج به تألیف کتاب زنان مشھور در عصر پیامبر، یعنی ساختن امت ایفا کند
  :اھداف بسیاری است از جمله ۀکردیم. این کتاب در بردارند

نی و اصول مکتب و تبیین استحکام مبا ج ستایش عظمت حضرت رسول -۱
اسلام که این زنان سرآمد و شایسته و مربیان کوشا را پرورش داده است. 

و این نسل اند  پرروش نسلی مسلمان را به خوبی انجام داده ۀزنانی که وظیف
سردمداران غرب را به وحشت افکنده اند؛ تا جایی که بیسمارک ، مسلمان

زار مسلمان بدھید تا به وسیله به من ده ھ :گوید (صدر اعظم مشھور آلمان) می
 جھان را فتح کنم. ۀآنان ھم

                                           
/  ۱» (تربیة الأولاد فی الاسلام«ھا را دکتر عبدالله ناصح علوان در کتاب ارزشمندش  این گفته -١

، ۱۷ – ۱۱ ص، ) ذکر کرده است و محمد احمد اسماعیل در کتابش عودة الحجاب۲۸۷و  ۲۸۶
از ایشان نقل کرده است در این کتاب مطالب ارزشمند و  »المرأة سلاح ذوحدین«تحت عنوان 

 مفیدی وجود دارد.
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 ج رسول اکرم ۀھمسران از خلال بررسی سیر ۀھایی برای ھم ھا و عبرت درس -۲
 شان. و رفتار ایشان با ھمسران و دختران

که اینان با رضایت و رفتار نیکو در  ج توصیف زنان فاضل صحابی رسول خدا -۳
 پذیرفتند. مقابل ھووھایشان تعدد زوجات را می

سازی  محاسن نظام تعدد زوجات در فزون، بر ھیچ شخص باانصاف و خردمداری
نیروی مسلمانان و تأثیر شگرف آن بر فتوحات و حکمرانی گسترده آنان پوشیده 

ھمانا نظام تعدد  :گوید ھان ھیتلر مینیست. در تأیید این مطلب ھمسر یکی از فرماند
زوجات از بزرگترین اسباب پیروزی محمد پیامبر بود و بدون شک من پس از پایان 

کنم که نظام تعدد زوجات را در میان ملت  فوھرر (نام ھمسرش) را قانع می، جنگ
ن ھا تن از مردانی که در جریا تا بتوانیم جای خالی میلیون، آلمان لازم الاجرا سازد

 ھایی که رخ داد و قربانی شدند را پر کنیم. جنگ
ھا را به صورت  فضیلت، از روی نادانی و تعصب، ھا خاورشناسان و پیروان آن

خودشان به خاطر عدم پذیرش نظام ھا  آن کشند. ھا به تصویر می ھا و زشتی رذیلت
کنند ولی با این حال داشتن  بدترین دوران عمر را سپری می، تعدد زوجات

 .شماردند...!! ھای بسیار را مباح و جایز می عشوقهم
روی و  میانه، زیستی ساده، ھایی از زنانی مسلمان که در کمال عفت ارایه نمونه -۴

با این ھدف که زنان ، شان شکیبایی ورزیدند تعادل بر سختی زندگی با شوھران
رستی رھا در ھمه عصرھا از آنان درس بگیرند و آنان را الگو قرار دھند و از مدپ

ارزش حفظ کنند.  شدن در امور بیھوده و بی ھای جامعه را از تلف شوند و ثروت
 تواند جھان را بسازد. ای نیست بلکه نیرویی است که می اسلام امر بیھوده

به زنان مسلمان است که آن ، از اھداف این کتاب یادآوری اسلام ناب و صحیح -۵
دگی ھمسران ایشان (امھات زن، ج از طریق الگوبرداری از سیرة پیامبر

زنان پیکارگر و  ۀدامنش و ھمچنین از طریق سیر ) و دختران پاکشمؤمنین
که ھیچگاه از فرمان ایشان سرپیچی نورزیدند و حتی در اطاعت  ج یاور پیامبر

پذیر است و ھمین زنان به سبب  امکان، گرفتند امر ایشان بر یکدیگر پیشی می
 یکی از دلایل پیروزی ارتش اسلام شدند.، ھای نیک دارابودن این خصلت

کنیم که ما در تألیف این کتاب بر استفاده از تجربه  در پایان بر این امر تأکید می
ھای آنان و  و از آرا و دیدگاهایم  ناموران علم و ادب (چه زن و چه مرد) اعتماد کرده
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تشویق شده و تا از یک سو (چه زن و چه مرد) ایم  ھای نیکویشان سود برده روش
گیری از  رغبتی به مطالعه و پژوھش در این باره پیدا کنند و از سوی دیگر با بھره

 ھا بپردازند. به بیدارگری ملت، اسلوبی منحصر به فرد
و سرانجام از خداوند سبحان مسألت داریم این عمل را خالصانه تنھا برای خود قرار 

ای برای  ھش را به عنوان وسیلهاین پژو، دھد و امیدواریم که خداوند جل شأنه
ھا  آن برانگیختن روح ھمت و حماسه در میان زنان و دختران ما قرار دھد و در نتیجه

تا در شمار ھمسران و مادران شایسته ، را بیشتر به سمت تمسک به اسلام سوق بدھد
ایی تا برای رھ، قرار بگیرند و بتوانند نسلی مسلمان و شایسته و مجاھد را پرورش دھند

کنند به پا خیزند. امیدواریم که  جھان از دست جاھلیت جدیدی که در آن زندگی می
 ۀھای بالایی که پیشتر داشتند دست یابند؛ ھمانگونه که پیشتر قافل مسلمانان به مقام

 کردند. تمدن حقیقی رھبری می ۀمجد و عظمت عالی و قل سویبه  اسلام را
وند را سزاست و صلوات و درود خداوند بر ھا تنھا خدا حمد و سپاس در ھمه زمان

 .ج محمد، پیامبرآن
 مصطفی ابوالنصر الشلبی محمود مھدی استانبولی

 شھر جده
 بیست و ششم ذوالقعده سال ھزار و چھار صد و ھشت قمری

 برابر با دھم جولای سال ھزار و نھصد و ھشتاد و ھشت میلادی





 

 

 

 

 پیشگفتار

که اسلام ، یافته در مکتب نبوت زنان پرورش دربارۀپیش از شروع بحث و بررسی 
ای  ناگزیریم که اشاره، آنان را به عنوان زنان نامور و راھنمای الگوی بشریت قرار داده

تاریخی را که بر زن در تحولاتی ، داشته باشیم به وضعیت زن در قرون پیشین؛ تا از آن
، روشن سازیم. این که چگونه انسان کوتاه فکر کوشید، طول سالیان پی در پی گذشته

آن  ۀبرای زن راھی را ترسیم نماید تا در آن گام بردارد و از روش او پیروی کند و نتیج
ھای مھمل چه بوده که حقوق زن را تباه کرده و او را چونان انسان  ھمه کوشش

داند راه حل چیست؟ چون در برابرش از خط سیر  قرار داده است که نمیسردرگمی 
ھایی که با قید و بندھای ستم و گمراھی محاصره شده  جز راه، تاریخی پیش از اسلام

 وجود نداشت.، بود
و اسلام چگونه آمد و چرا تنھا راه حلی بود که او را از بیابان گمراھی نجات داد؟ 

مسیری ، اش تنھا راه حلی بود که برای زن اری و الھیچگونه اسلام با نظم ساخت
 مشخص و روشی صحیح ترسیم کرد.

و تکالیف زن را در ھا  مسؤولیت ۀاسلام نقش زن را در زندگی مشخص کرد و گستر
 جامعه معین کرد.

اسلام به زن حقوق و جایگاه والایی را اعطا کرد که ھرگز مانند آن در ھیچیک از 
 یگر سابقه نداشته است.ھای د ھا و ملت امت

، پردازیم تا از ھرگذر آن ھای دیگر می اکنون به بررسی وضعیت زن در میان ملت
و منزلتی رفیع را به آنان شان  زنان مسلمان دریابند که نعمت اسلام چه جایگاھی والا و

 اند: ھایی را که از ساحت آنان دور ساخت. از قدیم گفته ھا و ستم ھدیه داد و چه توھین
 ».شوند چیزھا با ضدشان شناخته می«





 

 

 

 

 گزن از دیدگاه ملل گونا

 زن از نظر یونانیان
ھا از حیث  ترین امت ھای پیشین از جمله پیشرفته سرزمین یونان در میان امت

یابیم زن  درمی، فرھنگ و تمدن بوده است. با نگاھی دقیق به عصر یونانیان نخستین
ھیچ منزلتی یا ، ھای زندگی در غایت انحطاط بود و در جامعه آن روزگار ر تمام عرصهد

باعث تمام دردھای انسانی و ، بلکه به نظر آنان زن، مقام ارزشمندی نداشت
ھا قرار دارد. به ھمین  ترین جایگاه ھای آدمی است و از نظر آفرینش در پست مصیبت

نابودی کرامتش بود؛ به حدی که زنان را بر سر در نھایت بردگی و ذلت و ، دلیل زن
و منزلت شان  ھرگاه که میھمان غریبه داشتند.، دادند به ویژه ھای غذا راه نمی سفره

 و منزلت یک کنیز و خدمتگار بود.شان  ھمانند، وی
ھای سھمگین شھوات و غرائز حیوانی  موج، سپس معیارھا نزد یونانیان تغییر یافت

برداری  را در بر گرفت و در حد بھرهھا  آن ،کنی چون سیل بنیانو ھواھای نفسانی 
تنھا به زن آنقدر آزادی دادند تا او را به شخصی فاسق و ، جنسی به او آزادی دادند

ھای عالی  بدکاره تبدیل کردند. از ھمین روی بود که برای زنان فاسق و روسپی مکان
امور مردم ھا  آن ت یافتند و برگردساختند. تا این که این زنان محوریت و مرکزی می

 ھایی ساخته و پرداخته شد. ھا و اسطوره افسانهھا  آن گشت و برای یونان می
را به عنوان الھه عشق و دوستی  )KUPI Dکیوپید (به ھمین جھت یونانیان الھه 

در حالی ، مرد رابطه داشت ۀافرودیت بود که با سه الھ ۀبرگزیدند و او خود ثمره و نتیج
سپس با مردی از جماعت ، مرد پیمان زناشویی بسته بود. افرودیت ۀه او با یک الھک

 این ارتباط به دنیا آمد. ۀآدمی ارتباط برقرار کرد و کیوپید (الھه عشق و دوستی) در نتیج
گذاشتند؛ چرا که  غالب یونیان در آن روزگار به پیمان زناشویی ھیچ احترامی نمی

، توانست کرد می و در دسترس ھمگان و ھر مرد تا اراده می زن چونان کالایی شد ارزان
، ھیچ عقد رسمی و پیمان زناشویی با او ارتباط برقرار کند. به گواھی تاریخ آشکارا و بی

یونانیان عظمت و مجد خود را به خاطر این انحطاط از دست دادند و ھرگز پس از آن 
 نتوانستند روی پای خود بایستند.
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 رومیانزن از نظر 
عظمت و مجد  ۀکه پس از یونانیان به بالاترین درج، ھا از جمله کسانی بودند رومی

بینیم که به ظلم و رنج  ھایی را می قوانین و نظام، قابل تصور رسیدند. در میان این ملت
زنان این بود که  دربارۀھا  آن گرایش داشت. و از شعارھای، و آزاررساندن به مقام زن

و در جامعه » و او را ناسزا گویید تا طلاق نخواھد، بکشید تا فاسد نشود زن را در بند«
اش حقوق کاملی داشت؛ درست مانند حقوق پادشاه  مرد نسبت به خانواده، روم باستان

توانست ھرگاه بخواھد با میل و ھوس خود نسبت به ھمسرش  بر رعایایش. مرد می
کشتن  ۀسید که در برخی مواقع اجازر مرد بر زنش به جایی می ۀرفتار کند. حتی سلط

 زنش را ھم داشت.
خود را در رفتار با  ۀقوانین وحشیان، ھنگامی که رومیان متمدن و شھرنشین شدند

زنان تعدیل کردند؛ اما دیدگاه تحقیرآمیز آنان با زن که چون یک کنیز با او رفتار 
انحطاط چنان دید که زن خود را در این گرداب ، ھمچنان استوار مانده بود، کردند می

ور است و مردان نیز با دیدی  کن فساد و فحشا غوطه ھای بنیان در میان موج
به او ، ھای حیوانی خود استثمارگرانه و آلتی برای ارضای تمایلات مادی و شھوترانی

 نگریستند. می
گری چونان یک پیشه رواج یافت؛ تا حدی که تئاتر  روسپی، به سبب این موارد

در آنجا زنان عریان و مشھور خود را به ، ایگاھی والا در میان رومیان داشت(فلورا) ج
آن ھم در ، گذاشتند. ھمچنین عادت استحمام زنان و مردان در یک مکان نمایش می

شرمانه و ادبیات  ھای زشت و بی رواج یافت. در اینجا دیگر از رمان، معرض دید ھمگان
» نوآوری و تجددطلبی«و یا به » پروا دبیات بیا«ای که امروزه از آن با نام  وقیحانه

 گویم. سخن نمی، شود تعبیر می
که گاه ، ھا امر طلاق را بسیار آسان کرده بودند و طلاق آن چنان رواج یافت رومی

شوھر داشتند. و بدون ھیچ شرم و ، ھای عمرشان شمار سال ۀبرخی زنان به انداز
-۳۴۰سخن قدیس گروم (، ر از این امرت کردند عجیب حیایی به این امر اعتراف می

، که وقتی با بیست و سومین مرد زندگیش ازدواج کرد، زنی است دربارۀم)  ۴۲۰
ھای دولت روم از ھم  خودش بیست و یکمین زن آن مرد بود. نتیجه آن شد که بنیان

 حکومت یونان از ھم پاشیده شده بود.ھا  آن درست ھمانطور که پیش از، گسست
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که ، در گرداب شھوات پست فرو رفتندھا  آن گردد که به این امر برمیھا  این تمام
 چه برسد به آدم.، حیوان نیستشان  حتی در

 زن در میان ایرانیان باستان
 .دانی ایرانیان کیستند؟!!! ایرانیان! و تو چه می

ط راندند و تسل ھای بسیاری حکم می که بر سرزمین، ایرانیان باستان کسانی بودند
ھایی را وضع کرده بودند. با  کردند و قوانین و نظام ضروری تلقی میھا  آن خود را بر
ھای حکمرانان ایران باستان در حق زن بسیار ستمگرانه و  قوانین و نظام، ھا تمام این

کردند؛  ھا را اعمال می ترین عقوبت جائرانه بود و در برابر کمترین خطاھای او سخت
ھا  ھا و عقاب کرد. این رنج حد و حسابی زندگی می دی مطلق و بیزمانی که مرد در آزا

 ای جز خودکشی نداشت. چاره، یافت تنھا برای زنان بود و آنگاه که خطاھای او فزونی می
قرار داشت و تنھا باید با مردی زرتشتی ازدواج ، زن در ایران باستان در تنگنا

چرا ، خواھد از ھوسش پیروی کند می تا به ھر صورت که، کرد؛ اما مرد آزادی داشت می
 گشت. که او مالک زن محسوب می

شد و  اما زن در دوران حیض (عادت ماھیانه) به جایی بیرون شھر برده می
 بردند. تنھا برای خدمتکاران جایز بود که برای او غذا می، داشتن با او ارتباط

 زن در چین
بردند و  ھرج و مرج به سر می نظمی و به طور کلی در حالت بی، مردم چین باستان

انسانی. بدون ھیچ شرم و حیائی  ۀوحشی بیشتر نزدیک بودند تا به یک جامع ۀبه جامع
دانستند  شناختند و نمی شان را می ھا تنھا مادران کردند؛ به طوری که بچه ازدواج می

ت امر و دستورا که او، بایست چین می ۀشان چه کسانی ھستند. زن در جامع که پدران
 مردم را بدون ھیچ اعتراضی اطاعت کند.

بایست به ھمان شیوه عام  پدر می، دار بود چین باستان دارای تمدنی ریشه
بایست از پدرش چیزی درخواست  کرد. دختر نمی با زن رفتار می، کردن از ارث محروم

کردند که  ای تشبیه می زن را به آب نفرین شدهھا  آن کند تا زمانی که دختر باشد.
 برد. شوید و از بین می خوشبختی و ثروت را می
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 زن در هند
وضعیت زن در ھند بھتر از یونان یا روم نبود؛ با وجود آن که این کشور از قدیم به 

مانند کنیزی بود و مردان صاحب اختیار و ارباب ھا  آن علم و تمدن شھره بود. زن نزد
 ۀای بیش نباشد؛ چه در دور برده آمدند. سرنوشت محتوم او این بود که او به شمار می

دوشیزگی برای پدرش و چه پس از ازدواج برای ھمسر و فرزندانش. عموم مردم ھند 
به ، شود زن عنصری پلید است و باعث انحطاط روحی و اخلاقی می، اعتقاد داشتند

 ھمین دلیل زن را از تمام حقوق مالکیت و ارث محروم کرده بودند.
باید ھمزمان با  مرگ او می، حق زندگی نداشت، نیز زن حتی پس از مرگ شوھر

در یک ، مرگ شویش در یک روز واقع شود و در نتیجه وی را زنده ھمراه با ھمسرش
تا آن که نور اسلام در ایام پادشاه ، . این رسم در ھند جاری بود)١(سوزاندند آتش می

عظمت ، سرنوشت سیاهزنان را از آن ، بر ھند تابیدن گرفت. اسلام، صالح اورنگ زیب
 بار را پایان داد. بخشید و آن زندگی فلاکت

 زن از نظر یهودیان
ارزش بود! زن از نظر آنان مانند کالایی بود که در بازارھا  زن نزد یھودیان خوار و بی

و از نظر ، از حق ارث محروم بود، شد. حقوقش را از او گرفته بودند خرید و فروش می
به زن ارث ، گذاشت فقط از آن جای میبه  غیر منقولی از خوداموال ، مالی اگر پدرش

داشت دیگر ھیچ چیز از نفقه و مھریه حتی  ای را دریافت می رسید. اما اگر زن ارثیه می
مرد و به خاطر  دادند. و ھرگاه پدر می به او نمی، بود اگر مقدار پول و مال زیادی ھم می

جایز نبود که با فردی از خاندان دیگر ازدواج او ، رسید ارث به دختر می، نبودن برادری
 خویش منتقل سازد. ۀو حق نداشت که میراثی که به او رسیده به غیر طایف، کند

به این دلیل که زن ، دری از درھای جھنم بود، در نظر یھودیان زن برای مرد
ھای  آوردن او به گناھان بود. و از زن است که چشمه تحریک مردم و روی ۀسرچشم

گردد. یھودیان معتقد بودند که زن مورد لعنت قرار  ھا جاری می ھا بر انسان دبختیب
، شد. زمانی که زن در حالت حیض بود» آدم«خوردن  گرفته است؛ زیرا او باعث فریب

خوردند؛ زن نیز حق نداشت در حالت  شدند و نه با او غذا می نه با او ھمنشین می

                                           
) و ۶۴۶ – ۶۴۴(ص ، گوستاولوبون ۀنوشت، حضارات الھند: برای اطلاع بیشتر از این موضوع ر.ک -١

 ./ی سباعیھمچنین بنگرید به کتاب ارزشمند المرأة والقانون نوشتة دکتر مصطف
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داشتند که آن ظرف نجس شده است و برای پن ظرفی را لمس کند؛ زیرا می، حیض
گذاشتند. او آنقدر در این  کردند و نزد وی آب و نانی می زن را در چادری می، ھمین

 ماند تا از حیض پاک گردد. چادر می
بودن زن را نوعی آزادی به شمار  در میان یھود فحشاء و گناه رواج یافته بود. بدکاره

کردند و زنا  شد؛ او را وارد معبد می ھا داده می قداست آوردند و به زنان فاحشه انواع می
ای تصویر  زناکاری را به گونه، دانستند. راھبان یھودی را صفت تقرب به خدایان می

آنان آمده  ۀشدھای تحریف  شد. در کتاب توجیه میھا  آن کردند که ارتکاب زنا برای می
حرام کرده است؛ اما این عمل با خداوند بر یھود ارتکاب فحشاء با نزدیکانش را  :است

 زنان بیگانه برای مرد یھودی رواست.
زنان و ، ارزش و در ذلت بود و از اینجا است که ما و مادران زن ھمچنان بی

 ۀآن را بیشتر بدانیم و عقید ۀدخترانمان باید قدر نعمت بزرگ اسلام و رحمت گسترد
سلمان این نعمت خدا را به ای زن م«که ، خود را با صدایی رسا چنین بیان کنیم

 ».ناسپاسی بَدَل نکن

 زن از نظر مسیحیان
ھایی  تا نابسامانی اخلاقی جامعه غربی و زشتی، مسیحیت به اروپا آمد و تلاش کرد

ان آنان در تحقیقات خود پردار دور بودند را بزداید. نظریهترین حیوانات از آن  که پست
ھای اخلاقی جامعه چونان مرھمی  بیماریکه زن برای ، به این نتیجه رسیدند
ھای اربابان کلیسا ھرچند تنھا واکنشی افراطی در برابر این  شفادھنده است. نظریه

 آمد. ولی از سوی دیگر جنگ علیه فطرت بشری به شمار می، واقعیت دردناک بود
زن ، پنداشتند در این باره این است که ایشان چنین میھا  آن یکی از نظریات

ھا و کژیھا است. به نظر آنان زن برای  مه گناھان است و اصل و ریشه ھمه بدیسرچش
گناه  سویبه  تحریک و کشاندن مرد ۀمرد دری از درھای جھنم است. او سرچشم

زن جایگاه ورود شیطان به « :گوید یکی از پیشوایان مسیحیت می» ترتولیان«است. 
قانون خدا ، ت ممنوع نزدیک شودنفس انسان است و او بود که باعث شد مرد به درخ

 ».را نقض کند و چھره مرد را زشت گرداند
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شر است و شرارت در ذات او  ۀزن مای« :گوید کرائی سوستام ملقب به قدیس می
او کشش دارند و استحکام بنیان  سویبه  نھاده شده است. او بلایی است که مردان

 گری است خونریز و مصیبتی است بزرگ. عشوه، اندازد. زن خانه و خانواده را به خطر می
گویند اساساً رابطه جنسی میان زن و مرد  و از سوی دیگر می، این از یک جھت

ھرچند از راه درست و ، ھا بپرھیزد بذاته نجس و پلید است و مرد باید از اینگونه رابطه
ارکردن رسمی باشد. این امر تا حدی بود که حتی زندگی به حالت تجرد و عدم اختی

 آمد. ھمسر (زندگی راھبانه) در نظر آنان ملاکی برای رفعت مقام اخلاقی به شمار می
شده مسیحیت  متأثر از دین تحریف، بینیم که قوانین جھان غرب بدین ترتیب می

است و این قوانین در انحطاط منزلت زن در تمام جوانب زندگی تأثیرگذار بوده است؛ 
دادند که از  ارث محدودیت داشت و به او اجازه نمیزن در مسائل اقتصادی مانند 

که ، برای اثبات این مدعا کافی است بدانیداش را تأمین کند.  رنج خویش روزی دست
اجازه نداشت تألیفاتش را منتشر  )ندین لوسیل أورووفرانسوی (أرما ۀخانم نویسند

اند ـ برگزید. این امر نام مردی را به نام جورج س، سازد؛ تا این که به ناچار برای خود
بر حقارت زن و عدم توانایی ، م روی داد. این مطلب ۱۸۷۶ – ۱۸۱۴ھای  بین سال

 دلالت دارد.، عقلی و تفکر او مانند مردان
مسئله طلاق و جدایی میان زن و شوھر در نزد مسیحیان ، تر از این امر وقیحانه

که عدم تفاھم زن و شوھر به دانند؛ ھرچند  آنان طلاق را به ھیچ روی جایز نمی، است
نفرت و کینه از ھم برسد و زندگی میان آنان مانند جھنم شود که تاب و توان را  ۀمرحل

ھا (شکستن حرمت  از آنان بگیرد. این مطلب از خطرناکترین عوامل جدایی خانواده
 ھای ھمسران نسبت به یکدیگر است. کاری خانواده) و خیانت

 زن در عصر جاهلی
چگونگی ، خواھیم نگاھی گذرا به احوال زن نزد اعراب پیش از اسلام اکنون می

 در آن دوره داشته باشیم.، و جایگاه اجتماعی وی، رفتار با او
ای از پستی و حقارت  شد؛ تا آن که به درجه زن نزد عرب پیش از اسلام تحقیر می

زن از تمام ، ندشد ای از انسانیت ھم قائل نمی برای زن مرتبه، رسید که اعراب جاھلیت
اش محروم بود. به زن ارث  وضعیت وسائل زندگی دربارۀای  حقوق حتی اظھارنظر ساده

بَرَد که  تنھا کسی ارث می«زیرا که این عادت در میان عرب مرسوم بود؛ ، رسید نمی
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زن حق اعتراض یا مشورت ». بتواند شمشیر به دست گیرد و از کیان خود دفاع کند
سرپرست او بود؛ حتی فرزند شوھر این  ۀاین کار بر عھد، نداشتازدواجش را  دربارۀ

آنچه را که از پدرش گرفته بود از او  ۀمگر این که ھم، کرد او را از ازدواج منع می، زن
زنی که از پدرم باقی مانده مانند مالی است که از پدرم به جا مانده  :گفت بگیرد. او می

یا او را به ، یه با زن پدر خود ازدواج کنداست و آن پسر اجازه داشت که بدون مھر
 بازدواج کسی دیگر درآورد و مھریه آن زن را از شوھرش بگیرد. از ابن عباس

ھرگاه مردی پدرش یا عمویش بمیرد پسرش به زن آن متوفی بیشتر «روایت است که 
ند یا تواند آن زن را برای خود نگاه دارد یا زندانی ک از ھمه حق دارد. اگر بخواھد می

 .)١(»برد مال آن زن را مرد می، یا اگر بمیرد، اش را بھای آزادیش قرار بدھد مھریه
، ازدواج نزد عرب جاھلی محدود نبود و آنان برای طلاق ھیچ ارزشی قائل نبودند

چھار نوع ، ھای حدیثی اھل سنت آمده ھمانطور که در صحیح بخاری و دیگر کتاب
ازدواج در « :نقل شده است که گفت لعایشه رایج بود. ازھا  آن ازدواج میان

، جاھلیت بر چھار روش بود. یک نوع ازدواج مردم امروز بود که مردی از مرد دیگر
کرد و سپس  برای او مھری معین می، کرد خویشاوندش یا دخترش را خواستگاری می

 نمود. با او ازدواج می
نزد فلانی ، شدی از حیض ھرگاه پاک :گفت ازدواج دیگر آن بود که مرد به زنش می

شد تا زمانی که  او قرار بگیری. و مرد به او اصلاً نزدیک نمی ۀبرو تا جزء مال التجار
به دنیا آورد. چون فرزند ، آن مردی را که زن جزء مال التجاره او قرار گرفته بود ۀبچ

، داد یماندن نسل خود انجام م اش که این کار را برای پاک آمد شوھر اصلی به دنیا می
 نامیدند. ازدواج استبضاع می، ازدواج را کرد. اینگونه خواست به او مراجعه می اگر می

شدند و  نفر از مردان قبیله جمع می ۱۰نوع دیگر از ازدواج این بود که حدود 
پس از چند ، کرد شدند و چون زن وضع حمل می سپس ھمگیشان با زنی ھمبستر می

توانست از  نمیھا  آن اد تا جمع شوند و ھیچکدام ازفرست میھا  آن کسی را نزد، روز
دانستید که این فرزند از کدامیک شماست.  :گفت میھا  آن آمدن امتناع کند و زن به

برد که دوستش داشت. در نتیجه  او فرزند تو است ای فلانی و آن زن نام کسی را می
 این فرزند امتناع کند. توانست از پذیرش کرد و آن مرد نمی فرزندش را به او منتسب می

                                           
 ).۳۰۷/  ۴(، طبری، رک. جامع البیان فی تفسیر القرآن -)١(
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شدند و با زنی ھمبستر  و ازدواج چھارم اینگونه بود که افراد بسیاری جمع می
روسپی بودند و ، کرد... این زنان شدند و زن از واردشدن ھیچ مردی جلوگیری نمی می

ھائی را نصب کرده بودند. ھرکس  ھایشان پرچم ساختن این امر بر در خانه برای مشخص
گشت و پس  باید کنار او حاضر می، موقع وضع حمل آن زن، شد ھمبستر می که با آنان

گشت که فرزند متعلق به کدام  شناسی ثابت می از طریق قیافه، شدن مردان از جمع
خواند و از آن کار  نوزاد را فرزند خود می، ساختند و آن مرد مرد است. منتسب می

 .)١(»آورد ممانعت به عمل نمی
پست حیوانیت کافی است.  ۀبشری به مرحل ۀدلالت بر سقوط اندیشاین گزارش در 

باشد این تصور که مردی زنش را برای ھمبستر  یک مرد کافی می دربارۀاین تصور 
زاده به دنیا  تا از این طریق برای او فرزندی نجیب، شدن به خانه مردی دیگر بفرستد

ا چھارپای نر و اصیلی درھم درست مانند کسی است که چھارپای ماده خود را ب، آورد
 تا از این رھگذر چھارپایی اصیل به دنیا آید.، اندازد

و ھمچنین حتی امروزه تصورش برای ما بسیار زشت است که گروھی از مردان با 
این ھمبستری  ۀزنی ھمبستر شوند و پس از آن یکی از این مردان فرزندی را که نتیج

 است به خود منتسب سازد.
ھمسرش برای او دختری زاییده ، شد گامی که به وی گفته میعرب جاھلی ھن

گشت؛ زیرا  غضبناک می، دچار غم و اندوه فراوان شده و از شدت خشم و اندوه، است
از این عمل زشت جاھلی  قرآن کریمآورد.  این را مصیبتی ناگوار برای خود به شمار می

  :که نزد عرب وجود داشته چنین حکایت کرده است

ِ �ذَ ﴿ حَدُهُم ب
َ
َ أ نَ�ٰ ٱا �ُّ�ِ

ُ
ا وَهُوَ كَظِيمٞ  ۥظَلَّ وجَۡهُهُ  ۡ� مِن  لۡقَومِۡ ٱَ�تََ�رَٰىٰ مِنَ  ٥٨مُسۡوَدّٗ

َ بهِِ  ُ�مۡسِكُهُ  ۦٓۚ سُوءِٓ مَا �ُّ�ِ
َ
هُ  ۥ� مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُونٍ أ َابِ� ٱِ�  ۥَ�َ َ� سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ل�ُّ

َ
�٥٩﴾ 

 .]۵۹-۵۸[النحل: 
و چون یکی از آنان را به دختر مژده دھند رویش سیاه گردد (از خشم بر زن « :ترجمه

خورد * از بدی و اندوه آنچه به او مژده  خود که چرا دختر زاده است) و خشم خود فرو می

                                           
 ۱۳۲/  ۶، این روایت را آورده است، »شود نکاح تنھا با اجازه ولی انجام می«، بخاری در نکاح باب -١

آورده است  ۱۲۷۲به شماره » انواع ازدواجی که در جاھلیت بود«و ابوداود در طلاق باب  ۱۳۳و 
 ابوداود نکاح نوع چھارم را نکاح اول آورده است.غیر از آن که 
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شود. آیا با خواری و سرافکندگی نگاھش دارد یا در خاک پنھانش  از مردم پنھان میاند  داده

گاه باشید که بد ا  .»کنند ست آن داوری که میکند؟ آ
و از دیگر عادات بسیار بد عرب جاھلی زنده به گورکردن دختران بود که دلالت بر 

چنین  قرآن کریمنھایت قساوت قلب و جفاکاری آنان است. خداوند متعال در 
  :فرماید می

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ�ذَا ﴿
َ
 .]۹-۸ر: یوک[الت ﴾٩بأِ

 .»و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسند * به کدامین گناه کشته شده است« :ترجمه
ھای مختلفی داشتند. برخی  روش، زنده به گورکردن دختران ۀقبایل عرب در مسأل

و از ، کردند بردند و زنده به گور می شان را از روی تعصب به کناری می دخترانھا  آن از
ولی در ، زیرا که مردان جاھلیت اھل حمله و جنگ بودند ترسیدند؛ ننگ بدنامی می

بردند و این  شان را به اسارت نزد دشمنان می شدند و یا دختران جنگ دختران اسیر می
بوده است. بنی تمیم و کنده از مشھورترین قبایل ھا  آن مسأله نھایت ذلت و ننگ برای

 کردند. به گور میزنده ، شان را به خاطر ترس از ننگ که دختران، بودند
دانند که دختران  قبیله ربیعه را نخستین قبیله عرب می، ھای رسیده برخی گزارش

 ۀقبیل، که قومی از اعراب، که خود داستانی دارد بدین قرار، کردند را زنده به گور می
، ربیعه را غارت کردند و دختری را از قبیله ربیعه برای امیرشان به اسارت گرفتند

او را مخیر کردند بین برگشتن نزد ، صلح خواستند دختر را برگردانند سپس بعد از
ماند و امیر را بر پدرش ترجیح ھا  آن اما آن دختر نزد، پدرش یا ماندن نزد دشمنانش

داد؛ سپس امیر قبیله ربیعه خشمگین شد و برای قومش قانون زنده به گورکردن 
ورزی و از بیم این که چنین  دختران را وضع کرد. برخی از اعراب از روی غیرت

. و برخی از اعراب جاھلی )١(کردند شان را زنده به گور می دختران، ماجرایی تکرار شود
زنده به گور ، ھا از سختی زندگی و وضعیت فقر سالی دختران خود را به خاطر قحط

 رھاندند. در این باره کردند و با این زنده به گورکردن خود را از سختی فقر می می
  :چنین فرموده است قرآن کریمخداوند متعال در 

ْ وََ� َ�قۡ ﴿ وَۡ�دَُٰ�م تُلُوٓا
َ
ۡنُ  إمَِۡ�قٰٖ  مِّنۡ  أ  .]۱۵۱[الأنعام:  ﴾�يَّاهُمۡ  نرَۡزقُُُ�مۡ  �َّ

 .»دھیم و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید؛ ما شما و آنان را روزی می« :ترجمه

                                           
 ).۸۷/  ۵(، دکتر جوادعلی، ) و کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام۶۷/  ۳۰(، رک. تفسیر روح المعانی -١
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  :فرماید و ھمچنین می

ْ وََ� َ�قۡ ﴿ وَۡ�دَُٰ�مۡ  تُلُوٓا
َ
ۡنُ نرَۡزُُ�هُمۡ �يَّاُ�مۡۚ إنَِّ َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ خِۡ�  إمَِۡ�قٰٖ�  خَشۡيةََ  أ ا  ٔٗ �َّ

 .]۳۱[الإسراء:  ﴾٣١كَبِٗ��
دھیم. به  و شما را روزی میھا  آن و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید؛ ما« :ترجمه

 .»راستی کشتن آنان خطا و گناھی بزرگ است
بلکه تنھا به این ، برخی از قبایل عرب دختران را نه به خاطر تعصب یا ترس از ننگ

کردند و یا به  زنده به گور می، دلیل که آن دختر شاید در آینده فاسق و بدکاره شود
با قساوت ھا  آن گیرشدن و... و این زنده به گورکردن را برخی از خاطر اسارت یا زمین

سازد و اشک را از دیدگان  دادند که قلب را اندوھگین می مینظیری انجام  قلب کم
 گرداند. جاری می

شد و فجایعی را بر او روا  این ظلم جانفرسا پیوسته به شکل قانونی بر زن اعمال می
داشت؛ به این دلیل که او گناھی جز ضعف و ناتوانی نداشت. این عادات تا زمانی  می

 رواج داشت.، اعلام کرد و برایش مجازات قرار داد که اسلام آمد و این اعمال را حرام
از مطالب یادشده به اختصار دریافتیم که زن در دوران گذشته و تقریباً در ھمه 

برد. آوردیم که زن در  می در وضعیتی توأم با ستم و ذلت و خواری به سر، جوامع اولیه
ه او ھیچ حقی داده شد و ب نظر اعراب جاھلی چونان کالایی بود که خرید و فروش می

 اعتراضی کند.، شد که در برابر این وضعیت زندگی پست خود نمی
نگریم تا بنگریم که چگونه زن در پرتو تعالیم  اکنون به پرتو نورانی شریعت اسلام می

والایی از صیانت ذات و حکومت بر خود رسید. اسلام اعلام  ۀعالیه این شریعت به درج
آوردن تمام حقوقش را دارد.  ست و او شایستگی به دستکامل ا، کرد که انسانیت زن
ھای پست جنسی و حیوانی حفظ کرد و او را به عنوان  برداری اسلام زن را از بھره

عنصری پویا و فعال در بیدارساختن و پاسداشت جوامع انسانی قرار داد؛ چرا که وظیفه 
و پارسایان شب شھرت  اش به دنیاآوردن و تربیت مردانی بود که به شیران روز اصلی
 دارند.



 

 

 

 

 مادران مؤمنان

 ل خدیجه دختر خویلد

 بانوی پاکدامن قریش
بنت خویلد بن اسد بن  لخدیجه ، او بانوی زنان جھان به روزگار خویش است

» ةطاھر«و تیره بنی اسد ملقب به  از قبیله قریش، عبدالعزی بن قصی بن کلاب
سال  ۱۵(پاکدامن) و بزرگ زنان قریش در خاندانی والا متولد شد. پیش از عام الفیل 

سن داشت و در میان خاندانی برجسته و بزرگوار پرورش یافت و به زنی خردمند و 
بزرگوار بدل گشت و به دوراندیشی و عقل و ادب والا شھرت یافت؛ به ھمین دلیل در 

 دارای منزلتی رفیع بود.، نظر مردان بزرگ قومش
و ھند بود. زمانی  لةبه نام ھا، تیمی دو فرزند ةبن زرار ةلحاصل ازدواج او با ابوھا

با عتیق بن عائذ بن عبدالله مخزومی ازدواج کرد و پس از مدتی که با ، که ابوھاله مرد
 از وی جدا شد.، او زندگی کرد

، پذیرفت قریش به خواستگاری او آمدند؛ اما وی نمی پس از آن بسیاری از بزرگان
امور تجارتش بپردازد. او مال و ثروت  ۀخواست به تریبت فرزندانش و به ادار چون می

با ھا  آن کرد تا برایش تجارت کنند و از مال خود به بسیار داشت و مردانی را اجیر می
متصف به راستگویی و ، عثتکه پیش از ب ج داد. رسول خدا مبالغی می، عنوان مضاربه

 پیکی را، رسید ل زمانی که خبر او به خدیجه، امانت و اخلاق نیک و پسندیده بود
ایشان فرستاد تا سرپرستی اموالش را برای سفر تجارتی شام بر عھده گیرد و  سویبه 

 غلام خود میسره را ھمراه او کرد و شرط نمود که بیشتر از دیگران به او بدھد.
به این سفر تجاری رفت و ، امین و راستگو پذیرفت و به ھمراه غلام خدیجه ج و محمد

 ل خداوند او را در این تجارت موفق گرداند و سود بسیاری نصیب او کرد. خدیجه
به دست آمد؛ اما شگفتی بیش از  ج که این سود به دست محمد، بسیار خوشحال شد

 بود. ج در برابر شخصیت محمد ل حد خدیجه
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خیالاتی ھمراه با احساساتی شورانگیز که برایش سابقه نداشت در ذھن او کم کم 
 .»این مرد مانند دیگر مردان نیست« :گفت گرفت و با خود می شکل می

ساله ازدواج کند؟ این را چگونه  پذیرد که با زنی چھل آیا جوانی امین و راستگو می
از ، ه خواستگاریش آمده بودنددر حالی که بزرگان قریش را که ب، اش بگوید به خانواده

 .اش برگردانده بود! در خانه
دختر منبه بر ، ور بود که دوستش نفیسه در حیرت و تشویش غوطه ل خدیجه

 ل خدیجه، گفتن کردند که نفیسه دریافت او وارد شد. آن دو باھم شروع به سخن
 چیست؟ و از دقت ذکاوت خود فھمید که این راز، خواھد رازی را به او بگوید می

آرامش خاطر داد و به او یادآوری کرد که دارای حَسب و  ل نفیسه به خدیجه
فزونی ، نسبی اصیل و از مال و جمال بھره فراوان دارد و بر درستی این گفتارش

 یادآور شد.، را که از بزرگان قریش بودند لخواستگاران خدیجه 
 ج مد امینبه نزد مح، رفت ل ھنگامی که نفیسه از پیش دوستش خدیجه

 کنی؟ چرا ازدواج نمی :شتافت و پیشدستی کرد و با ذکاوتی آشکار از او پرسید
 چیزی در بساط ندارم که ازدواج کنم. :] گفتج [محمد

اگر زنی که از مال و جمال بھره فراوان دارد و  :ای زیرلب گفت [نفیسه] با خنده
 دھی؟ یتو را بخواھد به او پاسخ مثبت م، حسب و نسب او اصیل است

 چه کسی؟ :] پرسیدج [محمد
 خدیجه دختر خویلد. :درنگ گفت [نفیسه] بی

 پذیرم. اگر او موافقت کند من ھم می :] گفتج [محمد
ھم عموھایش  ج محمد، رفت ل دادن سوی خدیجه نفیسه با سرعت برای مژده

و  س حمزهخواھد با خدیجه پیمان زناشویی ببندد. آنگاه ابوطالب و  را باخبر ساخت که می
عمرو بن اسد رفتند و از او دختر ، ل نزد عموی خدیجه ج دیگر عموھای محمد

 برادرش را خواستگاری کردند و مھریه را پیش او نھادند.
چندین گوسفند ذبح کرد و  ل خدیجه، ھنگامی که مراسم عقدکنان تمام شد

شوده شد. در خدیجه بر روی اھالی و خویشاوندان گ ۀمیان فقیران تقسیم نمود و خان
و ، این ھنگام حلیمه سعدیه آمد تا عروس فرزندش را که به او شیر داده بود ببیند



 ٢٧  مادران مؤمنان

 

رأس گوسفند به عنوان ھدیه  ۴۰ ل خدیجه، اش بازگشت ھنگامی که به نزد خانواده
 را در خردسالی شیر داده بود. ج محمد، چرا که او، ھمراھش کرد

شد و در عشق  ج ھمسر محمد امین ،بانوی قریش، پاکدامن بدین ترتیب [خدیجه]
 نمونه و ضرب المثل گشت. ج و وفاداری به ھمسرش محمد

را دوست  س غلام او زید بن حارثه ج متوجه شد محمد ل ھنگامی که خدیجه
آن غلام را به او بخشید و ھنگامی که تمایل ھمسرش را در سرپرستی یکی از ، دارد

 س استقبال کرد و مجالی گسترده برای علیاز این امر ، پسران عمویش ابوطالب دید
 ھا اندوزد. بھره ج فراھم ساخت تا از مکارم اخلاق ھمسرش محمد

ھای فراوان خود را یکی پس از  نعمت، سعادتمند ۀپس از آن به این خانواد، خداوند
، ھای قاسم داشت. خداوند به آنان پسران و دختران عطا کرد به نام دیگری ارزانی می

 .)١(ام کلثوم و فاطمه، رقیه، زینب ،عبدالله
افکنده بود  ج گزینی را در قلب محمد گیری و خلوت خداوند متعال عشق به گوشه

که تنھا در جایی با خدای ، تر از این نبود داشتنی دوست ج و ھیچ چیز نزد محمد
در غار حراء به ، خویش خلوت کند؛ به ھمین منظور گاھی یک ماه کامل در ھر سال

به دور از پوچی و لھو و ، ای اندک ھای متوالی را با زاد و توشه پرداخت و شب میعبادت 
 گزید. در این مکان اقامت میھا  آن پرستی ھای اھالی مکه و بت لعب

ھای ھمسرش و از این که گاھی  گیری از گوشه، بانوی پاکدامن قریش، لخدیجه
ھایش را با قیل و  و نیکی ھا شد و مھربانی ناراحت نمی، گشت از او دور می ج محمد

کرد تا ھنگامی که  کرد؛ بلکه او نھایت سعی و کوشش خود را می کردن مکدر نمی قال
 ج در خانه است از او پذیرایی کند و به او آرامش خاطر دھد و ھرگاه محمد ج محمد

او را ، نمود و با چشمانش از پشت سر می او را مشایعت ل خدیجه، رفت به غار می
 .)٢(کرد بدرقه می

برایش دشوار بود. ، از او ج ھای محمد ھا و دوری گیری این گوشه، با این حال
 ÷جبرئیل، مدتی را بر ھمین حال بود. یکبار که به غار حراء رفته بود ج رسول خدا

                                           
 و بعد از آن). ۲۰۲/  ۱(، رک. سیره ابن ھشام -١
 به بعد). ۲۴۹/  ۱(، سیره -٢
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 .)١(نزد او آمد و کرامت و وحی خداوند را به او ارزانی داشت و این واقعه در ماه رمضان بود
پریده داشت و اعضای بدنش  تا نزدیک صبح حالتی ترسان و رنگ ج سپس محمد

بپوشانید ، بپوشانید مرا« :بازگشت در این حالت فرمود ل به نزد خدیجه، لرزید می
پس از این که از آن حالت ». ای به من بپیچانید جامه، ای به من بپیچانید جامه، مرا

و ھمسر مھربان و عاقل و ای خدیجه بر جانم ترسیدم  :به خدیجه گفت، خارج شد
ای ابوالقاسم! خداوند ما را حفظ « :با اطمینان و یقین و با صدائی رسا گفت، باکمالش

، که جان خدیجه در دست اوست، قسم به کسی، قدم باش ثابت )٢(ای پسر عمو، کند می
من امیدوارم که تو پیامبر این امت باشی؛ به خدا سوگند که او ھرگز تو را خوار نکند؛ 

، کنی ھا را تحمل می راستگو ھستی و سختی، کنی زیرا که تو به خویشانت رسیدگی می
آوردن  با ایمان، آرامش یافت ج . قلب پیامبر)٣(»جویان یار بینوایانی و ھمراه حقیقت

 بازگشت. ج به پیامبر، دوباره اطمینان، به وی و تصدیق گفتارش ل خدیجه
کفایت نکرد و شتابان نزد پسر عمویش ولی این زن عاقل و دانا به این سخنان 

برای  ج محمد درباره(ورقه بن نوفل) رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد و مطالبی را 
قسم به کسی جان ورقه در ، (قدوس... قدوس :ورقه آھی کشید و گفت، او بازگو کرد

سی اموس اکبر که به نزد موسی و عین، دست اوست. ای خدیجه! اگر راست گفته باشی
از ، فرود آمده و این که او پیامبر این امت است ج بر محمد، آمده بودعلیھما السلام 

 .)٤(قدم باشد) قول من به او بگو ثابت
 ج به سرعت نزد محبوبش بازگشت تا به او تبریک بگوید و از محمد ل خدیجه

با گوش خود بشنود. ، خواست که خود نزد ورقه بیاید و آنچه پسر عمویش به وی گفته

                                           
 ).۲۵۰/  ۱(، رک. سیره -١
را با لفظ پسر عمو خطاب کرده آن است که حضرت  ج پیامبر، لدلیل آن که حضرت خدیجه  -٢

خدیجه در نَسَب با پیامبر جد مشترکی داشتند خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن 
 .قصی بود. (م)

 ).۲۰۰/  ۸(، به بعد) و اصابة ۲۰۵/  ۲(، ) و تاریخ طبری۲۵۳/  ۱(، رک. سیره -٣

در  ل) و این مطلب را در حدیثی از عایشه ۲۰۶/  ۲(، تاریخ طبری، )۲۵۴/ ۱(، ابن ھشامسیره  -٤
) ۳/  ۱(، صحیح مسلم و بخاری آمده است. بخاری این مطلب را در ابتدای کتاب الوحی نقل کرد

 ).۱۳۹/  ۱(، و مسلم در ایمان باب شروع وحی آورده است
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سپس ، رد و بدل گشت که خدیجه نشنید ج چنین شد و مطالبی میان ورقه و محمد
تو پیامبر این امت ، (قسم به کسی که جانم در دست اوست :گفت ج ورقه به محمد

تو را از دیارت بیرون ، کنند و مورد اذیت قرار خواھند داد تو را تکذیب میھا  آن ھستی و
به خدا قسم تو را به ھرگونه ، خواھند جنگید و اگر که من آن روز زنده باشم کنند و با تو می

 برای احترام پایین انداخت. ج سپس سرش را در برابر محمد، دھم که بتوانم یاری می
 .»کنند؟ آیا مرا از دیارم بیرون می« :گفت ج محمد

اعلان دعوتش  مگر آن که پس از، ھرگز مردی نیامده مانند تو، آری :ورقه جواب داد
ای کاش من نوجوانی بودم... ای کاش در آن ھنگام زنده بودم. پس از آن ، تنھا شود

 .)١(چیزی نگذشت که ورقه وفات یافت
باید خود را ، به آنچه که شنید شاد گشت و دانست که در راه ر سالتش ج محمد

در مورد ھمه انبیاء و ، آماده ھر گونه سختی و رنج بکند و البته این سنت الھی است
 با آزار و اذیت مشرکان مواجه خواھد کرد.، رسولانش و آنان را در راه این دعوت خالصانه

نخستین کسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و به شریعت  ل و خدیجه
، ج . و این ھمسر مھربان و مؤمن به خاطر علاقه فراوانش به پیامبر)٢(اسلام درآمد
ی کرد و به تشویق و تقویت او پرداخت. به او یاری رساند و در تحمل ایشان را یار

ھا و آزارھا ھمیشه یار و ھمراه او بود. خداوند به برکت  ترین ضربات و انواع اذیت سخت
در برابر  ج کاست؛ برای ھمین بود که رسول خدا ج ھای پیامبر خدیجه از سختی

ھرگز ، پرداختند ھایش می کذیب گفتهداشتند و به رد و ت کسانی که او را ناخوش می
به تأیید و تصدیق پرداخت و بار اندوه و  ل شد. خدیجه ناراحت و دلگیر نمی

کرد. آیات قرآن این حقیقت را  و مشکلاتش را آسان می، کاست ناملایمات او را می
  :دارد چنین بیان می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ثرُِّ ٱ � نذِرۡ  ١لمُۡدَّ

َ
ۡ وَرَ�َّكَ  ٢ُ�مۡ فأَ  ٥هۡجُرۡ ٱفَ  لرُّجۡزَ ٱوَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣فكََّ�ِ

 .]۷-۱[المدثر:  ﴾٧صِۡ�ۡ ٱوَلرَِّ�كَِ فَ  ٦وََ� َ�مۡنُ �سَۡتَكِۡ�ُ 

                                           
 پیشین. -)١(
 ).۲۵۷/  ۱(، سیرة ابن ھشام -)٢(
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ای جامه به خود پیچیده * برخیز و بیم ده * و پروردگارت را به بزرگی یاد کن « :ترجمه
ی] دوری گزین * و چیزی به کسی پرست خویش را پاک ساز * و از پلیدی [یا از بت ۀ* و جام

 .»مده که بیشتر بستانی * و برای پروردگارت شکیبایی ورز
ھا و  زندگی جدیدی را که ھمراه بود با انواع سختی ج از این پس بود که رسول خدا

 که زمان آسایش به سر آمده است.، ھا آغاز کرد و به ھمسر باایمانش خبر داد مصیبت
خواند و غلام و چھار  با گفتار و عمل خود دیگران را به اسلام فرا می ل خدیجه

 به شریعت اسلام درآمدند. ل دخترش نخستین کسانی بودند که تحت تأثیر خدیجه
در  ل ھای سخت الھی فرا رسید و خدیجه در این ھنگام بود که زمان امتحان

این حقیقت را  قرآن کریمماند.  پابرجا، مانند کوھی استوار و ثابت و پایدارھا  آن برابر

حَسِبَ ﴿ :چنین گزارش کرده است
َ
ْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ�  �َّاسُ ٱأ ن َ�قُولوُٓا

َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
أ

رھا » ایمان آوردیم« :پندارند ھمین که گفتند آیا مردم می« ]۲بوت: ک[العن ﴾٢ُ�فۡتَنُونَ 

ھای  دو پسر به نام ل خدیجه و  ج خداوند به محمد .»شوند؟ گردند و آزمایش نمی می
کرد؛  که در خوردسالی مردند و داغ فراقشان را صبورانه تحمل می، قاسم و عبدالله داد

که چگونه در برابر ، اولین شھید زن اسلام را دیده بود ل سمیه، چرا که او
ھا  ورزد و سرانجام در برابر این شکنجه شکیبایی می، ھای مشرکان و ستمگران شکنجه

 فوز عظیم شھادت نائل آمد.به 
، وداع کرد – س ھمسر عثمان بن عفان – ل ھمو که با دختر و پاره جگرش رقیه

 مجبور بود به حبشه ھجرت کند.، زیرا به خاطر دینش و از ترس آزار مشرکان
ترس و ، ھا عصبیت، ھا پر از دلھره، زیست در آن می ل ای که خدیجه دوره

ه در قلب این زن مجاھد ناامیدی راه نیافت. او در تمام اما ھیچگا، وحشت و مبارزه بود
  :لحظات این آیات را نصب العین خود قرار داده بود

مَۡ�لُِٰ�مۡ  ِ�ٓ  لَوُنَّ َ�بُۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  أ

َ
ِينَ ٱ مِنَ  وَلتَسَۡمَعُنَّ  وَأ َّ�  ْ وتوُا

ُ
مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ِينَ ٱوَمِنَ  ْ فإَنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ  �َّ ْ وََ�تَّقُوا وا ذٗى كَثِٗ�ۚ� �ن تصَِۡ�ُ
َ
ْ أ ُ�وٓا َ�ۡ

َ
مُورِ ٱأ

ُ
[آل  ﴾١٨٦ۡ�

 .]۱۸۶عمران: 
ھایتان امتحان خواھید شد و از کسانی که پیش از  ھا و جان ھرآینه شما در مال« :ترجمه

آزار و زخم زبان بسیار خواھید اند  شما به آنان کتاب داده شده و از کسانی که شرک ورزیده
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 .»ھمانا این از استوارترین کارھاست، شنید و اگر شکیبایی و پرھیزگاری پیشه سازید

ھا و بلایا چه  در برابر سختی، دید که ھمسر امین و صادقش می ل خدیجه
بر صبر و استقامت ، شد دھد و ھرچه مصائبش بیشتر می ھایی از خود نشان می مقاومت

اش پایداری  خرید و بر عقیده این ھمه آزار را بر جان می، گشت. او میاو افزوده 
اش سوگند یاد کرد و بر حق و حقیقت  در موقعیتی بر عقیده ج کرد. محمد می

، که ھرگز در میان بشریت نظیر ندارد و به اندازه بند انگشتی از حق، نمود پافشاری می
 .)١(گامی پس ننھاد

برترین زنان مریم دختر عمران و « :فرموده بود ج و به ھمین دلیل رسول خدا
 .)٢(»خدیجه دختر خویلد ھستند

کردار  ھمسر وفادار و راست، بانوی پاکدامن قریش ل خداوندا! از خدیجه خویلد
و زنی با ایمان و مجاھد در راه خدا خشنود باش؛ چرا که در راه دینش ھرآن  ج محمد

به ، و خداوند به خاطر اسلام و مسلمین، چه از مال دنیا در اختیار داشت به کار گرفت
 ھا را ارزانی دارد. او بھترین پاداش

 ل سوده دختر زمعه

 مردی مھاجر بود ۀزنی از مھاجران که بیو
 ۀاز قبیله قریشی و تیر، بن قیس بن عبد شمس بن عبدوددختر زمعه  ل سوده

 باشد. عامری و مادرش شموس دختر قیس بن زید بن عمر و از بنی غار می
برادر سھیل بن عمرو ، که ابتدا با سکران بن عمرو، شیرزنی بزرگوار و بافضیلت

مھاجرت شان  عامری ازدواج کرد. ھمراه او ھشت نفر از بنی عامر از دیارشان و اموال
کردند و با ترس از راه دریا به حبشه رفتند و این در حالی بود که آنان به بدترین 

عذاب و تنگی بسیاری ھا  آن زیرا مشرکان بر، شان راضی بودند ھا در راه دین مرگ

                                           
و  ل با خدیجه ج نگاه کنید به حدیث در صحیح بخاری در فضائل اصحاب نبی باب ازدواج پیامبر -١

به شماره  ل باب برتری خدیجه ام المؤمنین، ) و مسلم در فضائل صحابه۲۳۱/  ۴فضیلت او (
۲۴۳۲. 

) و ۲۳۰/  ۴و برتری او ( ل با خدیجه ج باب ازدواج نبی ج بخاری در فضائل اصحاب پیامبر -٢
 .۲۴۳۰به شماره  ل مسلم در فضائل صحابه باب فضائل خدیجه ام المؤمنین
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او به رنج غربت در سرزمین حبشه ، را به گمراھی و شرک بازگردانندھا  آن تا، گرفتند
 شدن نیز پس از فوت ھمسرش افزوده گشت. بیوهکه مشقت ، کرد صبر می

شدیداً متأثر گشت. به ھمین دلیل خوله ، از اندوه این زن مھاجر بیوه ج پیامبر
یاد کرد تا سوده که اکنون پا  ج نزد حضرت رسول ل دختر حکیم سلمیه از سوده

در زندگیش  ل مند گردد. سوده بھره ج از لطف پیامبر، به سن گذاشته بود
گاھش  فراوان داشت و نیاز به کسی داشت که از او نگھداری کند و تکیه مشکلات

ھیچیک از  ل باشد. در کتب سیره روایت شده است که پس از رحلت خدیجه
سخنی بگوید. ھمان  ج موضوع ازدواج با رسول خدا دربارۀکرد  صحابه جرأت نمی

را تحریم  ج امبرایمان آورد و ھنگامی که پی، ورزیدند که وقتی ھمه کفر می، زنی
رساند و خداوند از او فرزندانی به حضرت  را یاری می ج او با ثروتش پیامبر، کردند
 ارزانی داشته بود. ج رسول

دختر  ل تا آن که خوله، سپری کرد ل مدتی را با اندوه خدیجه ج پیامبر
ای  :گفت ج با تلاشی که از روی محبت و مھربانی از خود نشان داد به پیامبر، حکیم

با صدای بلند و پر از اندوه و غم پاسخ  ج رسول خدا! آیا قصد ازدواج نداری؟ پیامبر
 .»ای خوله؟؟!!، پس از خدیجه با چه کسی« :داد

 اگر بخواھی دختر و اگر بخواھی بیوه. :گفتل خوله
 آن دختر کیست؟ :پس فرمود

 عایشه دختر ابوبکر. :عرضه داشت خوله
  :فرمود ج پیامبر، ای سکوت و پس از لحظه

 و آن بیوه کیست؟
 او سوده دختر زمعه است که به تو ایمان آورد و از تو پیروی کرد. :گفت ل خوله

 ج که سه سال یا بیشتر با پیامبر، عایشه را عقد کرد و با سوده ازدواج نمود ج و پیامبر
 ج ازدواج نمود. مردم که از ازدواج پیامبر ل با عایشه ج زندگی کرد و آنگاه پیامبر

ای که پا به  زن بیوه :گفتند زده شدند و با شک و تردید می با سوده دختر زمعه شگفت
جانشین بانویی شده که سرور زنان قریش ، ای ندارد سن گذاشته و از جمال نیز بھره

 خواستگارانش بودند.، بود و بزرگان قریش
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را  ل یا غیر او ھرگز جای خدیجه ل سوده، اما واقعیت چیز دیگری است
، ای توانستند با اخلاق نیک و رفتار مھرآمیز خود اما تا اندازه، پر نکردند ج برای پیامبر

 خاطر دھند. تسلی ج به پیامبر
را اداره کند و به خدمتگذاری  ج پیامبر ۀاین توانایی را داشت که خان ل و سوده

 ج بپردازد. او توانست شادی و سرور را به قلب مبارک پیامبر ج دختران پیامبر
 با این که خود اندوه فراق شوھر نخستینش را ھنوز در سینه داشت.، بازگرداند

آمد. بعد از او ھمسران دیگری نیز  ج پیامبر ۀپس از سه سال به خان ل عایشه
 آمدند. ج پیامبر ۀو... به خان ش مانند حفصه و زینب و ام سلمه

تنھا از روی دلسوزی با ، ج دانست که پس از وفات ھمسرش پیامبر می ل سوده
تصمیم  ج که پیامبر، تر شد او ازدواج کرده است. این موضوع وقتی برایش روشن

دارشدن او نمکی  خواست با بچه نمی ج گرفت او را به نیکی طلاق دھد؛ چرا که پیامبر
تصمیمش  ج دار کند. ھنگامی که پیامبر ھایش بپاشد و قلبش را بیشتر جریحه بر زخم

  :با حالتی سرشار از شرم و با فروتنی آھسته گفت ل سوده، را با او در میان گذاشت
 من ھرگز به ھمسران دیگرت، ای رسول خدا! مرا پیش خود نگه دار به خدا سوگند«

ولی آرزو دارم خداوند مرا در روز رستاخیز در شمار ھمسران تو ، کنم حسودی نمی
 .)١(»مبعوث فرماید

خشنودی ھمسر بزرگوارش را ترجیح داد و شب نوبت خود را  ل بدین ترتیب سوده
 .)٢(شد ھمبستر نمی ج به عایشه بخشید و دیگر با پیامبر ج برای رعایت حال پیامبر

درخواست این زن با شعور و بزرگوار را پذیرفت و خداوند متعال در  ج و رسول خدا

ۚ وَ ﴿ :فرماید قرآن در این باره می ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗا
َ
ٓ أ لحُۡ ٱفََ� جُنَاحَ عَليَۡهِمَا  لصُّ

آشتی  ای ... باکی بر آن دو [زن و شوھر] نیست که میان خود به گونه« .]۱۲۸[النساء:  ﴾خَۡ�ٞ 

 .»سازش کنند و آشتی و سازش بھتر استو 

                                           
) و حدیث را مسلم در رضاع باب جواز بخشیدن ۱۸۶۷/  ۴) و استیعاب (۱۱۷/  ۸(، الاصابة -١

 آورده است. ۱۴۶۳ھای ھووھا به ھم شماره /  نوبت
/  ۶(، بخشید ی که روزش را با رضایت به شوھرش میبخاری در نکاح آورده است باب المرأة زن -٢

 ) و مسلم مانند آن را آورده ھمانطور که در حدیث سابق گذشت.۱۵۴
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با رضایت و اطمینان خاطر ماندگار شد و از این که  ج در خانه پیامبر ل سوده
الھام کرد که او در دنیا ھمراه بھترین  ج آمیز را به پیامبرش خداوند راه حلی موفقیت

 بود. خدا را سپاسگزار، خدا و مادر مؤمنان باشد و ھمسری برای او در بھشت ۀآفرید
 .)١(وفات یافت س سرانجام در دوره خلافت عمر بن خطاب ل سوده

با نھایت وفاداری  ل ھا و کردار نیک سوده نیز از خوبی ل ام المؤمنین عایشه
او ، او باشم ۀکه به شیو، نیست نزد من زنی عزیزتر از سوده :گفت و می، یاد کرده است

خدا! شبی را که سھم من است به  ای رسول :گفت ج چون پا به سن گذاشت به پیامبر
 .)٢(اما بر این کار استوار ماند، بخشیدم. البته او کمی تندخو بود عایشه

 ب عایشه دختر ابوبکر
است.  ج جانشین رسول خدا، س صدیقه دختر ابوبکر صدیق، او آموزگار مردان

ام ، از مردم مکه ۀاز قبیله قریش و تیر، ابوبکر عبدالله بن ابی قحافه عثمان بن عامر
ترین  و دختر محبوب ج ترین زنان رسول و محبوب، ھمسر بھترین فرزند آدم، المؤمنین
 .)٣(مردان او

زن از ، در طول چھارده قرن در جھان ثابت شده است که این امکان وجود دارد
 مردان داناتر باشد و به سیاست و امور نظامی بپردازد.

لتحصیل نشده و در محضر خاورپژوھان و از ھیچ دانشگاھی فارغ ا، این زن
شناسان دانش نیندوخته و تنھا در مدرسه نبوت شاگردی کرده و فارغ التحصیل  غرب

 سرپرستی او را در کودکی شیخ مسلمانان و سرور، ایمان و شجاعت ۀشده است؛ مدرس
اش ھم پیامبر و معلم  به عھده گرفت و در دوران جوانی س پدرش ابوبکرھا  آن

دار شد و  سرپرستی او را عھده ج انسانیت و برترین خلق خدا شوھرش رسول خدا

                                           
 ).۱۸۶۷/  ۴استیعاب (، )۱۱۷/  ۸الاصابة ( -١
 .۱۴۶۳شماره / ، مسلم در رضاع باب جواز بخشش نوبت به ھووھای دیگر آورده است -٢
: پرسید ج که او از پیامبراند  روایت کرده ب عمرو بن عاصبخاری و مسلم در صحیح خود از  -٣

از مردان کدامیک؟ : گفت، عایشه: کدامیک از مردم نزد شما محبوبتر است ای رسول خدا؟ فرمود

و كنت متخذاً خليلاً باب ، ج در فضایل یاران نبی / رک. بخاری، پدرش: گفت /  ۷(، قول نبی لَ

 ، ۲۳۸۴شماره / ، س فضائل ابی بکرباب ، در فضائل صحابه / ) و مسلم۱۹
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آنچنانکه علم و فضل ھردو باھم در او جمع شد که در طول تاریخ کم سابقه بود. آثار بر 
ھای ادبی تدریس  متنھای ادبیات در کنار بالاترین  جای مانده از او در دانشکده

شود و اعمال و  ھای الھیات خوانده می گردد و نظرات عالمانه او در دانشکده می
 جای بحث و بررسی داد.، رفتارش برای ھر مدرس تاریخ عرب و مسلمانان

، ازدواج کرد ل با عایشه، پس از فوت خدیجه )١(لأبه امر خداوند  ج پیامبر
 ل و اما عایشه، ر زمعه عقد زناشویی بسته بوددرست در ھمان زمانی که با سوده دخت

عایشه را  ج جدا بود تا این که پیامبر ج و او سه سال از پیامبر، آمد ل بر سر سوده
 ۀخان، نبوت ۀعروس نوجوان را به خان، به خانه آورد. و ماه شوال پس از جنگ بدر

در اطراف ، خرماای که با سنگ و آجر و چوب درخت  منتقل ساختند؛ خانه، اش تازه
ارزش و خشنی فرش کردند. تنھا بر  ساخته شد و آنجا را با پوست کم ج مسجد پیامبر

 ای از مو آویختند. پرده ۀو بر در خان، روی زمین حصیری فرش کردند
زندگی جدید خود را در کنار ھمسرش  ل عایشه، آلایش ساده و بی ۀدر این خان

مسرداری اولین کار یک زن است و از بزرگترین که در تاریخ ماندگار شد. ھ، آغاز کرد
نیاز  کردن بی که ھمسر و مادری شایسته باشد. زن از ازدواج، آرزوھای یک زن این است

ھا را در نوردد و در علم و ریاست  اگرچه دارای مجد و عظمتی باشد که آسمان، نیست
ھا  این قط کند. او با ھمهاز دیگران بالاتر باشد. تا دیگران را از ھستی سا، یک سر و گردن

تواند بر این تمایل فطری خود سرپوش بگذارد و چگونه کسی با  باید ازدواج کند و نمی
 .گردد؟!! سعادتمند می، اش که به آن آفریده شده انحراف از سرنوشت غریزی
برای ھر زنی در جھان و در طول تاریخ آموزنده است.  ل زندگی زناشوئی عایشه

آورد و ناملایمات  شادی می ج و ھمدم شوھرش بود و به قلب پیامبراو بھترین ھمسر 

                                           
: فرمود ج رسول خدا: که گفتاند  روایت کرده، ل بخاری و مسلم در صحاح خود از عایشه -١

این ھمسر توست. : گفت می، ای لباسی از حریر برایم آورده سه شب پیاپی خواب دیدم که فرشته
باشد. رک.  تو از جانب خدا می این برای: گفتم، پس از روی صورتت پارچه را برداشتم تو را دیدم

عایشه و در تعبیر باب کشف المرأة با  ج ) در مناقب الانصار باب ازدواج پیامبر۱۷۵/  ۷بخاری (
شماره ، باب فضائل عایشه، فی المنام و باب ثیاب الحریر فی المنام و رک. مسلم، در فضائل صحابه

 /۲۴۳۸. 
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از او ، کرد به خاطر دعوت خدا با آن دست و پنجه نرم می ج خارج از خانه را که پیامبر
 ساخت. برطرف می

بر  ج از برترین زنان بود و دستی بخشنده داشت. ھمراه رسول خدا، او در کرامت نفس
 ج گذشت و در خانه رسول خدا جایی که روزھای طولانی میکرد تا  فقر گرسنگی صبر می

و آن دو تنھا با خوردن ، گشت کردن افروخته نمی پختن و غذا درست آتشی برای نان
 گذراندند. روزگار می، خرما و آب

 ل روزی صد ھزار درھم برای عایشه، زمانی که مسلمانان به رفاه مادی رسیدند
در حالی که در ، ھمه آن مال را میان فقیران پخش کرد، دار بود او که روزه، آوردند

خواستی با چند درھم از آن  آیا نمی :اش چیزی نداشت. کنیزش به او گفت خانه
شدی  اگر به من یادآور می :] گفتل ات را بگشایی؟ [عایشه گوشتی بخری و روزه

 .)١(کردم چنین می
غره نساخت. عزت نفس خویش را او را به خود ، تاب نکرد و ثروت او را بی، ھرگز فقر

ھرگز گرفتارش ، کردن دنیا اھمیت بود و روی آوردن و پشت دنیا برای او بی، کرد حفظ می
داد. و به  اھمیت می ج آموختن از رسول خدا نساخت. او بھترین ھمسری بود که به درس

ه ای از علم و بلاغت رسید که معلمی برای مردان شد. و در حدیث و سنت و فق درجه
اگر دانش عایشه در یک طرف و علم  :گوید می / مرجعی برای ھمگان گردید. زھری
 .)٢(ھرآینه دانش عایشه برتری دارد، تمام زنان سوی دیگری جمع شوند

من مدتی مصاحب  :از پدرش روایت کرده است که گفت / و ھشام بن عروه
، در واجبات و مستحباتھای قرآنی داناترین فرد یافتم و  عایشه بودم و او را در دانش

علم ، ھای عرب در صدر اسلام آشنایی با جنگ، ج فزونی روایت از پیامبر، دانش شعر
 علم طب و... نیز او چنین بود.، قضاوت، انساب

مریض بودم پس  :ای؟ او گفت علم طب را از کجا فرا گرفته، ای خاله :به او گفتم
مداوا کرد ، دارویی را برایم تجویز نمود و مریضی مرا با دارویی که برایم تجویز کرد جپیامبر

                                           
/  ۸) و ابن سعد در طبقات (۴۷/  ۲(، حلیة الأولیاء ابونعیم در، )۱۳/  ۴رک. حاکم در مستدرک ( -١

 ) و رجال سند آن ثقة ھستند.۶۷
) ۲۴۵/  ۹(، ) و ھیثمی در مجمع الزوائد۱۱/  ۴(، بنگرید به مستدرک از حاکم در شناخت صحابه -٢

 و رجال حدیث ثقه ھستند.
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 .)١(ھمه را به خاطر سپردم، کنند و نیز آنچه را که شنیدم مردم به عنوان دارو تجویز می
به او  :گفت از مسروق شنید که می، روایت شده است که از ابوضحی / از اعمش

دیدم که ، به خدا قسم :گفت، کرد واجبات را رعایت می آیا عایشه به نیکویی :گفتم
 ]ل . و [عایشه)٢(کردند واجبات از عایشه سؤال می دربارۀ ج محمد ۀترین صحاب بزرگ

ورزید و این  نسبت به ایشان بیشتر غیرت می ج زنی غیرتمند بود و از ھمه زنان پیامبر
رسید که  ای نمی ھرگز به اندازهاما این غیرت مورد قبول و پاک او ، از طبیعت زن است

 نسبت به ھووھایش آزار برساند.
تھمت زشتی است که به  ل و از مھمترین مسائل در زندگی ام المؤمنین عایشه

آسمانی که ، از زمین تا آسمان از آن مبرا بود ل . عایشه)٣(او زده شد (حادثه افک)
تا روز قیامت اعتقاد ھا  آن آیاتی که به، نازل شد ل از آن حکم به برائت عایشه

مبنی بر این ، ھای دیگر برترین زنان بود و درسی برای زن دربارۀو این مصیبت ، داریم
 که ھیچ زنی در دنیا از تھمت مبری نیست.

احساس کرد ، الوداع بیمار شد ةھنگام بازگشت از حج ج زمانی که رسول خدا
 ج رسالتش را به انجام رساند. حضرتھا را پرداخت و  ھنگام رحلتش رسیده است. امانت

کجا نمود که من فردا کجا ھستم؟... من پس فردا  میان زنانش این پرسش را مطرح می
شاد  ج کشید. دیگر زنان پیامبر بود انتظار می ل ھستم؟ و برای روزی که نوبت عایشه

ھرجا که بیشتر دوست دارد پرستاری شود و ھمگی  ج شدند که از رسول خدا می
 .)٤(ھای خود را به عایشه بخشیدیم ای رسول خدا! ما سھم شب :ندگفت

رفت و عایشه برای پرستاری از  ل محبوبش عایشه ۀبه خان ج رسول خدا
در دلش چنان ریشه دوانده بود که  ج ماند و عشق محمد ھا را بیدار می حضرتش شب

داد. و دوست داشت جانش و جان پدر و مادرش را فدای  حتی جان خود را در این راه می

                                           
 ) و راویانش از ثقات ھستند.۴۹/  ۲(، ة الاولیاءیرک. حل -١
) و حاکم در مستدرک ۶۶/  ۸(، ) و ابن سعد در طبقات۳۴۲/  ۲سنن خود آورده است ( دارمی در -٢

)۴  /۱۱.( 
 مفصل در بخشی مستقل ھنگام رد نظر خاورشناسان خواھد آمد.، مصیبت افک دربارۀسخنانی  -٣
 .۲۴۴۳به شماره / ، ل باب فضائل عایشه، رک. صحیح مسلم کتاب فضائل صحابه -٤
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... و ج جان خود و پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا :گفت او می، نماید ج رسول خدا
 بود. ل در دامان عایشه ج سر پیامبر، رسید ج آنگاه که ھنگام رحلت پیامبر

 ۀدر خان ج رسول خدا :کند وحشتناک را چنین توصیف می ۀآن لحظ ل عایشه
واقع گشت. در این حال ، من رحلت کرد و این امر در روز و شبی که نوبت من بود

، عبدالرحمن بن ابی بکر وارد شد و مسواکی از خرما در دست داشت به او نگریست
این ، و پس از مسواک را از او گرفتم، را دارد ج بطوری که گمان کردم او قصد محمد

 ج دادم. پیامبر ج که آن را قدری جویدم تکانش داده و پاکش کردم و به محمد
پس از آن ، آنچنان مسواک زد که ھرگز ندیده بودم کسی چنین مسواک زده باشد

به نحوی که  ج سپس برای پیامبر، اما فرو افتاد، دستش را به طرف من بالا آورد
 ج و این دعایی بود که ھرگاه پیامبر، دعا کردم، بودبرای ایشان دعا نموده  ÷ جبرئیل

سپس ، آن دعا را نخواند ج اش پیامبر اما در این بیماری، گفت می، شد مریض می
، و روحش پرواز کرد» سوی رفیق اعلی«به  :چشمانش را سوی آسمان کرد و گفت

 .)١(یکی کردآب دھان من و آب دھان او را ، سپاس خدایی را که در آخرین روز از دنیا
پس از  ل پس از رحلت در منزلش به خاک سپرده شد و عایشه ج رسول خدا

آن زندگی را با تعلیم مردان و زنان سپری کرد و در ساختن تاریخ اسلام مشارکت نمود 
سالگی در شب سه شنبه ھفدھم ماه  ۶۶ھجری در سن  ۵۷در سال ، و در نھایت

 .)٢(رمضان وفات یافت
او از ، که آمدند به دقت نکات زندگی او را بررسی کردند ھایی پس از او نسل

قرن در دنیا  ۱۴چنان پرورش یافته بود که در طول ، ھنگامی که شش ساله بود
 نظیر بود. بی

 
 
 

                                           
و گفت که این حدیث صحیح است  ۷/  ۴حاکم در شناخت صحابه ، ۴۸/  ۶د رک. احمد در مسن -١

 بر شرط شیخین و ذھبی ھم با آن موافقت دارد.
 ھجری. ۵۸) و تاریخ طبری حوادث سال ۱۸۸۵/  ۴(، استیعاب -٢
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 ب حفصه دختر عمر

 نگاھبان قرآن
است؛ آن صحابی بزرگواری که خداوند به  ب او حفصه دختر عمر بن خطاب

در جوانی ھم از زیبایی ظاھری و ھم از  ل وسیله او اسلام را عزیز گرداند. حفصه
 فراوانی داشت. ۀزیبایی باطنی (تقوا) بھر

به نام خنیس بن حذافه بن قیس سھمی قریشی  ج او با یکی از یاران بزرگوار پیامبر
حضور داشت و پس از ، ھمسرش در بدر و احد، ردمشھور به صاحب الھجرتین ازدواج ک

زن ، وفات یافت. پس از آن، آن در دارالھجره به دنبال زخمی که در احد برداشته بود
 ساله بود. باقی ماند که در آن موقع ھجده ل حفصه، بسیار پرھیزگارش ۀبیو

دلتنگ گشت و به خاطر این ، که دخترش در جوانی بیوه شده بود س عمر
اش  اندوھگین بود و ھرگاه که داخل خانه، که به شوھر مجاھد وی رسیده بودمصیبتی 

ای طولانی  گشت. او پس از اندیشه غمگین می، دید شد و دخترش را اندوھگین می می
، به این نتیجه رسید که باید برای حفصه ھمسری را انتخاب کند تا با او الفت بگیرد

 کرد. خواستار ازدواج با او بودند را رد می حدود ھفت ماه یا بیشتر تقاضای کسانی که
 ج ترین افراد نزد رسول خدا که محبوب، را برای این امر انتخاب کرد س او ابوبکر
به ارث  س نیز به شدت غیرت و شجاعت ذاتی که حفصه از عمر س بود و ابوبکر

گاه بود.، داشت  آ
گفت که خداوند او حفصه با او سخن  دربارۀرفت و  س شتابان نزد ابی بکر س عمر

به خاطر دلجویی  س شدن مورد امتحان قرار داده است. ابوبکر صدیق را چگونه با بیوه
از او خواست که با حفصه ازدواج کند و  س و کمک به سخنان او گوش داد. و عمر

اسلام این دختر جوان باتقوی را که پدرش مردی است که  س یقین داشت که ابوبکر
در  س به او پاسخی نداد. عمر س قبول خواھد کرد؛ اما ابوبکر، تاو عزت یاف ۀبه واسط

عثمان بن  ۀداد بازگشت. در بین راه به خان حالی که قلبش شکسته بود و صدقه می
بر اثر بیماری حصبه مرده  ج دختر رسول خدا ل رفت که ھمسرش رقیه س عفان
 بود.
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صحبت کرد و مسئله ازدواج حفصه را با او در میان گذاشت  س با عثمان س و عمر
 کردن ندارم. اکنون قصد ازدواج :گفت س نیز به عمر س ولی عثمان

او از ، دوچندان گشت، سبا این جواب رد عثمان پس از ابی بکر س اندوه و غم عمر
به  د وبسیار دلگیر ش، شناختند که منزلت والای او را به خوبی می، این دو دوست خود

گذشته  رفت و از حال خود و آنچه میان او و ابی بکر و عثمان بن عفان ج پیامبر سوی
 گلایه کرد.، بود

  :تبسم فرمود و گفت ج پیامبر
و عثمان ھم با کسی بھترا ز حفصه ازدواج ، حفصه را با بھتر از عثمان تزویج کن«

 .)١(»کند می
از ، توانست به آن برسد از این شرف عظیمی که در خیال ھم نمی س و چھره عمر

او زایل شد. شتابان رفت تا این مژده  ۀشادی برق زد و به این وسیله غم از چھر
با او ملاقات کرد  س نخستین کسی بود که عمر س ابوبکر، سربلندی را به حفصه بدھد

 س خوشحالی در چھره عمربه سرعت به شادی و ، به او نگریست س و ھمینکه صدیق
خواست  گفتن به او دراز کرد و در حالی که عذر می پی برد و دستش را برای تبریک

و ، حفصه را در نظر داشت ج زیرا که رسول خدا، از من دلگیر مباش ای عمر« :گفت
من با او ، را فاش کنم و اگر او رھایش کند ج خواستم که راز رسول خدا من ھرگز نمی

 .)٢(»ھم کردازدواج خوا
را در شعبان سال سوم  ب با حفصه دختر عمر ج شادی ازدواج پیامبر، مدینه

دختر  ل با ام کلثوم س از ازدواج عثمان بن عفان، ھجرت جشن گرفت. و این شھر
 متبرک گشت.، در جمادی الاخر سال سوم ھجرت ج محمد

و » سوده« پیوست، و امھات مؤمنین پاک ج نیز به ھمسران رسول ل حفصه
بودند. این ھووھا باھم بودند و حفصه از عایشه  ج در خانه پیامبر» ب عایشه«

                                           
کردن انسان دخترش یا خواھرش را بر افراد  باب عرضه، بخاری در نکاح آن را روایت کرده است -١

) و ابن ۸۳/  ۶(، ) و نسائی در نکاح باب آن که فردی دختر بزرگش را شوھر بدھد۱۳۰/  ۶خوب (
 ).۱۸۱۸/  ۴(، ) و الاستیعاب۵۱/  ۸) و الاصابة (۸۲/  ۸سعد در طبقات (

باب آن که انسان دخترش یا خواھرش را بر نیکان ، بخاری در نکاح این مطلب را آورده است -٢
 ).۱۸۱۱/  ۴(، ) و الاستیعاب۵۱/  ۸(، ) و الاصابه۸۲/  ۸( ) و رک. طبقات۱۳۰/  ۶عرضه کند (
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را  ل دید و عایشه ترین ھووھا به خویش می کرد؛ زیرا که او را نزدیک جانبداری می
تو «که ، آورد دانست و دائماً این گفتار پدرش را برای او مثال می تر از ھمه می شایسته

 ». پدر تو کجا و پدر عایشه کجا؟کجا و عایشه کجا و 
 دربارۀو خداوند ، ھمدست شدند ج مقابل پیامبر، ھردو باھم ب حفصه و عایشه

ٓ إَِ� ﴿  :این آیه را نازل فرمود، آن دو ِ ٱإنِ َ�تُوَ�ا َ�قَدۡ صَغَتۡ قلُوُُ�ُ�مَاۖ �ن تََ�هَٰرَا  �َّ
َ ٱعَليَۡهِ فإَنَِّ   ﴾٤َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهِ�ٌ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ  لمُۡؤۡمنَِِ�ۖ ٱهُوَ مَوۡلٮَهُٰ وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ  �َّ

تان یھا گمان دل بی، دینکامبر] اگر به درگاه خداوند توبه ی[شما ای دو ھمسر پ« .]۴م: ی[التحر

اور یقت خدا یدر حق، دیمتفق شو ج ه رسول اللهیو اگر با ھم عل، افته استیش یبه حقّ گرا

 .»بان او ھستندیو فرشتگان بعد از آنان پشت، ل و مؤمنان صالحین جبرئیو ھمچن، اوست
زمانی که مسئله پشتیبانی حفصه و ، حفصه را طلاق داد ج نقل است که پیامبر

دوباره با او  ÷ ولی به امر جبرئیل، پیش آمد ج باھم بر علیه پیامبر ب عایشه
. و )١(»باشد دار و نمازگزار و ھمسر تو در بھشت می روزهاو « :ازدواج کرد و فرمود

دلیل غم و اندوه ھمسر بزرگوارش را  ل حفصه، ھنگامی که این راز فاش شد
او را  ج امنیت و آرامش و اطمینان به حفصه بازگشت و رسول خدا، دانست. پس از آن

با ، رش داشته باشدتواند با شوھ بخشید و او نیز با بھترین رفتار نیکویی که یک زن می
 زندگی کرد. ج پیامبر

به جانشینی ایشان انتخاب  س و ابوبکر، رحلت فرمود ج ھنگامی که رسول بزرگوار
برگزیده شد تا  – ل از میان تمام امھات مؤمنین از جمله عایشه ل حفصه، شد

ھمواره ، در طول عمرش ب نزد او حفظ گردد. حفصه قرآن کریممصحف خطی 
دار و نمازخوان بود. او تنھا زنی است که فضیلت نگاھداری و  روزه، پرھیزگارعابد و 

 ۀو سرچشم ج یعنی قانون اساسی و معجزه جاویدان پیامبر قرآن کریمحفاظت از 
 نصیب او شد.، اعتقادات مسلمان

                                           
/ و ابن  ۲۲۸۳باب رجوع بعد از طلاق شماره (، این حدیث صحیح را ابوداود در نکاح آورده است -١

حفصه را  ج که پیامبراند  اتکا نموده س به سخن عمرھا  آن و ھردو نفر ۲۰۱۶ماجه به شماره / 
باب ، و نسائی در باب طلاق این روایت را آورده است، طلاق گفت و سپس به او مراجعت کرد

 ).۲۱۲/  ۶با سند صحیح ( ب الرجفه از حدیث ابن عمر
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در ذی ، ای که از ابولؤلؤ خورده بود به سبب زخم نیزه، س و زمانی که پدرش عمر
ما تَرَکی که از او  دربارۀبه حفصه ، مرگ خویش را نزدیک دید، ھجری ۲۳الحجه سال 

 وصیت کرد.، باقی ماند
پس از آن که به برادرش عبدالله ، در روزگار معاویه بن ابی سفیان ل حفصه

، از دنیا رفت. خداوند خشنود باشد از این بانو، ھای پدرش سفارش کرد وصیت دربارۀ
دار نمازگزار است و  روزه :او گفته بود دربارۀ ÷ بود و جبرئیل قرآن کریمکه محافظ 

 در بھشت. ج ھمسر پیامبر

 ل ام سلمه

 نخستین زن مھاجر
پسر مغیره مخزومی قریشی است. پدرش یکی از معدود ، او ھند دختر ابی امیه

دستی بسیار مشھور بود و ملقب بود به (زاد  فرزندان قریش و در بخشندگی و گشاده
ھمراھش لازم نبود با خود توشه ، کرد زیرا ھرگاه با کسی مسافرت می، اروان)راه ک

 بردارد. مادرش ھم عاتکه دختر عامر پسر ربیعه کنانیه از بزرگان بنی فراس بود.
عبدالله بن عبدالاسد مخزومی صحابی  س و با ابوسلمه، از نظر نسب اصیل

ھمسری باوفا و فرمانبر بود و  او، ازدواج نمود، القدری که دو بار ھجرت کرد جلیل
 داد. تکالیف یک زن را در برابر شوھرش به نیکی انجام می

کرد و ھمواره طرف  او فضای منزل را برای استراحت و آسودن ھمسرش مھیا می
کرد. وی  ھا و مشکلات را تحمل می گرفت و ھمراه او تمام سختی ھمسرش را می

ه حبشه مھاجرت کرد و گریخت. اموالش را ب، ھمراه شوھرش به علت اعتقاد به اسلام
 دست کشید.، از خانواده و میھن خود، بودھا  آن رھا ساخت و به خاطر ظلمی که بر سر

[پس از ، قطع روابط ۀپسرش سلمه در مھاجرت به دنیا آمد. و پس از این که عھدنام
، دنداسلام آور، سو عمر بن خطاب، شعب ابی طالب] پاره شد و حمزه بن عبدالمطلب

 ۀبا افراد دیگر به مکه بازگشتند. در این ھنگام پس ا ز بیعت عقب، این دو زن و شوھر
شوھر ام سلمه ل به یارانش اجازه ھجرت به مدینه را داد و ابوسلمه ج پیامبر، بزرگ

ھجرت شد. داستان ھجرت او غمناک و غریبانه است؛ بھتر  ۀآماد، اش ھم با خانواده
  :بشنویم ل ام سلمه است سخن را از زبان خود
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  :گوید می ل ام سلمه
مرا سوار شتر کرد. ، سوی مدینه شد، ھنگامی که شوھرم ابوسلمه مصمم به رفتن

، در کجاوه ھمراه من پسرم سلمه نیز بود؛ خودش ھم که لگام شتر را در دست داشت
این تو ھستی که بر ما  :گفتند، بیرون شدیم. ھنگامی که مردان بنی مغیره او را دیدند

 ای؟ برای چه تو را رھا کنیم تا در شھرھا گردش کنی؟ پیروزی یافتی؟ آیا رفقای ما را دیده
در ، پس افسار شتر را از دست او کشیدند و مرا گرفتند :افزاید ] میل [ام سلمه

فرزند ما سلمه اشاره کردند و  سویبه  فرزندان عبدالاسد خشمگین شدند و، این ھنگام
  :و به قبیله ھمسرم کرده و گفتندر

که او را از قوم ، گذاریم بماند ما پسرمان را نزد او [ام سلمه] نمی، به خدا سوگند -
که نزدیک بود ، سلمه را آنچنان سوی خودشان کشیدند، ما جدا کند. پس از آن پسرم

ام  ۀپدرش سپردند و مرا بنی مغیره [طایف ۀدستش کنده شود. پسرم سلمه را به قبیل
 سلمه] نزد خودشان زندانی کردند.

 و ابوسلمه شوھرم به خاطر حفظ دین و جانش فرار کرد و خود را به مدینه رساند...
در آن ھنگام پریشان خاطر شدم و خود را تک و تنھا یافتم؛ چرا که میان من و 

 ھمسر و پسرم جدایی افتاده است.
نشستم که شاھد  رفتم و در جایی می وادی ابطح می سویبه  ھر بامداد، از آن روز

کردم که میان من و ھمسرم و فرزندم  آن حادثه دردناکم بودم و لحظاتی را مرور می
 رسید. گریستم تا شب فرا می آنقدر می، جدایی افتاده بود

تا این که یکی از پسر عموھایم ، یک سال یا نزدیک یک سال آنجا ماندم، بدین منوال
چرا این زن بینوا را رھا  :حالم سوخت و به رحم آمد و به اقوامم گفتند دلش به

را نرم ھا  آن ھای اید. بدین وسیله دل ه میان او و ھمسرش جدایی انداختهکنید ک نمی
 خواھی به ھمسرت بپیوند. اگر می :ساخت تا این که خویشانم به من گفتند

پس مرکبم را آماده ساختم و ، ددر این ھنگام بنی عبدالاسد پسرم را باز گرداندن
ھمسرم به مدینه رفتم.  سویبه  پسرم را در آغوش گرفتم و پس از آن تک و تنھا

زاد و «ای دختر  :گفت، را دیدم )١(بودم عثمان بن طلحه )١(»تنعیم«ھنگامی که در 
 روی؟ کجا می» دار کاروان توشه

                                           
 مکانی در سه میلی مکه.: تنعیم -١
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 خواھم به مدینه نزد شوھرم بروم. می :گفتم
 ھمراه تو کسی نیست؟آیا  :گفت
 نه به خدا قسم جز خدا و این پسرم. :گفتم
 کنم. به خدا قسم من تو را رھا نمی :گفت

به خدا قسم مردی از عرب را ، افسار شتر را گرفت و در جلوی من به راه افتاد
رسیدیم پیاده  تر از او باشد. در این سفر ھرگاه به منزلی می تر و شریف ندیدم که کریم

کشید و ھرگاه که  رفت و در زیر آن به پلھو دراز می درختی می سویبه  او شدیم. می
سوار شو. و سوار  :گفت به من می، خواست شد او برمی کردن تمام می وقت استراحت

، کرد تا این که به مدینه رسیدیم گرفت. پیوسته چنین می افسار شتر را می، شدم که می
که در آنجا منزل ابی ، وف در قبا نگریستدر این ھنگام به روستای بنی عمرو بن ع

ھمسرت در این روستا است. به  :گفت، که مھاجرت کرده بود قرار داشت س سلمه
 ل لطف خدا مرا وارد مدینه کرد و خودش به مکه بازگشت و بدین ترتیب ام سلمه

ھمانطور که او از اولین مھاجران به ، اول زنی است که مھاجرت کرد و داخل مدینه شد
 بشه نیز بود.ح

ترین تکلیف اوست و  مھم، که این وظیفه، و در مدینه مشغول تربیت کودکانش شد
فضای مناسبی را آماده کرد تا شوھرش با آسایش به جھاد بپردازد و پرچم اسلام را ا 

ھای بدر و احد حضور داشت و به خوبی از پس این  فراشته دارد. شوھرش در جنگ
رفت  یش تیری اصابت کرد و پس از مداوای طولانی گمان میامتحان برآمد. اما به بازو

 جراحتش خوب شده است.
خبر رسید که بنی اسد آماده ھجوم به مدینه  ج به پیامبر، دو ماه پس از جنگ احد

به ، پس ابوسلمه را خواند و برایش پرچم بست و او را با یکصد و پنجاه مرد، اند شده

                                                                                                       
وی  ل خدا در جاھلیت بود. ھنگام ملاقات او با ام سلمهخانۀ  دار پرده: س عثمان بن طلحه -١

، مھاجرت کرد س شرک بود. ھنگام صلح حدیبه اسلام آورد و قبل از فتح مکه با خالد بن ولیدم
داد و سپس به  س کلیدھای کعبه را به عثمان بن طلحه ج پیامبر، زمانی که مکه فتح شد

 س و عثمان بن طلحه در اجنادین در زمان خلافت عمر، شیبه بن عثمان بن ابی طلحه، پسرش
 به شھادت رسید.
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آن ابوعبیده  ۀبود فرستاد که از جمل –ای سوی (قطن) که کوھی در ناحیه فید  سریه
 ... بودند.ب بن جراح و سعد بن ابی وقاص

را اجرا کرد. او فرمانده دشمن را گرفت و  ج اش پیامبر دستور فرمانده س ابوسلمه
فراوان به  ھای را محاصره کرد و با پیروزی چشمگیر و با غنیمتھا  آن الصبح یةدر عما

 .)١(مدینه بازگشت
سرباز کرد و او ، روز جنگ احد رسیده بود س زخمی که به ابوسلمه، و در این سریه

  :زخمش بپردازد و به ھمسرش گفت ۀمجبور شد بستری گردد و به معالج
  :شنیدم که فرمود ج از رسول خدا، ای ام سلمه

کند (یعنی إنا لله وإنا وإلیه ھریک از مسلمانان اگر دچار مصیبتی شود و استرجاع «
مرا در این مصیبت اجر بده و در عوض مصیبتی که ، خدایا :راجعون بگوید) و بگوید

راوی ». کند خداوند این دعایش را اجابت می، بمن رسیده خیری بھتر به من ارزانی دار
 حدیث برایم معلوم نیست.

با او به انتھا  ج ضرتو ھنوز دیدار ح، نزد او آمد ج رسول خدا، و در ھمان صبح
دست مبارک خود  ج دیدگان خود را روی ھم نھاد. پیامبر س نرسیده بود که ابوسلمه

ابوسلمه را بیامرز و مقام او ، خدایا« :کشیدند و فرمودند س را بر روی دیدگان ابوسلمه
را در میان مقربان درگاھت بالا ببر و نسلش را فزونی ده و ما و او را بیامرز یا رب 

 ».لعالمینا
گنده از ایمان بود و  ل ام سلمه در حالی دچار آن مصیبت شد که قلبش آ

را که ابوسلمه از  ج جانش مملو از صبر و تسلیم قضا و قدر الھی گشت و روایت پیامبر
خدایا مرا در این مصیبت اجر  :برای او نقل کرده بود به یاد آورد و گفت ج رسول خدا
 عطا فرما...

زیرا که از او ، [خدایا] بھتر از او برای من قرار بده :د نبود که بگویدبرای او خوشاین
 چه کسی از ابوسلمه بھتر؟ :پرسیدند می

 دعا را پایان داد.، درنک به خاطر عبادت پروردگار اما بی
که شماری از بزرگان صحابه به خواستگاریش ، او به پایان نرسیده بود ۀھنوزه عد

                                           
 ).۱۳۸/  ۲(، ) و عیون الاثر۳۵/  ۲(، رک. طبقات ابن سعد -١
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 پاسخ رد داد.ھا  آن به ھمه ل آمدند؛ اما ام سلمه
و از تدبیر به ، وفادار و صابر بود، مؤمن و راستگو، در فکر این زن بزرگوار ج پیامبر

 که او تنھا رھا گردد.، دور دید
ام سلمه به دیدارش رفت و از او خواستگاری کرد؛ در  ۀبا اجاز ج روزی پیامبر

ای که از لیف خرما  شده پوست دباغی ج برای نشستن پیامبر ل حالی که ام سلمه
به یاد دعای  ل ام سلمه ج پیامبر ۀقرار داده بود. پس از این گفت، پر شده بود

 .»بھتر از آن برای من قرار ده!« :شوھرش ابوسلمه افتاد که گفت
او را ، این مژده ھمان خیر است... اما راستگویی و ایمان آن زن :با خودش گفت

در این ، باز گوید، ن که عیوب خود را برای رسول خداو ای، کرد دچار تردید بسیار می
و اما من زنی دارای حسادت ، آفرین به شما ای رسول خدا :] گفتل حال [ام سلمه

من ، ترسم که از من چیزی ببینی که خداوند بدان مرا عذاب کند می، باشم شدید می
 باشم. زنی پا به سن گذاشته ھستم و دارای چند فرزند می

  :فرمود ج حضرت
من که سنم از تو بیشتر است! ، ای ھستی تو زن پا به سن گذاشته :اما این که گفتی

 کنم. با کسی که از من پیرتر است ازدواج می :و عیبی بر زن نیست که بگوید
خدا و  ۀبر عھدھا  آن ۀمن مادر یتیمانی ھستم؛ سرپرستی ھم :اما این که گفتی

 رسولش است.
خواھم که این صفت را از  ورزی من از خدا می ار حسادت میو اما این که گفتی بسی

از ، خداوند بر تر :گفت ل ام سلمه، بشوی ج تو زایل کند و تو فرمانبردار رسول خدا
 .ج ابو سلمه به من ارزانی داشته است؛ یعنی رسول خدا

نبوت زندگی  ۀام المؤمنین گشت. و در خان ۀاز جمل ل اینچنین بود که ام سلمه
زش خود را شروع نمود؛ جایی که نسبت به آن شوق فراوان داشت و با مودت و با ار

 کرد. مھربانی با دیگر امھات مؤمنین رفتار می
به حل و فصل امور ، ای بود که با تدبیر خود از زنان عاقل و با تجربه ل ام سلمه

آن است دلیل بر این مطلب ، دانست پرداخت. احکام برخی امور را بدون اشتباه می می
به یارانش دستور داد تا شتران خود را  ج ھنگامی که رسول خدا، که روز صلح حدیبیه

صحابه ، قریش صورت گرفت ۀکه البته این امر پس از عقد صلح با نمایند، قربانی کنند
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ظلم به ، که آن صلحنامه :گفتند آن صلح چیزھا می دربارهکردند و  اصلاً اطاعت نمی
کردن شترھا را داد ولی حتی  سه بار دستور قربانی ج پیامبرحقوق مسلمانان است و 

 لیک نفر ھم به ایشان جواب نداد. در حالی که اندوھگین و ناراحت بود بر ام سلمه
از دستورش صحبت کرد. ام ھا  آن و از این عمل مسلمین و خودداری، وارد شد

  :گفت لسلمه
داری این کار انجام گیرد؟ بیرون شو و با احدی سخن  آیا دوست می !ای رسول خدا

 نگو و قربانی خود را ذبح کن و از سلمانی بخواه که سرت را بتراشد.
پسندیده برخاست و خارج ، را که به آن اشاره شد ل رأی ام سلمه، ج پیامبر

ش را شترش را ذبح کرد و از سلمانی خواست که موھای، شده با احدی سخن نگفت
بتراشد. ھنگامی که مردم آن را دیدند برخاستند شتران خود را قربانی کردند و برخی 

تراشیدند که نزدیک بود از روی غصه برخی با دیگران  موھای دیگری را میھا  آن از
 .)١(درگیری پیدا کنند و یکدیگر را بکشند

باقی ماند و بر  ل ام سلمه، به رفیق اعلی شتافت ج و پس از این که رسول خدا
پایداری مردم سر  دربارۀکرد. و  آمد مراقبت می امور جاری و مسائلی که پیش می

مخصوصاً ، نمود و به خلیفگان و والیان دینشان و عدم انحراف قدرتمندان اظھارنظر می
داد و از ھیچ برخورد و  تذکراتی می، کرد زمانی که ظلم و ستمی را مشاھده می

در ذی قعده  ل سرانجام ام سلمه، ترسید امر خداوند نمی ۀسرزنشی در راه اقام
روحش تسلیم خالقش ، سال گذشته بود ۸۴سال نوزده ھجری در حالی که سنش از 

 جھاد و شکیبایی برای زنان مسلمان است.، وفاداری ۀگردید. او نمون

 ب ام حبیبه رمله دختر ابوسفیان
زندگی این بانوی بزگوار را چقدر زنان مسلمان امروز نیازمند آن ھستند که 

و این زنان پرورش یافته در مکتب نبوت پدید ھا  آن ای را که میان تا آن فاصله، بخوانند
ھای کسانی که به خدا  ھایی را در جان درک کنند و بدانند جادوی ایمان شگفتی، آمده

روشنی ھای  را به چراغھا  آن آورد و چگونه به وجود می، اند ایمان آورده ج و رسول

                                           
) و آن ۱۸۲/  ۳با دشمنان روایت کرده است ( ۀآن را بخاری در شروط باب شروط جھاد و مصالح -١

 .۲۷۶۵را ابوداود در جھاد باب صلح با دشمن روایت کرده است / 
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ھای  پراکنند. از جمله این چراغ ھای نور و ھدایت می کند که از خود اشعه تبدیل می
 تا پیش از فتح مکه بود.، رھبر قریش و فرمانده مشرکان» رمله دختر ابوسفیان«، روشن

ایمان آورد و ابوسفیان نیز ، به رغم این که پدرش کافر و مشرک بود ل رمله
 ۀمنصرف کند. این بانوی بزرگوار با شخصیت و ارادنتوانست رمله را از تصمیمش 

 اش تحمل کرد. ھا را در راه عقیده ھا و دلھره سختی ۀاش ھم قوی
ازدواج کرد. ھنگامی ، با عبیدالله بن جحش که چون او اسلام آورده بود ل رمله

با ھمسرش به حبشه مھاجرت  ل رمله، که ظلم و ستم تازه مسلمانان افزایش یافت
به دنیا آورد که خودش از نام » حبیبه«آنجا برای شوھرش دختری به نام  کرد و در

 این دختر کنیه گرفت.
ھا و غم  ورزید و سختی ھمچنان در راه عقیده و آئینش شکیبایی می ل ام حبیبه

 کرد. تحمل می، غربت و ترس و دوری از خانواده و وطن را به حدی که قابل تصور نیست
  :گفت او خود می

عبیدالله بن جحش را به بدترین شکل و ترسناکترین صورت در خواب  ھمسرم«
ھنوز صبح نشده بود که او مسیحی ، تابی کردم و از آن به خدا پناه بردم بی، دیدم

 ».گشت. خوابم را به او گفتم ولی به آن اھمیتی نداد
ام  ولی، کرد ای که بود ھمسرش را وادار به ترک دینش می این مرد مرتد به ھر حیله

شد و شوھرش را به  ورزید و به ایمانش پناھنده می پیوسته امتناع می ل حبیبه
ورزید و خیلی  کرد؛ ولی ھمسرش بر این ارتداد اصرار می پایداری بر اسلام دعوت می

 زود به میگساری نیز روی آورد و تا ھنگام مرگش بر این کار ادامه داد.
عذاب دوری از  :دو عذاب گذراندمانده در ھجرت را با  روزھای بقای ل رمله

اما این ، ھای یتیمش شدن و نداشتن سرپرستی برای بچه خانواده و وطن و عذاب بیوه
قادر بود تا به ھر صورتی بر غم خود فائق آید و ، زن به خاطر ایمان راستینی که داشت

ی نیازی از دیگران کند. او مثال عینی این فرموده خداوند تبارک و تعال احساس بی

َ ٱوَمَن َ�تَّقِ ﴿ :است که َّ�  ُ ۡ  ٢َ�ۡرجَٗا ۥَ�ۡعَل �َّ وََ�رۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتَسِبُۚ وَمَن َ�تَوَ�َّ
ِ ٱَ�َ  َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱقدَۡ جَعَلَ  ۚۦ َ�لٰغُِ أ ءٖ قَدۡرٗ� �َّ ۡ�َ ِ

-۲[الطلاق:  ﴾٣لُِ�ّ

 دھد. یقرار م یاو راه نجات یخداوند برا، ندکگناه  کزد و تریخدا بپرھس از کو ھر« .]۳
کند و ھرکه  گشاید و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا می ھای عالم را بر او می مصیبت
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بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواھد کرد که خدا امرش نافذ و جاری است و برای ھرچیز 

 .»اشته استای مقرر د قدر و اندازه
خواست خداوند بود که او در تصمیمش استوار بماند. در خواب دید کسی او را به 

دھد که ای ام المؤمنین! این خواب او را تکان داد و چنین تأویل کرد  این گفته ندا می
 .)١(با او ازدواج خواھد کرد ج که رسول خدا

او به پایان نرسیده بود که کنیزی از کنیزھای نجاشی نزد او آمد و ازدواج  ۀھنوز عد
خود را آرایش ، بر او عرضه کرد. او به خاطر این بشارت، ج او را با سرور جھانیان محمد

 ۀھم، خدایا به تو مژده خیر بدھد. به خاطر این بشارت شیرین :نمود و فریاد زد
خالد بن سعید بن  سویبه  . پس از آن)٢(کنیز ریختزیورآلات خود را درآورد و به پای 

کسی را فرستاد و در ازدواجش او را وکیل گرداند؛ زیرا نجاشی برای ازدواج  س عاص
نیز ازدواج با  ج وکیلی خواسته بود رسول خدا ل از ام حبیبه ج با رسول خدا، او

وی در راه  دانست را شنیده بود و می ل او را پذیرفت؛ زیرا سرگذ شت ام حبیبه
 دینش به او پناه آورده و یار و یاوری نداشت.

جعفر ھا  آن نجاشی مسلمانان حاضر در حبشه را که جلودار، بعد از ظھر ھمان روز
عقد را  ۀسپس خودش خطب، بود گرد آورد ج پسر عموی پیامبر س بن ابی طالب
  :چنین خواند

. »متكبرـمهيمن، العزيز، الجبار، الـمؤمن، الـالقدوس، السلام، ال كـملالحمد الله ال«

رسول  ج دھم که محمد دھم که جز الله خدایی نیست و شھادت می گواھی می
رسول  :آمدن او را بشارت داده است. اما بعد علیھما السلام یمخداست و عیسی بن مر

به من نوشت که ام حبیبه دختر ابوسفیان را به ھمسری او درآورم. من ھم  ج خدا
خواسته بود پذیرفتم. و مھریه او را چھار صد دینار قرار داد.  ج ه رسول خداآنچه را ک

ھای فراوانی از طلا بر سر مردم حاضر  سکه، نجاشی پس از آن به یُمن این ازدواج
  :چنین گفت س ریخت. و خالد بن سعید

مده استعينه، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله ــالحمد الله أح«

                                           
 ).۲۲و  ۲۰/  ۴) و مستدرک (۹۷/  ۸طبقات ابن سعد ( -١
 .۶۷، ) و سمط الثمین۴۸/  ۴الاصابة ( -٢
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 .»مشركونـهد￯ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الـبال

را اجابت کردم و ھمسرش ام حبیبه دختر ابوسفیان  ج فرمان رسول خدا :اما بعد
 ید داد و او ھم گرفت.تزویج نمودم و نجاشی دینارھایی به خالد بن سع ج را به پیامبر

(بنشینید که این از  :گفت این ازدواج را به حاضران داد در حالی که می ۀنجاشی ولیم
 .)١(نمایند) غذایی را برای این امر مھیا می، کنند است که ھرگاه ازدواج می †سنت انبیاء

به چه شاد  :فرمود ج ھنگام فتح خیبر که مھاجران از حبشه بازگشتند رسول خدا
ھم با این گروه آمده بود؛  ل شوم؟ به فتح خیبر یا به آمدن جعفر؟ و ام حبیبه

در این  ل ام حبیبه، بر او وارد شد که سال ششم یا ھفتم ھجری بود ج رسول خدا
) ملحق ج که به آن ستارگان نورانی (ھمسران رسول خدا، سال داشت ۴۰ھنگام 

 گردید تا یکی از امھات مؤمنین گردد.
اش را بر تمام  داد عقیده اش بسیار اھمیت می به دین و عقیده ل ام حبیبه

داد و او نشان داد که سرپرستی او تنھا با خدا و رسولش است  چیزھای دیگر ترجیح می
گیری او در مقابل پدرش ابوسفیان است  و نه کسی دیگر؛ دلیل این مسئله موضع

وارد شد تا از ، مدینه بوددر  ج که ھمسر رسول خدا ل ھنگامی که او بر ام حبیبه
پس از آن که ، برای تجدید مدت پیمان حدیبیه ج او به عنوان واسطه نزد رسول خدا

ابوسفیان خواست که بر فرش ، کمک بگیرد، شان خیانت کرده بودند مشرکان به پیمان
  :زده گفت زیرانداز را کشید و ابوسفیان شگفت ل ولی ام حبیبه، بنشیند ج پیامبر

 ب دانم که رغبت تو به این فرش بیشتر است یا به من. ام حبیبه مین، دخترم
  :دختر ابوسفیان بدون اعتنا به منزلت و مقام پدر و با قلبی آرام و مطمئن گفت

است و تو مردی مشرک و نجس ھستی و ھرگز دوست  ج آری آن فرش رسول خدا
 بنشینی. ج ندارم که بر فرش رسول خدا
  :گفت ل [ابوسفیان] به ام حبیبه

 رسد. پس از من به تو بدی می، به خدا قسم
  :در نھایت عزت و اطمینان به نفس گفت ل ام حبیبه

                                           
 ).۹۰/  ۳) و تاریخ طبری (۳/  ۴رک. سیره نبوی از ابن ھشام ( -١
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، اسلام مرا ھدایت فرمود و تو ای پدر که بزرگ قریش ھستی ۀخداوند به واسط، آری
بیند و نه  کنی که نه می کنی و در برابرچیزی کرنش می چرا اسلام اختیار نمی

 .)١(شنود!! می
 ابوسفیان در حالت خشم و ناامیدی رفت. پس

شایستگی این ھمه بزرگی و جلال را ھم داشت و  ل واقعاً ام المؤمنین حبیبه
ام  ج کردند. پس از رحلت رسول خدا چنین رفتار نمی، اگر زنان دیگر جای او بودند

، ک نکردمگر برای نماز و ھرگز مدینه را تر، اش ماند و از آن بیرون نیامد حبیبه در خانه
گذراند تا این که فرشته مرگ به  اش را به ھمین منوال می مگر برای حج. او زندگی

ھفتم از عمرش وفایت یافت. ضرب المثل و نمونه والای کسانی  ۀسراغش آمد و در دھ
گرفتند. او به  است که از دین اسلام عزت یافتند و بر اعتقادات خود بسیار سخت می

ی پشت پا نھاده و چون اعتبارات خونی و نژادی با ھای موھوم عصر جاھل ارزش
نھاد. خداوند از او خشنود باد و او نیز  وقعی نمیھا  آن به، یافت اش تعارض می عقیده

 روز رستاخیز خشنود شود.

 ل زینب دختر جحش

 بھترین سفیر
و مادرش اُمیمه دختر عبد ، پسر یعمر، پسر رباب، ام المؤمنین زینب دختر جحش

ازدواج  ج بود و ھنگامی که با رسول خدا ةاست. نام او بَرَّ  ج رسول خدا ۀعم، المطلب
 .)٢(او را زینب نامید، کرد

(پسرخوانده رسول  س او را برای غلامش زید بن حارثه ج ھنگامی که رسول خدا
 ج اش نسبت به آن راضی نبودند. پیامبر و خانواده ل زینب، خدا) خواستگاری کرد

 ام. را برای تو پسندیدهاو  :به او فرمود
 ۀپسندم. من زنی مجرد و دختر عم ای رسول خدا! من او را نمی :گفت ل زینب

 کنم. تو ھستم و ھرگز چنین نمی

                                           
 ).۳۸/  ۴) و سیره (۱۰۰و  ۹۹/  ۸طبقات ابن سعد ( -١
باب استحباب تغییر اسم زشت به بھتر و تغییر  –/ کتاب الآداب  ۲۱۴۲صحیح مسلم به شماره  -٢

 مانند آن.اسم بره به زینب و جویریه و 
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   :حق تعالی نازل گشت که ۀپس فرمود

ُ ٱ قََ�  إذَِا مُؤۡمِنةٍَ  وََ�  مِنٖ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]۳۶[الأحزاب:  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

اختیاری نیست (که ، بر ھیچ مرد و زن مؤمن در کاری که خدا و رسول خدا حکم کنند«
ھی سختی رأی خلافی اظھار کنند). و ھرکس نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمرا

  .»افتاده است
بندی به اصل اسلامی  نیز به خاطر اطاعت از امر خدا و رسولش و پای ل زینب

 ازدواج کرد. س با زید، تقوا
اما زندگی این زن و شوھر ھرگز خوش نبود. این ویژگی ازدواجی است که به فرمان 

 است.صورت گرفته ، کردن رسم فرزندخواندگی و احکام جاھلی آن خدا برای باطل
به حالت شکایت ، را احساس کرد ل سختی زندگی با زینب س ھنگامی که زید

به او  ج طلاق زینب را خواست. رسول خدا ۀرفت و از او اجاز ج نزد رسول خدا
دانست که در نھایت  می ج ولی پیامبر» ھمسرت را نگاھدار و تقوا پیشه کن :فرمود
 ای جز طلاق نیست. چاره

فرمان ، لبا زینب ج به ازدواج او زینب و زید و خداوند پس از جدایی
دانستن ازدواج با زن پسرخوانده باطل گردد.  تا بدعت پسرخواندگی و حرام، خواھدداد

به  ج و ھیچکس دیگر نگفته بود. پیامبر س این مطلب را به زید ج ولی رسول خدا
حمد با زن م :که بگویند، اقتضای شریعت از حرف مردم و مخصوصاً مشرکان بیم داشت

 پسرش ازدواج کرده است.
  :در این باره چنین نازل فرمود لأپس خداوند 

ۡ�عَمَ ﴿
َ
ِيٓ � ُ ٱ�ذۡ َ�قُولُ لِ�َّ مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَ وَ  �َّ

َ
ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱعَليَۡهِ وَ� َّ� 

ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا  ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ  �َّ ن َ�ۡشَٮهُٰۖ فلََمَّ
َ
حَقُّ أ

َ
أ

دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قَضَوۡاْ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَامِّنۡهَا وَطَرٗ� 
َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
حَرَجٞ ِ�ٓ أ

مۡرُ 
َ
ِ ٱمِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ   .]۳۷[الأحزاب:  ﴾٣٧مَفۡعُوٗ�  �َّ

و چون تو با آن کس که خدایش نعمت [اسلام] بخشید و تو نیز نعمت [آزادی] «
گفتی برو زنت را نگھدار که ھمسر تو است و از خدا بترس [و طلاقش مده] و آنچه ، بخشیدی
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در دل پنھان داشتی خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسیدی و خدا 
چون زید از آن زن کام دل گرفت [و طلاقش داد] و او ، سزاوارتر بود که بترسی سپس ما ھم

کامیاب ھا  آن را به نکاح تو درآوردیم تا پس از این مؤمنان در نکاح زنان پسرخوانده خود که از

 .»شدند (و طلاق دادند) بر خویش حَرَج و گناھی نپندارند و فرمان خدای به انجام خواھد رسید
کرد که  صحبت می ل با عایشه ج ول خداکه رس اند: واقدی و دیگران آورده

کرد  ای نازل گشت. سپس در حالی که تبسم می حالتش دگرگون شد و بر ایشان آیه
دھد؟ و آیه بالا را تلاوت فرمود. قاصدی نزد  می چه کسی این بشارت را به زینب :فرمود
سلمی ، دھنده رفت وتا او را مژده بدھد. و گفته شده که قاصد مژده ل زینب

پیش زینب رفت و او را  س خود زید :اند بود. برخی گفته ج متکار رسول خداخد
که مشغول انجام کاری بود آن را رھا کرد و برای شکر  ل بشارت داد. زینب

 .)١(پروردگارش نماز گزارد
را با پیامبرش به نص قرآن بدون ولی و شاھدی تزویج  ل خداوند سبحان زینب

شما به ھمراھی « :گفت کرد و می دیگر امھات مؤمنین افتخار میتا آنجا که زینب بر  :فرمود
] تزویج ج ھایتان ازدواج کردید و مرا خدا از فوق عرش خویش [به حضرت رسول خانواده

» ھمانا خداوند مرا در آسمان تزویج فرمود« :و در روایتی دیگر چنین آمده است» نمود
. و )٢(»از فوق ھفت آسمان تزویج کردو خداوند مرا « :و در روایتی دیگر ھم آمده است
من از نظر سرپرست و سفیر بر شما « :گفت می ل در برخی روایات آمده که زینب

ھایتان باعث ازدواج شما شدند و خداوند مرا از فوق ھفت آسمان  خانواده :برتری دارم
مطلب زنی صالح و باتقوا و راستگو و باایمان بود و به این  ل . و زینب)٣(»تزویج کرد

ھرگز زنی را در « :که گـفتاند  گواھی داده ل ھووھایش چون عایشه ام المؤمنین
کرد راستگو بود و به  تقوای خدا پیشه می، نیکوتر و بھتر از زینب ندیدم، دین داری

                                           
باب ازدواج زینب دختر جحش و نزول آیه حجاب و اثبات ، رک. صحیح مسلم در کتاب نکاح -١

 ).۷۹/  ۶و نسائی در نکاح در باب نماز زن ھرگاه عروسی کند ( ۱۴۲۸ولیمه عروسی به شماره / 
 احزاب.) و در تفسیر سورة ۱۷۶/  ۸بخاری در توحید باب و کان عرشه علی الماء آورده است ( -٢
 ).۹۲/  ۸الاصابة (، )۱۸۵۱/  ۴استیعاب (، )۷۳/  ۸طبقات ابن سعد ( -٣
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بر ، دادن داد و از نظر بخشش و صدقه بسیار می ۀصدق، کرد خویشاوند رسیدگی می
 .)١(»نایل آید لأخدای  گرفت تا به مقام قرب خود سخت می

کرد و از آن  بانویی سخاوتمند و بزرگوار بود که با دسترنج خود کار می ل زینب
دوخت و در راه خدا بر  کرد و می نمود. پوست را با دست خود دباغی می احسان می

  :او گفت، رسید ب کرد. ھنگامی که خبر مرگ زینب به عایشه بیچارگان تصدق می
 ».از دنیا رفت، زنان و یتیمان بود پارسا که پناھگاه بیوهزنی ستوده و «

  :پس ھمو گفت
ترین شما زودتر از  دست ترین و گشاده بخشنده« :به زنانش فرمود ج رسول خدا

، شدیم پس ما زنان ھرگاه گرد ھم جمع می». ھمه به من ملحق خواھد شد
کردیم تا  سته چنین میپیو، کردیم و دراز می، کشیدیم ھایمان را روی دیوار می دست

فوت شد که دستانش از دستان ما بلندتر بود. اما فھمیدیم  این که زینب دختر جحش
با دست خود  ل دادن بوده است. زینب صدقه، دستی از گشاده ج که منظور پیامبر

 .)٢(»داد دوخت و در راه خدا صدقه می کرد و پوست دباغی شده را می کار می
ھجری روی داد و در آن ھنگام پنجاه و سه سال داشت. بر او  ۲۰وفات او به سال 

نماز خواند و مردم مدینه پیکر او را تا قبرستان بقیع تشییع کردند  س عمر بن خطاب
 بود که پس از ایشان از دنیا رفت. ج و ھمانجا به خاک سپردند. او نخستین زن پیامبر

 دادن از ھمه برتر بود بیامرزد. قهخداوند این زن را که از نظر سرپرستی و سفارت و صد

 ل دختر حُییصفیه 

 دانای بنی نضیر
از فرزندان لاوی پسر نبی خدا ، پسر سعیه، پسر اخطب، او صفیه دختر حُیّی

است. او زنی بود  ÷ رسول خدا ھارون ۀاز ذری †اسرائیل پسر اسحاق پسر ابراھیم
وافر داشت. قبل از آن که  ۀشریف و عاقل و دارای اصالت نسبی و از جمال و دیانت بھر

                                           
 ).۹۳/  ۸(، )؛ الاصابة۱۸۵۱/  ۴(، )؛ استیعاب۱۱۰(ص ، سمط ثمین -١
) و ذھبی ۲۵/  ۴(، ) حاکم در مستدرک۱۰۸/  ۸(، این مطلب را ابن سعد در طبقات آورده است -٢

دیث را در کتاب فضائل صحابه باب فضائل ام سلمه ام اما مسلم مانند این ح، ھم موافق آن است

 / آورده است. ۲۴۵۲به شماره /  ل المؤمنین
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با سلام بن ابی حقیق ازدواج کرد. پس از آن با کنانه بن ابی حقیق ، مسلمان گردد
از شاعران یھودی بودند. کنانه روز جنگ خیبر کشته ھا  آن که ھردوی، عروسی نمود

او را  ج مؤذن پیامبر س میان زنان دیگر به اسارت درآمد. سپس بلال شد و صفیه در
شدگان یھودی  و آن دو را از میدانی که انباشته از کشته، به ھمراه دختر عمویش آورد

اما دختر عمویش سیلی ، کرد رفت و داد و فریاد نمی بود گذراند. صفیه با سربلندی می
 ریخت. سرش می کشید و خاک بر فریاد می، زد به صورت می

اش آرام نشسته بود؛  با غم درونی ل آوردند و صفیه ج آن دو را نزد رسول خدا
توانست او را از  آلوده و با لباسی پاره نشسته بود و کسی نمی اما دختر عمویش خاک

گرداند  در حالی که با کراھت روی خود را از او برمی ج پیامبر، شیون و زاری بازدارد
 .)١(»ان را از من دور کنیداین شیط« :فرمود

نزد صفیه رفتند و بر او با رحمت و عطوفت نظر انداختند و در  ج سپس حضرت
ای بلال رحمت از تو دور شد زمانی که این دو زن را « :فرمودند س ھمان حال به بلال

 .)٢(»شدگان عبور دادی از مقابل کشته
عبایش را روی  ج حضرتپس از آن به صفیه دستور داد که به ایشان پشت کند و 

را برای خودش برگزیده است.  ل آن که صفیه ۀانداخت به نشان ل صفیه
کند یا او را به عنوان مادر  با او ازدواج می ج دانستند که رسول خدا مسلمانان نمی

 گزیند؟ فرزند (ام ولد) برمی
 با او ازدواج کرده است. ج حجاب گرفت دانستند که پیامبر ل اما زمانی که صفیه

ھنگامی که صفیه دختر حُیی را  ج در حدیثی از انس آمده است که رسول خدا
ای رسول  :گفت ل آیا تو مایلی به ھمسری من درآیی؟ صفیه :گرفت به او گفت

ام چگونه  زمانی که مشرک بودم آرزوی آن را داشتم پس اکنون که اسلام آورده، خدا
 .مایل نباشم؟!
با او ازدواج نمود و مھر او را ، طاھر گشت ھنگامی که صفیه ج پیامبر پس از آن

 .)١(آزادیش قرار داد

                                           
 ).۹۴/  ۳(، )؛ تاریخ طبری۱۲۶/  ۸الاصابة (، )۳۵۰/  ۳سیره نبوی از ابن ھشام ( -١
 ).۸۱/  ۲(، )؛ طبقات ابن سعد۱۲۶/  ۸(، الاصابة، )۳۵۱/  ۳(، سیره -٢
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 ج برطرف گردد. حضرت ل در خیبر منتظر ماند تا اندوه صفیه ج رسول خدا
از میان رفته است و او را پشت سرشان آوردند و  گمان کردند که ترس و دلھره صفیه
اما او ، خواست که با او عروسی کند می ج و پیامبربه منزلی در شش میلی خیبر بردند 

 را به زحمت انداخت. ج پیامبر، این ممانعت و امتناع صفیه، مانع شد
ھمچنان به رفتن سوی مدینه به ھمراه لشکریان ادامه داد و  ج سپس حضرت

متوجه ، که دورتر از خیبر است برای استراحت فرود آمد، ھنگامی که در منزل صھبا
آمادگی عروسی را دارد. پس از آن مادر انس بن مالک صفیه را  ل فیهشد که ص

عطر زد تا جایی که رخسار او چشم را جادو ، موھایش را شانه زد و او را آراست، آورد
. سپس )٢(ھمانا میان زنان از او جذابتر ندیدم :کرد و حتی ام سنان السلمیه گفت می

ھای خیبر از خرما و روغن و  بھترین خوردنیعروسی را مھیا کردند و به مردم از  ۀولیم
 إقط (نوعی طعام از شیر غلیظ است) آنقدر دادند که سیر شدند.

 در ھمان ھنگام، ازدواج کرد با وجود این که بار اول، ل با صفیه ج رسول خدا
داستان  ج باایشان به عروسی موافقت نکرده بود و این عروس اندوھگین برای پیامبر

 کرد.عجیبی را نقل 
در خواب دید که ماه در اتاقش افتاده ، اش با کنانه بن ربیع در شب عروسی :او گفت

 :است. از خواب که برخاست آن رؤیا را برای کنانه بازگو کرد و او ھم با خشم گفت
 ل و بر صورت صفیه )٣(»این چیزی نیست مگر این که تو سلطان حجاز را آرزو کردی«

این را  ج ھنوز باقی مانده است و ھنگامی که پیامبرکه جایش ، سیلی محکمی نواخت
کردن با من خودداری  چرا تو در منزل اول از ازدواج« :شنید خندید و از او پرسید

 ».کردی؟
بر جان شما ، چون نزدیک یھودیان بودیم :به سرعت پاسخ داد ل صفیه

                                                                                                       
باب کسی ، باب جنگ خیبر و در نکاح، در مغازی آورده است س نساین حدیث را از ا /بخاری -١

 ).۱۲۱/  ۹(، باشد اش بھای آزادی او از بردگی می که مھریه
 ).۱۲۹/  ۸(، الاصابة -٢

 ل ) و در اصابه آمده که صفیه۹۴/  ۳(، تاریخ طبری، )۳۵۰/  ۳(، سیره نبوی از ابن ھشام -٣
 داستان خوابش را بر مادرش بازگو کرد.
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و در ، خشمگین نشدو دیگر ، درخشید ج . در این وقت صورت پیامبر بزرگوار)١(ترسیدم
 .)٢(با او ازدواج کرد ج سال داشت که پیامبر ۱۷ ل این ھنگام صفیه

ترجیح داد که با عروس تازه بر  ج ھنگامی که سواران به مدینه رسیدند پیامبر
 س دوستش حارثه بن نعمان ۀرا در خان ل ] صفیهصزنانش وارد نشود. پس [پیامبر

 منزل داد.
را شنیدند به نزد او آمدند تا جمال او را  ل صفیه خبر، ھنگامی که زنان انصار

اش بردارد و  که نقاب را از چھره، فھماند ل با اشاره به عایشه ج بنگرند و پیامبر
برگردد؛ پس  ل منتظر ماند تا عایشه ج داخل خانه حارثه بن نعمان شود. پیامبر

ک را چگونه یافتی؟ این زن کوچ :خندید از او پرسید لباسش را گرفت و در حالی که می
زن یھودی را  :در حالی که حسادت تمام وجودش را پر کرده بود گفت ل عایشه

  :سخن او را رد کرد و گفت ج دیدم. رسول خدا
 .)٣(»این سخن را مگو؛ زیرا که او اسلام آورد و اسلام او تمام و کامل گشت«

ھووھا به او ، و چون زیبا بود، منتقل شد ج به خانه پیامبر ل پس از آن صفیه
شد و زنان  نمیھا  آن ھای ھم ھرگز تسلیم خواسته ل کردند و صفیه حسادت می
 کردند. تفاخر می، بودن خود به او که بیگانه بود بر قریشی یا عرب ج دیگر پیامبر

ھم گریه کرد؛  ل که صفیه، نام دختر یھودی داد، به او ل یکبار حفصه
حفصه به من  :گفت ل کنی؟ صفیه چه گریه میبرای  :نزد او آمد و فرمود ج پیامبر

تو دختر پیامبر ھستی و « :فرمود ج پیامبر، که من دختر یھودی ھستم :گفته است
 ».آیا این افتخار برای تو بس نیست؟، و ھمسر تو نیز پیامبر است )٤(عموی تو پیامبر است

 .)٥(»از خدا بترس، ای حفصه« :سپس فرمود

                                           
 ).۱۲۶/  ۸(، الاصابة -١
 ).۲۹/  ۴(، )؛ مستدرک۱۲۹/  ۸(، طبقات ابن سعد -٢
 ).۱۲۵/  ۸(، طبقات ابن سعد -٣
 »÷موسی بن عمران «برادر رسول خدا » ÷ ھارون بن عمران«رسول خدا صفیه از اولاد  -٤

 .بود. (م)
به شماره /  س انساز ثابت از ، ترمذی این روایت را از طریق عبدالرزاق از معمر آورده است -٥

 ) و سندھایش صحیح است.۱۳۵/  ۳/ و ھمچنین احمد در مسند ( ۳۸۹۴
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چون آبی بر روی آتش بود و به او آرامش و امنیت  ل این سخنان برای صفیه
 :گفت می، ورزند شنید که بر او تفاخر می می ج داد. سپس ھرگاه که از ھمسران پیامبر

و پدرم ھارون و  ج باشند در حالی که ھمسرم محمد ھا چگونه بھتر از من می آن«
 .)١(»است † عمویم موسی

وفات یافت. او را در  س ھجری در دوره حکومت معاویه ۵۰در حدود سال  ل صفیه
 به خاک سپردند.، که خداوند از ھمگی آنان خشنود باشد ج بقیع و کنار دیگر زنان پیامبر

 ل دختر حارث یهجویر

 زنی بابرکت
پسر حبیب خزاعی از بنی مصطلق است. او ، پسر ابی ضرار، او جویریه دختر حارث

ن زنان و در شمار اسیرانی بود که مسلمانان در پیروزی بر بنی مصطلق در از زیباتری
در سھم غنیمت ثابت بن قیس بن  ل غزوه مریسیع اسیر کرده بودند. جویریه

 یا پسر عمویش قرار گرفت. س شماس
اسارت و ننگ ، خواست خود را از بردگی او که در این حال بیست ساله بود و می

 ج درآمد. پس از آن او از رسول خدا س عقد مکاتبه ثابت بن قیسبه ، بندگی نجات بدھد
به حال این بانوی  ج خواست که به او در آزادیش از اسارت کمک کند. قلب پیامبر

پناه به خاطر رھایی از اندوھش به ایشان  با اصالت به رحم آمد؛ زیرا که این زن بی ۀآزاد
 پناه آورده بود.

 به خیری نایل آیی؟، خواھی پس از آزادی میآیا  :به او فرمود ج پیامبر
 ».؟و آن خیر چیست ای رسول خدا« :با اندوه گفت ل یهجویر

 ».کنم آورم و سپس با تو ازدواج می من خواسته تو را برمی« :فرمود
که به راستی از ننگ و ترس رھایی ، از خوشحالی درخشید یهرخسار زیبایی جویر
 رسول خدا.آری ای  :یافته بود و سپس گفت

 .)٢(»کنم چنین می« :فرمود ج سپس رسول خدا

                                           
 ).۱۸۷۲/  ۴(، )؛ الاستیعاب۱۳۶/  ۸(، الاصابة -١
 ).۱۸۰۴/  ۴(، )؛ استیعاب۴۳/  ۸(، )؛ اصابة۲۹۴/  ۲(، سیره ابن ھشام -٢
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 یهبا جویر ج خبر به مردم رسید که رسول خدا :گوید می ل عایشه ام المؤمنین
داماد شده  ج رسول خدا :گفتندھا  آن ،دختر حارث بن ابی ضرار ازدواج کرده است

خاطر این ازدواج  به، داشتند فرستادند –یا اسیران  –ھرچه که اموال ، است. برای ھمین
بنی مصطلق را آزاد ساختند. ھرگز زنی مانند او دیده نشد که برای  ۀصد اسیر از خانواد

 اش چنین برکتی داشته باشد. خانواده
زنی ملیح و زیبا  یهو جویر«...  :گوید چنین می یهزیبایی جویر دربارۀ ل عایشه

 ».کسی نبود که او را ببیند و جذب او نشود، بود
 ج دانستم که رسول خدا می، اش او را مدد رساند به خدا قسم در آزادی ج ارسول خد

 .)١(مشاھده کرده بود!، اش دیده بودم ھم آنچه را من در چھره
، نبوت وارد شد ۀبه خان، بنی مصطلق بود ۀاین بانوی تازه عروس که زنی از قبیل

ایشان خوش نداشتند کسی چرا که ، نامید یهاو را جویر ج بود و پیامبر ةاسم او برّ 
 .)٢(آمده است ةاز پیش بر ج پیامبر :بگوید

نزد  یهآورده است پدر جویر ل یهقوت ایمان جویر دربارۀو ابن حجر در الاصابه 
کسی مانند دختر من نباید برده باشد؛ زیرا مقام من بالاتر از  :آمد و گفت ج رسول خدا

دانی که ما او را  آیا نمی« :فرمود ج پیامبر، آن است که دخترم اینگونه اسیر گردد
 ».مخیر ساختیم؟...

آمد و به او مطلب خود را یادآوری کرد و  ل یهو سپس نزد جویر، آری :گفت
 خدا و رسولش را برگزیدم. :گفت ل یهجویر

                                           
اش  ین را سھیلی در سیره)؛ ا۱۸۰۴/  ۴(، )؛ استیعاب۴۳/  ۸(، ؛ اصابة۳۹۴/  ۲(، سیره ابن ھشام -١

و ، جویریھل زنی برده بود، جویریه را نگریست و او را زیبا یافت ج و اما پیامبر«: شرح داده است
را به خود گرفته بود... و نظر صحیح ھم ھمین است زیرا  ج اگرچه که این زن چشم حضرت

د که اگر مردی قصد ازدواج با کن اراده فرمود تا با او ازدواج کند... و این مطلب ثابت می ج پیامبر
 ».اشکالی نیست که به او نگاه کند...، زنی داشته باشد

و احمد در مسند  ۲۱۴۰/  به شماره، نقل کرده است ب مسلم این حدیث را از ابن عباس -٢
 .۴۲۹/  ۶آورده است 
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ابن ھشام روایت کرده است که پدرش حارث اسلام آورد و با او دو پسرش و افرادی 
ھجری وفات  ۵۶و به قولی  ۵۰در سال  ل یهجویر از خاندانش اسلام آوردند و

 .)١(یافت
باعث برکت و  ج که ازدواجش با رسول خدا، باد یهرحمت خدا بر ام المؤمنین جویر

از ھا  آن خیر بر اقوام و خانواده و خاندانش گردید. به خاطر این زن به خواست خدا
، اسلام و عزت آن درآمدندرھایی یافتند و به آزادی و نور  پرستی] عبودیت و شرک [بت

 .چیست؟! ج پرسند حکمت این تعدد زوجات پیامبر این رسمی است برای کسانی که می

 ل میمونه دختر حارث

 ج آخرین زن پیامبر
، پسر عبدالله، بیةپسر رو، پسر ھزم، پسر بجیر، پسر حزن، او میمونه دختر حارث

خالد بن  ۀو خال، فضل ھمسر عباس امخواھر ، لیةھلا ةصعصعپسر ، پسر عامر، پسر ھلال
 است. شابن عباس  ۀولید و خال

او از بانوانی بود که به فضل و نسب والا شھرت داشت. پیش از اسلام با مسعود بن 
خواھرش  ۀکه بسیار به خان ل ازدواج کرد و مدتی با او زیست و میمونه، عمرو ثقفی

و اخبار مسلمانان مھاجر و برخی تعالیم اسلام ، کرد رفت و آمد می ل ام فضل
در وجودش تا ، ھمهھا  این در نتیجه، ھای بدر و احد را از او شنیده بود ماجرای جنگ

 ثیر عمیقی گذاشت.
خواھرش  ۀاو در خان، به میمونه رسید» خیبر«وقتی که خبرھای پیروزی مسلمانان 

ھنگامی که به شاد گشت. ، بود و از آن خبر خوشحال شد و از این سرور ل ام فضل
باھم ستیز کردند و پس از ھا  آن ،او را غمگین و ناراحت دید، ھمسرش بازگشت ۀخان

 رفت. س عباس ۀآن از شوھرش جدا شد و برای اقامت به خان
به مکه فرا  ج در این ھنگام زمان تعیین شده در صلح حدیبیه برای آمدن پیامبر

مت کرد و به انجام مناسک حج سه روز در آنجا اقا ج رسید. در این مدت پیامبر
 .)١(پرداخت و قریش به خاطر این مسأله مکه را خالی کرده بودند

                                           
 ).۱۲۰/  ۸(، طبقات ابن سعد -١



 ٦١  مادران مؤمنان

 

وعده الھی تحقق یافت و مسلمانان با امنیت کامل در حالی که ، در این ھنگام
سرھای خود را تراشیده بودند و تقصیر کرده بودند و بدون ھیچ ترسی وارد مکه شدند. 

 اللَّهُمَّ  لَبَّيكَْ «که ، افته بود و صداھای رسای مؤمنین بلند شدوعده راستین الھی تحقق ی
�كَ  لاَ  لَبَّيكَْ  لَبَّيكَْ، پیچید.  و بازتاب صدای آنان در نواحی اطراف مکه می »لَبَّيكَْ  لكََ  شَرِ

لرزید زیرا  می، رفتند ھا می ھا و کوه ھای مشرکان که به شتاب به دشت و زمین زیر قدم
که چگونه با عظمت و قوت و عزت ، و یارانش را ببینند ج توانستند محمد نمیایشان 

شان را کتمان  در مکه زنان و مردانی باقی ماندند که ایمان اند. به مکه بازگشته
 نزدیک است.، که روزی پیروزی، کردند و یقین داشتند می

صداھای داشت و آن  یکی از کسانی بود که ایمانش را پنھان می، ل و میمونه
 باعظمت و جلال و باشکوه را شنیده بود...

، او ھرگز در این حد توقف نکرد که ایمانش را ھمواره پنھان کند؛ بلکه با تمام وجود
خواست به ھمگان این عشقش را اعلام کند. او علاقه  عاشق اسلام عزیز بود و می

عطش ، جوشان ۀگیری از این چشم تا با بھره، داشت وجودش در زیر سقف نبوت باشد
 درونیش را سیراب سازد.

 ل خودش را به خواھرش ام فضل، آن ۀو این ھمان چیزی بود که او به واسط
 لبریز از شادی بود.، رساند؛ زیرا که قلبش از این که یکی از ام المؤمنین شود

در این باره صحبت کرد و برای این کار  س با ھمسرش عباس ل ام الفضل
 دربارهو نظر ایشان را ، رفت ج پیامبر سویبه  ھم با سرعت س دست بالا زد و عباس

 ازدواج با میمونه جویا شد.
 .)٢(را چھارصد درھم قرار داد ل پذیرفت و مھریه میمونه ج پیامبر

پس خداوند  .)١(بخشید ج خودش را به پیامبر ل در روایتی آمده است میمونه

ةٗ ٱوَ ﴿ :او این آیه را نازل فرمود دربارۀمتعال 
َ
رَادَ  مۡرَأ

َ
ِ إنِۡ أ ؤۡمِنَةً إنِ وَهَبَتۡ َ�فۡسَهَا للِنَِّ�ّ مُّ

                                                                                                       
 ھجرت منعقد کرده بودند آمده بود که ۶و اصحابش در سال  ج در متن عھدنامه که رسول خدا -١

دربارۀ داخل مکه نشوند و او با یارانش سال دیگر به مکه بروند و در آنجا سه روز بمانند. ھا  آن
 ).۷۰/  ۲(، )؛ طبقات ابن سعد۷۹/  ۳(، عھدنامه حدیبیه رک. تاریخ طبری

 ).۱۳۳/  ۸(، طبقات ابن سعد -٢
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ن �سَۡتنَكِحَهَا خَالصَِةٗ لَّكَ مِن دُونِ  �َِّ�ُّ ٱ
َ
ھر زن مومنی که « .]۵۰[الأحزاب:  ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱأ

 ی خود را به پیامبر ببخشد و پیامبر بخواھد او را به ازدواج خویش درآورد؛ (این حکم) ویژه

 .»نه مومنان....، توست
، بر طبق عھدنامه حدیبیه به پایان رسید ج ھنگامی که سه روز مھلت توقف پیامبر

مدت تو به سر آمده است از نزد ما  :نماینده فرستادند و گفتند ج پیامبر سویبه  قریش
 برو.

  :فرمودھا  آن با مدارا به ج پیامبر
این عروسی را شما  ۀبگیرم و ولیمشود اگر بگذارید تا میان شما عروسی  چه می«

ما نیازی به غذای تو نداریم از میان ما  :مشرکان جفاکار پاسخ دادند» آماده سازید؟
ھا  آن زیرا که، وحشت داشتند ج ترسیدند و از ماندن پیامبر . مشرکان می)٢(برو
در نفوس بسیاری تأثیر خواھد ، زیارتش را ادامه دھد ج اگر محمد، دانستند می

کردن اسلامش کفایت  دختر حارث بود که به علنی ل آن میمونه ۀو نمون، گذاشت
 دو چندان کرد. ج را با ازدواجش با رسول خداھا  آن بلکه خشم، نکرد

ازدواج نکرد و به  ل ایشان در مکه با میمونه، ج به خاطر حفاظت از جان پیامبر
کانی به نام (سَرِف) در ده مسلمانان اذن رفتن به مدینه داده شد. ھنگامی که به م

 ازدواج کرد.، در شوال سال ھفتم ھجری ل با میمونه ج میلی مکه رسیدند پیامبر
. )٣(او را (میمونه) نامید ج ) بود و رسول خداةمجاھد گفته است که نام او (برّ 

که آن ، ھمانطور، پاک نبوت مستقر گردید ۀدر خان، میمونه وقتی به مدینه رسید
بر او منت گذاشت و او ام المؤمنین بافضیلتی بود که واجبات ھمسرداری را  ج بزرگوار

 نمونه شد.، داد و در فرمانبری و وفاداری و اخلاص به بھترین شکل انجام می

                                                                                                       
، )؛ طبقات ابن سعد۱۹۱۶/  ۴(، )؛ استیعاب۱۹۲/  ۸(، اصابه)؛ ۲۹۶/  ۴(، رک. سیره ابن ھشام -١

)۸  /۱۳۷.( 
 ).۱۹۲/  ۸(، )؛ الإصابة۱۰۰/  ۳(، )؛ طبری در تاریخ۱۳۸/  ۸(، )؛ طبقات ابن سعد۲۹۶/  ۴(، سیره -)٢(
 ) و ذھبی ھم آن را آورده است.۳۱/  ۴(، )؛ حاکم در مستدرک۱۳۹/  ۸(، ابن سعد در طبقات -)٣(
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، چند سال زندگی کرد تا او ل میمونه، به ملأ اعلی پیوست ج پس از این که پیامبر
باصلاح و تقوی گذراند و یاد ھمسرش و  رسید. روزگارش را به طور کلی به پنجاه سالگی

 داشت. را ھمواره پاس می ج برترین فرزند آدم و معلم بشریت محمد بن عبدالله
تا آنجا رسید که وصیت  ج وفاداری او نسبت به بزرگوارترین ھمسران یعنی رسول خدا

 .)١(برای سکونت او بنا نموده بودند ج کرد او را در جایی به خاک بسپارند که پیامبر
رفتم او  با ابن عباس می، ھنگامی که میمونه از دنیا رفت :گفته است / عطاء

با او مدارا کنید  :ھنگامی که پیکر او را بلند کردید تکان ندھید و نلرزانید و گفت :گفت
، وفات یافت ل پس از آن که میمونه ل . عایشه)٢(که یکی از مادران شماست

رفتی و به خدا قسم که او باتقواترین ما و بیشتر از ھمه میمونه! به خدا قسم تو « :گفت
 .)٣(»اھل صله رحم بود، ما

نقش عظیمی ، که منزلت والای او در آشکارساختن اسلامش ل سلام بر میمونه
شدن به شرف اسلام؛  در نجات بسیاری از مشرکان از گرداب جاھلیت و مفتخر، داشت

 .شو بسیاری دیگر از صحابه عمرو بن عاص ، کسانی مانند خالد بن ولید

                                           
 ) و ذھبی ھم آن را آورده است.۳۱/  ۴(، )؛ حاکم در مستدرک۱۳۹/  ۸(، سعد در طبقاتابن  -)١(
)؛ از طریق دیگر ذھبی ۲۲/  ۴)؛ حاکم (۱۴۰/  ۸(، سطر اول را ابن سعد در طبقات آورده است -٢

را ابن سعد از طریق واقدی  ب ھم آن را صحیح دانسته است. اما سطر دوم از قول ابن عباس
 ).۱۴۰/  ۸(، نقل کرده است

از یزید بن اصم ھا  آن )؛ ھردو نفر۳۲/  ۴)؛ حاکم (۱۳۸/  ۸(، ابن سعد این مطلب را آورده است -)٣(
 اند. ذکر کرده





 

 

 

 

 ج همسرداری رسول خدا

بخشیم که از  زینت می، ای ظریف امھات مؤمنین کلام را به نکته دربارۀپس از بحث 
نیکی و ای برای تمام زنان و نمونه روشنی در  الگویی شایسته و اسوه، نه ھمسر ایشان

 تقوا و علم و حکمت و مکارم اخلاق ساخت.
را با ھمسرانش قبل و بعد از  ج شود که زندگی رسول خدا این نکته زمانی درک می

بعثت بررسی کنیم و به مقام ارزشمند امھات مؤمنین اقرار نمائیم و یقیناً این مقام و 
جا است که به دست آمده است. از این ج با محمدھا  آن منزلت به فضل ھمسری

 :گویند زنی وجود دارد) و ھمچنین است که می، (پشت ھر مرد بزرگی :گویند می
، (ارزش اسب به واسطه سوارکارش است) قھرمان امت و رھبر و معلم جامعه اسلام

در چگونگی زندگی و رفتار با ، مردان ۀنیکویی برای ھم ۀکامل و اسو ۀنمون ج پیامبر
، لطف و بخشش، نفقه، ھمسران ۀرفتن به خان شان است؛ برای مثال در ھمسران

، ھا ورزیدن و دعواھای آن در حسادتھا  آن پوشی از خشم زنان و چگونگی رفتار با چشم
کرد و ھر روز صبح برای زنانش به وعظ و  میان زنان عدالت را رعایت می ج پیامبر

و ھرچند ، گذراند به معاشرت و ھمنشینی میھا  آن پرداخت و بعد از ظھر را با تعلیم می
 شدند. دور ھم جمع می، روز یک بار ھمراه آنان در منزل یکی از ھمسران

کرد  بلکه حتی در کارھای خانه کمک می، داد ھرگز دستور نمی، در منزل ج پیامبر
 ساخت. و نیازھایش را خودش برطرف می

اداره موفق در ، به عنوان شوھری نمونه ج اکنون به برخی از جوانب زندگی رسول
ای که شماری از بانوان برگزیده و بزرگوار با  پردازیم؛ در خانه اش می شئون خانوادگی

تبار و زادگاه مختلف و با سن و سالی متفاوت دور ھم جمع ، ھای گوناگون سلیقه
 شدند. می

، تنھا در مسائل خانوادگی نبود ج وقتی دانستیم که این موفقیت و کامیابی پیامبر
در  ج پیروزی حضرت ۀشیو –گرفت  سیاسی و اقتصادی را در برمی مسایل ۀبلکه ھم

ھای  ھا و نمونه از اسوه ج یابیم که حضرت درمی –ھا از بزرگترین دلایل آن است  جنگ
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سیاسی  ۀزیرا بسیاری از مبارزانی که در ادار، در تاریخ بشری است، کمیاب و نادر
ناتوان ، شان حتی تنھا با داشتن یک زن دهامور خانوا ۀاز ادار، اند ھایشان توانا بوده ملت

 اند. مانده
  :گیریم و اکنون مطالب خود را در محورھای زیر پی می

 اخلاق. شوھری خوش ج پیامبر -۱
 شوھری دوراندیش و باتدبیر. ج پیامبر -۲
 شوھری وفادار. ج پیامبر -۳

 اخلاق ، شوهری خوشج پیامبر
 دربارۀکه حتی ، پندارند را پیامبری تندخو و اھل جنگ می ج بسیاری محمد

گیر بود و دلسوزی به آنان روا نداشت. اما حقیقت جز این  ھمسرانش نیز ھمیشه سخت
از دل نازکترین افراد با  ج شناسند. پیامبر را نمی ج است و اینان اصلاً پیامبر

با ، شه این انسان نمونهاخلاق بود و ھمی اش و در تمام حالات شاد و خوش خانواده
 خندید. کرد و می اش شوخی می خانواده

کرد و با آنان به بھترین وجه  با ھمسرانش نشست و برخاست می ج حضرت محمد
مصاحبت با شریک  ۀتا ھریک از آنان به واسط، پرداخت به نشاط و شوخی می

استفاده از زور و نباید ھمیشه با  ج اش لذت ببرد. زندگی زناشویی از نظر پیامبر زندگی
 گردد. آور و چونان قید و بند می قاطعیت ادامه یابد؛ چرا که در این صورت ملال

ھای  در یکی از مسافرت، من که دختر لاغراندامی بودم :گوید می ل عایشه
تا باھم مسابقه ، پیش بیایید :به یارانش فرمود ج پیامبر، ھمراه ایشان بودم ج پیامبر
 پیشی جستم. ج مسابقه دادم و با دویدنم بر پیامبر ج حضرتمن نیز با ، بدھیم

تا این که فربه  :گفتند در این باره چیزی نمی ج پیامبر :و در روایتی دیگر آمده است
بیا باھم  :شدم با ایشان به سفر رفتم. در آنجا یارانش را فرا خواند و به من فرمود

با این وضعیتم چگونه با ، و من :فتممسابقه بدھیم! من که تنومند و فربه شده بودم؛ گ
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پس با ایشان مسابقه دادم ایشان از من ، باید مسابقه بدھی :شما مسابقه بدھم؟ فرمود
 .)١(این در عوض آن مسابقه قبلی :پیش افتاد. سپس خندید و فرمود

ھرگاه که تو از من راضی یا خشمگین باشی  :به عایشه فرموده بود ج رسول خدا
 :دانید؟! فرمود از کجا آن را می :عرض کردم، گوید می ل عایشه، دانم من می

سوگند به خدای محمد! و ھنگامی ، خیر :گویی ھنگامی که از من خشنود باشی می«
به خدا ، آری :سوگند به خدای ابراھیم! گفتم، خیر :گویی که از من ناراحت باشی می

 .)٢(»سوگند ھمینطور است ای رسول خدا!
تنھا آزارنرساندن به ، اخلاقی با زن که خوش، و بدان«  :گوید ن مییکی از دانشمندا

تحمل آزار او و شکیبایی در برابر ، رفتاری حقیقی با زن او نیست؛ بلکه خوش
 ج که زنان پیامبر، اقتدا کرد ج سری و خشم اوست. در این کار باید به رسول خدا سبک

سخن ایشان را ، کردند و گاھی اوقات گفتن با ایشان را دقیقاً رعایت نمی آداب سخن
 س کردند و تنھا از ھنگام ظھر تا شامگاه از ھم دور بودند. روزی ھمسر عمر تکرار می

سخن مرا  :گفت س گفتار او را تکرار کرد؛ عمر، گفت سخن می، ھنگامی که شوھرش
، که شویی برتر از تو داشتند ج ن رسول خداھمسرا :کنی؟ ھمسرش گفت تکرار می

 ۀشد] اگر جملگی این موارد که در سیر خشمگین نمی ج کردند [و پیامبر چنین می
ھمه مردان باید بدانند که برخی ، صحت داشته باشد، با ھمسرانش نقل شده ج پیامبر

 ۀیبا روح – ج به پیروی از پیامبر –از اوقات لازم است در برخورد با دیگران 
به ویژه در برخورد با ھمسر و برای ، خلقی رفتار کنند طبیعی و خوش شوخ

این صفات نیک را در خود تقویت ، ساختن دل او و کاستن فشارھای زندگی شادمان
ھای محبت میان آن دو  در استوارساختن حلقه، کنند چرا که اینگونه رفتار با ھمسر

 بسیار مؤثر است.
 
 

                                           
)؛ ابوداود در جھاد باب پیشی بر مرد آورده است به شماره / ۲۶۴/  ۶(، امام احمد در مسندش -١

۲۵۷۸. 
مسلم در فضائل ، )۱۵۷/  ۶(، ھا شادی آن باب حسادت زنان و، بخاری در نکاح آورده است -٢

 .۲۴۳۹به شماره / ، ل باب فضل عایشه، صحابه



 ج زنان پیرامون پیامبر  ٦٨

 

 دوراندیش و باتدبیر، همسری ج پیامبر
و ھا  آن طبعی وی با بودن و شوخ با ھمسرانش و مھربان ج رفتاری پیامبر خوش

باز ، دوراندیشی و قاطعیت به موقع، ھا ھرگز او را از تدبیر بردباری و مدارای او با عروس
  یابد باتدبیر و قاطعیت به جا تحقق می، چرا که تربیت صحیح، داشت نمی

  :فرماید می ج خطاب به محمد رآن کریمقخداوند متعال در 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زَۡ�جِٰكَ إنِ كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱقلُ ّ�ِ وَزِ�نتََهَا َ�تَعَالَۡ�َ  �ُّ

احٗا َ�يِٗ�  َ�ّحُِۡ�نَّ َ�َ
ُ
مَتّعُِۡ�نَّ وَأ

ُ
َ ٱ�ن كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  ٢٨أ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  �خِرَةَ ٱ �َّ

َ ٱفإَنَِّ  جۡرًا عَظِيمٗا �َّ
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسَِ�تِٰ منُِ�نَّ أ

َ
  .]۲۹-۲۸[الأحزاب:  ﴾٢٩أ

ای پیامبر! به زنان خود بگو اگر زندگانی دنیا و زیور و آرایش آن را طالبید بیایید تا مھر «
ب خدا و رسول و شما را پرداخته و ھمه را به خوبی و خرسندی طلاق دھم * و اگر طال

ھمانا خدا برای نیکوکاران از شما (در قیامت) پاداشی بزرگ آماده ، مشتاق دار آخرت ھستید

 .»کرده است
خواستار زیادی نفقه و زیورآلات شدند  ج این آیات ھنگامی نازل شد که زنان پیامبر

، یاد کرددلگیر شد. او بردبارانه خشم خود را فرو خورد و سوگند ھا  آن از ج و پیامبر
ھا  آن باتدبیری دقیق و برای تأدیب، که یک ماه به زنانش نزدیک نگردد و برای ھمین

 یک ماه کامل و نه بیشتر از آنان جدایی گزید. خداوند متعال این آیات را نازل فرمود و
زندگی کنند و با روش ایشان بسازند و  ج را مخیر ساخت که یا با رسول خداھا  آن

خدا و  ج ھایشان بازگردند؛ ولی زنان پیامبر خانواده سویبه  یا شکیبایی ورزند و
برای ایفای نقش مھم  ج رسولش و سرای آخرت را ترجیح دادند و زندگی با پیامبر

 خود در تأمین سعادت و آرامش برای وی و ھمکاری با او در گسترش اسلام برگزیدند.

 اینک تفصیل ماجرا
 س ابوبکر :گفت روایت کرده است که می س مسلم در صحیح از جابر بن عبدالله

 ج که دید گروھی از مردم جلو منزل پیامبر، شود رسول خدا ۀخواست وارد خان می
دخول داده شد و او  ۀاجاز س شود. به ابوبکر و اجازه ورود به آنان داده نمیاند  نشسته

 وارد شد.
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 ج ورود خواست و به او نیز اجازه دادند. دیدند پیامبر ۀآمد و اجاز س سپس عمر
 :با خودش گفت س ابوبکر اند. اطراف ایشان نشسته، نشسته و زنانش سر بزیر و ساکت

اگر [ھمسرم] دختر خارجه از  :سپس گفت، بخندد ج گویم که پیامبر اکنون چیزی می
 :تبسم کرد و فرمود ج فشارم. رسول خدا خیزم و گردنش را می برمی، من نفقه بخواھد
خواھند. ابوبکر سوی عایشه  از من نفقه میاند  بینی اطراف من نشسته این زنان که می

 حفصه رفت و گردن او را فشرد و ھردو نفر سویبه  رفت و گردنش را فشرد و عمر نیز
خواھید که ندارد!؟ آنگاه  آیا از رسول خدا چیزی می :] گفتندب [ابوبکر و عمرھا  آن

چیزی را که ندارد  ج از رسول خدا، دیگر از این پس :گفتند ج ھمسران پیامبر
 طلبیم. نمی

گیری کرد و پس از  یک ماه یا بیست و نه روز از ھمسرانش کناره ج سپس پیامبر
 آن آیه پیشین نازل گشت.

  :فرمود ل به عایشه ج ابتدا پیامبر :راوی گوید
اما یشتر دوست دارم که ، عرضه کنم خواھم امری را بر تو من می، ای عایشه«

 .»آن با پدر و مادرت ھم مشورت کنی دربارۀشتاب نکنی و 
 آن چیست؟، ای رسول خدا :گفت ل عایشه

  :گفت ل عایشه، برای او آیه فوق را تلاوت فرمودند ج و پیامبر
آیا با وجود شما در این باره باید با پدر و مادرم مشورت کنم؟ من ، ای رسول خدا

چیزی که گفتم از  دربارهخواھم که  ا و رسولش و سرای آخرت را برگزیدم و از تو میخد
این را از من مخواه که به ھریک از آن  :فرمود ج زنانت کسی را خبردار نکنی. پیامبر

افکندن مبعوث نساخته بلکه  ام. چون خداوند مرا برای به رنج زنان مطلب را خبر داده
 .)١(و نرمی برانگیخته است مرا برای تعلیم با ملاطفت

ھا  آن زنانش را آزاد گذاشت تا ھرچه که بر ایشان بھتر است برگزینند و ج پیامبر
 ھم خدا و رسول و سرای آخرت را انتخاب کردند.

                                           
، زنان را در ماندن یا طلاق مختار کنند، در طلاق آورده است باب میان این که / امام مسلم -١

 .۱۴۷۸مگر با نیت به شماره / 
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گرفتن و ماندن با  زنانش را میان طلاق ج جملگی روایات بیانگر این است که پیامبر
مخیر ، یعنی الگویی شایسته برای زنان در دین، خواست میھا  آن به شکلی که از، ایشان

به مدت ھا  آن گزیدن از و دوری ج ساخت. این ماجرا پس از جریان دلگیرشدن پیامبر
را برای عایشه بازگو کرد. با این  ج یعنی زمانی که حفصه راز رسول خدا، یک ماه بود

که آن ، رخ دادعلت دیگری ھم برای مختار گذاشتن زنان ، حال در اثنای این مطلب
 در افزایش نفقه و زیورآلات بود.ھا  آن اصرار و پافشاری

چه سخت  ج ھا و تدابیر پیامبر امروزه مردان به الگوپذیری از این دوراندیشی
، انجامد نیازمندند؛ چون مسئولیت اصلی زندگی را به گردن زنان افگندن به اموری می

 که فرجام خوشی نخواھد داشت.

 همسری وفادار ج پیامبر
و در شرف و ، فضیلتی از فضایل برجسته در اسلام است، وفاداربودن به طور کلی

ذات اقدس را آراسته به ، کند که خداوند متعال ھمین کفایت می، منزلت این فضیلت

َ ٱإنَِّ ﴿ :فرماید داند و چنین می می، صفت وفا مۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َ�لٰهَُم أ

نَّ لهَُمُ 
َ
ۚ ٱبأِ ِ ٱيَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  ۡ�َنَّةَ ا ِ�  �َّ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱَ�يَقۡتُلوُنَ وَ�ُقۡتَلوُنَۖ وعَۡدًا عَليَۡهِ حَقّٗ
ِ�يلِ ٱوَ  وَۡ�ٰ بعَِهۡ  لۡقُرۡءَانِ� ٱوَ  ۡ�ِ

َ
ِ وَمَنۡ أ ِۚ ٱمِنَ  ۦدِه ْ ٱفَ  �َّ وا ِيٱببِيَۡعُِ�مُ  سۡتَبِۡ�ُ  ۚۦ باََ�عۡتُم بهِِ  �َّ

خدا جان و مال اھل ایمان را به بھای بھشت « .]۱۱۱[التوبة:  ﴾١١١لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱوََ�لٰكَِ هُوَ 
کشند و [خود] کشته  کنند پس [دشمنان را] می در راه خدا جھاد میھا  آن ،خریداری کرده

نجیل و قرآن یاد شوند. این وعده قطعی است بر خدای و عھدی است که در تورات و ا می
فرموده است و کیست که از خدا به پیمان خویش وفادارتر است؟ ای اھل ایمان به خود در 

 .»این معامله بشارت دھید که [این معامله با خدا] به حقیقت رستگاری و کامیابی بزرگی است
آنجا که ، خداوند متعال وفا را صفتی برای مؤمنان و نیکان و ابرار قرار داده است

ْ ﴿ :فرماید یم وْلوُا
ُ
رُ أ مَا َ�تَذَكَّ لَۡ�بِٰ ٱإِ�َّ

َ
ِينَ ٱ ١٩ۡ� ِ ٱيوُفوُنَ بعَِهۡدِ  �َّ وََ� ينَقُضُونَ  �َّ

و تنھا عاقلان متذکر این حقیقتند * آنان که ھم به عھد خدا « .]۲۰-۱۹[الرعد:  ﴾٢٠لمِۡيَ�قَٰ ٱ

 .»شکنند پیمان حق را نمی، کنند و ھم وفا می
خداوند سبحان بندگانش را فرمان داده است که فضیلت وفا را یک ھمانگونه که 

ْ ﴿ :شان قرار دھند؛ لذا فرموده است سپر و دژ محکمی برای خود و حریم اخلاق وۡفوُا
َ
 وَأ
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ِ ٱ بعَِهۡدِ  ْ  وََ�  َ�هَٰد�ُّمۡ  إذَِا �َّ يَۡ�نَٰ ٱ تنَقُضُوا
َ
َ ٱ جَعَلۡتُمُ  وَقَدۡ  توَۡكيِدِهَا َ�عۡدَ  ۡ�  عَليَُۡ�مۡ  �َّ

َ ٱ إنَِّ  كَفيًِ�ۚ  به ، وچون با پروردگار پیمان بستید« .]۹۱[النحل:  ﴾٩١َ�فۡعَلوُنَ  مَا َ�عۡلَمُ  �َّ
کنید نشکنید و به راستی پروردگار  پیمان الھی وفا کنید و سوگندھای استواری را که یاد می

گاه است بی .اید را شاھد و نگھبانتان قرار داده  .»گمان الله از کردارتان آ
نظیر وفاداری است. نمونه آن پیمانی بود که ایشان با  اسوه والا و بی ج رسول خدا

بودن و پس از  بست و وفاداری به این پیمان را در زمان زنده ل ھمسرش خدیجه
جه را از یاد خدی ج پیامبر، داشت. اشتغال به امور دیگر نیز پاس می ل وفات خدیجه

پس از ، ستود گفت و او را می بسیار سخن می ل از خدیجه ج کرد. پیامبر غافل نمی
 کرد. نیکی می، بودنش به خویشان وی درست مانند زمان زنده، وفات خدیجه

 :از او پرسید ج آمد. پیامبر ج پیرزنی نزد پیامبر :روایت کرده است ل عایشه
 گیر ھستم. مُزَنی و زمین ۀمن زنی از قبیل :کیستی؟ گفت

ای؟ بعد از ما چه  تو حَسانه ھستی؛ حالت چطور است؟ چگونه :فرمود ج پیامبر
 پدر و مادرم فدای تو باد.، خوب ھستم :کردی؟ او گفت
آیا از این پیرزن اینگونه استقبال ، ای رسول خدا :گفت ل عایشه، وقتی رفت

جزئی از ، آمد؟! و نیک عھدی د ما میاو زمان خدیجه ھم نز :فرمود ج کنی؟ پیامبر می
 .)١(ایمان است

  :ھمچنین نقل کرده است ل عایشه
با این که او را ھرگز ، چون خدیجه رشک نورزیدم ج من بر ھیچیک از زنان پیامبر

کرد و آن  و گاھی گوسفندی را ذبح می، کرد از او بسیار یاد می ج ندیده بودم و پیامبر
انگار که  :گفتم فرستاد. گاھی به او می دوستان خدیجه مینمود و برای  را تقسیم می

کاش او زنده بود و من تنھا از او  :فرمود در دنیا زنی غیر از خدیجه نیست. سپس می
 فرزند دارم.

، من به ھیچ زنی جز خدیجه رشک نبردم :گوید می ل و در روایت دیگری عایشه
با پیرزن  :گفتم، کرد کرد. روزی که از او یاد می بسیار از او یاد می ج چون پیامبر

                                           
صحیح است بر شرط این حدیث ، ) آورده است۱۶/  ۱(، حاکم در مستدرک در کتاب ایمان -١

 و ذھبی ھم ھمان را آورده است.، شیخین و علتی برای آن نیست
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 :فرمود ج خدا بھتر از او را برایت قرار داده است. پیامبر، گونه چه خواھی کرد سرخ
به خدا سوگند خداوند بھتر از او را برای من قرار نداده است. زمانی که مردم به من «

و مرا تصدیق کرد و ھنگامی که مردم مرا تکذیب  ،به من ایمان آورد، ورزیدند کفر می
، او با اموالش از من پشتیبانی کرد و ھنگامی که مردم مرا تحریم کرده بودند، کردند می

 .)١(»خداوند از او فرزندانی به من عطا کرد که از دیگر زنان به من نداد
وفاداری و اخلاق دلیلی است بر ، از خدیجه ج ھای پیامبر این ھمه تجلیل و تکریم

که با ، نسبت به بانوی فاضل و ھمسر دوراندیش خود خدیجه، والا و قدرشناسی ایشان
در بیست و پنج سالگی با او ازدواج کرد و ھرگز  ج پیامبر، چھل ساله بود، وجود این که

برد. این ھمه در حالی بود که به عایشه ھمسر دیگرش نیز عشق  او را از یاد نمی
بھره داشت ولی باز در طول عمر خویش به ، از جمال و بصیرت در امورورزید که  می

 با زنی دیگر پیمان زناشویی نبست.، وفادار ماند و تا او زنده بود ل خدیجه
  :نویسد دکتر نظمی لوقا می

این زن جوان و زیبا ھرگز جرأت نکرد که یاد ، ل پس از آن قضیه عایشه«
اینچنین رفتاری دارد و  ج چون محمد را بر زبانش بیاورد. چه کسی لخدیجه

ای شایسته برای  و این است که او را نمونه، ماند وفادار می ل اینگونه به خدیجه
دھد. و در پاسداشت مقام ھمسر وفادارش که اینک وفات  دیگر زنان و مردان قرار می

ی رساند که ھمدم و محبوب دیگرش که اکنون با او زندگ کار را به جایی می، یافته
 شود؟ از او دلگیر می، کند می

، گویی؟ و حال آن که دنیای پیرامون ما انگیز چه می این وفاداری شگفت دربارۀ
 .)٢(»شکنی سراغ دارد قدرنشناسی و پیمان، ھای فراوانی را در نافرمانی نمونه

                                           
با خدیجه و فضل خدیجه  ج باب ازدواج نبی ج این مطلب را بخاری در فضائل اصحاب پیامبر -١

) و مسلم در فضائل صحابه باب فضائل خدیجه ام المؤمنین به شماره ۲۳۰/  ۴(، نقل کرده است
 .۳۸۸۶) و ترمذی در مناقب خدیجه به شماره / ۲۴۳۷و  ۲۴۳۶و  ۲۴۳۵و  ۲۴۳۴(

 .۵۶ص ، نظمی لوقااز: دکتر » فی حیاته الخاصه ج محمد«کتاب از  -٢



 

 

 

 

 جدختران پیامبر 

 ل زینب کبری
او نخستین فرزند از ، به دنیا آمد ج ده سال پیش از بعثت پدرش پیامبر ل زینب

اخلاق و رفتار  ۀنبوت بزرگ شد و از سرچشم ۀاست. زینب در خان ل خدیجه
که به عنوان رحمت  ج سیراب گشت. پدری چون محمد، بھترین پدر و مادر جھان

سرور زنان جھان است. برای ھمین  ل و خدیجه جھانیان و صاحب خلق عظیم
 ای والا در تمام صفات پسندیده گردید. نمونه ل است که زینب

یکی از » ابوالعاص بن ربیع«اش  ھنوز کم سن و سال بود که پسر خاله ل زینب
چون از جھت ، بزرگان و ثروتمندان مکه به خواستگاریش آمد. او قریشی الاصل بود

با ، و نسب او از جھت مادر، رسید به عبدمناف بن قصی می ج امبرنسب او با پی، پدر
رسید؛ زیرا  یعنی خویلد می، ھا به جد نزدیکتر ھردوی آن ج دختر محمد ل زینب

 بوده است. ج ھمسر پیامبر اسلام ل دختر خویلد خواھر خدیجه لةمادرش ھا
اش  خاله ۀخانشناخت؛ زیرا به  ھای شخصیتی او را می زینب و ویژگی، ابوالعاص

ھای ابوالعاص را خوب  ھم ویژگی ل کرد. پدر و مادر زینب بسیار رفت و آمد می
این ازدواج ، و خدیجه و زینب داشتند ج شناختند؛ در نتیجه با رضایتی که پیامبر می

 صورت گرفت.
شوھرش ابوالعاص فرستاده  ۀبه خان، با آن که سن و سال اندکی داشت ل زینب

و خداوند بر این زن و ، ساخت برای ھمسرش پر از سعادت و سرور میشد؛ ولی خانه را 
عطا فرمود که ھا  آن به» مةأما«و » علی«ھای  شوھر منت گذاشت و دو فرزند به نام

 آورد و محیط خانه پر از سعادت و خوشی گشت.ھا  آن ۀشادی را به خان
 ج عثت پیامبررخداد عظیم بشری یعنی ب، ھنگامی که ابوالعاص به سفر رفته بود

به دعوت حقی که  ل به پیامبری مبعوث گشته بود. زینب ج روی داد. محمد
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پاسخ مثبت داد و روش و دستورات دین ، به آن مبعوث شده بود ج پدرش رسول خدا
 خدا را برای زندگیش برگزید.

آنچه را که در نبود او رخ داده  ل زینب، زمانی که شوھرش از مسافرت بازگشت
کرد که  فکر می اش تعریف کرد. زینب ای دین اسلام را برای شریک زندگیبود و ماجر

سکوت ، آورد؛ اما شوھرش در واکنش به این خبر شوھرش ھم خیلی زود اسلام می
 اختیار کرد.

کرد ھمسرش را راضی کند؛ اما ابوالعاص  به ھر وسیله کوشش می ل زینب
 :اکراه دارم از این که گفته شودولی ، کنم به خدا سوگند من پدرت را متھم نمی :گفت

ام! این  به خاطر خشنودی ھمسرم خویشانم را خوار ساخته و به دین پدرانم کافر گشته
ای سخت برای زینب بود که ھمسرش به دین اسلام درنیاید. کم کم فضای خانه  صدمه

به جھنمی غیرقابل تحمل ، گونه این زن و شوھر آشفته و تیره گشت و آن منزل بھشت
 بدل شد.م

از ، در مکه در خانه شوھرش ماند و اطرافش کسی نبود که رنج دوری ل زینب
پدر و مادر را کاھش دھد. دوستانش ھجرت کردند و مادرش ھم از دنیا رفته بود و دو 

رفته بودند. ھنگامی که جنگ بدر ، خواھرش ھم به جایی که پدرشان ھجرت کرده بود
ولی ، به جنگ با مسلمانان برودھا  آن ند که ھمراهمشرکان از ابوالعاص خواست، رخ داد

 سرنوشت ابوالعاص در این جنگ آن بود که اسیر مسلمانان گردد.
ابوالعاص که در  سویبه  ،کرد از اسیران بازدید می ج ھنگامی که رسول خدا

با اسیران به نیکی رفتار کنید.  :کناری ایستاده بود رفت و خطاب به اصحابش فرمود
فرستاد و آن مال گردنبندی  ج در برابر آزادی ابوالعاص مالی را نزد پیامبر زینب نیز

 داده بود.ھا  آن مادرش به، بود که ھنگام ازدواج زینب با ابوالعاص
اندوھگین گشت و قلب بزرگوارش به ، به آن گردنبند نگریست ج ھنگامی که پیامبر

ھدیه کرده بود به تپش  که این گردنبند را به زینب ل یاد ھمسر باوفایش خدیجه
ھمسر عزیز و  ۀتا برای فدی، تر از آن گردنبند نداشت چیزی با ارزش ل افتاد. زینب

سر به زیر افکند و از شگفتی این وضعیت مدتی  ج و پیامبر، اش بپردازد پسر خاله
 سکوت کرد.
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اگر « :به اصحابش با رأفت و دلسوزی فرمود ج پس از سکوتی طولانی پیامبر
 نیز چنین کردند.ھا  آن ؛»خواھید اسیر زینب را رھا کنید و مالش را به او برگردانید می

از ابوالعاص قول گرفت که زینب را  ج پیامبر، آری ای رسول خدا :ھمگی گفتند
 جدایی انداخته است.ھا  آن که اسلام در میان، آزاد بگذارد

به پیشواز او رفت ولی از ابوالعاص به مکه بازگشت و زینب با شادی و خوشرویی 
 :بارید ولی در حالی که سرش را بلند کرده بود گفت ابوالعاص حزن و اندوه می ۀچھر

به اندوه  ل ای زینب؛ ھنگام وداع فرا رسیده است... خوشحالی و شادی زینب
به کجا  :کرد در حالی که تکرار می، مبدل گردید و اشک از چشمان او سرازیر شد

 .ی شوھر محبوبم؟ برای چه؟؟!!روی؟ چرا؟ برا می
من مسافر  :نگریست گفت چشم به صورت زینب می ۀابوالعاص در حالی که از گوش

کنی. زیرا پدرت از من تو را خواسته است تا  بلکه این تو ھستی که سفر می، نیستم
چون اسلام میان من و تو جدایی افکنده است و من به او قول ، اجازه بدھم نزد او بروی

 که تو را نزدش بفرستم. و من کسی نیستم که پیمان خود را بشکنم...دادم 
از مکه بیرون شد و ابوالعاص با او خداحافظی معناداری کرد؛ اما قریش  ل زینب

را که اینک باردار شده بود گرفتند و او را ترساندند که در نتیجه  ل جلو زینب
او مواظبت به عمل آورد تا کودک خود را سقط کرد و به مکه بازگشت. ابوالعاص از 

قدرتش را به دست آورد و سپس روزی از غفلت قریش استفاده کرد و با کمک برادرش 
 رساند. ج (کنانه بن ربیع) او را از مکه خارج ساخت و در کمال امنیت نزد رسول خدا

در حمایت پدرش در مدینه زندگی  ل شش سال بر حادثه سپری شد و زینب
و خداوند قلب ابوالعاص را ، کرد و امیدوار بود که ناامیدی ھرگز بر او غلبه نکند می

زینب را  ۀمتمایل به اسلام گرداند. او در جمادی الاولی سال ششم ھجری درب خان
کرد.  کرد باور نمی درب را گشود و آنچه را به چشم مشاھده می ل کوبید؛ زینب

چون ابتدا باید ، اما ناگھان ایستاد، کرد به او نزدیک شود و به او خوش آمد بگوید قصد
 او چیست؟ ۀشد که عقید مطمئن می

ام. بلکه در میان  ای زینب به قصد جنگ به یثرب نیامده :و ابوالعاص به او پاسخ داد
ا به سپاھی ر، که پدرت بر سر این کاروان، کاروان تجاری قریش ھمراه دیگران آمدم
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فرستاده به ما که رسیدند گریختم و اکنون از ، مرد ۱۷۰با  فرماندھی زید بن حارثه
 ام. نزد تو آمده و پناه گرفته، روی ترس
بازگشت و با صدایی پر از اندوه و خشم ، که اعتقادی استوار داشت ل زینب

 خوش آمدی ای پدر علی و أمامه.، ای پسر خاله آفرین بر تو :گفت
زینب ایستاد و با صدایی رسا  :نماز صبح را اقامه فرمود ج سول خداھنگامی که ر

آمدند و  ج . سپس پیامبر)١(»ام من ابوالعاص بن ربیع را پناه داده، ای مردم« :فریاد زد
آری ای رسول خدا.  :مردم گفتند» ای مردم آنچه [زینب] گفت شنیدید؟« :فرمودند

اوست. من ھم چیزی بیشتر از آنچه قسم به کسی که جان محمد در دست « :فرمود
ھا  آن شان به مؤمنان در برابر غیر خود متحدند و نزدیکان«و ». ام شما شنیدید نشنیده

 .)٢(»دھیم آورند و ما کسی را که به ما پناه آورده پناه می پناه می
میھمانت را گرامی دار « :آمد و به او فرمود ل نزد دخترش زینب ج رسول خدا
 ».در اختیار او قرار نده و برای او خودت را آرایش نکنولی خودت را 

خواست که به ابوالعاص کالاھا و اموالش را برگرداند؛ رسول  از پدرش ل زینب
  :فرمودھا  آن در نشستی با اصحابش به ج خدا

اگر مال او ، این مرد وضعیتی دارد که شما مطلع ھستید. به ثروت او دست یافتید«
این ، و من نیز این کار را دوست دارم و اگر چنین نکنیداید  ن کردهرا بازگردانید احسا

مال غنیمت خداست که خداوند آن غنیمت را به شما داده است و شما بر گرفتن آن 
آری ای رسول خدا! ما اموالش را به او باز  :سپس ھمگی پاسخ دادند» سزاوار ھستید

 .)٣(چیزی از اموال او کم نشدگردانیم! و اموالش را به او پس دادند و حتی  می
ولی قصد کاری را کرده بود. ، ابوالعاص با زینب خداحافظی کرده و به مکه بازگشت

شاد شدند و ، گردد پرسودش برمی ۀالتجار و ھنگامی که قریش او را دیدند که با مال
ابوالعاص مال ھرکسی را که نزد خود داشت پرداخت کرد و ایستاد و با صدای بلند 

                                           
)؛ طبقات ابن ۷۰۲/  ۴)؛ الاستیعاب؛ (۹۱/  ۸(، )؛ الإصابة۲۱۲/  ۲(، سیرة نبوی ابن ھشام -)١(

 ).۶۳/  ۲(، سعد
)؛ طبری ۶۳/  ۲(، )؛ ابن سعد در طبقات۳۱۳/  ۲(، ابن ھشام در سیره این مطلب آورده است -)٢(

 باشند. )؛ رجال این حدیث ثقه می۴۵/  ۴(، )؛ حاکم در مستدرک۲۹۲/  ۲(، در تاریخش
 ).۲۹۲/  ۳(، )؛ طبری۳۱۳/  ۲(، سیره نبوی از ابن ھشام -)٣(
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  :زد فریاد
ای گروه قریش آیا کسی ھست که مالی نزد من داشته باشد و آن را نداده باشم؟ 

 زیرا ما تو را فردی وفادار و بخشنده یافتیم.، خیر. خدا به تو پاداش خیر دھد :گفتند

أشهد أن لا � إلا االله وأن «[ابوالعاص] ھمان دم شھادتین را بر زبان جاری کرد 
 ج معبود برحقی نیست ومحمد دھم که جز الله شھادت می « »�مداً عبده ورسوله

شدن مانع  به خدا سوگند آنچه که تاکنون مرا از مسلمان ».بنده وفرستاده اوست
خواھم اموال شما را  ھای شما داشتم که فکر کنید من می شد ترسی بود که از گمان می

، یز چیزی به گردن ندارمو اکنون که ھمه اموالتان را به شما برگرداندم و من ن، بخورم
 .)١(»ام مسلمان شده

خدا و رسولش  سویبه  ابوالعاص به مدینه بازگشت در حالی که مسلمان شده بود و
او را به  ج و اصحابش روبرو گردید. رسول خدا ج ھجرت کرد و آنجا با محبت محمد

 ۀبر خانرا به وصال مبدل ساخت و دوباره سرور و شادی ھا  آن زینب برگرداند و فراق
ای واحد زندگی  باھم و بر عقیده، خیمه زد. اکنون آنان بدون ھیچ تیرگی روابطھا  آن
 کنند. می

یک سال گذشت و پس از آن فراق جدایی میان آن دو رخ داد و دیداری دیگر در 
در سال ھشتم ھجری از دنیا  ل این دنیای گذرا برای آنان میسر نشد؛ چون زینب

خونی بود که از ھنگام مھاجرتش به آن دچار شده بود.  مرفت. دلیل آن بیماری ک
شد و اطرافیانش را ھم به گریه  گریست و از او جدا نمی می ل ابوالعاص بر زینب

وداع کرد  ل با غم و اندوه آمد و با زینب ج پیامبر، تا این که پدرش، انداخت می
دھید و بار آخر او را با کافر سه بار یا پنج بار غسل ، او را یک بار« :سپس به زنان فرمود

 ».ھرگاه او را غسل دادید مرا باخبر سازید، بشوئید یا با چیزی از کافور
لنگی را داد و  ۀپارچھا  آن به ج حضرت، را غسل دادند ل ھنگامی که زینب

 .)٢(او را تنھا با این پارچه بپوشانید :فرمود

                                           
 ).۱۷۰۳/  ۴(، منبع پیشین و استیعاب -)١(
دربارۀ )؛ مسلم در جنائز باب ۷۲/  ۲آورده است؛ (بخاری ھم آن را در جنائز باب غسل میت  -)٢(

 .۹۳۹غسل میت نقل کرده است به شماره / 
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اش صبوری  عقیدهکه در راه  دختر رسول خدا ل رحمت خدا بر زینب کبری
 کرد و از آن دفاع نمود و مجاھدت ورزید؛ خدا به او پاداش خیر دھد!

 ل رقیه

 زنی با دو ھجرت
به دنیا آمد. طولی نکشید که پس از او  ل پس از خواھرش زینب ل رقیه

با علاقه زیاد نسبت به ھم بزرگ ھا  آن به دنیا آمد و ھردوی ل خواھرش ام کلثوم
 شدند.

سن رقیه و ام ، بن ربیع ازدواج کرد س با ابوالعاص ل زینبپس از این که 
 ج گروھی از خاندان عبدالمطلب نزد پیامبر، ھم به ازدواج رسیده بود بکلثوم

دخترانش رقیه و ام کلثوم را برای  ج بود و از پیامبرھا  آن آمدند و ابوطالب در جلوی
ھای عتبه و عتیبه خواستگاری  دو فرزند عبدالعزی بن عبدالمطلب (ابی لھب) به نام

 کردند.
 ج به پیامبری و رسالت برانگیخته نشده بود. رسول خدا ج ھنوز محمد، در این ھنگام

ا با خانواده و مھلت خواست تا این موضوع رھا  آن با این خواستگاری موافقت کرد. و از
سکوت کرد و ترسید که نظر او شوھرش را  ل خدیجه، دخترانش در میان بگذارد

فکر کند خدیجه [دخترانش را برای خویشان  ج خشمگین سازد. و ممکن بود پیامبر
و اقوامش را  ج ھای خویشاوندی میان محمد پیمان، خواھد خواھد] می خودش می

 قطع کند.
عقد خوانده شد و پدر  ۀکوت کردند و در نتیجه خطبھم س، دو دختر جوان باحیا

 سپرد. لأمھربان به دخترانش تبریک گفت و سرپرستی آن دو را به خداوند 
و ، کرد از طرف پروردگارش به رسالت مأمور شد و به دین حق دعوت می ج محمد

  :گفتھا  آن یکی از، توطئه نمودند ج قریش متحد شده و علیه رسول خدا
تا ، پس دخترانش را ھم به او برگردانیداید  شما از محمد دست کشیدهاکنون که 

 ج گردد... ابولھب ھم که دو پسرش با دختران رسول خداھا  آن مدتی را مشغول کار
بر شما دو نفر نیز ، قوم ھستم ۀمن خود سرکرد :گفتھا  آن ازدواج کرده بودند به

 اید. حرام انجام داده را طلاق ندھید کاری ریاست دارم اگر دختران محمد
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کش  ابولھب و زنش (ام جمیل ھیزم، و دو دختر جوان نزد خویشان خود برگشتند
تا جایی که خداوند ، ادامه دادند ج جھنم) به این کار بسنده نکردند و به آزار پیامبر

  :ایشان نازل فرمود دربارۀتعالی این آیه را 

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  ١َ�بَّتۡ يدََا ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ  مَا

َ
سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ  ٢وَمَا كَسَبَ  ۥأ

تهُُ ٱوَ  ٣لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ٤ۡ�َطَبِ ٱَ�َّالةََ  ۥمۡرَ� ده یبر« .]۵-۱[المسد:  ﴾٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 یباد ھر دو دست ابولھب. ھرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سود
ش ک زمیه ھک یز ھمسرش، در حالیشود. و ن یور م شعله یوارد آتش ید. و به زودینبخش

 ».ف خرمایاست از ل ی(دوزخ) است. و در گردنش طناب
مؤمن در راه خدا  ۀاما این امتحانات و بلاھا تنھا بر ثبات قدم و استواری این خانواد

به ھمسر وفادار و بااخلاصش در ھمان روزھای اولیه بعثت  ج محمد، افزود چیزی می
 ».روزگار استراحت به سر آمده است، ای خدیجه« :فرمودند

 ۀھایی که در این کلام بود را دریافت و خود را آماد سختی ل و خدیجه
ھا را  کرد و سختی را تقویت می صنموده و ھمواره پیامبر، جانبداری از پیامبر رحمت

 .)١(تا این که اندوھش زایل گردد، نمود سان میآ، برای او
کردند. لذا به ھمین  ھم ھدف پدرشان را درک می ب ھمچنین رقیه و ام کلثوم

در راه خدا  ھایی که پدر و مادرشان تا تمام آزار و اذیت، دلچسب بودھا  آن دلیل برای
 شوند با خود تقسیم کنند. متحمل می

گمان مشرکان قریش آن ، الحطب [ھمسر ابی لھب] و شوھرش ناامید شدند لةحما
، اندازند را به سختی میھا  آن ،به نزد ایشان ج بود که با برگرداندن دختران رسول خدا

فشار نیاورد و خداوند آن ھا  آن دادن این دختران ھم بر اما به جایی نرسیدند و طلاق
الحطب رھا ساخت و خداوند برای  لةھب و زنش حمادو را از رنج زندگی با دو پسر ابول

شان قرار داد. باریتعالی به  این دختران ھمسرانی بسیار نیکوتر از شوھران قبلی
یعنی عثمان ، نفری که زود اسلام آوردند ۸ھمسری کریم و صالح جزء آن  لرقیه

 اعطاء کرد؛ ھمو که یکی از ده نفری است که به بھشت بشارت داده س بن عفان

                                           
 ).۲۵۷/  ۱(، سیره نبویه -)١(
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 .)١(ترین جوانان قریش بودند و (عشره مبشرین) از اصیلاند  شده
زده و در خشم  ازدواج کرد و قریش ھمچنان بھت ل با رقیه س عثمان بن عفان

گرفتند و از ھیچ از  را می ج برد و از کار این مردم که گرد محمد به سر می
ریش بر مسلمانان زده بودند. آزار ق کردند شگفت خودگذشتگی و جانفشانی دریغ نمی

برای حفظ دین مسلمانان به آنان اجازه داد به حبشه  ج سخت شد و رسول خدا
نخستین  س ھجرت کنند و از اذیت و آزار مشرکان در امان باشند. و عثمان بن عفان

ھم که تازه ازدواج  ل و با او ھمسرش رقیه، کسی است که به حبشه مھاجرت کرد
 ھمراه شد.، کرده بود

، بنی امیه (عثمان بن عفان) وطن پدرانش را که عزتش بدان وابسته بودجوانمرد 
تا به سرزمینی دور دست مھاجرت کند و ، داشت تر می رھا کرد. او مردم را دوست

 ل رقیه ج ھا را با بودن دختر سرور بنی آدم اما او این سختی، غریبانه زندگی نماید
خدا با ما و با  :گفت کرد و به او می آسان مینیز کارھا را بر او  ل برد و رقیه از یاد می

با این که ما در جوار بیت العتیق نیستیم... ، ایم را رھا کردهھا  آن کسانی است که
مرحمت کرد و اینان در حبشه اقامت ، نجاشی به این مھاجران نخستین، پادشاه حبشه

ار را احساس تلخی روزگ، شان آزادی داشتند. آنان در این مدت کردند و در عبادت
دسیسه کرد و نیز از مکه به آنان خبر ھا  آن جز آن که قریش نزد نجاشی علیه، نکردند

 دھند. ھای آنان را مورد آزار و اذیت قرار می رسید که قریشیان خانواده می
ھایشان را تیز کرده بودند تا خبرھایی را  روزھای طولانی گذشت و مھاجران گوش

، ھای آنان با مشرکان و طاغوت قریش نش و نیز جنگو یارا ج رسول خدا دربارۀ
 س و عمر بن خطاب س آوردن حمزه بن عبدالمطلب بشنوند؛ از آن جمله خبر اسلام
جدیدی منتقل گشته است.  ۀدعوت اسلام به مرحل ۀرا شنیدند و نیز این که مرحل

برخی از  دعوت آشکار]؛ تا این که ۀدعوت سری و پنھانی به مرحل ۀ[یعنی انتقال مرحل
 که به آغوش خانواده و وطن باز گردند.، مھاجران صلاح را در این دیدند

                                           
عثمان بن ، عمر بن خطاب، ابوبکر: اسامی عشره مبشره عبارتند از، )۳۶/  ۸(، طبقات ابن سعد -)١(

سعد بن ابی ، زبیر بن عوام، لهطلحه بن عبیدال، ابوعبیده بن جراح، علی ابن ابی طالب، عفان
 . ش عبدالرحمن بن عوف و سعید بن زید، وقاص
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اما ، از کسانی بودند که عزم بر بازگشت داشتند ل و رقیه س عثمان بن عفان
ھنوز پایشان به وطن نرسیده بود که خبردار شدند بر آزار و اذیت قریشیان افزوده شده 

ھلاکت  ۀکه به آنان وعد، شنیدند مشرکان را میاست. آنان به گوش خود صدای تھدید 
در پناه ولید بن مغیره ، دادند. حتی شماری از مھاجران که بازگشته بودند و نابودی می

 ) وارد [مکه] شدند.ج مخزومی در جوار ابوطالب (عموی پیامبر
، بسیار اندوھگین شد، را شنید، ھمین که خبر وفات مادرش خدیجه ل رقیه

بردباری پیشه کند. برای ھمین است ، قضای الھی و آنچه او تقدیر کرده بودولی باید بر 
 اند. که او را به صفات نیکی چون مجاھدت و شکیبایی ستوده

در مکه نگذشته بود که مسلمانان به ھمراه رسول ، ل ھنوز مدتی از اقامت رقیه
منتقل  به مدینه مھاجرت کردند. او نیز به ھمراه شوھرش به مکان جدید ج خدا

احساس آرامش  ل گشت؛ جایی که کودکش عبدالله را به دنیا آورد. اکنون رقیه
ھای گذشته؛ اما این شادی دوام نیافت و کودک محبوبش  در عوض آن سختی، کرد می

از دست داد. ، گرفتگی عصب پا را در ھفت سالگی بر اثر ابتلا به بیماری دردناک
ر مھربانش او را در بیماریش یاری خود نیز مبتلا به تب گشت و ھمس لرقیه
 پرداخت. کرد و به کارھایش می می

که مسلمانان را به شرکت در جنگ بدر ، نوای منادی جھاد در ھمین روزھا عثمان
تا به آن ندای بزرگ پاسخ دھد؛ اما ، خواند شنید؛ پس خود را آماده رفتن کرد فرا می

 اند و به او خدمت کند.به او امر کرد تا در کنار ھمسرش بم ج رسول خدا
طول کشید و شدت یافت و ھمسر وفادار کنار زنش ماند تا آن  ل بیماری رقیه

خشنود از رحمت الھی و راضی به قضای پروردگار جان به جان آفرین  ل که رقیه
 تسلیم کرد و به دیدار پروردگارش شتافت.

شکیبایی پیشه ساخت او نمونه کامل زنی است که در راه خدا ھجرت کرد و صبر و 
 اعصار. ۀزنان پاکدامن در ھم ۀدرخشانی است برای ھم ۀو اسو
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 ل فاطمة زهراء

 لام ابیھا 
و ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد  ج او سرور زنان جھان و چھارمین دختر پیامبر

پیش از بعثت ، در سال پنجم ل است. مشیت الھی چنین رقم خورد که تولد فاطمه
) از او خشنود ج بزرگ مقرون گردد و قریش به خاطر داوری (محمد ای با حادثه

شان بر سر گذاشتن حجرالاسود پس از  شدند. موضوع بر سر اختلافی بود که میان
با درایت خویش توانست این  ج به وجود آمده بود. پیامبر خدا، تجدید بنای کعبه

 ج نماید. پیامبر خدامشکل را حل کند و شمشیرھای جنگ میان قبائل مکه را غلاف 
به تولد دخترش بشارت داده شد و این تولد سرشار از میمنت و مبارکی بود. او را 

. و به پدرش )١(است» ام ابیھا«اش  گذاشت. کنیه» زھراء«نامید و لقبش را » فاطمه«
 بسیار شباھت داشت.

در نگھداری و  ج در بیت سرشار از رحمت نبوی بالید و رسول خدا لفاطمه 
ماند و برای  ھا را بیدار می داد و حتی شب بسیار جدیت به خرج می، مراقبت از او

شفقت بر خلق ، ورزی کشید تا ھم در صفات نیکی مثل ادب تربیت او بسیار زحمت می
ھای  شود و ھم از خصلت ج و ھدایتگری پاجای پای پدرش نھاد و مؤدب به آداب نبوی

 فراوان ببرد. ۀبھر ل قی مادرش خدیجهپسندیده و سجایای اخلا
عزت نفس و اخلاق نیک ، نھایت عفت و پاکدامنی در ل از ھمین روی فاطمه

که بھترین الگو برای وی به  ج بزرگ شد و این صفات نیک را از پدرش رسول خدا
ای حسنه برای او در تمام کارھا به  اسوه ج آموخته بود و حضرتش، رفت شمار می
 رفت. شمار می

که در زندگی پدرش تحولی  )٢(از پنج سال نگذشته بود ل ھنوز عمر زھرا
، شگرفت و بزرگ روی داد و آن آغاز پیامبری و نزول وحی برایشان بود. او از ھمان آغاز

چگونه از پدرش حمایت ، دید که مادر و می، کرد سنگینی این دعوت را حس می

                                           
 ).۱۱۹/  ۲(، نگاه کنید به سیر اعلام النبلاء -)١(

سن حضرت را ، اختلاف است. ابن اسحاق صاحب سیره ل سال ولادت حضرت زھرا دربارۀ -)٢(
 سال.مسعودی بیست و نه ، یعقوبی بیست و سه، ھنگام وفات بیست و ھشت
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با او شریک ، آید که برای پدرش پیش میکند و در تمام وقایع دشوار و حوادث بزرگ  می
کرد و آرزو  ھای کفار را نسبت به پدر بزرگوارش مشاھده می شود. او برخی از نیرنگ می

جانش را فدای او سازد و مشرکان را از آزار پدر ، توانست داشت که ای کاش می
 .بازدارد؛ اما او در آن ھنگام کودکی خردسال بیش نبود!

ترین دردھا را در ابتدای دعوت اسلام  انی بود که سختاز جمله کس ل فاطمه
سختی بود که مسلمانان به ھمراه بنی ھاشم در شعب ابی  ۀتحمل کرد و آن محاصر

، این محاصره که تحمل تشنگی و گرسنگی فراوان را در پی داشت، طالب گرفتار شدند
عف بدنی را این ض، اش اثر گذاشت و در نتیجه در طول زندگی ل در سلامتی فاطمه

 تحمل کرد.
که با مرگ مادرش ، مرگبار ھنوز نجات نیافته بود ۀزھرای خردسال از رنج محاصر

روبرو گشت. سراپای وجودش سرشار از اندوه و غم و حزن گردید. او  ل خدیجه
ھای بسیار و بزرگ یافت؛ درست مانند  پس از وفات مادرش خود را در برابر مسؤولیت

یژه ھنگام وفات عمویش ابوطالب و ھمسر باوفایش خدیجه اش که به و پدر گرامی
) سرتاسر زندگی خود را در تلاش و لبسیار سختی کشید. در نتیجه فاطمه (

کوشش و تحمل ناملایمات و شکیبایی در برابر مصائب گذراند و یقیناً او آنقدر چونان 
 .)١(ادندد» ام ابیھا«حمایت کرد که او را کنیه  ج پیامبر، یک مادر از پدرش

به ، به اصحاب خود اجازه دادند تا به مدینه ھجرت کنند ج ھنگامی که رسول خدا
 ج را در ماجرای خوابیدن او در بستر پیامبر س خوبی نقش مھم علی بن ابی طالب

درک  ج برای فریب قریشیان و به خطرانداختن جان خود برای محافظت از رسول خدا
بود  ج ھایی که از مردم نزد پیامبر سه روز در مکه ماند تا امانت س کرد. پس علی می

 .)٢(به صاحبانش برگرداند
یکی از صحابه  ج در مکه ماندند تا این که پیامبر ب فاطمه و خواھرش ام کلثوم

] را برای آوردن آن دو مأمور کرد. این امر در سال سیزدھم بعثت بود و س [یعنی علی
کرد که مھاجران در میان  گی رسیده بود. او مشاھده میبه ھشت سال ل سن فاطمه

 کنند و ترس از غربت از وجود انصار (برخی از ساکنان مدینه) به آرامش زندگی می
                                           

 ).۲۵/  ۷(، الاصابة واسدالغابه -)١(
 ).۱۲۹/  ۲(، سیره نبوی از ابن ھشام -)٢(
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میان مھاجران و انصار  ج دید که رسول خدا رخت بربسته است و ھمچنان میھا  آن
، صحاب وفادارشاز میان آن ھمه ا ج پیمان برادری برقرار ساخته و پدرش رسول خدا

 .)١(را به برادری خود برگزیده است س علی
ازدواج کرد. بسیاری از بزرگان صحابه  ل با عایشه ج پس از آن که رسول خدا

، با این که از ابراز این مسأله شرم داشتند، پا پیش نھادند لبرای خواستگاری زھرا
به دخترش وابسته است و چگونه این دختر به  ج زیرا که دیده بودند چگونه پیامبر

اما ، خواستگاری کردند ل از زھراء ب کند. ابوبکر و عمر پدرش خدمت می
 .)٢(داشت عذر خواستھا  آن با تمامی رفاقتی که با ج پیامبر

خواستگاری کرد.  ج را از رسول خدا ل فاطمه س سپس علی بن ابی طالب
دخترش فاطمه را خواستگاری کنم  ج خداقصد داشتم که از رسول  :گفت س علی

سپس ارتباط وثیق خود را با رسول ، به خدا سوگند که مالی ندارم :ولی با خود گفتم
خواستگاری  ج از فاطمه نزد رسول خدا، به خاطر آوردم؛ آنگاه به رسم معمول ج خدا

 کردم.
 آیا چیزی داری؟ :به من فرمود ج پیامبر
 نه ای رسول خدا. :گفتم
 آن زره سیاھی که فلان روز به تو دادم کجاست؟ :فرمود ج پیامبر
 ای رسول خدا پیش خودم است. :گفتم
 .)٣(تنھا ھمان را بیاور :فرمود ج پیامبر

او را امر کرد که زره را بفروشد  ج علی با شتاب رفت و با زره بازگشت. آنگاه پیامبر
درھم  ۴۷۰زره را به  س عفان . عثمان بن)٤(و بھای آن را برای عروس جھیزیه بخرد

مقداری از آن را به بلال  ج داد. پیامبر ج بھای آن را به رسول خدا س خرید و علی

                                           
 ).۱۰۹۸/  ۳(، )؛ استیعاب۱۵۰/  ۲(، سیره نبوی از ابن ھشام -)١(
 ).۱۱/  ۸(، طبقات ابن سعد -)٢(
 ).۱۲/  ۸(، طبقات ابن سعد -)٣(
 ).۴۲/  ۱(، ھا و مسند احمد صحیح بخاری کتاب خرید و فروش -)٤(
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داد تا برای عروس  ل تا کمی عطر بخرد و مقداری دیگر از آن را به ام سلمه، داد
 جھیزیه فراھم کند.

با علی  ل اصحابش را دعوت فرمود و آنان برای ازدواج فاطمه ج آنگاه پیامبر
شھادت ، واجب ۀبنابر سنت رایج و فریض )١(مثقال نقره ۴۰۰با مھریه  س ابن ابی طالب
دعا ھا  آن برای ج به مبارکی عروس و داماد پایان یافت. پیامبر، ازدواج ۀدادند و خطب

ھای خرما را نزد  عطا کند و پس از آن ظرفھا  آن کرد که خداوند فرزندان صالح به
 .)٢(آوردند، بزرگوار که میھمان بودند ۀصحاب

رسول ، س ) با قھرمان اسلام علی ابن ابی طالبلدر شب زفاف حضرت زھراء (
و آنجا منتظر بماند؛ ، برود س علی ۀبه ام سلمه امر کرد که با عروس به خان ج خدا
 ای که برای سکونت آن دو آماده شده بود. خانه

 آب خواست و وضو گرفت و به روی، رفتنزد آن دو  ج پس از نماز عشاء رسول

 .)٣(»اللَّهُمَّ باَركِْ ِ�يهِْمَا وََ�اركِْ عَليَهِْمَا وََ�اركِْ لهَُمَا فِي �سَْلِهِمَا« :ریخت و فرمودھا  آن
 ج عموی پیامبر س شاد شدند و حمزه س با امام علیل مسلمانان به ازدواج زھرا

 آن طعام ولیمه مستفید شدند. ومردم مدینه از دو قوچ را ذبح کرد س و علی
ھنوز از این ازدواج مبارک یک سال نگذشته بود که خداوند در سال سوم ھجری 

(حسن ، ج اول رسول خدا ۀبه نو، که او را دوست داشتندھا  آن و ل چشمان زھرا
از این ولادت بسیار شادمان گشت و در گوش  ج ) روشن ساخت. پیامبرب بن علی

آنگاه خودش کام کودک را برداشت و وی را حسن نامید و ھم وزن  :اش آذان گفت نوه
تا بلایا از او دور گردد. ھنوز یک سال از عمر ، موی سرش بر فقرا نقره صدقه داد

) در ماه شعبان سال چھارم ھجرت به دنیا س نگذشته بود که (حسین سحسن
) ب نگرانقدرش (حسن و حسی ۀبه خاطر وجود دو نو ج . قلب پیامبر)٤(آمد

                                           
 مثقال نقره است. ۵۰۰مھرالسنه مقدار  -)١(
 ).۱۵۸/  ۸(، الاصابة -)٢(
 ).۱۵۸/  ۸الاصابة (، )۱۵/  ۸(، طبقات ابن سعد -)٣(
گاھی بیشتر از زندگی حسن و حسین -)٤( به شرح حال آن دو نفر در کتاب مناقب از  ب برای آ

 صحیح بخاری و فضائل از صحیح مسلم بنگرید.
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دید؛ لذا از عشق و  میھا  آن شادمان گشت و ادامه زندگی دنیای خود را در وجود
 را سرشار ساخت.ھا  آن مھربانی درونی خود وجود

مَا يرُِ�دُ ﴿ هکریم ۀھنگامی که آی ُ ٱإِ�َّ هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ
َ
 ۡ�يَۡتِ ٱأ

خواھد پلیدی را  راستی الله میبه  ی پیامبر! ای خانواده« .]۳۳[الأحزاب:  ﴾ٗ��وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ 

 ل نزد ام سلمه ج پیامبر، نازل شد »از شما دور کند و چنانکه باید شما را پاکیزه سازد
ھا  آن را صدا زد و عبای خود را بر شو حسین بود. آنگاه حضرت علی و فاطمه و حسن

  :انداخت و فرمود

هْلُ  هَؤُلاءِ  اللَّهُمَّ «
َ
ذْهِبْ  ، اللَّهُمَّ بيَتِْي  أ

َ
رهُْمْ  الرِّجْسَ  َ�نهُْمُ  فأَ آنگاه سه بار  »َ�طْهًِ�ا وَطَهِّ

دٍ  آلِ  عَلىَ  وََ�رََ�تكَِ  صَلوََاتكَِ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ « :فرمود  إنَِّكَ  إبِرَْاهِيمَ  آلِ  عَلىَ  جَعَلتْهََا كَمَا ُ�مََّ
يدٌ  يدٌ  حَمِ ِ�َ«)١(. 

دختری دیگر ، در سال پنجم ھجرت ل مبارک برای زھراء ۀو به دنبال این ثمر
را برای او برگزید. خداوند متعال تنھا » ام کلثوم«نام  ج به دنیا آمد که رسول خدا

را از  ج پیامبر ۀمندی از نعمتی بسیار بزرگ برگزید و ذری را در بھره ل فاطمة زھراء
ای که بشر شناخته  خداوند بھترین سلاله ل فاطمه ۀنسل او قرار داد و به واسط

تا آنجا که ، بسیار بود ل به دخترش فاطمه ج محبت رسول خدا است حفظ کرد.
سپس به دیدن ، خواند گشت ابتدا در مسجد دو رکعت نماز می ھرگاه از سفر باز می

 رفت. و آنگاه ھمسرانش می ل فاطمه
تر از  شبیه، تن و بیانگف سخن ۀھیچکس را از نظر شیو« :گوید می ل عایشه

به  ج حضرت، آمد می ج نزد پیامبر و ھرگاه که فاطمه، ندیدم ج فاطمه به رسول خدا
گفت و فاطمه ھم  آمد می رفت و به او خوش می ایستاد و به پیشواز او خاطر او می

 .)٢(»کرد ھمانطور رفتار می ج نسبت به پیامبر

                                           
و  ۲۴۲۴به شماره  ج باب فضائل اھل بیت نبی، صحیح مسلم در فضائل صحابهبنگرید به  -)١(

 .۱۴۷و  ۱۴۶/  ۳و حاکم  ۲۹۲/  ۶و  ۱۰۷/  ۴مسند 
/ و  ۵۲۱۷به پاخواستن این مطلب را آورده به شماره /  دربارهادب بابی که  دربارهابوداود  -)٢(

/ و حاکم در  ۳۸۷۱به شماره /  ج دختر محمد لترمذی در مناقب باب مناقب فاطمه
 ) و ذھبی ھم ھمان را صحیح دانسته است.۱۵۴/  ۳مستدرک (
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بر روی منبر  لاش به دختر بزرگوار خود فاطمه  به خاطر علاقه ج رسول خدا
ھرکه او را خشمگین ، تن من است ۀھمانا فاطمه پار« :چنین عبارتی را بیان فرمود

تن  ۀھمانا فاطمه پار« :و در روایتی دیگر آمده است» مرا خشمگین ساخته است، سازد
مرا آزار ، رکه او را آزار رساندمرا تکذیب کرده و ھ، من است ھرکه به او دروغ ببندد

 .)١(»رسانده است
نسبت به دخترش داشت باز به او گوشزد  ج با وجود محبت سرشاری که پیامبر

تقوا لازم است روزی ندا  ۀکه برای رستگاری کردار نیک و فراھم ساختن توش، کرد می
ز جانب خدا زیرا من چیزی ا، ای بردارید ای گروه قریش برای خودتان توشه«...  :داد

، دھم ندارم که به شما بدھم. ای فاطمه دختر محمد اگر از مال من چیزی بخواھی می
 ».توانم در پیشگاه خدا کاری انجام دھم ولی من نمی

ای فاطمه دختر محمد خودت را از آتش برھان؛ زیرا که من «...  :و در روایتی است
 .)٢(»مالک ضرر و نفعی که از خدا به تو برسد نیستم...

بر فاطمه وارد شد و من ھمراه او  ج رسول خدا :روایت شده که گفت س و از ثوبان
این را  :پس فاطمه گفت، بودم و گردنبندی طلایی که فاطمه داشت از گردن او باز کرد

نیازی تو در این  آیا بی، ای فاطمه :فرمود ج به من ھدیه کرده است. پیامبر ابوالحسن
فاطمه دختر محمد است که در دستش زنجیری از آتش این  :است که مردم بگویند

 باشد؟ می
نیز  ل با ناراحتی بیرون رفت و آنجا درنگ نکرد. فاطمه ج سپس پیامبر

 ج گردنبند را فروخت و با بھای آن کنیزی خرید و آزاد ساخت. خبر که به پیامبر
  :فرمود، رسید

 .)٣(سپاس خدای را که فاطمه را از آتش دوزخ رھایی داده است

                                           
در  / ) و مسلم۲۱۹/  ۴( ل باب مناقب فاطمه ج در فضائل اصحاب نبی / بخاری -)١(

 / آورده است. ۲۴۴۹به شماره /  ج فضائل صحابه باب فضائل دختر نبی

نذِرۡ ﴿ بخاری در تفسیر سورة شعراء باب -)٢(
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
) و ۱۶/  ۶( ]۲۱۴: [الشعراء ﴾٢١٤رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

نذِرۡ ﴿ مسلم در ایمان باب قول خدای تعالی
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 .۲۰۶به شماره  ﴾٢١٤رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

 ) آورده است.۲۵۳ ۱۵۲/  ۳حاکم در مستدرک (، )۱۵۸/  ۸(، نسائی در کتاب زینت -)٣(
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را از  ج ھرگز پیامبر نزد پدرش رسول خدا ل این مقام و منزلت والای فاطمه
کرد  ھمیشه به او گوشزد می ج بلکه پیامبر، داشت گیری در تربیت ا و باز نمی سخت

 ج کرد که اگر او [که فرزند پیامبر که ھیچ چیز او را از خداوند غافل مسازد و تھدیدش می
کند. ھمانطور که  سازد و دستش را قطع می حد را بر او جاری می، است] دزدی کند

که دزدی کرد و چون با اسامه بن زید بن ، زنی مخزومی آمده است دربارۀدر حدیثی 
را واسطه قرار دادند... و در حدیث  س اقوامش اسامه، خویشی داشت ب حارثه

  :آمده است که
دستش را قطع خواھم ، ی کندو به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد ھم دزد«
و این که در رنج و  ل به رغم علاقه شدید پیامبر به فاطمهھا  این علاوه بر». کرد

 داد. گاھی فقیران و نیازمندان را بر او ترجیح می –سختی زندگی بود 
 رنج و زحمت فراوان تو در آنجا، ای فاطمه :فرمود می ل به فاطمه س علی

اسیران را پیش آورده ، نگران ساخته است؛ اینک که خدایدرکارھای خانه مرا دل 
اگر خدا بخواھد چنین  :گفت ل است برو و کنیزی را برای کمک طلب کن. فاطمه

بر او افتاد به نشاط آمد و  ج رفت. ھنگامی که چشم پیامبر ج کنم. سپس نزد پیامبر
  :پرسید

 چه برایت پیش آمده دخترم؟
چیزی  ج ما سلام کنم. او شرم کرد که از پیامبرام بر ش آمده :فرمود ل فاطمه

 س و علی، بازگشتند ج باھم نزد پیامبر ب بخواھد و بازگشت. پس علی و فاطمه
 بازگو کرد. ج را برای حضرت ل احوال فاطمه

  :فرمود ج رسول خدا
دھم! و آیا در حالی که اھل صُفه را که  چیزی به شما نمی، نه به خدا سوگند«
انفاق کنم ھا  آن یابم که به چیزی نمی، رھا کنم، شان درد گرفته است گرسنهھای  شکم

 ».انفاق خواھم کردھا  آن و اما از پول فروش اسیران بر
در حالی که ، نزد آنان آمد ج شان بازگشتند و سپس رسول خدا زن و شوھر به منزل

یشان را آن دو پارچه و رواندازی روی خویش انداخته بودند. ھنگامی که سرھا
پوشاندند سرھای ایشان  شد و ھرگاه پاھایشان را می پوشاندند پاھایشان آشکار می می

 را متأثر ساخت. ج این صحنه پیامبر، گشت آشکار می
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خواھید بھتر از آنچه از من  مقام و منزلت خویش را پاس بدارید!... آیا می :فرمود
 بلی. :تقاضا کردید به شما بدھم؟ گفتند

به دنبال ھر نماز ده بار ، به من آموخته است ÷ کلمات را جبرئیلاین  :فرمود
ذکر سبحان الله و ده بار ذکر الحمد لله و ده بار ذکر الله اکبر را بگویید و ھرگاه که به 

روید سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمد لله و سی و سه بار الله  بستر می
 شما بھتر است. اکبر بفرستید که از خدمتکاری برای

به من آموخته  ج به خدا سوگند ھرگز این اذکار از زمانی که پیامبر :فرمود س علی
حتی شب  :به او فرمود، حتی در شب صفین :ترک نکردم. مردی از صحابه از او پرسید

 .)١(صفین
ھای بسیاری دید؛ در کودکی  در طول زندگی خود مصائب و سختی ل فاطمه

مادر و خواھرش رقیه را از دست داد و در سال ھشتم و نھم ھجری دو خواھر دیگرش 
 نیز وفات یافتند. ب ام کلثوم و زینب

 ھا کشید. مشقت، ھای فراوان با تحمل این سختی
ھا یا  این اندوه تسلیم، تربیت کرد ج دختر جوانی که رسول خدا ل فاطمه

اعلای دختری جوان و صابر شد که در راه خدا ھجرت کرد  ۀبلکه نمون، ھا نشد ناامیدی
 حجةپس از آن که در  ج و به دفاع از کیان اسلام پرداخت. ھنگامی که رسول خدا

بیمار شد در ، ھای شریعت اسلام را استوار ساخت و دین الھی را کامل کرد الوداع پایه
از بیماری پدر خبردار شد سراسیمه به نزد پدر شتافت تا از  ل فاطمهاین وقت 

زمانی که ، بود ل نزد عایشه ج سلامتی وی مطمئن شود. در این ھنگام پیامبر
اش را فراموش کرد و به پیشواز دخترش آمد و او  بیماری، را دید ل فاطمه ج پیامبر

رازی را  ل پس از آن با فاطمه آفرین بر تو ای دخترم. :را کنار خود نشاند و فرمود
را شنید  ل فاطمه ۀنال ج در میان گذاشت که او بسیار گریست. ھنگامی که پیامبر

 :گوید ل خندید. عایشه ل برای بار دوم با او رازی را در میان گذاشت که فاطمه
با این ، تو را از میان سایر زنان برای گفتن اسرار برگزید ج رسول خدا :به فاطمه گفتم

                                           
در صحیح مسلم و به الفاظ متفاوت در کتاب ذکر دعاء باب  ) و اصل حدیث۱۵۹/  ۸(، الإصابة -)١(

 .۲۷۲۸/  ۲۷۲۷تسبیح اول روز و ھنگام خواب به شماره / 
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 ل از فاطمه ل عایشه، برخاستند ج کنی؟ و زمانی که رسول خدا حال گریه می
ھرگز راز رسول  :در پاسخ گفت ل به تو چه فرمود؟ فاطمه ج پرسید که رسول خدا

 را فاش نخواھم کرد. ج خدا
از تو  :رحلت فرمود به فاطمه گفتم ج ھنگامی که رسول خدا :گویدل عایشه

، فرمود ج خویشاوندی من با تو که مرا از آنچه رسول خداخواھم به خاطر ارتباط  می
این  ج اکنون اشکالی ندارد به تو بگویم. راز نخستین پیامبر :باخبر سازی! فاطمه گفت
قرآن را ھر سال یک مرتبه بر من عرضه  ÷ جبرئیل، بود که به من خبر داد

که مرگم ، است این علامت این، اما امسال این امر دو بار صورت گرفت، داشته می
نزدیک شده است. دخترم تقوای الھی را پیشه کن و بردبار باش که این کار بھترین 

در ، در این ھنگام من گریستم آنچنانکه دیدی :فاطمه فرمود، عمل نیک برای تو است
تابی مرا دید راز دوم را چنین با من در میان گذاشت  ) بیج نتیجه ھنگامی که (پیامبر

گردی؟ و  سرور زنان اھل بھشت باشید خشنود می، آیا به این که، طمهای فا :و فرمود
پیوندی در نتیجه من ھم  من نخستین کسی ھستی که به من می ۀتو میان خانواد

 .)١(خندیدم
 لاندوه فاطمه، یافت اش شدت می به سبب بیماری ج ھنگامی که درد و رنج پیامبر

ماند و صبوری  ھا نیز بیدار می پدر شبتا آنجا که در کنار بستر ، شد ھم بیشتر می
 کرد. می

اندوه و غم او را از ھر ، شدت یافته است ج زمانی که مشاھده کرد بیماری پیامبر
  :قراری فرمود کاری بازداشت و گریه راه گلوی او را بسته بود و با صدایی پر از غم و بی

 آیا (مرگ شما) نزدیک شده است؟، ای پدر
 ».ز امروز به بعد پدرت دیگر اندوھی نداردا« :فرمود ج پیامبر

  :فرمود می ل رحلت نمود فاطمه ج ھنگامی که رسول خدا
 ای پدر که دعوت پروردگارت را اجابت کردی.

 بھشت برین جایگاه تو است.، ای پدر

                                           
، ) و مسلم در فضائل صحابه۱۳۷/  ۵و وفات ایشان ( ج باب بیماری پیامبر، بخاری در مغازی -)١(

 اند. این مطلب را آورده ۲۴۵۰به شماره  ج باب فضائل دختر نبی
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 دھیم. ھم می ÷ خبر این مصیبت بزرگ را به جبرئیل، ای پدر
چگونه ، ای مردم :گفت ل فاطمه، را به خاک سپردند ج ھنگامی که پیامبر

 .)١(خاک بریزید ج راضی شدید که بر پیکر پاک رسول خدا
 ج شان محمد و مسلمانان ھمگی برای پیامبر و رسول، و زھراء (ام ابیھا) گریست

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قدَۡ ﴿گریستند و این سخن خداوند تبارک و تعالی را یاد کردند که  وَمَا ُ�َمَّ
محمد نیست مگر پیامبری از جانب خدا که پیش « .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾لرُّسُلُ ٱخَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ 

  .»از او نیز پیامبرانی بودند

ۖ ٱوَمَا جَعَلۡنَا لبََِ�ٖ مِّن َ�بۡلكَِ ﴿ :فرماید و ھمچنین خداوند می فإَيِنْ مِّتَّ َ�هُمُ  ۡ�ُۡ�َ
َ
أ

ونَ ٱ و ما به ھیچکس پیش از تو عمر ابدی ندادیم (تا به تو بدھیم) « .]۳۴اء: ی[الأنب ﴾٣٤لَۡ�ِٰ�ُ
ترین بندگان مایی) خواھی مرد و دیگران به دنیا زنده  ترین و مقرب آیا با آن که تو (که محبوب

 . »مانند؟
بیمار شد  ل ه بود که زھراءحدود شش ماه بیشتر نگذشت ج از وفات رسول خدا

 ۀزیرا که او نخستین کسی است از خانواد، خندید می ج و او به خاطر بشارت پدرش
که به او ملحق خواھد شد او شب سه شنبه سوم ماه رمضان سال یازدھم  صپیامبر

 ھجری در سن بیست و ھفت سالگی به جوار پروردگار شتافت.
این ریحانة سرور بنی آدم و ھمسر سالار پیکارگران و مادر  ل خداوند زھراء
آن قھرمان کربلا را غرق رحمت  ل سرور شھیدان و زینب ب حسن و حسین

 ۀنظیر و الگویی عالی در زندگی است. او نمون ای بی برای ما نمونه ل سازد. زھراء
در ، اشتھمسری صالح و صابر بود و با این که زندگی سخت و توأم با تنگدستی د

روابط با ھمسایگان و نزدیکانش نمونه بود و در رسالت مادری و آوردن فرزندان 
 ای والا گشت. اُسوه، شایسته

از شاعر پاکستانی محمد اقبال را با عنوان (فاطمه  ۀدر این فرصت قصید
 .)٢(آوریم این بانوی بزرگوار می دربارۀ) لزھراء

                                           
 ) آورده است.۱۳۷/  ۵و وفات او ( ج باب بیماری پیامبر، در مغازی / اریبخ -)١(
مقدمه و انتخاب ، متن فارسی شعر عیناً آورده شده است. رک. گزیده شعرھای اقبال لاھوری -)٢(

 . (م)۲۴۲ – ۲۴۰ص ، ۱۳۷۵، چاپ دوم، چاپ شفق، شھرام رجب زاده
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 فاطمة زهراء
 »اندیشمند پاکستانی دکتر محمد اقبال ۀسرود«

 مریم از یک نسـبت عیسـی عزیـز
 

 از سه نسـبت حضـرت زھـرا عزیـز 
 

 للعـــالمین حمـــةنـــور چشـــم ر
 

ـــــین و آخـــــرین   آن امـــــام اول
 

 آن که جـان در پیکرگیتـی دمیـد
 

ــــد  ــــین آفری ــــازه آی ــــار ت  روزگ
 

 ای ایـــوان او پادشـــاه و کلبـــه
 

ــامان او  ــک زره س ــام و ی ــک حُس  ی
 

ـــادر  ـــز پرگـــار عشـــقم  آن مرک
 

 مــادر آن کــاروان ســالار عشــق 
 

ــرم ــتان ح ــمع شبس ــی ش  آن یک
 

ــــرالامم  ــــت خی ــــافظ جمعی  ح
 

ــین ــار و ک ــش پیک ــنید آت ــا ش  ت
 

 پشــت پــا زد بــر ســر تــاج و نگــین 
 

ــان ــرار جھ ــولای اب ــر م  و آن دگ
 

ـــوت بـــازوی احـــرار جھـــان   ق
 

 در نوای زنـدگی سـوز از حسـین
 

 آموز حســـین اھـــل حـــق حُریـــت 
 

 فرزنــــدھا از امھــــات ســــیرت
 

 جــوھر صــدق و صــفا از امھــات 
 

ــول ــل بت ــلیم را حاص ــزرعِ تس  م
 

 مـــادران را اُســـوه کامـــل بتـــول 
 

ـــه ـــالین بی گری ـــاز ھای او ز ب  نی
 

ــاز  ــان نم ــه دام  گــوھر افشــاندی ب
 

 ج دختر رسول خدا ل ام کلثوم

 زندانی شعبِ ابی طالب
 ج نرم داشت. پدرش رسول خدا ھایی ای زیبا و گونه چھره، اندامی فربه ل ام کلثوم

به دنیا آمد. ھردو باھم » ل رقیه«نامید. وی پس از خواھرش » ام کلثوم«او را 
کردند؛ گویی  بزرگ شدند و ھمه جا ھمراه یکدیگر بودند و به ھم پیوسته مھربانی می

 که دو قلو ھستند.
ھنوز به سن رشد و بلوغ نرسیده بودند که پسران ابولھب  ب رقیه و ام کلثوم

خیر ھا  آن به خواستگاری آنان آمدند. خداوند برای ھردو» عتیبه«و » عتبه«
خواست زمانی که به تحریک دشمن خدا ابولھب رانده شدند و او خطاب به دو  می

 حرام است اگر دختران، پیشوای من پیشوای شما دو نفر ھم ھست :پسرش گفت
 محمد را رھا نسازید.
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الحطب (ھمسر  لةاز زندگی سخت با حما، با این طلاق» ل ام کلثوم«ھمچنین 
) ھم نجات یافت و ل ھمانطور که خواھرش (رقیه، ابولھب) زودتر رھایی یافت

 ازدواج کرد و به حبشه مھاجرت نمود. س چیزی نگذشت که با عثمان بن عفان
در مکه باقی  ج پدرشان ۀدر خان ل با خواھر کوچکترش فاطمه ل ام کلثوم

، ام المؤمنین ل ھای زندگی به مادرشان خدیجه ماندند و ھردو باھم در سختی
ھای پدرشان که از ناحیه مشرکان قریش  کردند و در کاستن درد و رنج کمک می

ایی  که پیمان نامه، کردند نادانی و خودسری قریش تا آن حد رسید تلاش می، رسید می
ھا و  مسلمانان و گروه بنی ھاشم مقرر کردند که در این پیمان نامه انواع رنجرا برای 

در شعب ابوطالب  ل ام کلثوم، تنگناھای اقتصادی و اجتماعی به نھایت رسیده بود
، ھای این محاصره را چشید تا حدی که از شدت گرسنگی مانند دیگر مسلمانان سختی

 سه سال ادامه داشت.خوردند و این وضع  ھای درختان را می برگ
ھا را به عھده گرفت. علاوه بر  در آن روزگار بیشترین مسؤولیت ل ام کلثوم

که از شدت گرسنگی و تشنگی در شعب  ل پرستاری از مادر بیمارش خدیجه
پرداخت و او نیز با وجود  به مراقبت از زھرای کوچک ھم می، ابوطالب بیمار شده بود

 کاست. ز میکمی سن از رنج و آلام پدرش نی
ھا  آن ھا افزود و این سختیھا  آن ھا بر ایمان مسلمانان از محاصره درآمدند و این رنج

 تر نمود. سخت، گیری را در تصمیم
، کشید ھایش را می نبوت آخرین نفس ۀدر مکه و در خان ل ھنگامی که خدیجه

ش کردند و ھمسر محبوب به او رسیدگی می شسه دخترش زینب ام کلثوم و فاطمه
به  ج گذراند و پیامبر بود و سکرات موت را می ل نیز نزد خدیجه ج رسول خدا

داد. روز دھم رمضان  آنچه خداوند برایش در بھشت آماده ساخته بود او را بشارت می
پر گشود و در نتیجه  لأخداوند  سویبه  ل روح پاک خدیجه، سال دھم از بعثت
 بیشتر آشکار شد.، در خانه نبوی شریف ل مسؤولیت ام کلثوم

احساس شکست ، ھنگامی که قریش در این تنگنای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
اما خداوند او را از آنچه دشمنانش ، را ترور کنند ج تصمیم گرفتند که پیامبر، کردند

گاه ساخت و در نتیجه به فرمان خداوند مسلمانان ھمراه پیامبر به  ج در سر داشتند آ
، مسلمانان به شھری که جایگاه عزتمندی و اقتدار آنان شدیثرب ھجرت کردند. 



 ج زنان پیرامون پیامبر  ٩٤

 

مھاجرت کرد و ام کلثوم  س ھم با یار ھمراھش ابوبکر صدیق ج ھجرت کردند و پیامبر
را سوی آن  س زید بن حارثه ج در مکه ماندند و سپس حضرت رسول ب با فاطمه

 را به یثرب بیاورد.ھا  آن دو فرستاد تا
شاھد برگشتن پیروزمندانه » ام کلثوم« ج ر مدینه الرسولو در خلال این دو سال د

ھمسر عثمان بن  ل ھمانطور که وفات خواھرش رقیه، پدرش از جنگ بدر بود
 برد. کرد که از بیماری رنج می را نظاره می س عفان

نزد  س شاھد رفت و آمدھای عثمان ل ام کلثوم، با شروع سال سوم ھجری
 ج از پیامبر، دن و رنجش از فقدان ھمسر عزیزشپدرش بود که به خاطر عزاداربو

 خواست. کمک می
زیرا دخترش ، آمد ج با شِکوه و ناراحتی نزد رسول خدا س روزی عمر بن خطاب

ھا  آن ولی، عرضه داشته بود ب را برای ازدواج به ابوبکر و عثمان ل حفصه
آمیز  با حالتی ملاطفت س به عمر ج شنید که پدرش ل نپذیرفته بودند و ام کلثوم

حفصه با کسی بھتر از عثمان و عثمان با کسی بھتر از حفصه ازدواج « :گفت می
تکان خورد؛ زیرا با فراستی که داشت دریافت به  ل . قلب ام کلثوم)١(»کند می

 است. س بھتر از دختر عمر ج شود که دختر پیامبر می س زودی ھمسر عثمان
افتاد؛ زمانی که رسول » ل رقیه«به یاد دوستش در این ھنگام او با بردباری 

 را داده بود. س به او ھم خبر ازدواج با عثمان ج خدا
درآمد و از آن روز به بعد به عثمان لقب  س به ھمسری عثمان ل ام کلثوم

را داشته  ج به این که دو دختر پیامبر س دادند؛ زیرا کسی جز عثمان» ذوالنورین«
 .)٢(مفتخر نشده بود، باشد

ھا  شوھرش رفت و با او شش سال زندگی کرد و در آن سال ۀبه خانل ام کلثوم
دید که از  را می ج شاھد پیشرفت اسلام بود؛ تا اسلام به اوج پیروزی رسید. او پدرش

ھم » س ذوالنورین«رفت و ھمواره پیروز بود و شوھرش  جنگی به جنگ دیگر می
تر یعنی . تا این که خبر پیروزی بزرگکرد با جان و مالش جھاد می صھمراه پیامبر

                                           
 ) آورده است.۱۳۰/  ۶مرد بر نیکوکاران ( کردن دختر یا خواھر بخاری در نکاح باب عرضه -)١(
 ) و دلیلی که او را چنین نامیدند.۱۰۷۹/  ۳در استیعاب ( س بنگرید به شرح حال عثمان -)٢(
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، رسید و قلب او به شوق زیارت قبر مادرش شادمان گشت ل فتح مکه به ام کلثوم
او را در کنار خواھر و  ج اما مرگ او در ماه شعبان سال نھم ھجرت رسید. رسول خدا

 به خاک سپرد.» ل رقیه«ھمبازی دوران خردسالیش 
ھا و مصائب بسیاری را  سختی، دعوت به اسلامکه در  ل رحمت خدا بر ام کلثوم

ترین دوران زیست و مھمترین مراحل  تحمل کرد؛ به حدی که او در بدترین و آشفته
 دعوت و روزھای جھاد را تحمل کرد.





 

 

 

 

 پیامبر پدری بانشاط و بامحبت

در زندگی خود فرزند پسری  ج خداوند بر این تعلق گرفته بود که پیامبر ۀاراد
حرص زیادی بر اصالت و ، وقتی که عرب علاوه بر تعلق خاطر به پسران، نداشته باشد

، کردند و این دو نیرومندی نجابت داشتند و بسیار به داشتن فرزندان زیاد مباھات می
 شد. تلقی میدر آن جامعه ، دستاویز عزت و برخورداری

در ماجرای ، دادن به فرزند پسر در عصر جاھلی ای از فرھنگ اصالت نمونه
نمودار است؛ ھنگامی که قریشیان او را به خاطر  ج عبدالمطلب جد رسول بزرگوار

کردند و او مجبور شد که نذر کند اگر برای او ده پسر  نداشتن فرزند پسر سرزنش می
 .)١(را برای خدا کنار کعبه ذبح کندھا  آن ازوقتی بزرگ شدند یکی ، متولد شود

و دعوتش را خوش  ج و در تواریخ آمده است از جمله بزرگان قوم قریش که محمد
ابولھب و ابوجھل بودند. آنان به پیامبر ، عقبه بن ابی معیط، داشتند عاص بن وائل نمی
است و در این باره به مرگ فرزندان پسر آن  )٢(گفتند که او (اَبتر) (بدون دنباله) می

به ، او را به حال خود واگذارید :گفتھا  آن کردند. حتی یکی از اشاره می صحضرت
 .)٣(رود و چون بدون دنباله است کارش به اتمام خواھد رسید زودی می

عرب جاھلی به  ۀاین اخبار دلالت صریح بر آن دارد که داشتن فرزند بسیار در جامع
تکاثر را نازل کرد و این  ۀآن سور دربارۀکه خداوند متعال ، ای اھمیت داشت ازهاند

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿ :فرماید کند و می فرھنگ را نکوھش می
َ
شما مردم را « .]۱اثر: ک[الت ﴾١�ََّ�ثرُُ ٱ�

  .»سخت از یاد خدا غافل داشته است، بسیاری اموال و فرزند و عشیره

لهَۡٮُٰ�مُ ﴿
َ
، شما مردم را بسیاری اموال و فرزند و عشیره«. ]۱اثر: ک[الت ﴾١�ََّ�ثرُُ ٱ�

 .»سخت از یاد خدا غافل داشته است

                                           
 ).۱۷۴/  ۲(، )؛ تاریخ طبری۲۴۶/  ۱(، سیره ابن ھشام -)١(
 .کنایه از این که او فرزند پسری ندارد که نسلش پایدار بماند. (م) -)٢(
 ).۳۴/  ۲(، بوی از ابن ھشامسیره ن -)٣(
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الگوی شایسته برای  ج پسران بود و نه دختران؛ اما پیامبر ۀآری... آن جامعه شیفت
والایی برای پدران و مربیان در طول تاریخ شد. وقتی مسلمانان کردار  ۀمؤمنان و نمون

ترین احساسات پدرانه  عمیقھا  آن کردند و احادیث او را شنیدند که در ه میاو را مشاھد
آمیز و با عطوفت و رحمت را نسبت به  احساسات محبتھا  آن در وجود، شود یافته می

 انگیزد. فرزندان پسر و دختر به طور مساوی و بدون ھیچ اختلاف یا تفاوتی برمی

هَا ﴿ :فرماید می قرآن کریمخداوند متعال در  ُّ�
َ
� إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
ِ ٱوَأ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ� َّ� 

فریدیم و ای مردم ما ھمه شما را نخست از مرد و زنی آ« .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ 
ھای مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید (و  ھای بسیار و قبیله آنگاه شما را در شعبه

ترین شما نزد خدا باتقواترین  بدانید که اصل و نسب و نژاد مایه افتخار نیست بلکه) گرامی

گاه است   .»شماست و خدا بر نیک و بد مردم کاملاً آ
و بر پدر و مادران به طور اخص لازم است که در ، بر مربیان به طور کلی، بنابراین

، اسلامی بکوشند به این امید ۀتربیت درست و صحیح فرزندانشان در پرتو تعالیم عالی
شجاعان فردا و مردان آینده باشند. امروزه مربیان باید روش معلم و ، که این کودکان

الگوی خود قرار ، میرا در تربیت فرزندان جامعه اسلا ج مربی بزرگ بشریت رسول خدا
دھند و رھپویان راه این آموزگار راستین بشریت باشند تا در ساختن امت بزرگ و 

دھیم که از آن  پیشرفته اسلامی سھیم باشند. ما ھنگامی این عظمت را از دست می
 را با اھمیت نشماریم.ھا  آن مبانی و اصول جدا شویم و
نسبت به فرزندان خود پدری  ج کرماین که پیامبر ا دربارهاکنون مطلب خود را 

شد و چونان یک دوست با آنان  مھربان و با محبت بود و در کارھا با آنان شریک می
  :بریم با نکات زیر به پایان می، کرد رفتار می

خداوند فطرتاً قلب پدر و مادر را بر محبت و بخشش و اھتمام به فرزندان آفریده 
پدر و مادر رنج و زحمت ناشی از ، ی نبودکه اگر این دوستی و عشق فطر، است

 آوردند. نگھداری و تربیت فرزندانشان را ھرگز تاب نمی
ھای نادری  قلب، ھا ھای خالی از عشق به فرزندان و رحمت بر آن این است که قلب

باشند و چه بسا فرزندان اینگونه پدر و  ھستند که به خشونت و دشمنی متصف می
در منجلاب گمراھی ھا  آن ورگشتن یی نشان دھند و به غوطهھا از خود واکنش، مادرھا
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مواظبت ، ھای جھل و شقاوت بینجامد. کودک از ھنگام تولد نیاز دارد که از او و گرداب
 اش کنند و با او به بازی و شوخی بپردازند. راھنمایی، در آغوشش بگیرند، کنند

چیزی جز محبت و به این نکته باید اشاره کرد که در ذھن و ضمیر کودکان 
کارگر نیست. لذا به ناچار این محبت باید ، احساسات و عواطف والدین نسبت به او

 ھای مختلف ھر از چندگاه باید از سویدای دل بر آن تأکید شود. اظھار شود و به شیوه
ضرب المثل محبت و مھرورزی به  ج بینیم که رسول خدا به ھمین دلیل می

پدری است ، در جایگاه یک پدر ج فرزندان و نوادگان به ویژه دختران است. رسول خدا
رساند و نسبت به فرزندان و کودکان با نھایت لطف و  که ھنر پدر بودن را به کمال می

این دھد؛ تا جایی که  کند و در عین حال به شخصیت آنان اھمیت می مھربانی رفتار می
 بسیار مایه شگفتی و پرسش برانگیز است.، عشق و علاقه او

ھا را  شما بچه :آمد و گفت ج مرد عربی نزد رسول خدا :گوید می ل عایشه
  :فرمود ج کنیم؟ رسول خدا بوسید ولی ما این کار را نمی می

 .)١(»خواھی خداوند رحمت را از قلب تو دور کند؟! آیا تو می«
را بوسید و اقرع بن  حسن بن علی ج روزی رسول خدا :گوید می س ابوھریره

 من ده فرزند دارم ولی تاکنون ھیچیک از :حابس تمیمی نزد ایشان بود. اقرع گفت
ھرکس رحم نکند به او رحم  :به او نگریست و فرمود ج ام. رسول خدا را نبوسیدهھا  آن

 .)٢(»شود نمی
گشت و برای او به پا  شد شادمان می وارد می ل ھرگاه دخترش فاطمه ج پیامبر

مرحبا به تو ای دخترم! پس از آن فاطمه را در  :فرمود بوسید و می خواست او را می می
 .)٣(نشاند جای خود می

                                           
) و مسلم ۷۵/  ۷(، بخاری آن را در باب ادب باب رحمت فرزند و بوسیدن او روایت کرده است -)١(

 .۲۳۱۷ھا و خانواده به شماره /  به بچه ج در فضائل باب رحمت پیامبر
اب در فضائل ب / )؛ مسلم۷۵/  ۷(، در ادب باب رحمت بر فرزند و بوسیدن او / بخاری -)٢(

 ).۲۳۱۸(، به کودکان و خانواده ج رحمت پیامبر
/  ۴(، ج باب مناقب نزدیکی رسول الله، روایت کرده است ج بخاری در فضائل اصحاب نبی -)٣(

، روایت کرده است ج دختر نبی ل )؛ و آن را مسلم در فضائل صحابه باب فضائل فاطمه۲۰۹
)۲۴۵۰.( 
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نسبت به ، سرشار از آن بود صاین عاطفه و عشق جوشان که قلب پیامبر
مسلمانان ھمانطور که  ۀمو فرزندان ھ ج بلکه شامل نوادگان پیامبر، دخترانش نبود

 گشت. خواھیم دید می
رسول  :روایت کرده است که او گفت ب از اسامه بن زید بن حارثه / بخاری

مرا بلند کرد و بر روی ران خود نشانید و حسن را بر روی ران دیگرش نشاند و  ج خدا
زیرا ، فرماخدایا بر این دو نفر ترحم  :پس از آن ھردوی ما را در آغوش کشید و فرمود

 .)١(»که من ھم بر آن دو تحریم کردم
خواند که  برای ما خطبه می ج رسول خدا :نقل شده است که گفت س از بریده

رنگ پوشیده بودند و ھنگام  ای سرخ و ھردو جامه، آمدند ب حسن و حسین
از منبر پایین آمد و آن ، چون آنان را دید ج خوردند. رسول خدا رفتن به زمین می راه

خورند  روند و بر زمین می به این دو پسر بچه که راه می :دو را بلند کرد و سپس فرمود
لذا سخنم را قطع کردم و آن دو را از روی ، نگریستم؛ تاب دیدن این حالت را نداشتم

 .)٢(زمین بلند نمودم
نزد  ج رسول خدا :روایت کرده است که گفت س ھمچنین از ابوقتاده / بخاری

حالی که دختر ابوالعاص بر روی دوش ایشان بود؛ سپس ھرگاه به رکوع ما آمد و در 
 .)٣(کرد او را ھم بلند می، کرد نشاند و ھرگاه قیام می رفت او را روی زمین می می

آورد تا حسن بن  زبانش را از دھان بیرون می ج نقل شده است که رسول خدا
، آمدند از سرخی آن شاد گردد. و نیز ھرگاه انصار به دیدن ایشان می بعلی

زد و بر  را صدا میھا  آن ج چرخیدند. پیامبر شان گرد ایشان و انصار می کودکان
ھایی است از  نشانهھا  این کرد. تمام سلام میھا  آن کشید و بر سرشان دست می

سرشار از آن بود. ، که قلب او نسبت به کودکان ج مھربانی و رحمت پیامبر، دلسوزی

                                           
) روایت کرده ۲۱۴/  ۴( ب باب مناقب اسامه بن زید ج بخاری آن را در فضائل صحابه نبی -)١(

 است.
/ و ابوداود در نماز باب  ۳۷۷۶را ترمذی در مناقب باب مناقب حسن و حسین به شماره / آن  -)٢(

/ و سندھای آن حسن  ۱۱۰۹اند به شماره /  افتد روایت کرده قطع خطبه برای امری که اتفاق می
 ھستند.

 ).۷۴/  ۷(، بر فرزند و بوسیدن او روایت کرده است بخاری در ادب باب شفقت -)٣(
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درسی باشد. این ، بایستی برای ھمگان و بویژه پدران و مادران ج این رفتار پیامبر
اند  روایت کرده س مطلب را با حدیث شریفی که آن را بخاری و مسلم از انس بن مالک

 بر ابوسیف الفین وارد ج ما به ھمراه رسول خدا :گفت می س بریم. انس به پایان می
ابراھیم  ۀاو را به عنوان دای ] بود و رسول خداج ابراھیم [فرزند پیامبر ۀشدیم که دای

ابراھیم را از او گرفت و بویید و بوسید. پس از آن که  ج انتخاب کرده بود. پیامبر
خطاب به ایشان عرض ، گریست. ابن عوف سخت می ج رسول خدا، ابراھیم وفات یافت

ای ابن عوف! این گریستن ھم « :فرمود ج گریید؟ پیامبر میچرا  شما ای پیامبر :کرد
چشم گریان است و قلب اندوھناک و ما ھم چیزی که « :به دنبال فرمود، رحمت است

گوییم. ما در فراق تو ای ابراھیم اندوھگین  نمی، رضایت پروردگارمان در آن نباشد
 .)١(»ھستیم

راھیم آیت الھی کسوف رخ دھد. تقدیر حق تعالی بر آن قرار گرفت که روز مرگ اب
مسلمانان پنداشتند که به خاطر مرگ ابراھیم خورشید گرفته است؛ اما پدری که در 

ھرگز چنین نیست... خورشیده و « :فرمود، جگرش ابراھیم سوگوار بود ۀمرگ پسر و پار
شود. ھرگاه  و ھرگز در مرگ و زندگی کسی تاریک نمیاند  ماه دو آیت از آیات خداوندی

 .)٢(»تا دوباره آشکار شوند، خدا را بخوانید و نماز بگذارید، چنین چیزی دیدید
یکی از شاعران مسیحی را به نام الیاس قنصل مبھوت و ، گیری برجسته این موضع

او به ھمین سبب اسلام آورد. او ھنگامی که اند  و برخی گفته، زده ساخته است شگفت
ای طولانی سرود. این شاعر از این  قصیدهدر این باره ، بود ÷ بر شریعت مسیح

سخت تعجب کرده بود و این که  ج گویی ایشان و از راست ج گیری رسول خدا موضع
برداری نکرد؛ در حالی که  چطور از این حادثه خورشیدگرفتگی به سود خویش بھره

اعر ھایی بود. این ش برداری چنین بھره ۀزنی و زمان رواج خرافات و دروغ ۀعصر او دور
  :اش چنین سروده است مسیحی در بخشی از چکامه

                                           
، )۸۴/  ۲برایت اندوھگین شدم ( ج ھا باب گفتار نبی بخاری آن را روایت کرده است در جنازه -)١(

 .۲۳۱۵، مسلم در فضائل باب عطوفت (ص) با کودکان و خانواده
م در کسوف باب ذکر نداء ) آن را مسل۲۳/  ۲(، باب نماز در گرفتن خورشید، بخاری در کسوف -)٢(

 .۹۱۵به شماره / ، به نماز کسوف روایت کرده است
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ھا و  تو را یاد کردم در حالی که قلبی پراندوه سرشار از سختی ج ھمانا ای پیامبر
با این که فرزند خردسالت ابراھیم را بسیار دوست  ج دردھا داشتی. و تو ای پیامبر

ندت را نفی کردی و گرفتن خورشید در عزای فرز، ھنگامی که از دنیا رفت، داشتی می
 توانست از آن سوء استفاده کند. این ھمان فرصتی بود که ھر مدعی پیامبری می

 رفت. البته حق بر راه باطل می، اگر رسالتی که برای حق داشتی نبود
الگوی پدری بود که ھم به گاه تولد ابراھیم شادمان گشت و  ج بدین ترتیب پیامبر

 ۀقلبش پر از نشاط و شادی شد و گوسفندی را نیز به یُمن این تولد ذبح کرد و ھم نمون
روزی که ابراھیم وفات یافت. او بسیار از مرگ فرزندش ابراھیم ، عینی پدری صبور بود

عزای ابراھیم راه افراط و  اندوھگین گشت و از چشمانش اشک جاری شد؛ اما در
 سخن دیگری نگفت.، نپویید و جز از آنچه پروردگار متعال راضی است، تفریط

 پدری دوراندیش و باتدبیر ج پیامبر
ھایش سرشار بود از  نسبت به فرزندان و جگرگوشه ج پیشتر آوردیم که قلب پیامبر

ان کردیم که اطفال چون عشق و رحمت و عطوفت و مھربانی ھمچنین بی، احساسات عالی
 درست مانند نیازی که به خورشید و خوراک دارند.، در تربیت احتیاج به محبت دارند

کنیم که سیره و رفتار معلم و مربی بشریت پیامبر  اکنون به این مطلب اشاره می
ھرگز از حد اعتدال خارج ، به ویژه رفتار توأم با عشق و مھربانی و... با کودکان ج خدا

رگز با اصول اسلام و مبانی تبلیغی او در برپاساختن امت اسلامی منافاتی نشده و ھ
ھا و احساسات و عواطف  چرا که ھریک از این امور از تمام این ارزش، نداشته است

به  ج یابیم که پیامبر خدا شخصی نسبت به کودکان بالاتر است. به ھمین دلیل درمی
سرور زنان بھشت و محبوبترین افراد  ل عنوان یک پدر است که از دخترش فاطمه

ای که  به گونه، اما جانبداری از روی دوراندیشی قاطعانه، کند جانبداری می، نزد او
به او ھدیه داده در دستش کرده  س دستبندی را که علی ل بیند فاطمه وقتی می

آمد و در کنار  شود و با او چونان گذشته که به پیشوازش می خشمگین می، است
آیا برایت آسان « :فرماید کند؛ بلکه با تدبیری قاطع می برخورد نمی، نشاند می خودش

 ج پیامبر» دختر رسول خدا در دستش دستبندی از آتش است :است که مردم بگویند



 ١٠٣ پدر بانشاط و بامحبت جپیامبر 

 

فروخت ، دستبند را به بازار برده ج بیرون رفت و ننشست تا این که دختر حبیب خدا
  :فرمود، از آن اطلاع یافت ج نگامی که پیامبرو با پول آن غلامی خرید و آزاد کرد. ھ

 .)١(»سپاس خدایی را سزاست که فاطمه را از آتش نجات داد«

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿ھنگامی که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که 
َ
قۡرَ�ِ�َ ٱوَأ

َ
�ۡ٢١٤﴾ 

و از ، به وعظ ایستاد ج رسول خدا .»هشاوندان نزدیکت ھشدار بدیبه خو« ]۲۱۴[الشعراء: 
بازی را قطع کرد و بر کوه صفا رفت  گری و رابطه ھرگونه میانجی ھمان ابتدای دعوتش

ای فاطمه دختر محمد اگر از من «و نزدیکانش را ندا داد که  و با بلندترین صدا فاطمه
 .)٢(»شوی نیاز نمی خواھی فراموش کن و جز از خداوند بی مال می

را پدری  ج رسول خدا، دزدی کرد ج که در عھد نبیدر ماجرای زن مخزومی 
کند و در اجرای حدود الھی حتی از نزدیکترین افراد  بینم که با جدیت رفتار می می

به خاطر شفاعت از آن زن مخزومی خشم  ب و بر اسامه بن زید، گذرد خود نمی
و دری را ، رددا اش باز می اصلی ۀگیرد؛ زیرا شفاعت در این ھنگام حاکم را از وظیف می

، به خاطر خداوند ج گشاید. و این مسأله باعث شد که پیامبر برای تعطیلی حدود می
ناراحت گردد. و لذا به خداوند تعالی سوگند یاد کرد که حتی اگر محبوبترین افراد نزد 

حد خدا را جاری کند و او به ، او ھم مرتکب عملی شوند که باید بر آن حد جاری شود
 میان مردم معروف گشت. خاطر این کار

قریش در مورد زن مخزومی که دزدی  :کند روایت می ل عایشه ام المؤمنین
گری کند و چه  میانجی ج چه کسی نزد رسول خدا :گفتند، اندوھگین بودند، کرده بود

 ج این جرأت را دارد. او با رسول خدا، است ج که مورد محبت پیامبر س کسی جز اسامه
حدی از حدود الھی شفاعت  دربارۀآیا  :فرمود ج در این باره سخن گفت حضرت

شما پیش از این ، ای مردم« :ای ایراد کرد و فرمود خواھی؟ سپس برخاست و خطبه می

                                           
/  ۸(، آلات و طلا آورده است شمردن برای زنان در اظھار زینت نسائی در کتاب زینت باب زشت -)١(

/  ۳(، ) و حاکم در مستدرک۲۷۸/  ۵(، ) و آن را ھمچنین امام احمد در مسندش آورده۱۵۸
شیخین گفته و ذھبی ھم با آن موافقت دارد. و این حدیث تماماً از ثوبان ) و صحیح بر شرط ۱۵۲

 ھم روایت شده است.
)؛ مسلم در ایمان باب قول ۱۷/  ۶(، باب و انذر عشیرتک الاقربین، بخاری در تفسیر سوره شعرا -)٢(

 .۲۰۸، خداوند تعالی وانذر عشیرتک الاقربین
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ساختید و ھرگاه ضعیفی سرقت  کرد او را رھا می زیرا ھروقت دزدی می، گمراه بودید
ا سوگند اگر فاطمه دختر محمد سرقت کند به خد، ساختید کرد بر او حد جاری می می

 .)١(»دستش را قطع خواھم کرد
در ، به عنوان پدری دوراندیش و باتدبیر ج انگیز پیامبر ھای شگفت گیری از موضع

 ل بود. فاطمه س با علی ابن ابی طالب ل زندگی بسیار سخت دخترش فاطمه
مشک خود را ، کرد و اثر آن روی دستش مانده بود دستی داشت و با آن کار می آسیاب

کشید که جای آن بر گردنش باقی مانده  کرد و آنقدر آن را بر دوش می پر از آب می
شد و  ھایش پر از گرد و غبار می کرد به طوری که لباس بود. خانه را جاروب می

کنیزی اجیر کند تا در کارھای سخت  ل توانست برای فاطمه ھمسرش نیز نمی
نیز از این که در کارھای خانه تا جایی که برایش  س خانه به او کمک نماید و علی

 باک نداشت.، کمک کند ل به فاطمه، امکان داشت
 ج پیامبر، ل دانست پدر فاطمه فرصت را غنیمت شمرد و روزی که می س علی

  :گفت ل به فاطمه، گردد اسیران باز می از یکی از غزواتش پیروزمندانه با غنایم و
 برو و یکی از اسیران را بخواه تا به تو خدمت کند.، سوزد دلم به حالت می

 کنم. اگر خدا بخواھد چنان می :گفت ل فاطمه
  :آمد و فرمود ج پیامبر

 ای؟ دخترم برای چه آمده
 ام تا بر شما سلام کنم. آمده :گفت

شرح حال  س دوباره ھردو نفر آمدند و علی، اشتو از این که چیزی بخواھد شرم د
 بازگو کرد. ج را برای پیامبر ل فاطمه

  :پدر با عزم و اراده جدی فرمود
ھای  دھم. آیا من اھل صفه را که شکم به خدا قسم به شما دو نفر چیزی نمی«
آن اما ، ندارمھا  آن در حالی که چیزی برای انفاق به، رھا کنم، کند شان درد می خالی

 ».کنم فروشم و پس از آن با بھای آنان به اھل صفه انفاق می اسیران را می

                                           
در حدود باب  / )؛ مسلم۱۶/  ۸(، شریف و پست باب اقامة حدود بر، در حدود / بخاری -)١(

 .۱۶۸۸، غیرهای مھم است و دزدی که از خانوادهقطع دست 
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بازگشت و به چیزی از آنچه  ج در این ھنگام سرور زنان بھشت دختر رسول خدا
نزد پدر بود دست نیافت. با آن که او محبوبترین افراد در نزد خدا بود و در کمال 

فقیران و محتاجان را بر او  ج ل خدااما رسو، گذراند سختی و گرفتاری زندگی می
 ترجیح داد. پدران و مسؤولان ضعیف چشمان خود را خوب باز کنند!!





 

 

 

 

 گان مکتب نبوت یافته زنان فاضل صحابی تربیت

 ب اسماء دختر ابوبکر
اولین مسلمان پس از رسول  بدختر ابوبکر صدیق، تمیمیاو ام عبدالله قریشی 

 و مادرش قتیلة دختر عبدالعزی عامری است.، خدا
و خواھر ام المؤمنین  بمادر صحابی شجاع عبدالله بن زبیر لاسماء

است که از او حدود ده سال بزرگتر بود و آخرین زن مھاجری است که  لعایشه
 وفات یافت.

، بیعت کرد و به او ج که اسلام آورد و با پیامبرھفدھمین کسی بود  ل اسماء
 –ای از اسلام راستین او این است که روزی مادرش قتیله  ایمانی استوار داشت. نمونه

آمد ولی وی  ل برای دیدن اسماء –او را دوره جاھلیت طلاق داده بود  س که ابوبکر
 دختر ل ن از اسماءقبول نکرد. در صحیحی، ای که آورده بود او را نپذیرفت و ھدیه

مادرم که ھنوز مشرک بود  ج در روزگار رسول خدا :چنین نقل شده است ببکر بیا
مادرم نزد من آمده است و به من تمایل  :پرسیدم ج بر من وارد شد؛ از رسول خدا

 آیا من با او ارتباط داشته باشم؟، نشان داده
 .)١(با مادرت ارتباط داشته باش، آری :فرمود
زیرا او کمربندش را دو پاره ، اند خوانده» ذات النطاقین«را به لقب  ل اسماء

ھایی را که برای رسول  ھا و آشامیدنی بتواند سنگینی بار و خوراکیتر  تا راحت، کرد
 صتحمل کند. ھنگامی که رسول خدا، برد ھنگام ھجرت به غار [ثور] می، خدا

                                           
�َّ ﴿: و خداوند تعالی فرمود، باب ھدیه از مشرکان، در بخشش آن را آورده است / بخاری -)١(

ُ ٱ هَٮُٰ�مُ َ�نۡ  ِينَ ٱعَنِ  �َّ در  / : ) و مسلم۱۴۲/  ۳( ]۸: [الممتحنة ﴾...ّ�ِينِ ٱ ِ�  يَُ�تٰلُِوُ�مۡ  لمَۡ  �َّ
 ).۱۰۰۳(، زکات
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 .)١(داد به او لقب ذات النطاقین، کمربندش را اینگونه دید
از مکه آھنگ مدینه کرد و  ل به ھمراھی پدر اسماء ج ھنگامی که رسول خدا

تمام ثروتش را که پنج یا شش ھزار درھم بود با خود برد. پدر  س ابوبکر، ھجرت نمود
ابوبکر [با این کارش] به  :ابوقحافه که نابینا بود نزد او آمد و گفت ل بزرگ اسماء

او اموال ، ھرگز :این دخترک باھوش و شجاع گفتزند.  مالش و خودش صدمه می
خانه نھاد  ۀبسیاری برای ما باقی گذاشته است. پس مقداری سنگ جمع کرد و به گوش

را پوشاند. و در حالی که دست پدر بزرگش را بر روی پارچه ھا  آن ای و با پارچه
اگر  :گفتاین چیزی است که برای ما باقی گذاشته است. ابوقحافه  :گفت، گذاشت می

بدینگونه بیم پیرمرد  س این اموال را او برای شما باقی گذاشته که چه نیکوست. اسماء
. به )٢(و آرامش را به وجود او برگرداند، و عصبانیت وی را خاموش ساخت، را فرو نشاند

نیز ھمراه ایشان بود و در غار ثور  س که ابوبکر، به مدینه ج ھنگام ھجرت رسول خدا
مورد آزار دشمن خدا ابوجھل قرار گرفت و او ، اسمای نوجوان، پنھان شده بودند

که خود  ل اما اسماء، خواست اسماء را فریب بدھد تا جای پدرش را نشان بدھد می
دریافت که نباید کلامی بگوید که ، دانست با وجود این که سنش کم بود را مسؤول می

پس سکوت اختیار کرد و چیزی ، گردد ج افتادن پدرش و حضرت رسول اعث به مخاطرهب
دانم نگفت. دشمن خدا [ابوجھل] به صورت او سیلی محکمی نواخت که  نمی :بیشتر از
بسیار  ل اش از گوشش افتاد و او را در حالی رھا کرد که از پافشاری اسماء گوشواره

 .)٣(خشمگین بود
وقتی از کشتن مردان عاجز ، دند چنین کارھایی را انجام میو ترسوھا ھمیشه 

 پردازند. زدن زنان و کودکان می به کتک، شوند می
به پدرش ملحق ، با مھاجران دیگر ل ھنوز مدت درازی نگذشته بود که اسماء

 به دنیا آورد.، و آنجا پسرش عبدالله را که نخستین فرزند به دنیا آمده در اسلام بود، شد

                                           
آن را در مناقب آورده است باب ھجرت  / حدیث نامیدن اسماء به ذات النطاقین که بخاری -)١(

 ).۲۵۰/  ۸(، )؛ن ابن سعد در طبقات۲۵۸/  ۴(، و اصحابش به مدینه ج نبی
ھم آن را نقل کرده است در  / ) ذھبی۴۸۸/  ۱(، خبر در سیره نبوی از ابن ھشام: بنگرید به -)٢(

 ) به طوری که شیخ الارناؤوط ھم به صحت اسناد آن اشاره کرده است.۲۸۸/  ۲(، سیر اعلام النبلاء
 ).۴۸۷/  ۱(، بنگرید به سیره ابن ھشام -)٣(
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ھای  ای در صبر بر سختی زنده و الگوی شایسته ۀنمون ب اسماء، ترتیببدین 
سعی در اطاعت و رضایتمندی ھمسرش ، زندگی و محرومیت شدید بود و با تمام توان

با زبیر ازدواج « :آمده است که او گفت ل داشت. در حدیث صحیحی از قول اسماء
برای ، دادم اسب را علوفه میجز یک اسب نداشت. من آن ، کردم در حالی که او چیزی

کردم. از  کشیدم و خمیر می ھا می آب شیرین از چاه، کوبیدم خرما می ۀدان، شتر آبکش
کردم.  ھای خرما را بر سرم حمل می دانه، به زبیر داده بود صزمینی که رسول خدا

ھای خرما  فرسخ تا مدینه بود. روزی در حالی که دانه ۳بر  ۲آن زمین دو سوم  ۀفاصل
مرا صدا  ج پیامبر، را با تنی چند از صحابه دیدم ج رسول خدا، آمدم بر سرم بود و می

، خجالت کشیدم. به یاد غیرت زبیر افتادم، آھای بیا تو را سوار کنم، آھای :زد فرمود
به خدا سوگند  :گفت، به زبیر خبر دادم، رفتم وقتی رسیدم :گوید می ل اسماء

تر است از سوارشدن به  بر من سخت، خرما حمل کنی ھمین که تو باید برای من دانه
که ، ھمین که ابوبکر برای من خدمتگزاری فرستاد :گفت ل . اسماءج ھمراه پیامبر

 .)١(»انگار که مرا آزاد کرد، از من برداشت، تیمارداری اسب را
با تمام رفاه و ثروت ھمسرش  ل فرجام کار این شد که اسماء، پس از این صبر

، کرد او سخاوتمند بود و ھیچگاه چیزی را برای فردا ذخیره نمی، ھرگز دچار غرور نشد
ھایی که داشت آزاد  ماند تا خوب شود. تمام برده شد منتظر می و ھرگاه که بیمار می

 اتفاق کنید و راستگو باشید و در انتظار :گفت اش می کرد و به دختران و خانواده
 .)٢(بخشش دیگران نباشید

واھمه نداشت. او ، جز سرزنش خداوند، زنی شجاع بود و از ھیچ چیز ل اسماء
 کرد. در جنگ یرموک ھم شرکت کرد و مانند دیگر شجاعان جھاد می

زیاد شد؛ او خنجری برداشت و زیر ، در مدینه دزدی سدر زمان سعید بن عاص
تا اگر دزدی بر من حمله  :کنی؟ گفت میبرای چه چنین  :سرش گذاشت. به او گفتند

 .)٣(کند شکمش را پاره کنم

                                           
در سلامتی باب جواز پشت : ) و مسلم۱۵۶/  ۶(، در نکاح آورده است باب غیرت / بخاری -)١(

 ).۲۱۸۲(، شود کردن زن بیگانه ھنگامی که در راه خسته میسر سوار
 ) و بعد از آن.۲۵۱/  ۸(، بنگرید به طبقات ابن سعد -)٢(
 ).۶۴/  ۴(، )؛ حاکم در مستدرک۲۵۳/  ۸(، ابن سعد در طبقات آورده است -)٣(



 ج زنان پیرامون پیامبر  ١١٠

 

ھنگامی که پسرش عبدالله بن ، توان از سخنانش پی برد اراده و عزت نفس را می
که در  – ل بر مادرش اسماء، مکه را محاصره کرده بود، زمانی که حجاج ب زبیر

ه ب س عبدالله، وارد شد تا با او رایزنی کند –آن موقع پیرزن نابینایی صد ساله بود 
و برای اند  ھایم مرا تحقیر کرده مادرم! ھمه مردم و حتی خانواده و بچه :مادرش گفت

و از یاران ھم آنقدر ندارم که بتوانم ساعتی مقاومت کنم ، من بضاعتی اندک مانده است
دھند. نظر شما در این باره  ن [اگر تسلیم شوم] ھرآنچه بخواھم به من میو افراد دشم

 چیست؟
احساسات جوشان مادری فرو ریخت و عزت و کرامت ، در برابر این امتحان دشوار

گاه :پیروز گشت و چنین پاسخ داد اگر ، تری به خدا سوگند فرزندم تو به خودت آ
، خواھد انجام بده و آنچه او می، یکن دانی که برحق ھستی و برای خدا کار می می

اگرچه برای خدا یارانت کشته شوند. گردن خویش را در اختیار غلامان خاندان امیه 
ای  چه نکوھیده بنده، و اگر دنیا را بخواھی که تو، مگذار که آن را به بازی بگیرند

 ای. دهجنگند را به نابودی کشان ای و کسانی که با تو می خودت را ھلاک کرده، ھستی
ترسم که  اما می، به خدا سوگند مادرم نظر من ھمچون توست :گفت س عبدالله

پسرم گوسفند  :اھل شام مرا بکشند و مثله کنند و به دار بزنند. مادرش به او پاسخ داد
این امر را با ، فھمد بعد از ذبح ھیچ دردی نمی، شود ھم که به سلاخه کشیده می

 یاری بخواه.بصیرت انجام بده و از خدا 
دستش را ، نزد او رفت، برای خداحافظی با پسرش عبدالله ل ھنگامی که اسماء

 س عبدالله این چیست؟ پس عبدالله :بر روی سپر پدرش گذاشت و از روی تحقیر گفت
ھم سپرش را درآورد و برای جنگیدن رفت و آنقدر مقاومت کرد و جنگید تا آن که 

آمده  ل سپس نزد اسماء، کر او را به دار بزنندپس حجاج امر کرد تا پی، کشته شد
 ل مادرم! امیرالمؤمنین مرا مأمور حفظ تو کرده است آیا حاجتی داری؟ اسماء :گفت
من مادر تو نیستم؛ بلکه مادر کسی ھستم که بر سر درخت انجیر به دار کشیده  :گفت

  :گویم اما برایت حدیثی می، شده و نیازی ھم ندارم
اما ، کنند دروغگو و بدبختی قیام می، در ثقیف« :شنیدم که فرمود ج از رسول خدا

 ».و اما بدبخت که تو ھستی –منظورش مختار بود  –که ما آن را دیدیم ، دروغگو
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به او با حالت ، وارد شد ل در برخی روایات است که حجاج ھنگامی که بر اسماء
 ای اسماء؟، کردمعملی که با پسرت  دربارۀمرا چگونه دیدی  :دلسوزی گفت

 .)١(او دنیایش را از دست داد و تو آخرتت را تباه کردی :با آرامش گفت ل اسماء
چند شب  س شدن پسرش عبدالله پس از کشته ل اسماء، / گفته ابن سعدبه 

ھجری بود.  ۷۳جمادی الاولی سال  ۱۷شدن عبدالله در  در مکه وفات کرد. کشته، بعد
 دندانش نیفتاد و عقلش زایل نگشت.[با آن که اسماء پیر بود] 

مادری است که  ۀکه به حق نمون، باد ل رحمت خدا بر اسماء ذات النطاقین
 ایی است که ضرب المثل شده است. توان به او اقتدا کرد و الگوی پاکیزه می

 بفاطمه دختر خطاب
، پسر قرط، پسر عبدالله، پسر رباح، پسر عبدالعزی، او فاطمه دختر خطاب بن نفیل

پسر کعب است و از برترین زنانی است که در برابر قریشیان سنگدل و ، پسر عدی
 اخلاق و فرمانبردار بود. ولی با این حال خوش، جوایستاد و مقاومت کرد کینه

مخزومی قریشی که به  ۀخطاب بن نفیل بزرگ شد؛ خانواد ۀدر خان ل فاطمه
ھای  شان ھم به داشتن ویژگی شرف و رفعت و حسب و نسب ممتاز بودند و پسران

 از دیگران مشخص بودند.، عربیت در کنار قدرت و تکوین شخصیت
سعید ، پس از آن که دوران کودکی را پشت سر گذاشت وبه دوران جوانی قدم نھاد

رد. آن دو باھم ازدواج نمودند و زندگی بن زید بن عمرو بن نفیل از او خواستگاری ک
 توأم با محبت و تفاھم و احترام متقابل بود.ھا  آن ای را آغاز نمودند و رفتار صمیمانه
) اسلام س به دست صحابی بزرگوار (خبّاب بن أرت ل ھمسر فاطمه س سعید

در محضر ایشان نیز به  س رفتند تا سعید ج آورد. و سپس باھم نزد رسول خدا
تا ، اش بازگشت به خانه س شھادت دھد. آنگاه سعید ج نیت خدا و رسالت محمدوحدا

ھای  و آموخته ج گذشته بود و دیدارش با رسول خدا س آنچه را که بر او با خباب
با تمام احساسات و عقلش به  ل دینی خود را برای ھمسرش بیان کند. فاطمه

                                           
/  ۲(، ی)؛ سیر اعلام النبلاء ذھب۶۵/  ۴(، )؛ مستدرک۲۵۴/  ۸(، بنگرید به طبقات ابن سعد -)١(

 ).۱۳۶/  ۳(، )؛ ما بعد آن و تاریخ اسلام ذھبی۲۹۳
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 ل ن نبرده بود که فاطمهاسلام متمایل شد و ھنوز ھمسرش سخن خود را به پایا
 ھم شھادتین را بر زبان آورد و در شمار نخستین زنان مسلمان قرار گرفت.

رت
َ
آمد و به آنان قرآن و  ھمیشه به منزل این زوج تازه مسلمان می س خباب بن أ
 پروراند. ھاشان ایمان را می آموخت و در دل دین خدا را می

 س شان پخش نشود؛ زیرا از عمر وردنکه خبر اسلام آ، آنان خیلی اصرار داشتند
گیر بود و از ھمه بیشتر نسبت به گسترش دعوت اسلام در  که فردی تندخو و سخت

 بیم داشتند.، ورزید سرزمین خودش [مکه] خشم می
 س ارقم بن ابی الارقم ۀعمر بن خطاب در مسیرش مقابل خان، در یکی از روزھا

خشم از چشمانش ھویدا بود و در این را بکشد.  رسول خدا، رسید و تصمیم گرفت
که تو را  :جویا شد و گفت س ھنگام مردی که از بنی زھرة او را دید و از قصد عمر

ام؟  تاکنون در حالی که شمشیر به کمر بسته و اینچنین غضبناک و خشمگین ندیده
خواھم محمد را بکشم؛ این فریبکاری که باعث اختلاف قریش  می :به او گفت س عمر
دار کرد و خدایانش را ناسزا گفت. مرد  که آیینش را لکه، عقل ای بی است. دیوانه شده

پنداری که  ای. آیا چنین می خودت را فریب داده س به خدا سوگند ای عمر :به او گفت
خودت  ۀخواھی به خانواد عبدمناف تو را رھا خواھد کرد تا محمد را بکشی؟! آیا نمی

گاه گردی شوھر  :ام؟ گفت کدامیک از خانواده :گفت س ؟ عمربنگری و از کارشان آ
خواھر و پسر عمویت سعید بن زید و خواھرت فاطمه دختر خطاب. به خدا سوگند که 

 کنند. و از دین محمد تبعیت میاند  اسلام آوردهھا  آن ھردوی
چنین ھا  آن آیا :گفت بیشتر شد و با خودش می س در این ھنگام خشم عمر

 کشم. چنین کرده باشند ھردوی آنان را به بدترین وجھی میاند؟ اگر  کرده می
آنقدر خشمگین بود ، خواھر و شوھر خواھرش بازگشت سویبه  به سرعت س عمر
 ل توانست خودش را نگاه دارد. ھنگامی که به منزل خواھرش فاطمه که نمی

شنید و را ھا  آن س آمد. عمر میھا  آن داخل خانه بودند و صدای سخنانھا  آن ،رسید
سپس داخل ، گوش دادھا  آن تاکنون در این باره دقت نکرده بود. اندکی به سخنان

 خانه شد و با صدایی رعدآسا خواھرش را صدا زد.
را  قرآن کریمآیاتی از  ب نزد سعید و فاطمه س خباب بن ارت، در آن موقع

ھا پنھان  در یکی از اتاق س ھنگامی که متوجه آمدن عمر شدند خباب، کرد تلاوت می
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صحیفه را برداشت و آن را زیر دستش مخفی ساخت تا از نگاه  ل شد و فاطمه
 پنھان بماند. سعمر

ما که  :این سخنانی که شنیدم چیست؟ گفتند :گفت، داخل شد س زمانی که عمر
به خدا سوگند خبر دارم که شما از دین محمد تبعیت  :گفت س چیزی نشنیدیم. عمر

به شدت یورش برده فاطمه  س سعید بن زید، سپس بر شوھر خواھرش، دکنی می
برخاست تا عمر را از شوھرش بازدارد و مانعی میان او و عمر  ل دختر خطاب

 گردد. اما عمر فاطمه را ضربتی زد و او را زخمی کرد.
آری ما  :خواھر و شوھر خواھرش به او گفتند، چنین کرد س ھنگامی که عمر

 خواھی بکن. و به خدا و رسولش ایمان داریم؛ ھرکاری که میایم  اسلام آورده
، پشیمان شد و از کاری که کرده بود، خواھرش را خونین دید س ھنگامی که عمر

که شنیدم چند لحظه ، آن صحیفه را به من بده :ناراحت گردید و به خواھرش گفت
است. سپس  که محمدآورده، تا ببینم این چیست، خواندید پیش از روی آن می

نترس و به  :گفت س بیم داریم که دیگر آن را باز نگردانی. عمر :خواھرش به او گفت
، چنین گفت س که آن را ھرگاه خواند برگرداند. وقتی عمر، خدایان خود سوگند خورد

برادرم تو  :غنیمت شمرد و گفت س کردن عمر خواھرش فرصت را برای مسلمان
توانند لمس کنند  ین صحیفه را تنھا کسانی میباشی و ا نجس ھستی چون مشرک می

برخاست و غسل کرد و خواھرش ھم صحیفه را به او داد و در  س که طاھر باشند. عمر
ھنگامی که به این فراز قرآن رسید که ، بود که آن را خواند» طه« ۀآن آیاتی از سور

به پاداش (نیک و بد) اعمالش ھر نفسی را « ]۱۵طه: [ ﴾ِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا �سََۡ�ٰ ﴿

 چقدر این کلام نیکو و بزرگ است!! :گفت .)١(»برسانیم
 س آن را شنید از مخفیگاھش خارج شد و به عمر س ھنگامی که خباب بن أرت

قرار  ج شدگان پیامبرش که تو را در جمله دعوت، من از خدا امید دارم، ای عمر :گفت
  :فرمود شنیدم که می ج رسول خدا من دیروز از، ای عمر، بدھد به خدا قسم

                                           
 سورة طه. ۱۵بخشی از آیه  -)١(
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در این ». اسلام را به ابوالحکم بن ھشام یا به عمر بن خطاب مؤید گردان، خدایا«
که تمایل دارد به دین ، راھنمایی خواست و اظھار داشت س از خباب س ھنگام عمر

 درآید. ج محمد
این دو مرد که اسلام را به ، خدایا« :فرمود ج در روایت دیگری آمده است که پیامبر

عزیز گردان و ، یعنی ابوجھل بن ھشام یا عمر بن خطاب، نزد تو محبوبیت دارند
 .)١(»نزد خدا عمر بودھا  آن ترین محبوب

ای که  خانه سویبه  بیرون شد و ل خواھرش فاطمه ۀاز خان س عمر بن خطاب
نه ، اما، و یارانش را بیابد ج تا رسول خدا، او را فرستاده بود رفت س خباب بن أرت

رھایی یابد و به آن گروه ، بلکه تا اسلام آورد ج کردن و کشتن رسول خدا برای حمله
 باایمان بپیوندد.

باعث عزت و فتح گردید و ، فرموده بود ج ھمانطور که رسول خدا س اسلام عمر
و  جایگاه ایمانی بزرگ را ثبت کرد ل ھمچنین تاریخ برای فاطمه دختر خطاب

باعث از ، انجام داد ب شد و آنچه را که فاطمه با عمر س باعث عزتمندی برای عمر
 شد. س رفتن خودبینی و بلندپروازی عمر میان

اسلام از چشمه صاف مسائل دینی  ۀعمرش را در سای ۀباقیماند لفاطمه
 کرد. شنید نقل می می ج نوشید و آنچه از احادیث رسول خدا می

آوردن  اسلام ۀزندگی او را از خلال قص، ھمین بس که تاریخ ل در افتخار فاطمه
 نقل کرده است. س عمر بن خطاب

 
 

                                           
این حدیث حسن : و گفت س باب مناقب عمر بن خطاب، این روایت را ترمذی در مناقب آورده -)١(

و اند  و صحیح و غریب است و آن را ھمچنین احمد در مسند و ابن سعد در طبقات روایت کرده
 حبان ھم آن را صحیح دانسته است.ابن 

آوردن عمر  حدیث اسلامدربارۀ ) ۳۷۰/  ۱( اما روایت اولی که آن را در سیره نبوی از ابن ھشام
 س گفتن از تطھیر عمر بنگرید. ھمچنین در حاشیه آنچه که سھیلی ھنگام سخن س بن خطاب
 .۳۶۹ص ، نوشته بنگرید، ونکردن قرآن و قول خواھرش به او که لا یمسهُ الا المطھر برای لمس
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 ب ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب
که در کودکی اسلام آورد و صاحب  س علی بن ابی طالبدختر  ل ام کلثوم

 بود. س و چھارمین خلفای راشدین علی ج والا نزد رسول خدامنزلتی عالی و جایگاھی 
سیده زنان اھل بھشت و  ل رسول خدا سرور آدمیان و مادرش فاطمه، جدش

 ج رسول خدا ۀھردو سروران جوانان بھشت و دو ریحان ب و حسین حسن برادرانش
 بودند.

به دنیا آمد و بزرگ  ج بزرگوار در زمان پیامبر ۀدر این خانواد، ل ام کلثوم
 پرورش یافته بر دیانت و فضیلت و حیا است. زنی جوان و مسلمان ۀگشت. وی نمون

مسلمانان خواستگاری کرد؛ اما امام  ۀو دومین خلیف س او را فاروق عمر بن خطاب
به ایشان  س عمر، کوچک بود ل عذر خواست چون ام کلثوم س علی بن ابی طالب

توانم از کرامت  زیرا آنطور که من می، او را به ھمسری من درآور، ای ابوالحسن :گفت
را به  ل . حضرت راضی شد و ام کلثوم)١(تواند کس دیگری نمی، والای او حفاظت کنم

 ل در ذی قعده سال ھفدھم ھجری بود. ام کلثوم، ھا ھمسری او درآورده عروسی آن
دنیا  تا زمانی که عمر کشته شد و برای او زید اکبر و رقیه را به، زندگی کرد س باعمر

بنا به  س این بود که زمانی عمر س ھمسر عمر ل آورد. از اعمال نیک ام کلثوم
ھر مسئولی است که به  ۀو این وظیف –برای کمک به مردم از خانه بیرون شد ، عادتش

ھای  ای از خانه که از خانه س عمر –حکومت اسلامی رسیدگی کند  ۀمردم در سای ۀتود
شنید؛ بر سرعت خود افزود. صدای ناله از سیاه چادری زنی را  ناله، گذشت مدینه می

مرد ، بر او سلام کرد و از احوال او پرسید س بود که مردی بر درش نشسته بود. عمر
 دربارۀ س پس عمر، از بادیه آمده تا از فضل امیر مؤمنین به او چیزی برسد :به او گفت

با ، دانست در حالی که نمی مرد، شنیده بود سؤال کرد، ای که از زن درون خانه ناله
برو خدا حاجتت را روا سازد و چیزی  :گفت، گوید شخص خلیفه است کسی سخن می

بازگشت و ھمچنان بر پرسش خود اصرار  س مپرس. عمر، که به تو مربوط نیست
زنم در حال وضع  :تواند به او کمک کند. مرد به او پاسخ داد داشت تا ھر چقدر می

 او نیست. حمل است اما کسی نزد

                                           
 ).۲۷۵/  ۸(، الإصابة از ابن حجر عسقلانی -)١(
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وارد  ل بر زنش ام کلثوم، و به سرعت به منزل بازگشت، مرد را رھا کرد س عمر
 خواھی که خدا تو را پاداش دھد؟ آیا می :شد و به او گفت

به ، در حالی که با این بشارت رسیده وجودش غرق مسرت شده بود ل ام کلثوم
 آن خیر و پاداش ای عمر چیست؟ :گفت س عمر

ھم با شتاب برخاست و آنچه را که  ل به او خبر را گفت و ام کلثوم س عمر
ھم روغن و  س با خود برداشت. عمر، برای وضع حمل آن زن و نوزادش لازم بود

 حبوبات با خود برداشته ھمراه ھمسرش رفت تا به سیاه چادر رسید.
با مرد  س عمر، نزد زن آمد. در امر زایمان به آن زن مدد رساند ل ام کلثوم

فرزندش را به ، پخت. در این ھنگام زن بیرون خانه نشست و با آنچه آورده بود غذا می
ای خلیفه به ھمراھت بشارت بده  :از داخل سیاه چادر گفت ل دنیا آورد و ام کلثوم

که ھمراھش خلیفه ، زده شد پسری روزی کرده است و مرد عرب بھت، که خداوند به او
، ھا دھد. زن ھم از این که ھمسر خلیفه در چادر آن در آتش میپزد و  است که غذا می

دروغین ھا  تعجب کرده و البته تمام طرفداران تمدن، به او در زایمانش کمک کرده
گاه می دربارۀشوند ھنگامی که از حقایقی  زده می بھت که چگونه ، یابند تمدن اسلامی آ

 .کنند؟! ت مینشین خدم رئیس دولت و ھمسرش به زن و شوھری بادیه
کردن ام  با بیوه، ای بر اسلام توزانه آلود کینه دست گناه، روزگاری پس از این

از دنیا  ل و او جدایی انداخت و ھنگامی که ام کلثوم س میان عمر لکلثوم
بر او نماز خواندند و برای او چھار تکبیر گفتند.  ب ابن عمر و پسرش زید، رفت

 مسلمان راضی باش. ۀزن قابل ل از ام کلثوم، خدایا

 دختر عبدالمطلب لصفیه

 ج عمه رسول خدا
پسر قصی بن کلاب ، پسر عبد مناف، دختر عبدالمطلب بن ھاشم ل صفیه

و مادر  س حمزه بن عبدالمطلب، و خواھر اسدالله ج رسول خدا ۀعم، قریشی ھاشمی
شکیبا  بانویی مجاھد و، کنندگان زنی مؤمن و از بیعت س زبیر بن عوام، صحابی جلیل

، سرور و سالار قریش بزرگ شد» عبدالطلب« ۀدر خان، ل و شاعر و فاضل بود. صفیه
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کسی که صاحب بزرگی و مجد و شرف بود و منصب سقایت حاجیان را بر عھده داشت؛ 
 تأثیر پذیرفت و شخصیت استوارش شکل گرفت.، نیز از تمام آن صفات ل صفیه

به ، و قاری قرآن بود و سوارکاری شجاع زنی دانشمند، او زبانی بلیغ و فصیح داشت
ایمان  ج اش محمد که به برادرزاده، از نخستین کسانی بود ل رفت. صفیه شمار می

منوره نخستین پایتخت  ۀبه مدین، س آورد و پس از آن ھم با فرزندش زبیر بن عوام
 مھاجرت کرد.، اسلام

با از  شاھد نشر اسلام بود و در انتشار آن مشارکت جست و ل صفیه
زمانی که در جنگ احد فرصتی به ، و به ھمین دلیل، کرد اش جھاد می گذشتگی جان

در میان ، جلودار زنانی شد که برای خدمت به مجاھدان آمده بودند، دست آورد
انگیخت و به درمان  برمی، غیرت را برای رفتن به میدان جنگ ۀلشکریان اسلام روحی

 پرداخت. مجروحان می
به خاطر سرپیچی تیراندازان از ، خواست خداوند بر شکست مسلمانانزمانی که 

پراکنده شدند.  ج از اطراف رسول خدا، مسلمانان بسیاری، قرار گرفت ج فرمان پیامبر
 کنندگان به نبرد برخاست و به با حمله، ای که به دست گرفته بود با نیزه، صفیه شجاع

 ؟!.گریزید آیا از رسول خدامی :گفت می، کردند که از میدان جنگ فرار میھا  آن
باخبر شد و ، س از شھادت برادرش اسدالله حمزه بن عبدالمطلب ل چون صفیه

انگیز  مبدل به الگویی شگفت ل صفیه، که مشرکان حمزه را مُثله کردند، به او گفتند
 در صبر و مقاومت شد.

 :گوید می ل هکه ا و شخصاً در شھادتگاه برادرش حاضر شد. صفیاند  روایت کرده
به تو  مادرم! رسول خدا :پسرم زبیر مرا دید و به من گفت، روزی که حمزه کشته شد«

 ».دھد دستور بازگشت می
و این در راه اند  که برادرم را مُثله کردهاند  برای چه؟ به من خبر داده :گفتم

خدا کنیم و در پیشگاه  خداست. ما بدانچه که پیش آمده راضی ھستیم و شکیبایی می
 .است که محاسبه خواھیم شد

 صحضرت :رساند ج را به رسول خدا ل گفتار صفیه س ھنگامی که زبیر
 او را به حال خود واگذارید. :فرمود
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آ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ ﴿ :گفت َّ�� ِ الله باز  سویبه  ما از آنِ الله ھستیم و« .]۱۵۶[البقرة:  ﴾إنَِّا ِ�َّ

دستور داد که  ج آمرزش کرد... و آنگاه رسول خداو برای او طلب  .»گردیممی
 .)١(را به خاک سپارند سحمزه

به عنوان زنی مجاھد و مبارز در واقعه خندق بود. زمانی  ل آوردگاه دیگر صفیه
در این موقع ، با یھودی خبیثی که بر لشکرگاه زنان حمله کرده و درگیر شد، که وی

، کرد از آن محافظت می س ان بن ثابتھای مسلمان و کودکان در دژی که حس خانم
مسلمانان در حال جنگ با ، گردید قرار داشتند. و زمانی که یھودی اطراف دژ می

 شان بودند. دشمنان
اطمینانی بر ناموسمان ، ما با این وضع :گفت س برخاست و به حسان ل صفیه

 نداریم. برخیز و او را بکش.
 که من مسؤول اینجا نیستم. دانی خدا تو را بیامرزد. می :گفت س حسان
با خشم برخاست و در وجودش ، ھنگامی که سخنان حسان را شنید ل صفیه

ای برداشت و از دژ بیرون زد و در کمین  شوری برپا شد. کمربندش را بست و نیزه
او از غفلت مرد یھودی استفاده کرد و بر سرش پی در پی چند ضربه ، فرصتی نشست

او نخستین زن مسلمان است که مردی را [در این جنگ] « ند:ا زد تا او را کشت. گفته
زد و از این که توانسته بود بر  و به دژ بازگشت و در چشمانش شادی برق می» کشت

، دشمن خدا پیروز شود و بدین وسیله زنان مسلمان را از ھر ھتک حرمتی مصون دارد
، ار؛ زیرا که مردبودنشاز دژ بیرون برو و غنائم آن مرد را برد :گفت س پس به حسان

 گردد. مرا مانع می
 .)٢(من به غنایم آن مرد نیازی ندارم، ای دختر عبدالمطلب :گفت س حسان

بدین ترتیب مسلمانان در این غزوه ھم به خاطر وجود چنین زنان مؤمن شجاعی 
 پیروز شدند.، که روزگار مانند آنان کم به خود دیده

                                           
 ).۱۰۳/  ۳(، )؛ سیرة نبوی از ابن ھشام۱۲۹/  ۸(، بنگرید به اصابه از ابن حجر -)١(

را ھیثمی در مجمع ھا  آن ) و۵۱/  ۴(، با یھودی را حاکم آورده است ل حدیث جنگ صفیه -)٢(
 س ) و گفت که آن را طبرانی روایت کرده که رجالش تا عروة۱۳۴/  ۶(، الزوائد تصحیح کرده است

 باشد. اما این حدیث مرسل می، درست است
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به ھمراه زنان مسلمان مؤمن بر قدرت شجاعان  ل در جنگ خیبر ھم صفیه
ای را  بستند و در میدان جنگ خیمه افزود. آنان ساز و برگ قھرمانان را می اسلام می

شاد شد و ھا  آن نیز از این کار ج برای مداوای مجروحان برپا کرده بودند. رسول خدا
 ھم سھمی از غنیمت قرار داد.ھا  آن برای

گذاشت و به او  داشت و به او احترام می را دوست می اش صفیه عمه ج پیامبر
 بخشید. عطای فراوان می

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿ ۀھنگامی که آی
َ
قۡرَ�ِ�َ ٱوَأ

َ
شاوندان یبه خو« .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

ای ، ای فاطمه دختر محمد« :ایستاد و فرمود صپیامبر، نازل شد .»هنزدیکت ھشدار بد
ای پسران عبدالمطلب من از سوی خداوند چیزی را برایتان ، صفیه دختر عبدالمطلب

با این سخن باب  ج . پیامبر)١(»خواھید طلبید ولی از مال من ھرچه می، ام نیاورده
 ترین کسانش بست. گری را حتی برای نزدیک ھرگونه واسطه

خنداند و در  داشت و او را می را دوست می ج رسول خدا، از کودکی ل صفیه
 ج مجذوب شخصیت والای او گردید و ھنگامی که پیامبر ج دوره جوانی رسول خدا

به پیکار  ج به او ایمان آورد و ھنگامی که پیامبر، به رسالت برانگیخته شد
در  ج او به ھنگام رحلت پیامبر، کرد مانند یک جنگجو به او کمک می، خاست برمی

  :در رثای وی چنین اشعاری را سرود، ی که بسیار اندوھگین بودحال
پس بر بھترین کسی که از دست ، داری بخشیدند دیدگانم بر من اشک و شب زنده

 رفت عزاداری کنید.
 اندوھی که با قلب آمیخته گشته است.، به اندوه شدید ناله کنید ج برای پیامبر

وشتی را که در کتاب ارزشمند (قرآن) کردم زمانی که سرن پایان عمر را سپری می
با رحمت و ھا  آن به بندگان الله مھربان بود و بر، ج آورد. رسول الله، رقم خورده

 کرد. گذشت رفتار می
خداوند از او چه در ھنگام حیات و چه به وقت رحلت راضی است و در روز 

 باشد. رستاخیز پاداش او بھشت جاویدان الھی می

                                           
، ۲۰۵وانذر عشیرتک الاقربین آورده است به شماره / : در ایمان باب قول خداوند / مسلم -)١(

 ).۲۱۸۴و  ۲۳۱۰شماره ( / ) و ترمذی۲۵۰/  ۶(، / نسائی، )۱۸۷/  ۶(، در مسند / احمد
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با عزت و کرامت زیست و ھمگی ارزش و منزلت  ج خدا پس از رسول ل صفیه
در حالی که  س تا آن که در روزگار خلافت عمر بن خطاب، دانستند او را گرامی می

 از دنیا رفت.، سال گذشته بود ۷۰سنش از 
 ۀکه چراغ فروزانی در تاریخ اسلام بود و بر سیر، باد ل رحمت خدا بر صفیه

 داشت. در راه یاری دین خدا گام برمی، نیکویی در راه فداکاری و جھاد

 ل سمیه دختر خیاط

 نخستین زن شھید در اسلام
 س با یاسر ل کنیز أبو حذیفه بن مغیره است. سمیه، دختر خیاط ل او سمیه
ای  غریبانه به مکه آمد و در آنجا اقامت گزید و قبیله س در حالی که یاسر، ازدواج کرد

بر او را بگیرند و مجبور بود که ، نداشت که از او دفاع و مواظبت کنند و جلوی ستم
شد به مجبور  س یاسر، تنھایی زیر سلطه نظام قبیلگی جاھلیت باقی بماند. بنابراین

را به  س گیرد. ابوحذیفه یاسر پناھنده شود و در تحت حمایت ابوحذیفه قرار، بنی مخزوم
زندگی سرشار از لطف و ھمدلی را ، و این زوج، درآورد ل ازدواج کنیزش سمیه

و عبیدالله  س ھای عمار به نام، باھم آغاز کردند و چیزی نگذشت که صاحب دو پسر
ای والا از جوانمردی رسید و وصف آیین  ھنوز جوانی بود که به درجه س شدند. عمار

 خواند. ھمگان را به آن فرا می ج نید که محمد بن عبداللهجدید را ش
فکر کرد ، کردند او اندیشه می دربارهکسی که مردم مکه  دربارۀ ب عمار بن یاسر

 او را به اسلام کشاند.، تا آن که خصال تعمق او به ھمراھی فطرت پاکش
، سوی پدرش بازگشت و به خاطر ایمانی که در وجودش ریشه دوانده بود س عمار

را برای پدر و مادرش بازگو  ج احساس خوشی داشت. سپس ماجرای خود با محمد
منتقل نمود و به آن دو نفر چگونگی پذیرش این ھا  آن را به ج کرد سخنان رسول خدا

 دعوت جدید را عرضه کرد.
شان را آشکار  مبارک را پذیرفتند و اسلامھم این دعوت  ب یاسر و سمیه

ھفتمین کسی بود که اسلام آورد. از ھمین فراز  ل ساختند. به ھمین دلیل سمیه
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در سرآغاز و بامدادان فجر ، نقطه عطف بزرگ تاریخی برای او ل زندگی سمیه، مھم
 گردد. اسلام شروع می

بلکه ، دارند لام برنمیاش دست از اس و خانواده س دانستند که عمار بنی مخزوم می
طلبی چیزی در  جویی و مبارزه سازند و کافران نیز جز ستیزه آن را با قدرت آشکار می

 آن نیافتند.
را به ھا  آن تا، دادند را به بدترین شکل شکنجه و عذاب می س آنان خاندان یاسر

بردند  را به صحرا میھا  آن شدند و مشغول میھا  آن شان بیازمایند و به تنبیه خاطر دین
را  ل خواباندند. سمیه به پشت می، ور بود و در حالی که زمین از شدت گرماگویی شعله

اش  ریختند و بر سینه ھای داغ می انداختند و بر روی او شن بر روی زمین می
شنیدند. او  ای نیز نمی حتی آه و ناله، ولی ھرگز از او، گذاشتند ھای سنگین می سنگ

در  شکه یاسر و عمار و بلال  :گفت اَحد و ھمان ذکری را می، اَحد :گفت پیوسته می
 .)١(آوردند چنین حالاتی بر زبان می

ھای  گذشت که در معرض شکنجه نیز ھنگامی که به این خانواده می ج رسول خدا
ای خاندان « :فرمود کرد و می آسمان بلند می سویبه  چشمانش را، فرسا بودند طاقت

 ».گاه شما بھشت است باشید که وعدهیاسر! شکیبا 
با حالتی سرشار از ، شنید را می ج نیز ھنگامی که سخن رسول خدا ل سمیه

دھم که تو  گواھی می :گفت ای راسخ می استواری عقیده و ثبات قدم و ایمان و عقیده
 تو راست است. ۀرسول خدایی و وعد

مرگ را در برابر و ، طعم ایمان و شیرینی آن را چشید ل و اینچنین سمیه
بر ، اھمیت و ناچیز شمرد و قلب بزرگش تسلیم حق گردید و ستم ظالمان اش بی عقیده

ای از عقیده و اندکی از ایمان او را سست  ھرگز نتوانستند ذرهھا  آن او تأثیری نداشت و
 نمایند.

بپیوندد  ل خواست که به سمیه ھم از ھمسرش تبیعت کرد و او ھم می س یاسر
 وعده داده بود برسند. ج چه که رسول خداتا به آن

 ل از زبان سمیه، کفرآمیز ۀھنگامی که ستمگران از شنیدن حتی یک کلم

                                           
 ).۳۸۳/  ۳(، بنگرید به مستدرک حاکم در شناخت صحابه -)١(
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ای که در دستش بود حمله  با نیزه ل دشمن خدا بر سمیه» ابوجھل«، مأیوس شدند
 سوی پروردگارش شتافت.، ل برد و روح مؤمن و پاک سمیه

پاکی و کرامت و شجاعت و ایمان است. او  ۀنخستین زن شھید در اسلام و نمون
کرد و مرگ در راه  وی با تمام آنچه داشت فداکاری می، ضرب المثلی شد برای ھمگان

 حق را پذیرا شد و برای خشنودی حق تعالی تا پای جان ایستادگی کرد.

 ل اسماء دختر یزید بن سَکن

 بانوی سخنور
دختر یزید بن سَکن بن رافع بن امری القیس بن عبدالاشھل بن  ل او اسماء

 حارث انصاری اویسی اشھلی است.
دیندار و در ، خردمند، بانویی روایتگر حدیث و فاضل و مجاھدی جلیل القدر

 اند. لقب داده» بانوی سخنور«سخنوری ماھر بود؛ تا آنجا که او را 
ای رقیق  ذکاوت و عاطفه از احساس لطیف و با ل با وجود آن که اسماء

از مکتب نبوت ، این دختر جوان مسلمان ھم مثل دیگر دختران مسلمان، برخوردار بود
گفت و ھرگز از مقام والای خود فروتر  فارغ التحصیل شد. با نامحرم به نرمی سخن نمی

ای  و نمونه، رفت. او زنی شجاع... استوار... مجاھد آمد و زیر بار ظلم و ذلت نمی نمی
 باشد. میادین مختلف برای دختران می ۀجالب در پھن

نیز بنابر  ج بیعت کرد و پیامبر ج با رسول خدا، در سال اول ھجرت ل اسماء
که خدای متعال ، با زنان بیعت کرد و آن آیه این است، ای که در سوره ممتحنه آمده آیه

هَا ﴿ :فرمود ُّ�
َ
ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ ب

َ
ٰٓ أ ِ ٱُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ا وََ�  ٔٗ شَۡ�  �َّ

�َِ� ببِهَُۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُ 
ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
يدِۡيهِنَّ  ۥ�َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�َِ� وََ� َ�قۡتلُۡنَ أ

َ
� َ�ۡ�َ

رجُۡلهِِ 
َ
ۚ ٱلهَُنَّ  سۡتَغۡفرِۡ ٱيعِۡهُنَّ وَ وََ� َ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَا نَّ وَأ َ َ ٱإنَِّ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ

  .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢رَّحِيمٞ 
چون زنان مؤمن آیند که بر تو با ایمان بیعت کنند که دیگر ھرگز شرک به ، ای پیامبر«

خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و فرزندان خود را به قتل نرسانند و میان خود بر کسی 
بدین شرایط ، کنی) مخالفت نکنندھا  آن افترا و بھتان نزنند و با تو در ھیچ امر معروفی (که به

که خدا بسیار آمرزنده و مھربان ، بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران بطلبھا  آن با
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دختر یزید با صداقت و اخلاص بود و آنگونه که در  ل این بیعت اسماء .»است
در دستش دو ، جبه ھنگام بیعت با رسول خدا  ل آمده اسماءھای سیره  کتاب

آیا ، دستبندھایت را درآور، ای اسماء« :به او فرمود ج النگوی بزرگ طلا بود و پیامبر
 ».ترسی که خدا النگویی از آتش به دست تو کند؟ نمی

را اجرا کرد و  ج فرمان رسول خدا، ھم به سرعت و بدون چون و چرا ل اسماء
 .)١(گذاشت ج آن دستبندھا را درآورد و جلوی پیامبر

ترین  شنید و برخی از دقیق حدیث می ج از رسول بزرگوار، پس از آن ل اسماء
گاه گردد، پرسید مطالب دینی را از پیامبر می او بود که از رسول ، تا از مسائل دینی آ

آن چنان استوار بود که ، او شدن زن از حیض را پرسید و شخصیت روش پاک ج خدا
او  درباره / شرمی نداشت و لذا ابن عبدالبر، رسیدن به حقیقت از پرسش دربارۀ

  :نویسد می
 ج ھای مربوط به آنان را با پیامبر پرسش، به نیابت از طرف زنان مسلمان ل اسماء

  :آوریم را می ج با رسول خدا، گذاشت و در این جا گفتاری از او در میان می
سخن مرا ھا  آن ۀگروھی از زنان مسلمان ھستم که ھم ۀمن نمایند، ای رسول خدا

 ،.. خدای متعال تو را به طرف مردان و زنان فرستاد.گویند و برای رأی من ھستند. می
خروج از منزل را  ۀما گروه زنان اجاز، به تو ایمان آوردند و از تو پیروی نمودندھا  آن

سازیم و فرزندان  و احساسات جنسی مردان را برآورده مینشین ھستیم  نداریم و خانه
ھا  آن اولاد ۀکنند احساسات مردان و حمل ۀکنند بار داریم. برطرف، آنان را نه ماه

حال آن که مردان به خاطر حضور در نمازھای جمعه و حضور در مراسم ، ھستیم
و ھرگاه که برای جھاد ، اند ھای مسلمانان و جھاد در راه خدا برتری یافته تشییع جنازه

آیا ای رسول ، دھیم کنیم و اولادشان را پرورش می شان حفاظت می بروند ما از اموال
 ؟!.ما ھم شریک ھستیم، ھا در اجر و پاداش آن، خدا

ھایی  آیا سخنان این زن را که پرسش« :به یارانش رو کرده و فرمود ج رسول خدا
 »شنیدید؟، دینش پرسید دربارۀنیکو 

 .، بلی ای رسول خدا :گفتند

                                           
 ).۷۶/  ۲(، اصفھانی، حلیة الاولیاء -)١(
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که خوب ، ای اسماء برگرد و به زنان ھمراھت بگو« :فرمود ج رسول خدا
مساوی است با تمام آنچه که ، بودن کردن و با او ھمگام شوھرداری و رضایت او را جلب

 ».برای مردان است
گفت به خاطر آنچه که رسول  کرد و تکبیر می در حالی که ھلھله می ل اسماء

ھم به نوعی در ھا  آن از این که ل بازگشت. اسماء، و بشارت داده بودبه ا ج خدا
قلبش سرشار از شادی گردید؛ اما شرایط آن روزگار ھرگز چنین ، جھاد مشارکت دارند

 طلبید. چیزی را نمی
و در سال سیزدھم ھجری  ج در جنگ یرموک که پس از رحلت پیامبر ل اسماء

آن ایفا کرد؛ این زن با غیرت آنگونه که ابن شرکت جست و نقشی مؤثر در ، رخ داد
 تا آنجا که پشت سر، ھا سخت جنگیدند این« :آورده است یةوالنھا یةدر البدا / کثیر

 ».گیدندزنان ھم به سختی جنھا  آن
و زنان ھم از فراریان جنگ با چوب و سنگ استقبال « :نویسد و در جایی دیگر می

  :گفت ثعلبه می دختر لةو در این حال خو، »کردند می
بینی؟ و نه  گریزی به زودی دخترانی اسیر نمی می، ای که از زنان تقوا پیشه

و زنان مسلمان ھم در این روز « :و در فرازی دیگر آورد، دخترانی خردمند و قانع
جنگیدند و شمار بسیاری از رومیان را کشتند و فراریان مسلمان را که به عقب 

 ».ندراند گشتند به جلو می برمی
با سپاه اسلام ھمراه خواھرانش از زنان ، اسماء دختر یزید، و در این جنگ بزرگ

، دادند میھا  آن رساندند از جمله اسلحه و آب به سپاھیان اسلام را کمک می، مؤمن
 دادند. کردند و به آنان روحیه می شان را مداوا می مجروحان

فراموش کرد که زن  ل ور شد و شدت یافت اسماء شعله، ھنگامی که آتش جنگ
 ۀاست؛ تنھا چیزی که یادش آمد آن بود که او زنی مسلمان و باایمان است و به انداز

آن را برداشت ، روبرویش جز ستون خیمه چیزی نیافت، توان و طاقتش باید جھاد کند
برد تا آن که نه تن  و به صفوف دشمن زد و از راست و چپ بر دشمنان خود یورش می

اسماء دختر یزید بن « :او آورده است دربارۀھم  / ا کشت. ابن حجراز رومیان ر
اش نه تن از رومیان را  سکن بود که در جنگ یرموک شرکت داشت و با ستون خیمه

 ».مدتی زنده بود، کشت و پس از این جنگ
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ھمچون دیگران سخت ، از میدان جنگ بیرون آمد ل ھنگامی که اسماء
ین قرار گرفت که او تا ھفده سال بعد در قید حیات مشیت الھی بر ا، جراحت برداشت

زندگی کند. او در تمام مدت عمرش برای ھمگان منشأ ، بماند و تا سال سی ـ ھجری
 خیر بود.

که ، دختر یزید بن سَکن باد. و جایگاھش را نیکو گرداند ل رحمت خدا بر اسماء
که برای دیگر زنان در  ای زیست برای ما احادیث زیادی روایت کرده است. او به گونه

راه یاری حق درسی باشد. و ھرچه در توان داشت انجام داد تا پرچم رفیع اسلام را به 
 تا آن که تمامیت دین برای خدا باشد.، اھتزاز درآورد

 ل ام سلیم دختر ملحان

 زن مبلغ
او رمیصاء ام سلیم دختر ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جنوب بن عامر بن 

به ، عدی بن نجار انصاری خزرجی است. بانویی بود که از جمال و وقار آراسته غنم بن
این خصال دارا  ۀبھره فراوان داشت و اخلاق نیک را افزون بر ھم، خرد و رأی استوار

و ھمگان او را ، سرمشقی برای دختران شد، او ۀبود؛ تا آنجا که سرگذشت پاکیز
 ستایند. می

که پسر عمویش مالک بن نصر با او ازدواج کرد و او به خاطر این صفات بزرگ است 
 نیز برایش أنس را به دنیا آورد.

، مردم را فرا خواند، به توحید ج ھمین که نور نبوت تابیدن گرفت و پیامبر
ھمراه آن  ل با شتاب به اسلام گرویدند. ام سلیم، خردمندان و اھل فطرت پاک

اسلام آورد. او ھرگز با ، شوند یعنی انصار میداران در اسلام محسوب  که از سابقه، دسته
جدا بود. ھنگامی که اسلام ھا  آن ھمگان نشد و از، پرست زمان خویش جماعت بت

در آغاز شوھرش مالک مقابل او ایستادگی کرد. مالک وقتی پس از سفر به خانه ، آورد
گاه شد بازگشت و از اسلام  ل و ام سلیم ای؟ دین شده آیا بی :با خشم گفت، آوردن او آ

 ام. ام اما ایمان آورده دین نشده که بی :با یقین و ثبات پاسخ داد
أشھد أن  :أشھد أن لا إله إلا الله و بگوید  :و سپس به أنس تلقین کرد که بگوید

پسرم را بر علیه من  :گفت کرد و پدرش به او می محمداً رسول الله. وأنس ھم چنین می
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آموزم  ام؛ بلکه به او علم می من او را فاسد نکرده :گفت ل به فساد نینداز. ام سلیم
تحریک شد ، احساسات پر گناھش، نمایم. در این ھنگام مالک بن نصر و او را تھذیب می

، جدیدش ۀھای محکم ھمسرش و استواری او بر عقید گیری و در مقابل موضع
از خانه خارج  ھدف ای نداشت که به او بگوید متحیر و بی چاره، کرد ایستادگی می

گردد تا این که او از دینش دست بردارد. و در این ھنگام مالک از  خواھد شد و بازنمی

أشهد أن لا إله إلا االله « :گوید تر بود شنید که می اش که از صخره ھم قوی ھمسر بااراده

و ، جز الله معبود برحقی نیست :دھم بر اینکه . (گواھی می»وأشهد أن محمداً رسول االله

 فرستاده وی است). ج دھم که محمد گواھی می
دشمنش او را دید و مالک را کشت. ھنگامی ، مالک ھم غضبناک از خانه خارج شد

گاه شد از کشته ل که ام سلیم به این گفته بسنده کرد که بدون ، شدن ھمسرش آ
تا کنم  ام را رھا سازد و ازدواج نمی شک انس را از شیر نخواھم گرفت تا این که سینه

 به من دستور بدھد. این که انس
، اش رفت و خواست که جگرگوشه ج با خجالت نزد پیامبر بزرگوار ل اُمّ انس

 ج بماند. حضرت رسول، انس مانند خادمی نزد معلم بشریت که خیر تمام است
 شادی درخشیدن گرفت. ل به این دلیل از چشمان ام سلیم، پذیرفت

کردند و از مادرش با اعجاب و تقدیر  صحبت می س مردم بسیار از انس بن مالک
و ، نمودند. ابوطلحه خبر را شنید و قلبش از عشق و اعجاب پر از شادی گشت یاد می

پیشقدم شد و مھریه بسیاری نیز پیشنھاد کرد. اما  ل برای ازدواج با ام سلیم
 ل یمزده شد و زبانش بسته ماند و آن زمانی بود که ام سل ناگھان ابوطلحه شگفت

شایسته نیست که با  :ھمه چیز را به خاطر عزت و عظمتی که داشت رھا کرد و گفت
، دانی اگر در میان بتکده خود آتشی برافروزید آیا نمی، مشرک ازدواج کنم. ای ابوطلحه

 سوزند. ھا می ھمه بت
برگشت در حالی که آنچه را که دیده و ، ابوطلحه احساس دلتنگی شدیدی نمود

بازگشت و به ام ، اش روز بعد صادقانه ۀو اما به خاطر علاق، کرد اور نمیشنیده بود ب
 ل شاید که نظر ام سلیم، تری را داد بیشتر و زندگی مرفه ۀمھری ۀوعد ل سلیم

که مال  –مبلغ خردمند و باھوش  ل تغییر کند و ازدواج با او را بپذیرد؛ اما ام سلیم
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کرد که دژ  احساس می –کردند  گری می هو مقام و جوانی دنیوی مقابل دیدگانش جلو
 تر است. ھای مادی قوی از تمام نعمت، اسلام در قلبش

مانند تو کسی نیست؛ اما تو مردی کافری و ، ای ابوطلحه« :پس با ادب فراوان گفت
تو دنیا را  :طلحه گفت» من زنی مسلمانم و صلاح نیست که من با تو ازدواج کنم

 ل طلا و نقره. ام سلیم :دنیای من چیست؟ گفت :گفت ل خواھی. اسماء نمی
خواھم که مسلمان شوی. ابوطلحه  بلکه از تو می، خواھم و نه نقره من نه طلا می :گفت
بطلبی.  ج باید از رسول خدا :گفت ل از که اسلام را بخواھم؟ اسماء :گفت

ی که نزد ایشان رفت. ھنگام، با یارانش نشسته بود ج ابوطلحه در حالی که پیامبر
ابوطلحه در حالی نزد شما « :را دید خطاب به اصحابش فرمود س ابوطلحه ج حضرت

آنچه را  ج آمد و به پیامبر س ابوطلحه» درخشد آمده که نور اسلام در چشمانش می
 باز گفت.، شرط ازدواج خود قرار داده بود ل که ام سلیم

ی پاسخ رد به او (به خدا سوگند ای ابوطلحه چون تو کس :در روایت دیگری است
شود؛ اما تو مردی کافر ھستی و من زنی مسلمان ھستم و برای من روا  داده نمی

من است و چیزی دیگر از  ۀھمان مھری، نیست که با تو ازدواج کنم. اگر اسلام بیاوری
 خواھم). تو نمی

را لرزاند و وجودش را لبریز ساخت. ام  س این کلمات اعماق جان ابوطلحه
گر نیست که در  زنی عشوه ل قلب او را کاملاً تسخیر کرده بود. ام سلیم لسلیم

بلکه زنی عاقل بود که وجودش را استوار ، برابر این ھمه شیفتگی سر تسلیم فرود آورد
ھمسری بھتر از او برای خود و مادری برای فرزندانش  س و آیا ابوطلحه، ساخت می

 خواھد یافت؟؟!!
من ھم بر «کرد که  د جز این که بر زبانش جاری میفھمی نمی چیزی س ابوطلحه

 ».أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله«، آنچه تو عقیده داری ھستم

 .»فرستاده وی است ج و محمد، گواھی میدھم جز الله معبود برحقی نیست«
کرد و با احساس خوشبختی فراوان گفت که  س رو به پسرش انس ل ام سلیم

برخیز ای انس. ابوطلحه با ام سلیم  :گفت، را ھدایت کرد س ابوطلحه، به دست او خدا
 اش اسلام بود. ازدواج کرد در حالی که مھریه
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من زنی «حدیثی روایت کرده است که  س به ھمین خاطر ھم ثابت از انس
 .)١(»آوردن بود بزرگوارتراز ام سلیم ندیدم که مھرش اسلام

زندگی زناشویی را بر پایه اصول و مبانی اسلامی  س با ابوطلحه ل ام سلیم
 کند. اصولی که برای زن و مرد آرامش و سعادت را تضمین می، استوار کرد
ای است که نسبت به حقوق زناشویی به بھترین  ھمسر شایسته ۀنمون ل ام سلیم

، مادری بامحبت و مربی فاضل و مبلغ دین بود ۀکرد؛ ھمانطور که نمون وجھی عمل می
وارد مکتب ایمان گشت و  ل به دست ھمسر عاقلش ام سلیم س بدین ترتیب ابوطلحه

 سیراب گشت.، شد ل نبوت تا آنجا که ھمسر گرامی برای ام سلیم ۀاز چشم
که برای ما رفتار ابوطلحه با کتاب خدا و ، دھیم گوش می س اکنون به انس

ابوطلحه از نظر مالی از  :گوید او می، کند چگونگی عمل به دستورات آن را روایت می
، در آسیابی در مقابل مسجد بود، ثروتمند بود و بھترین سرمایه او، تمام انصار مدینه

وقتی که این آیه ، ای که در آنجا بود نوشید داخل آنجا شد و از آب پاکیزه ج رسول خدا

ْ ﴿ :نازل شد ا ُ�بُِّونَ  لِۡ�َّ ٱلَن َ�نَالوُا ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا شما ھرگز به مقام « .]۹۲[آل عمران:  ﴾حَ�َّ
دارید و بسیار محبوب  مگر آن که از آنچه دوست می، نیکوکاران و خاصان خدا نخواھید رسید

، لأخدای  :برخواست و گفت، . ابوطلحه برای رسول خدا)٢(»در راه خدا انفاق کنید، است
مگر ، نخواھید رسیدشما ھرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا « :فرماید در کتابش می

. و آنچه »دارید و بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید آن که از آنچه دوست می
ای در راه  که صدقه» ھمین آسیابم است«را که من بیشتر از ھمه دوست دارم 
ای رسول خدا ، ای برایم نزد حق تعالی باشد خداست؛ امیدوارم عمل خیری و ذخیره

  :فرمود ج رسول خدا خواھی بفرما. ھرچه می
ای  اموالت گفته دربارۀآنچه را که ، این درآمدی پرسود است، آفرین، آفرین«

آن مال را میان  س ابوطلحه». ای بینم که آن را برای خویشانت قرار داده ام می شنیده
 .)٣(نزدیکان و پسر عموھایش تقسیم کرد

                                           
 .س از طریق جعفر بن سلیمان از ثابت از انس، )۱۱۴/  ۶(، سنن نسائی -)١(
 سورة آل عمران. ۹۲بخشی از آیه  -)٢(
) و مسلم در زکات باب برتری فقه ۱۲۶/  ۲(، ن آورده استبخاری آن را در باب زکات بر نزدیکا -)٣(

 .۹۹۸و صدقه بر نزدیکان و ھمسر به شماره / 
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کرامت ، شادی بزرگی آوردکه با آمدنش ، خداوند این زن و شوھر را به فرزند پسری
مایه شادمانی ھردو گردید و به او و حرکات و سکناتش خو ، بخشید و این فرزند

وقتی ، کرد ای داشت که با آن بازی می پرنده، نامیدند. کودک» ابو عمیر«گرفتند. او را 
گذشت او را دید با او  که از آنجا می ج رسول خدا، اندوھگین شد و گریست، پرنده مرد

خواست خدا بود که  )١(»کنی؟ با این بلبل چه می، ابوعمیر« :کرد و فرمود ی میشوخ
، سپس ابوعُمَیر بیمار شد و پدر و مادر، آن دو نفر را به داشتن کودکی امتحان کند

پس از سلام به اھل خانه ، گشت ھرگاه پدرش از بازار بازمی، ھردو مشغول او شدند
 گرفت. دید آرام نمی او را نمی و تا، پرسید سلامتی پسرش می دربارۀ

در مسجد بود که کودک جان سپرد... و مادر مؤمن و صبور وی  س روزی اباطلحه

إنَِّا ﴿ :گفت با آرامشی زیبا با این حادثه روبرو شد و کودک را در بسترش پوشاند و می
ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  پسرش  دربارۀبا ابوطلحه  :خود گفت ۀ. و به خانواد]۱۵۶[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 موضوع را به وی بگویم.، سخن مگویید تا من خود
ھای چشم خود را  اشک ل ام سلیم، به خانه بازگشت س ھنگامی که ابوطلحه

طبق معمول  س پاک کرد و با نشاط به استقبال ھمسرش آمد و دوباره ابوطلحه
 گرفته است.پسرش آرام  :به او گفت ل کند؟ و ام سلیم پسرم چه می :پرسید

پس شادمان شد و ، گمان کرد که فرزندش سلامتی خود را بازیافته س ابوطلحه
ای  نزدیک او شد و با محبت ھدیه ل ام سلیم، آرام و قرار گرفت و نزد فرزندش رفت

آنگاه غذایی خوردند و با شوھرش به بھترین وجھی که شایسته بود رفتار ، به او داد
با آن که مصیبت ، پوشید و خود را آرایش نموده و عطر زدو زیباترین لباسش را ، کرد

 زده بود.
ابوطلحه را آرامش داد و اجازه داد که به خواب راحتی رود و ، ام سلیم عزادار

 از آن که خبر مرگ فرزندش را به او نداده است.، خوشحال بود
  :گفت ل ام سلیم، شب که به آخر رسید

و ، بگیرندھا  آن عاریه داده شده ازھا  آن که آنچه بهای قومی را  آیا دیده، ای ابوطلحه

                                           
باب ، ) و مسلم در ادب۱۰۹/  ۷(، باب گشارویی با مردم آورده است، را در ادبھا  آن بخاری -)١(

 در ادب. ۴۹۶۹و ابوداود به شماره  ۲۱۵۰استحباب کام کودک را ھنگام ولادت بازکردن به شماره / 
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 توانند مانع پس گرفتن آن عاریه شوند؟ میھا  آن آیا
 خیر. :اباطلحه گفت
فشار بیاورند که این عاریه را ھا  آن گویی ھرگاه که بر پس تو چه می :ام سلیم گفت

 نزد خود نگه دارند؟، اند پس از این که از آن سود برده
 انصاف ندارند. :گفت

 پس از او دست بردار.، ای از جانب خدا بود که او را گرفت پسرت عاریه :ام سلیم گفت
با این خبر از ، مرا رھا کن :ابوطلحه نتوانست اعصابش را کنترل کند و با خشم گفت

 .پسرم مرا ناراحت کردی؟!!
ت. صبح یاف گفت و وجودش آرامش می کرد و حمد خدا می اما پیوسته استرجاع می

 ج رفت و به آنچه روی داده بود او را خبر داد؛ رسول خدا ج فردا نزد رسول خدا
 ».مبارک باد بر شما شبی را که سپری کردید« :فرمود

ھنگامی که وی به ، باردار بود به عبدالله بن ابوطلحه ل در آن وقت ام سلیم
، ای رسول خدا :فرستاد و گفت ج سوی رسول خدا س مولود را ھمراه انس، دنیا آمد
، خوردند خرما می ج در این زمان رسول خدا، دیشب فرزندی به دنیا آورده ام سلیم

نامی بر او بگذارید. ، ای رسول خدا :گفت س کام کودک را با خرما شیرین کردند. انس
 .)١(او عبدالله است :فرمود
، گوید که آن پسر را در حالی که ھفت فرزند پسر داشت یکی از رجال سند می بةعبا

 .)٢(قرآن را ختم کرده بودندھا  آن دیدم که ھمگی
این زن و شوھر مؤمن رخ داد آن بود که خداوند  دربارۀای که  از جمله امور شایسته

خدا را عبادت  آن مردم ۀای نازل فرمود قرآنی که به وسیل آیه، ھا آن دربارۀدر قرآن 
، تابم بی ۀمن گرسن :آمد و گفت ج مردی نزد رسول خدا :گوید می س کنند. ابوھریره

ما چیزی جز آب نداریم و دیگری ھم ھمان را گفت. و ھمگی ھمان  :فرمود ج پیامبر
». رحمت خدا بر او باد، کسی که او را میھمان کند« :گفت ج را گفتند. رسول خدا

                                           
 / ) و بخاری۴۳۲و  ۴۳۱/  ۸(، بنگرید به طرق حدیث متعدد و آن در طبقات ابن سعد است -)١(

) و مسلم در فضائل صحابه آورده است. (باب فضائل ابی ۲۱۵/  ۶(، در اول عقیقه آورده است
 ).۲۸۷/  ۳) و (۱۹۶/  ۳(، و امام احمد ھم آن را آورده است ۲۱۴۴به شماره  س طلحه

 ) و رجال حدیث ھم موثق است.۴۳۴/  ۸(، آن را ابن سعد در طبقات آورده است -)٢(
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مسافر را با خود ، من میزبان او ھستم :گفت س به نام ابوطلحهمردی از انصار ایستاد 
جز غذای  :گفت ل آیا چیزی داری؟ ام سلیم :) گفتل برد و به زنش (ام سلیم

بچه را سرگرم کن و او را بخوابان. زمانی  :گفت س ام چیز دیگری ندارم. ابوطلحه بچه
خوریم و چون او  ا ھم غذا میکه انگار م، که میھمان ما وارد شد به او چنان وانمود کن

آن که چراغ را درست و آن را  ۀبرخیز به بھان، تا غذا بخورد، دست به سفره دراز کرد
او نیز چنان کرد. سپس نشستند و میھمان غذا خورد و آنان شب را ، خاموش کنی

سپیده دمان برای نماز صبح در مسجد حاضر شدند و نزد ، گرسنه به صبح آوردند
 ».حق تعالی از فلانی و ھمسرش خشنود گشت« :رفتند؛ ایشان فرمود ج رسول خدا

تان به  شما با میھمان ۀخداوند از کردار و شنید« :در روایت دیگری آمده است
این آیه را نازل شان  در لأو در حدیثی دیگر آمده است که خداوند » شگفتی درآمد

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ ﴿ :فرمود
َ
ٰٓ أ ھرچند در  و« ]۹[الحشر:  ﴾َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 .»دارند را بر خودشان مقدّم میھا  آن ،] باشد اجی [مبرمیخودشان احت
از شادی نتوانست خود را نگھدارد و به شتاب نزد ھمسرش رفت تا  س ابوطلحه

در قرآن ھا  آن دربارهقلب او را شاد کند و چشمش روشن گردد به آنچه که خداوند 
 نازل فرموده است.

بلکه ، بسنده نکرد، در انتشار دعوت اسلام به بیان و سخن ل ھیچگاه ام سلیم
، علاقمند بود تا با شجاعان مسلمان در جھادشان شرکت کند. در روز جنگ حنین

ھای مجاھدان  ور ساختن احساسات حماسی در قلب ای را در شعله جایگاه دلاورانه
دفاع بود و با ھرکه  ۀگ نیز پرداخت. او ھمیشه آمادداشت و به مداوای مجروحان جن

شد. این مطلب را مسلم در صحیحش و ابن سعد در  روبرو می، کرد به او حمله می
، که ام سلیم روز جنگ حنین خنجری را برداشت اند: به سند صحیح آورده، طبقات

 ل سلیمای رسول خدا! این ام سلیم است که خنجری دارد. ام « :گفت س ابوطلحه
شکمش را  این خنجر ۀبه وسیل، اگر مشرکی به من نزدیک گردد، ای رسول خدا :گفت

 ».کنم پاره می
، جنگید که می ج ام سلیم و زنانی از انصار ھمراه رسول خدا :گوید می س و انس
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 .)١(کردند دادند و مجروحان را مداوا می بودند و به جنگجویان آب می
ای  به ھیچ خانه ج منزلتی بالا داشت. پیامبر ج نزد رسول خدا ل ام سلیم

او را به بھشت بشارت داد و  ج . پیامبر)٢(ام سلیم ۀشد؛ مگر خان سرزده وارد نمی
 :گفتم این صدای کیست؟ گفتند، ھایی را شنیدم و زمزمه، داخل بھشت شدم«  :فرمود

 .)٤(»دختر ملحان مادر انس بن مالک است )٣(این رمیصاء
آن ھستی. تو ھمسری شایسته و  ۀکه تو شایست، باد ای ام سلیمبھشت گوارایت 

یعنی ، مبلغی دانا و مادری معلم و حافظ ھستی چرا که پسرت را به بزرگترین مکتب
مکتب نبوت درآوردی و او نیز در ده سالگی مقام بالایی یافت و بعدھا از بزرگترین 

 .باد...بھشت گوارایت باد... بھشت گوارایت ، علمای اسلام شد

 ل ام حرام دختر ملحان

 دریا ۀشھید
دختر ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم  ل او ام حرام

 بن عدی بن نجار انصاری نجاری مدنی است.
و ھمسر صحابی  ج خادم رسول خدا س انس بن مالک ۀو خال، سلیم خواھر ام

کسانی که در بدر و  ب است. و برادرانش سُلیم و حرام س بزرگوار عباده بن صامت
ای  در حالی که نیزه س و حرام، اُحد حضور داشتند و در جنگ بئرمعونه شھید شدند

 .»به خدای کعبه که رستگار شدم » «فزت و رب الكعبة« :گفت به پشتش خورده بود می

                                           
 ).۱۸۸/  ۱۲(، ) و شرح مسلم از نووی۲۴۵/  ۸بنگرید به طبقات ( -)١(
 ب) که ام سلیم و خواھرش ام حرام۱۰/  ۱۶(، در شرح صحیح مسلم ذکر کرده است /نووی  -)٢(

دانستند که در خلوت آن دو  جایز می ج با ایشان یا از جھت شیر و یا نسب محرم بودند و حضرت
آن جواز دخول محرم بر محرمش و در آن اشاره شده : دربارۀ اند ھم داخل نشوند و علما گفته

 شدن مرد بر زن بیگانه اگرچه مرد صالحی باشد. است به منع داخل
 در برخی عبارات غمیصاء. -)٣(

/ و آن  ۴۴۵۶به شماره /  ل باب فضائل ام سلیم، در فضائل صحابه آورده است / مسلم -)٤(
 آورده است. ج در فضائل اصحاب نبی / را بخاری
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بیعت کرد و  ج از بزرگترین زنانی بود که اسلام آورد و با پیامبر ل ام حرام
نیز وغیره  س ھجرت نمود. او احادیثی را روایت کرده است و از او انس بن مالک

 اند. حدیث روایت کرده
او و ، کرد اش با او دیدار و گفتگو می نمود و در خانه او را تکریم می ج رسول خدا

یا از رفتند. یا از طریق شیر  به شمار می، ھای رسول خدا خواھرش ام سلیم ھردو خاله
 .)١(»که در خلوت بر آن دو وارد شود، حلال بود ج لذا برای حضرت، طریق نَسَب

  :گوید می س انس بن مالک
 :ام ام حرام نبود فرمود بر ما وارد شد و کسی جز من و مادرم و خاله ج رسول خدا

 .)٢(پس با ما نماز گذاشت در حالی که وقت نماز نبود، »برخیزید تا با شما نماز بگذارم«
از خدا خواسته بود که با جنگجویان مجاھدی که از طریق دریا برای  ل ام حرام

به عبادت خدای ھا  آن دادن ھا و سوق نشر دعوت دین و رھایی بندگان از بندگی انسان
ھمراه شود. خداوند ھم دعای او را مستجاب کرد و آرزویش را ، واحد رفته بودند

ازدواج کرد  س بن صامت ةعباد، صحابی جلیل القدرای که با  به گونه، برآورده ساخت
  :گوید می س قبرس حضور یافت. أنس ۀو با او در غزو
به دیدار ام حرام دختر ملحان رفته و آنجا غذا ، رفت ھرگاه به قباء می ج رسول خدا

نزد او  ج روزی رسول خدا، بود س ھمسر عباده بن صامت ل خورد و ام حرام می
، )٣(را روغن بمالد ج تا سر پیامبر، نشست ل پس ام حرام، بخورد تا با او غذا، رفت

 ھنگامی که بیدار شد تبسم فرمود.، خوابش برد ج رسول خدا
 برای چه خندیدید؟، ای رسول خدا :گفت ل ام حرام

که جنگجویان در راه خدا بودند سوار بر ، گروھی از امتم بر من عرضه شدند :فرمود
 ھا. پادشاھان بر تختچون ، شوند موج دریا می

 قرار بدھد.ھا  آن از خدا بخواه که مرا ھم جزء، ای رسول خدا :گفت ل ام حرام

                                           
 ).۱۰/  ۱۶(، بنگرید به قول نووی (ره) در شرح امام مسلم -)١(
 .۹۹۰مساجد باب جواز جماعت در نافلة به شماره / دربارۀ امام مسلم در صحیحش  -)٢(
رفتند یا از لحاظ شیر یا از لحاظ  ھای پیامبر به شمار می ھردو خاله ب ام حرام و ام سلیم -)٣(

 .نَسَب. (م)
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ھنگامی که بیدار شدند ، برای او دعا کرد و سپس دوباره خوابیدند ج حضرت
 شما شد؟ ۀچه چیزی باعث خند، ای رسول خدا :گفت ل خندید. ام حرام می

بر من عرضه شدند که جنگجویان در راه خدا گروھی از امتم  :فرمود ج رسول خدا
 ».ھا شوند چون پادشاھان بر تخت سوار بر موج دریا می، بودند

 قرار بدھد.ھا  آن که مرا از، از خدا بخواه، ای رسول خدا :گفت ل ام حرام
 ».ھستیھا  آن تو ھمراه نخستین گروه« :فرمود

  :گفت س انس بن مالک
به این جنگ رفت. ھنگامی که ، شوھرش س با عباده بن صامت ل ام حرام

این چھارپا او را به ، سوار چھارپایی شده و در جنگ، اجازه جنگ در دریا داده شد
کشته و ھمانجا ، او در این غزوه که به غزوه قبرس معروف است، زمین زد و کشته شد

 ۀمعاویه بن ابی سفیان در دور ۀبه خاک سپرده شد و فرماندھی آن سپاه بر عھد
 ل . و ام حرام)٢(اتفاق افتاد ھـ ۲۷. و این ماجرا در سال )١(بود س فت عثمانخلا

که آنچه داشت خالصانه برای رواج دین توحیدی ، یکی از آن زنان باوفایی بود
 بخشید و ھدفی جز رضای خداوند نداشت. می

 بانوی شهید ل ام ورقه
ام ورقه دختر «اش  کنیهاو دختر عبدالله بن حارث بن عویمر بن نوفل انصاری که به 

دختر  ام ورقه :شد مشھور است و گاھی نسبت به نیای بزرگش به او گفته می» عبدالله
بوده است و به ھمین ھا  آن ترین وی از بزرگوارترین زنان زمان خود وا ز با فضیلت، نوفل

 داد. را می ۀبه او لقب شھید، کرد که برخی از مواقع او را ملاقات می ج خاطر رسول خدا
 ۀغیرت دینی داشت و برای مرگ در راه خدا به خاطر اعتلای کلم ل ام ورقه

از ارزش و پاداش جھاد ھمراه با مردان ، الله بسیار مشتاق بود. او به دلیل آن که
در جنگ بدر  ج ھنگامی که رسول خدا، محروم نشود و به پاداش مجاھدان نایل آید

  :به ایشان گفت، جنگید می

                                           
در امارت باب فضل  / ) و مسلم۷۲/  ۸(، در تعبیر آن باب رؤیای روز آورده است / بخاری -)١(

 .۱۹۱۲/  شمارهجنگ در دریا به 
 .۲۲۳/  ۸، اصابة فی تمییز الصحابة -)٢(
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ھمراه خودتان را بدھید تا جراحات شما را مداوا کنم و از ، خروج ۀمن اجازبه 
 تا شاید خداوند به من اجر شھادت را ھدیه کند.، تان پرستاری نمایم بیماران

  :به او فرمود ج سپس پیامبر
که تو ھم مانند شھیدان ، ات بمان در خانه، دھد خداوند به تو اجر شھادت می«

 .)١(»ھستی
 ج خواند و به ھمین خاطر پیامبر آوری کرده و می را جمع قرآن کریم ل ام ورقه

اش قرار گیرد و مؤذنی برای او قرار داد تا برای او  به او دستور داد که پیشوای خانواده
 آذان بگوید.

، آورده شد ل از ام و رقه س در مسند و سنن حدیثی از عبدالرحمن بن خلاد
اش ملاقات کرد و برای او مؤذنی قرار داد که برای او  او را در خانه ج که رسول خدا

دیدم. بدین ، موذن ام ورقه را که پیرمردی بود :گفت س آذان بگوید. عبدالرحمن
گشت.  که در آن نمازھای پنجگانه برپا می، ھای خدا شد ای از خانه ورقه خانه ترتیب خانه ام

 .)٢(کند منی مانند ام ورقه به آن مباھات میبرای او فخری بود که البته ھر زن مؤ
داشت و غلام و کنیزی داشت  بر ھمین حال شعائر الھی را پاس می ل ام ورقه

را برای پس از مرگش قرار داده بود. روزی ھا  آن کرد و آزادی را اداره میھا  آن که امور

                                           
 ).۱۶۳/  ۲(، ) و حلیة الاولیاء از اصفھانی۲۸۹/  ۸(، بنگرید به اصابة فی تمییز الصحابة از ابن حجر -)١(
در کتابش اعلام الموقعین عن رب العالمین نقل کرده است که این سنت  / امام ابن قیم -)٢(

انفرادی به خاطر در استحباب نماز زنان به جماعت نه  –اند  صحیح را برخی مذاھب رد کرده
دستور ھا  آن شود قومی که زنی به رستگار نمی«: که فرمودند ج شباھت به گفتة رسول خدا

و این دلیل است که وارد شده در ولایت و امامت و قضاوت و اما روایت و شھادت و فتوی و » بدھد
ت جایز جای تعجب دارد که کسی مخالفت کند با این سنشود و  امانت که داخل این امر نمی

دانسته شده برای زن که امور مسلمین را قضاوت کند، چگونه رستگار شوند و آن زن حاکمی بر 
 باشد و ھرگز در این حالت زنان مسلمان دیگر موفق نخواھند بود که تحت رھبری زنی باشند؟!.ھا  آن

کنند،  د میذکر کرده است در ھمان منبع، احادیثی را که منکران، این سنت صحیح را ر / ابن قیم
 داد. ھا را آشتی می کرد و بین آن زنان را دربارۀ نوشتن ھدایت می ل آورده است که عایشه

(و اگر : گفته است / کرد و در این باره ابن قیم اقدام میدرباره آشتی میان زنان  ل ام سلمه
اگر نماز را به جماعت بخوانی «کند که  کلی باشد کفایت می ج این مسأله قول رسولدربارۀ 

 ).۳۵۷/  ۲(، بنگرید به اعلام الموقعین عن رب العالمین)» بیست و ھفت بار بر نماز فرادی برتری دارد
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ه خدا ب :گفت س او را بیھوش کرده و کشتند. صبح که شد عمر بن خطاب، آن دو
اش شد  ام. داخل خانه ام را دیشب شنیده خاله، صدای قرائت قرآن ام ورقه، سوگند

 ج رسول خدا :ای مشاھده کرده گفت او را پیچیده در ملحفه، چیزی ندید؛ ولی درون اتاق
 .)١(را ملاقات کنیم ۀبا ما بیایید تا این شھید :ھنگامی که فرمود، راست گفت

 :را اعلام کرد و گفت ل بالای منبر رفت و خبر شھادت ام ورقه س سپس عمر
ماجرا را ، من مسؤول آن دو نفر [کنیز و غلام] ھستم آن دو را بیاورید. سپس از آن دو

قرار ھا  آن به قتل اعتراف کردند و حکم عمر بر کشتن و به دارکشیدنھا  آن پرسید و
 مدینه دار زده شدند.که در ، گرفت. این دو تن نخستین کسانی بودند

خواند و آن را  را بیامرزد و به او خیر جزیل عطا فرماید. قرآن می ل خدا ام ورقه
و پیشوایی برای زنان عصرش بود و جھاد را برای رسیدن به اجر ، کرد آوری می جمع

شمرد. خداوند دعای او را استجابت کرد و او را به اجر  مجاھدان در راه خدا نیکو می
 رساند.مجاھدان 

 ل اسماء بنت عُمَیس

 بانویی که دو ھجرت کرد
بنت عمیس بن معد بن تمیم بن حارث بن کعب بن مالک بن قحافه و  ل او اسماء

 ایمان آوردند. ج اش ام عبدالله و یکی از چھار خواھر با ایمانی است که به رسول خدا کنیه
  :در این باره فرمود ج پیامبر

 ل اسماء )٢(»سلمی و اسماء، ام فضل، میمونه :عبارتند ازچھار خواھر با ایمان «
اسلام آورد. او ھمسر ، شوند س ارقم بن ارقم ۀپیش از این که مسلمانان داخل خان

او را  صبود که رسول خدا » صاحب دو بال« س صحابی شجاع جعفر بن ابی طالب
 مفتخر ساخته بود.، به این لقب

                                           
 ).۲۷۸/  ۸(، ) و طبقات ابن سعد۶۳/  ۲(، ) و حیلة الاولیاء از اصفھانی۲۸۹/  ۸(، اصابة از ابن حجر -)١(
 ).۲۷۸/  ۸(، ) و طبقات ابن سعد۲۶۶/  ۸(، ید به اصابة فی تمییز الصحابة از ابن حجر عسقلانیبنگر -)٢(
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سلام بر تو ای « :فرمود کرد می ھرگاه که به عبدالله بن جعفر سلام می ج پیامبر
 .)١(»پسر (صاحب دو بال)

به  س از اولین مھاجرانی بود که با ھمسرش جعفر بن ابی طالب ل اسماء
و طعم سخت غربت و اندوه را چشید و شوھرش نیز ھمان کسی ، حبشه مھاجرت کرد

 نرانی کرد و سخت او را منقلب ساخت.سخ، بود که مقابل نجاشی پادشاه حبشه
عبدالله و  :سه پسر به دنیا آورد س برای شوھرش جعفر، او در سرزمین غربت

 .شمحمد و عون 
ترین  بود و پدر عبدالله شبیه س ترین کس به پدرش جعفر شبیه فرزندش عبدالله
کرد و  احساس سعادت می ل به ھمین دلیل ھم اسماء، ج افراد به رسول خدا

را  س رخسار شوھرش جعفر، شد تنگ می ج ھنگامی که دلش برای پیامبر
. )٢(»سیرت و صورت تو شبیه من است« :فرمود س به جعفر ج نگریست. پیامبر می

به مھاجران اذن ھجرت به مدینه داد تا مسلمانان در آنجا دولتی  ج ھنگامی که پیامبر
، الله باشند ۀکلمسربازانی برای نشر دعوت اسلام و اعتلای برپا سازند و این مھاجران 

 اما بازھم صبر کرد.، از شادی نزدیک بود به پرواز درآید ل روح اسماء
به مدینه رفت و ھنگامی این گروه از ، ھمراه گروه دوم مھاجران حبشه ل اسماء

خیبر را شنیدند و  ۀکه خبر پیروزی مسلمانان و سقوط قلع، مھاجران به مدینه رسیدند
تکبیر شادی از ھر سو بلند شد؛ ھم به خاطر پیروزی لشکر اسلام و ھم به خاطر 

 بازگشت مھاجران از حبشه.
 ج آمد و حضرت ج نزد رسول خدا، در حالی که شاد بود س جعفر بن ابی طالب

ھا  دانم به کدامیک از این شادی به خدا سوگند نمی« :پیشانی او را بوسید و فرمود
 ل اسماء بنت عمیس بر حفصه )٣(»مسرور باشم به فتح خیبر یا به آمدن جعفر

وقتی ، نزد حفصه و اسماء آمد س عمر، داخل شد تا با او دیدار کند س دختر عمر
 او کیست؟ :را دید گفت ل اسماء

                                           
 ) آورده است.۲۰۹/  ۴(، س باب مناقب جعفر بن ابی طالب ج بخاری در فضائل صحابه نبی -)١(
 ھمان منبع. -)٢(
 ).۳۹۷/  ۱(، زاد المعاد، )۳/  ۴(، بنگرید به سیره نبوی از ابن ھشام -)٣(
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 اسماء دختر عمیس. :گفت ل حفصه
 ھمان زنی که از طریق دریا به حبشه ھجرت کرد؟ :گفت س عمر

 آری. :گفت ل حفصه
از شما پیشی جستیم و  ج ما مھاجران در ھجرت با رسول خدا :گفت س عمر

 استحقاق بیشتری داریم.
  :گفت، خشمگین شد و نتوانست جلوی خود را بگیرد ل اسماء

شما را غذا  ۀبودید او گرسن ج به خدا سوگند چنین نیست؛ شما که با رسول خدا
ھمه ، در سرزمینی دور، لی ما در وادی حبشهداد و داد و به نادانتان پند می می

 ھمه برای رضای خدا و رسولش بود.ھا  این ھا را تحمل کردیم و سختی
  :سپس با آرامش ادامه داد، قدری سکوت کرد ل اسماء

تا آنچه را که گفتی برای ، نوشم خورم و نوشیدنی نمی به خدا سوگند غذایی نمی
 ج ترس و اذیت قرار داشتیم. این مطالب را برای پیامبرما ھمواره در ، بازگویم، رسول خدا

مطلبی ھا  آن گویم و بر پرسم به خدا دروغ نمی و در این باره از ایشان می، گویم باز می
 افزایم. نمی

 را به ایشان عرض کرد. س سخنان عمر ل اسماء، آمد ج ھنگامی که پیامبر
 ان خود را عرض کرد.تو به او چه گفتی؟ او نیز سخن :فرمود ج رسول خدا

و اصحاب او یک  س ھیچکس از شما به من سزاوارتر نیست. عمر :فرمود ج پیامبر
 .)١(ھجرت کردند ولی شما اھل کشتی دو ھجرت دارید

و خبر سخن رسول ، دل اسماء را لبریز از شادی و سعادت کرد، ج این تأیید پیامبر
 توضیح خبر را خواستند. ل میان مردم پخش شد و از اسماء ج خدا

  :گفت می ل اسماء
 ج این سخن پیامبر دربارۀتا ، آمدند و کسانی که در کشتی بودند نزد من می ابوموسی

ایشان  دربارۀ ج بپرسند. و اینان را ھیچ چیزی از مال دنیا بیشتر از این سخن پیامبر

                                           
در فضائل صحابه باب فضائل  / ) و مسلم۸۰/  ۵(، در مغازی باب غزوه خیبر / بخاری -)١(

از حدیث ھا  آن و ھردو ۲۵۰۳به شماره /  ل و اسماء بنت عمیس س جعفر بن ابی طالب
 اند. روایت کرده س ابوموسی
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از ، اسلام به شام روی آورد. ھنگامی که سپاه )١(مھمتر نبودھا  آن و برای، کرد شاد نمی
 ۀجعفر بن ابی طالب بود. در این معرک، ل سپاه یکی شوھر اسماء ۀمیان سه فرماند

 که به فیض شھادت در راه خدا نائل آمد.، جنگ او را خداوند از میان لشکریان برگزید
را در ھا  آن آمد و از احوال سه کودک او پرسید و ل اسماء ۀبه خان ج رسول خدا

کشید و از ھردو چشم شریفش اشک  دست میھا  آن بویید و بر سر می، کشیدآغوش 
  :گفت، در حالی که اندوه تمام وجودش را پر کرده بود ل ریخت. اسماء می

گریید؟ آیا از جعفرو ھمراھانش خبری به شما  برای چه می، پدر و مادرم به فدایت
 .)٢(امروز دچار مصیبتی شده اند، آری :رسیده است؟ فرمود

در حالی که او را  ج نتوانست جلوی گریه خودش را بگیرد. رسول خدا ل اسماء
 .)٣(»خواھی انجام بده سه چیز را رھا کن و ھرچه می« :فرمود، داد دلداری می

  :خود دستور داد ۀبه خانواد ج پیامبر
را از ھمه ھا  آن چه بر آنان خبری رسیده است که، جعفر غذا ببرید ۀبرای خانواد«

 .)٤(»کار باز داشته است
ولی در راه خدا و به ، گریست اش می پیوسته بر فقدان ھمسر گرامی، این زن مؤمن

ماند و از خدا  ھا را بیدار می ورزید و شب امید ثواب الھی در این مصیبت شکیبایی می
که مانند ھمسرش به فیض شھادت نائل آید؛ به ویژه ھنگامی که از یکی از ، خواست می

به خدا سوگند جعفر را  :شنید که گفت –که در آن جنگ بود  –بن عوف  ةبنی مر مردان
ھا رساند و  تا این که دشمن او را زخم، برد رو حمله می که با اسب بر دشمن سرخ، دیدم

  :گفت ولی ھمچنان می، به شھادت رسید
 است.بو و پاکیزه و آشامیدنیش گوارا  آنجا که خوش، خوشا بھشت و فرا رسیدن آن

 کافر نعمتان فروتبار.، اش فرا رسید روم شکنجه

                                           
 ھمان مرجع. -)١(
 ).۲۲/  ۴(، سیره نبوی از ابن ھشام -)٢(
مشکی بپوش و حدیث سندھایش قوی است ھمانطور که حافظ در الفتح ذکر یا سه روز لباس  -)٣(

 ).۲۸۲/  ۸(، ) و آن را در طبقات ابن سعد آورده است۵۲۹/  ۹(، کرده است
ھا  و ابوداود در جنازه ۹۹۸متوفی به شماره /  ۀھا باب آوردن غذا برای خانواد ترمذی در جنازه -)٤(

حیح را و ابوعیسی این حدیث ص ۳۱۳۲به شماره /  میت ۀکردن غذا برای خانواد باب درست
 ھمانطور نقل کرده است.
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 ایشان را ضربتی زنم.، برخورد کنمھا  آن بر من واجب است که ھرگاه با
دوباره پرچم را با ، پس پرچم را با دست راستش برداشت وقتی دستش قطع شد

تا ، پرچم را با تمام توان به سینه چسباند، دست چپش برداشت و پس از قطع دستش
، را به فرزندانش فھماند، ھای رسول خدا معنی گفته ل . و اسماء)١(که کشته شد آن

ای صاحب دو بال ، و برتو«. )٢(»السلام عليک يا ابن ذی الجناحين« :که فرموده بود

 .»سلامتی باد
 عطا کرد تا با س او دو بال به جعفر ۀشد ھای قطع خداوند متعال به جای دست

 خواھد پرواز کند. میھرکجا که ، در بھشتھا  آن
پدر  ۀرا بر سیرھا  آن اش پرداخت و به تربیت سه بچه، این مادر صالح و صابر

استوار ، را برایمان به خداھا  آن داد و سرشت پرورش می، س شھیدشان جعفر طیار
از  س که ابوبکر صدیق، نگذشته بود س ساخت. ھنوز مدتی طولانی از شھادت جعفر

وفات  ل ام رومان، تگاری کرد؛ چرا که ھمسرشخواس ل اسماء بنت عمیس
 یافته بود.
پاسخ رد دھد و اینچنین  س توانست به کسی مانند ابوبکر صدیق نمی ل اسماء

به  س تا از نور حق و ایمان ابوبکر صدیق، نقل مکان کرد س صدیق ۀبود که به خان
 اش محبت و وفاداری ببخشد. اسماء افزوده گردد و به خانه

خداوند در مکانی به نام ذی ، ی که از ازدواج مبارک آن دو گذشتپس از مدت
پس ، الوداع بروند حجةخواستند که به  میھا  آن ،فرزندی عطا کردھا  آن به، الحلیفه

 ج که اسماء غسل کند و حج بگذارد و در این باره از رسول خدا، امر کرد س ابوبکر
 .)٣(سؤال نمود

رحلت ھا  آن که مھمترین، شاھد وقایع بسیار سنگینی بود ل پس از این اسماء
ھای شوھرش  سرور آدمیان و انقطاع وحی از آسمان بود. ھمچنین وی شاھد سختی

در آن روزگار بود. از جمله جنگ با مرتدان و ندادن زکات و فرستادن ، خلیفه مسلمانان

                                           
 ).۲۰/  ۴(، سیرة نبوی از ابن ھشام -)١(
 حدیث صحیح آن را بیشتر آوردیم. -)٢(
 ).۲۸۲/  ۸(، اسنادش صحیح است آن را ابن سعد در طبقات آورده است -)٣(
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تاد و تکان نخورد و چگونه چون کوھی استوار ایس س و این که ابوبکر س سپاه اسامه
ھای برخاسته از ایمان و  گیری نلرزید. و چگونه خداوند مسلمانان را به خاطر موضع

برای آسایش ھمسرش بیدارخوابی کشید و در  ل شان پیروز گرداند. اسماء شجاعت
 ھای شوھرش یار او بود. تمام مشکلات و سختی

ت به نحوی که بیمار شد و مرضش شدت یاف س طولی نکشید که خلیفه صدیق
که مرگش نزدیک ، عرق از صورتش روان بود و این مرد مؤمن راستگو احساس کرد

که ، شده است. او در نوشتن وصیتش شتاب نمود و از جمله وصایای او این بود
روزه بگشا تا  :گفت س ابوبکر، او را غسل دھد ل ھمسرش اسماء بنت عمیس

 .)١(دادن مرا داشته باشی بتوانی توان غسل
، نزدیک شده است س مرگ ابوبکر ۀفاجع، ھنگام که احساس کرد ل اسماء

توانست به رخسار شوھرش که دائماً حالش بدتر  استرجاع و طلب آمرزش نمود. او نمی
قلبش ، گریست ل بنگرد تا آن که روحش تسلیم آفریدگارش گردید. اسماء، شد می

ارک و تعالی بر آن باشد و برای مگر آن که رضایت پروردگار تب، اما سخنی نگفت، لرزید
 رضای خدا صبر کرد.

چون مورد اعتماد ، لذا به امر مھمی که شوھرش از او خواسته بود ھمت گماشت
، داشت دادن او کرد؛ در حالی که غم و اندوه خویش را نمایان نمی بود و شروع به غسل

ار ھستم و این روز د که من روزه، از مھاجران پرسید، اما از وصیت دوم او فراموش کرد
 بسیار سرد است آیا من باید غسل کنم؟

 .)٢(نه :گفتند
و اسماء بنت ، پوشیده شده بود س در انتھای روز بعد از آن که بدن صدیق

اش را بگشاید. حالا او  تصمیم گرفت که روزه، از وصیت دوم او یادش آمد لعمیس
اندک زمانی تا غروب خورشید وقت توانست بکند. روز به انتھا رسیده بود و  چه کار می

 دار روزه خود را بگشاید. که این روزه، بود

                                           
 ۸را بازگو کرده است. در طبقات ابن سعد، ( س ھای شوھرش ابابکر صدیق سختی ل اسماء -)١(

، گفته است ل ) اما خبر تصمیم او را اسماء۱۲/  ۱)، آن را مالک مرطأ آورده است، (۲۸۲/ 
 ).۲۸۴/  ۸(، طبقات

 ).۲۸۴/  ۸(، )؛ ابن سعد در طبقات۲۲۲/  ۱(، مالک در موطاء آورده است -)٢(
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خواسته شوھرش را انجام دھد؟ یا چند لحظه دیگر ھم منتظر  ل آیا اسماء
ماند و به خواست ھمسر در  به خواست شوھرش وفادار می ل ماند؟ اسماء می

قسم امروز از او تبعیت به خدا  :نھد. آبی خواست و نوشید گفت اش گردن می گذشته
، دانست بر خود واجب می ل . و اسماء بنت عمیس)١(شکنم کنم و عھدم را می نمی

 داشت نگھداری کند و به س و اولادی که از ابوبکر س اش از اولاد جعفر که در خانه
را به صلاح آورد و بینشان ھا  آن کرد و خداوند اراده کرده بود که امر محبت میھا  آن

را پیشوایی برای متقین قرار بدھد. این نھایت خواستش از دنیا ھا  آن رار کند وصلح برق
 دھد. دانست که از سرنوشت پنھانی که در علم خداست چه برایش رخ می اما نمی، بود

برادر جعفر طیار (ذوالجناحین) به خاطر وفاداری به برادر  س علی بن ابی طالب
 خواستگاری کرد.از اسماء ، محبوبش جعفر و یار صدیقش

 س برای ازدواج با علی ل پس از رفت و آمد و بررسی تمام جوانب اسماء
به فرزندان برادرش کمک کند. ، توانست می س موافقت کرد. این فرصتی بود که علی

 ل وارد شد؛ زھراء س به خانه علی ل پس از وفات فاطمه زھراء ل اسماء
در ، ھمسری نمونهل برای فاطمهنیز  س ترین ھمسر و علی شایسته س برای علی

تا آنجا ، گشت بلندمرتبه می س در نظر علی ل حسن معاشرت بود. پیوسته مقام اسماء
کنند  زنانی که از ھووی خویش بدگویی می :گفت رفت می به ھرکجا که می س که علی

 ».اسماء بنت عمیس است، کند و تنھا کسی که ھرگز از کسی بدگویی نمیاند  شمار بی
دو  س برای علی ل فرزندانی عطا فرمود. اسماء ب خداوند به اسماء و علی

ماجراھای  س گذشت و علی . روزھا می)٢(ھای یحیی و عون به دنیا آورد فرزند به نام
کرد... فرزند برادرش جعفر با محمد بن  آور و رویدادھای ناگوار را مشاھده می شگفت

من از تو  :گوید فروشد و می بر دیگری فخر می ھا آن کند و ھریک از ابی بکر مشاجره می
 و پدرم بھتر از پدر تو بوده است.، بزرگوارترم
سازش برقرار ھا  آن چه بگوید؟ و چگونه میانھا  آن دانست که به نمی س و علی

ای ندید جز آن که  ای که عواطف ھردو را باھم سازگار سازد؟ بنابراین چاره به گونه، کند

                                           
 ).۲۸۴/  ۸(، طبقات ابن سعد -)١(
 ).۹/  ۸(، )؛ اصابة۲۸۵/  ۸(، سعد طبقات ابن -)٢(
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 میان آن دو داوری کن. :کمک بجوید و به او گفت ل از مادرشان اسماء
جوانی در عرب بھتر از جعفر و  :با تدبیر و اندیشه والایش گفت ل و اسماء

 پیرمردی را بھتر از ابوبکر ندیدم.
خاتمه یافت و دو کودک به آشتی و بازی بازگشتند ھا  آن و این چنین مشاجره میان

با تعجب به صورت ھمسر عاقلش نگریست ، ندانبه این داوری نیکو میان فرز س و علی
 ای اسماء چیزی برای ما باقی نگذاشتی!! :و گفت

  :گفت، باھوش نافذ و شجاعت نادر و ادب کاملش ل و اسماء
شان  ھایی ولی بھترین شوھران من سه تا ھستند و گرچه تو از نظر سن فروترین آن

 .)١(ھستی
از این گفتار ھمسر عاقلش تعجب نکرد و با شھامت و جوانمردی  س ھرگز علی

آوردی ھرآینه از چشم من  بر زبان می، اگر غیر از این که گفتی :نظیری به او گفت کم
 .)٢(افتادی می

به خلافت  س را پس از عثمان بن عفان س بعدھا مسلمانان علی بن ابی طالب
نیز  ل ارمین خلیفه گشت. اسماءھمسر چھ، برای بار دوم ل برگزیدند و اسماء

مسؤولیت ھمسری خلیفه مسلمانان را آن ھم در برابر رخدادھایی بزرگ و خطیر 
 سویبه  پذیرفت و فرزندانش عبدالله بن جعفر و محمد بن ابی بکر را برای یاری حق

پدرشان فرستاد. طولی نکشید که در سوگ پسرش محمد بن ابی بکر نشست و این 
ھرگز از ، این بانوی باایمان ل مصیبت برای او بسیار ناگوار آمد؛ اما اسماء

بلکه در مصیبتی که به او ، اسلام سرپیچی نکرد و آه و شیون سر ندادھای  آزمون
 ولی بسیار خون دل خورد.، آورد ی میکرد و به صبر و نماز رو رسیده بود شکیبایی می

و ھنوز سال به انتھا نرسیده بود که احساس کسالت و ضعف در او نمایان گشت و 
الگویی بر ، ل زندگی را پدرود گفت. رفتار و کردار و سرگذشت اسماء، در نھایت

در برابر ، ھای حکمت و صبر ترین نمونه مدار تاریخ گشت و او برای ھمه ما به بزرگ
 ھا و مصائب بدل شد. یسخت

                                           
 ھمان منبع. -)١(
 ).۹/  ۸(، اصابة -)٢(
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 ل شفاء دختر حارث

 نخستین زن معلم در اسلام
دختر عبدالله بن عبد شمس بن خلف بن سداد بن عبدالله بن قرط  ل او شفاء

 بن رزاح بن عدی بن کعب قریشی عَدَوی است.
ھای  پیش از ھجرت اسلام آورد و در شمار مھاجران نخستین و از زن ل شفاء

هَا ﴿ :سوره ممتحنه ذکری از او آمده است ۱۲در آیه  کننده است. مؤمن بیعت ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  �َِّ�ُّ ٱ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ ب
َ
ٰٓ أ ِ ٱُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�َِ�  ٔٗ شَۡ�  �َّ

�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُ 
ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
رجُۡلهِِ  ۥوََ� َ�قۡتُلۡنَ أ

َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
وََ� َ�عۡصِينَكَ ِ�  نَّ َ�ۡ�َ �

ۚ ٱلهَُنَّ  سۡتغَۡفِرۡ ٱمَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَ  َ َ ٱإنَِّ  �َّ امبر! یپ یا« .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢حِيمٞ َ�فُورٞ رَّ  �َّ
، خدا قرار ندھند یکرا شر یزیه چکنند کعت یند و با تو بیه زنان مؤمن نزد تو آک یھنگام

و ، اورندیخود ن یش دست و پایپ یتھمت و افترائ، شندکفرزندان خود را ن، نندکو زنا ن یدزد
از درگاه ھا  آن ین و براکعت یبھا  آن با، نندکتو ن یمخالفت و نافرمان یا ستهیار شاکچ یدر ھ

 .»ه خداوند آمرزنده و مھربان استکخداوند آمرزش بطلب 

رفت. او ھم یکی از  به شمار میھا  آن از عاقلترین زنان و فاضلترین ل و شفاء 
 پربرکتی از علم و ایمان بود. ۀپرچمداران اسلام و سرچشم

ھا  آن با ابن حثمه بن حذیفه بن عدی پیمان ھمسری بست و خداوند به ل شفاء
 پسری به نام سلیمان بن ابی حثمه عطا کرد.

از جمله کسانی بود که خواندن و نوشتن را پیش از اسلام در مکه فرا  ل شفاء
به امید ثواب و پاداش الھی به امر تعلیم مسائل ، و ھنگامی که اسلام آورد، گرفت

ه زنان مسلمان مشغول شد. به ھمین دلیل وی را نخستین زن معلم در اسلامی ب
حفصه دختر «، تعلیم دادهھا  آن به ل از جمله کسانی که شفاء اند. اسلام دانسته

 بود. ج ھمسر رسول خدا» عمر بن خطاب
که ایشان از شفاء خواست که حفصه را نوشتن ، آمده است ج در حدیثی از پیامبر

من در حالی که نزد  :شفاء گوید، رخی از دعاھا را به او یاد بدھدآموزد و ھمچنین ب
  :آمد و به من فرمود ج حفصه بودم رسول خدا
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ھمانطور که به او نوشتن را ، دھی را یاد نمی نملةآیا به او تعویذ بیماری «
 .)١(»آموزی می

را مداوا  نملةدر جاھلیت بدین وسیله بیماری  ل شود که شفاء معلوم می
  :گفت ج زمانی که اسلام آورد و مھاجرت کرد به رسول خدا، کرد می

 خواھم آن را به شما نشان بدھم. کردم و می من در جاھلیت با دعایی مداوا می
 آن را به من بنما. :فرمود ج رسول خدا

 عرضه کردم که تعویذی برای بیماری نملة بود. ج آن را بر حضرت :گفت ل شفاء
را مداوا کن و آن را به حفصه  نملةبه وسیله آن تعویذ بیماری « :فرمود ج پیامبر

، ھا ای پروردگار انسان، خدایا« :که بگوید، . آنچه که در تعویذ آمده این است)٢(»بیاموز
شفابخشی غیر از تو ، بخشی تو ھستی که شفا می، شفابخش، ناامیدی ۀبرند ای از بین

 .)٣(»قادر نیست که سلامتی ببخشدو شفاء [نام این بانو] ، نیست
ای در محله  برای او خانه قرار گرفت و حضرت ج مورد توجه پیامبر ل شفاء

نیز به خانه  ج اختصاص داد و او با پسرش سلیمان آنجا اقامت گزید. پیامبر، زرگران
 داد. کرد و تعالیم اسلام را به او آموزش می رفت و آمد می ل شفاء

فرمود و  ھم مانند دیگر مؤمنین و مؤمنات محبت می ل به شفاء ج رسول خدا
نیز ھمگان را به اسلام  ل شفاء، آموخت به او از احادیث دینی و دنیوی بسیار می

کوتاھی ، ھا داد و در تذکر اشتباھات و بیان آن خواند و آنان را پند و اندرز می فرا می
 ل شفاء ۀپسرش و بردکرد. پسرش سلیمان از او روایت کرده است و فرزندان  نمی

 اند. نیز از او روایت حدیث کردهوغیره  ل به نام ابواسحاق و حفصه ام المؤمنین

                                           
: و اسنادش حسن است و نمله ۳۸۸۷طلسم به شماره / دربارۀ باب آنچه آمده ، ابوداود در طب -)١(

زیرا ، نامند شود و آن را به ھمین دلیل نملة می عبارت از دمل چرکی است که از پیشانی خارج می
آن زخم از پھلو خارج : گویند رود و ھمچنین می کند مورچه در بدن او راه می یشخص احساس م

 رفت. بیماری از بین می لأنوشتند و به اذن خدای  تعویذ می، شود می
 ).۱۲۱/  ۸(، ابن حجر عسقلانی، بنگرید به الإصابة فی تمییز الصحابة -)٢(
باب چگونگی دعا ، ) و ابوداود در طب۲۴/  ۷(، ج باب تعویذ پیامبر، بخاری در طب آورده است -)٣(

و تمام احادیث  ۹۷۳ھا باب تعویذ برای مریض به شماره /  / و ترمذی در جنازه ۳۸۹۰به شماره / 
 جمع کرده است. / را عبدالعزیز بن صھیب



 ج زنان پیرامون پیامبر  ١٤٦

 

گزارد و  به او احترام می، شمرد او را در رأی و نظر مقدم می س عمر بن خطاب
 .)١(سپرد گاھی سرپرستی بخشی از امور بازار را به او می

گزارد و در رفتار او انسان  احترام فراوان می س نیز متقابلاً به عمر ل شفاء
پرھیزکاری و ، که نمونه کاملی در کردار شایسته، یافت مسلمان و راستگویی را می

 ل داشتند. شفاء جوانانی را دید که آھسته گام برمی ل دادگری است. یکبار شفاء
 ای دارند؟ اینان چه شیوه :گفت

 اینان پارسایانند. :گفتند
به نیکویی به ، گفت به خدا سوگند عمر ھمانطور که سخن می :گفت ل شفاء

رفت و اگر کسی را  با شتاب راه می، رفت سپرد و ھرگاه راه می سخن دیگران گوش می
 .)٢(زد زد به شکل دردناکی می می

زندگی کرد در نھایت احترام و  ج باقی عمرش را پس از رسول خدا ل و شفاء
 تم ھجری که زندگی را بدرود گفت.تا سال بیس، مراقبت دیگران بود

برای مردم خیر کامل بود و آنچه را که ، خداوند شفاء دختر عبدالله را رحمت کند
آموخت و الگوی نیکویی بود برای تمام  به دیگران می، از علم و دین فرا گرفته بود

آموخت و... و... و در راه  به دیگران نیز علم می، ھیچ بخلی بی، جوانان مسلمان
 کرد. را طلب می لأاش تنھا رضایت خدای  قیدهع

 ل ام حکیم دختر حارث

 س ھمسر عکرمه بن ابی جھل
دختر حارث بن ھشام بن مغیره مخزومی دختر برادر ابوجھل عمر و  ل ام حکیم

 دختر ولید بود.، دشمن خدا و رسولش و مادر او فاطمه، بن ھشام
عقلی نافذ داشت و حکمتی کمیاب. پدرش حارث در جاھلیت او را  ل ام حکیم

تزویج نمود. و او از جمله افرادی برقرار داشت  س به پسر عمویش عکرمه بن ابی جھل
 بودند.» مھدورالدم«، ج که به دستور رسول خدا

                                           
 ).۱۲۱/  ۸(، اصابة -)١(
 ).۲۰۸/  ۸(، طبقات ابن سعد -)٢(
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عکرمه بن ابی جھل ، ھنگامی که مسلمانان پیروز شدند و فتح مکه به اتمام رسید
گاھی داشت. دربارۀ ج ریخت و او نسبت به آنچه که رسول خدابه یمن گ  او فرموده بود آ

و ، و حارث بن ھشام ھم اسلام آورد، آمدند و مردم گروه گروه به دین اسلام درمی
 ج نیز مسلمان شد و از جمله زنانی بود که با رسول خدا ل دخترش ام حکیم

چشید و وجودش از ایمان لبریز شد  ل و طعم شیرین ایمان را ام حکیم، بیعت کرد
خواست که این شیرینی ایمان و لذت آن را محبوبترین مردم و  و خیلی دلش می

یعنی شوھرش عکرمه بن ابی جھل نیز بچشد. دانش و عقلش به او ، خویشانش به او
، برای شوھرش امان بگیرد ج تا از آن حضرت، رود ج کرد نزد رسول خدا حکم می

 مان شود.شاید او ھم مسل
گشاده) از عکرمه گذشت و به او امان  ۀ(صاحب آن سین ج ھنگامی که رسول خدا

 را فرا گرفت. ل سعادت قلب ام حکیم، دادند
قبل از آن که سوار ، وی به سرعت به دنبال شوھر فراریش رفت تا شاید او را بیابد

و سست اما مأیوس نشد ، او را از وحشت راه و کمی توشه نجات دھد، کشتی شود
ترسید خیلی دیر شده باشد... و خواست خدا بود که او  با این حال می، نگشت

 بیابد.، زمانی که نزدیک بود از طریق دریا برود، مةھمسرش را در یکی از سواحل تھا
  :زد او را چنین صدا می

ام. خود  آمده، ترین مردم و نیکوترین و بھترین افراد از طرف بخشنده، ای پسر عمو
 من برایت از او امان خواستم و او ھم تو را امان داد.، ھلاکت نینداز را به

 آیا تو این چنین کردی؟ :عکرمه به او گفت
 آری. :ام حکیم گفت

اش را چشیده  ای که وجودش را پر کرده بود و شیرینی عقیده دربارۀ، سپس با او
کاملاً قانع کرده است؛ وجدان او را ، گفتگو کرد و به او گفت که تعالیم این دین، بود

 دینی که والاست و ھیچ شریعتی والاتر از آن نیست.
با او سخن گفت که چگونه  ج شخصیت رسول بزرگوار دربارۀ ل سپس ام حکیم

 ۀھا را شکست و چگونه بسیاری از مشرکان مکه را به خاطر سع ایشان به مکه آمد و بت
 کند. رخورد میرویی ب و او با ھر انسانی با گشاده، صدرش بخشید



 ج زنان پیرامون پیامبر  ١٤٨

 

توانست بذرھای پاکی را در وجود ھمسرش بکارد. او را نزد رسول  ل ام حکیم
، این جوان دربارۀبرگرداند تا در محضر ایشان اسلامش را آشکار سازد و ایشان  ج خدا

پرستی  تجدیدنظر کند که نزدیک بود در تاریکی جھل و بت، آوردن به خاطر اسلام
ھایش را گشود تا این جوان را که بازگشته و ولایت  تدس ج ھلاک گردد. رسول خدا
 در آغوش بگیرد.، خدا و رسولش را پذیرفته

تا آن که در وجودش ، اسلامی نوشید ۀعقید ۀاز چشم س اینگونه بود که عکرمه
ایمانی صادق و عشقی خالص برای گرفتن به جھاد جوشیدن گرفت و با آن دسته از 

با یارانش ، کارزار ۀودند به میدان نبرد رفت. در عرصپسرانش که قادر بر حمل سلاح ب
پیمان بست و خداوند ھم او را تصدیق کرد به افتخار شھادت  لأبر مرگ در راه خدای 

 در راه خدا نایل آمد.
با آن که در میدان ، تابی نکرد ھرگز بی، این بانوی مؤمن و صبور ل ام حکیم
تابی کند؟ او برای خودش  رسیدند... چگونه بیو شوھرش به شھادت ، پدر، جنگ برادر

که یک مؤمن ، کرد. و شھادت بالاترین و بھترین چیزی است ھم تمنای شھادت می
 خواھد. واقعی می

از او ، س خالد بن سعید، گذشت می س پس از مدتی که از شھادت عکرمه
ر«خواستگاری کرد. ھنگامی که جنگ  فَّ ه با او خواست ک س خالد، بود» مَرجُ الصُّ

تا این جمع ، شود این امر را به تأخیر بینداز اگر می :گفت ل عروسی کند. ام حکیم
 را خداوند شکست دھد.

 شوم. دانم که من کشته می می :گفت س خالد
 اشکالی ندارد. :گفت ل ام حکیم
صورت گرفت. ، که پس از آن به پل ام حکیم معروف شد، نزدیک پلھا  آن عروسی

 که رومیان به میھمانی دادند و ھنوز از غذاخوردن فارغ نشده بودند، صبح عروسی
تاختند. داماد که فرمانده سپاه بود به قلب میدان جنگ تاخت و آنقدر جنگید تا ھا  آن

 به شھادت رسید.
ای که در آن  برخاست و با عمود خیمه، لباس را محکم بست ل پس ام حکیم
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 .)١(فت تن از دشمنان خدا را به ھلاکت رساندازدواج کرده بود با رومیان جنگید و ھ
 .شگفتا از این عروسی!! و شگفتا از بامداد این عروسی!!

کنند و صبح  در میدان جنگ عروسی می، و اینچنین زنان مؤمن مجاھد صابر
 ۀشمشیربرند ۀجھاد و جنگ است. و جای شگفتی نیست که او خواھرزاد، شان عروسی

 است. س د بن ولیدخال، خداوند و فرمانده شجاع
زن وفادار و ، زن مؤمن و راستگو و شجاع باد ل رحمت خدا بر ام حکیم

با دشمنان ، و خود نیز، به نور اسلام آورد، بااخلاصی که ھمسرش را از گمراھی کفر
 ۀخداوند او را پاداش دھد و دختران و برادران و زنانمان را از جمل، حق تعالی جنگید

 قرار دھد.، کنند شنوند و عمل می کسانی که سخن حق را می

 ل ام أیمن

 ایشان ۀو دای ج کنیز پیامبر
بن عمرو بن  ةبن عمرو بن حصن بن مالک بن سلم ةدختر ثعلب، ل ةاو برک

او را از پدرش ارث برده بود و ام ایمن نیز پیوسته از  ج نعمان حبشی است. رسول خدا
با  ج کرد تا ایشان بزرگ شدند. ھنگامی که رسول خدا مراقبت می ج رسول خدا

را آزاد کرد و او را به ازدواج  ل ام ایمن، ازدواج کرد ل خدیجه دختر خویلد
 عبید بن حارث خزرجی درآورد.

ھجرت و جھاد کرد  س و أیمن، ام أیمن برای عبید فرزندی به دنیا آورد به نام أیمن
 ھادت رسید.و در روز جنگ حُنین به ش

این زن از  :فرمود زد و می کرد و او را مادر صدا می را تکریم می س ام ایمن ج پیامبر
ام ایمن پس از مادرم برای من مادری کرده  :فرمود ھمچنین می، اھل بیت من است

 .)٢(است
 ج کرد و پیامبر پرداخت و به او مھربانی می می ج به خدمت رسول خدا ل ام ایمن

با ام ، اگر کسی بخواھد با زنی بھشتی ازدواج کند و شاد بشود« :فرمود پس از نبوت می

                                           
 ).۲۲۵/  ۸(، بنگرید به اصابة فی تمییز الصحابه -)١(
) و ابن سعد در طبقات ۲۱۳/  ۸(، ) و عسقلانی در اصابة۶۳/  ۴(، حاکم آن را آورده است -)٢(

 ).۲۲۳/  ۸(، الکبری
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 .)١(»ایمن ازدواج کند
اسامه بن زید را به دنیا ، با او ازدواج کرد. و برای ام ایمن س سپس زید بن حارثه

 بود. ج که مورد محبت رسول خدا، آورد
 ل ام ایمن، مدینه ھجرت کنندھنگامی که خداوند به مسلمانان اذن داد که به 

ای  ھم از نخستین گروه مھاجران بود که در راه خدا ھجرت کرد؛ در حالی که توشه
، گرفت. در آن ھنگام ھوا بسیار گرم بود و رنج تشنگی فراوان نداشت و روز را روزه می

 که از آن نوشید.، او را ضعیف کرد. از آسمان سطلی با طناب سفید پر از آب آورده شد
بر من تشنگی عارض شد و این تشنگی به خاطر  :که گفته بود، اند روایت کرده

، اما پس از آن که از آن آب نوشیدم ھرگز تشنه نشدم، داری در ایام مھاجرت بود روزه
 .)٢(گرفتم حتی اگر یک روز گرم را تماماً روزه می

ه شوخی و مانند یک مادر ب، نمود و با او نسبت به او ملاطفت می ج رسول خدا
، ای رسول خدا :گفت ج به رسول خدا، آمد ل پرداخت. یکبار که ام ایمن گفتگو می

برم.  تو را تنھا روی بچه شتر ماده می :به شوخی فرمود ج مرا با خود ببرید. پیامبر
مطلبی ، ھا جز حقیقت کرد ولی در این شوخی شوخی می ل با ام ایمن ج حضرت

 .)٣(شتر استچرا که ھر شتر بچه ، فرمود نمی
که برای مسلمانان دعایی ، زبان داشت؛ در روز حنین خواست لکنت ل ام ایمن

به او  ج آمیز بود؛ پیامبر ای بر زبان آورد که نفرین زبان جمله کند و به سبب لکنت
 ل . یک بار ھم ام ایمن)٤(»زبان داری زیرا که تو لکنت، ساکت باش ای ام ایمن :فرمود

به او  ج سلام بر شما مباد [سلام لا علیکم] لذا رسول خدا :آمد و گفت ج نزد پیامبر
 .)٥(و سخنش را کوتاه سازد» سلام« :اجازه داد که تنھا بگوید

                                           
از طریق عبیدالله بن موسی از فضل بن مرزوق و ، )۲۲۴/  ۸(، ابن سعد آن را آورده است -)١(

 ).۲۱۳/  ۸(، بنگرید به اصابة، باشند اما منقطع می، رجالش مورد اعتماد ھستند
در اصابة نقل  / ) و از او حافظ عسقلانی۲۲۴/  ۸(، در طبقات آورده است / ابن سعد -)٢(

 ).۲۱۳/  ۸(، کرده است
 ).۲۲۴/  ۸(، بنگرید به طبقات کبری از ابن سعد -)٣(
 ).۲۲۵و  ۲۲۴/  ۸(، ھمان منبع -)٤(
 ).۲۲۵و  ۲۲۴/  ۸(، ھمان منبع -)٥(
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از حضور در جنگ با دشمنان ، او با ھمه این صفات پسندیده و با وجود سن زیادش
الله ھمراه شجاعان مسلمان امتناع نورزید و در جنگ احد  ةکلمو اعتلای  لأخدای 

داد و  آوران آب می توانست سھمی را بر عھده گرفت. به رزم حاضر شد و تا آنجا که می
 .)١(ھمراه بود ج کرد و در جنگ خیبر با رسول خدا مجروحان را مداوا می

، رویم یمن میما به دیدن ام ا :ابوبکر به عمر گفت ج به ھنگام رحلت رسول خدا
 رفت. به دیدن او می ج ھمانطور که رسول خدا

آنچه نزد ، کنی برای چه گریه می :گریست. به او گفتند، ھنگامی که نزد او رفتند
، دانم گریم از این که نمی نمی :گفت ل خداوند است برای رسولش بھتر است. ام ایمن

وحی منقطع گشته است. این گریم که  اما می، بھتر است آنچه نزد خداست برای رسولش
 .)٢(گریستند ل ھم با ام ایمنھا  آن بر آن دو نفر ھم تأثیر گذاشت و، حرف

امروز  :گریست و گفت ل ام ایمن، کشته شد س ھنگامی که عمر بن خطاب
 .)٣(اسلام سست شد

پس از گذشت بیست روز از  س در روزگار خلافت عثمان بن عفان ل ام ایمن
 وفات یافت. س شدن عمر کشته

روزه داری گرسنه و ، ج سرور آدمیان پیامبر خدا ۀدای ل رحمت خدا بر ام ایمن
مایه ، مھاجر و مسافری که از آسمان به او آب نوشاندند و این شراب آسمانی برای او

 گشته بود. شفا

 ل عُتبه دخترهند 

 در دوران جاھلیت و اسلام اجرأتزنی ب
اموی قریشی است ، بن عبدشمس بن عبدمناف، دختر عتبه بن ربیعه ل او ھند

و مادرش صفیه دختر امیه بن حارثه بن قصی بن مره بن ھلال بن فالح بن ذکوان بن 

                                           
 ).۲۲۵/  ۱(، طبقات -)١(
و ابونعیم در  ۱۶۳۵ابن ماجه در جنائز به شماره / ، ۲۴۵۴امام مسلم در فضائل صحابه شماره /  -)٢(

از طریق سلیمان بن مغیره بن ھا  آن ) و ھمگی۲۲۶/  ۸(، و طبقاتاند  ) آورده۶۸/  ۲(، حلیة
 اند. این حدیث را نقل کرده س از انس، ثابت

 ).۲۱۴/  ۸(، از حافظ در اصابة) و سند آن صحیح است و ۲۲۶/  ۸(، طبقات -)٣(
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 ثعلبه بن لھبه بن سلیم بود.
دارای صفاتی بود که ارزش او را میان زنان عرب بسیار بالا برده بود. او  ل ھند

سرود و سخنان  . شعر میدارای فصاحت و جسارت و اعتماد و دوراندیشی بود
او پسرش  دربارۀکرد.  گفت. پرغرور بود و به خاطر نسبش افتخار می آمیز می حکمت

او در جاھلیت دارای شخصیتی والا و عظیم بود و در  :معاویه بن ابوسفیان گفته است
 .اسلام بخشنده و نیکوکار.[؟!!]

 شخصیتی سرشار از تکبر و غرور.او زنی بود دارای  :او ابن عبدالبر گفته است دربارۀ
مخزومی درآورد که برایش أبان را به دنیا  ةبن مغیر کھةاو را به ازدواج فا، پدرش

من زنی ھستم که  :گفت، آورد و سپس او را طلاق داد. او به پدرش عتبه بن ربیعه
 که بر من تعرض بورزد.، باشم؛ مرا به ازدواج مردی درنیاور مالک کار خودم می

 ھر طور که تو بخواھی.، باشد :ر جواب گفتپدرش د
که دو مرد از اقوامت از تو خواستگاری کرده اند؛ من  :پدر ھمان روز به او گفت

 تا یکی را برگزینی.، کنم ھردو را برایت توصیف می
ولی عقلش آشفته و اخلاقش نرم ، فردی شریف و دارای خاندانی بزرگوار است، اولی

اگر او را بخواھی از تو اطاعت ، چه بخواھی انجام دھداست. خوش معاشرت است و آن
اش به رأی خودت بسنده  شوی و در ھنگام ضعف اراده کند و بر ثروتش حاکم می می
 کنی. می

زود عصبانی ، ای با بصیرت دارد عقیده، او نیز دارای حَسَب و نَسَب است :اما دیگری
اگر از ، زند اش او را. ھمسرش را می نه خانواده، آموزد اش را ادب می شود و خانواده می

سخت ھا  آن بر، اش خوب است و اگر از او طرفداری نکنند او اطاعت نکند. با خانواده
کند. بر خیمه زنانش بسیار  سری می گیرد. غیرتی بسیار دارد ولی خیلی زود سبک می

مرگ کند و ھنگامی که مشرف به  در ھنگام گرسنگی زود تغییر می، گذارد حجاب می
 شود. است خوار نمی
  :من برایت اوصاف ھردو را گفتم :آنگاه افزود

ھرچه بخواھد به ، اما اولی آقایی دارای آب و ملک و بخشنده است :گفت، ھند
کند. فرزند او ھم  شود و کارھای بدش را پنھان می آورد. خیلی زود نرم می دست می

 کند. خوبی باشد پدرش او را بد می ۀنادان است و اگر ھم بچ
 او را از من پنھان دار و نزد من نام او را مبر. :سپس ادامه داد
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ام  علاقه پیدا کرده، او ھمسر آزاد و کریم است و من به اخلاق این یکی :اما دیگری
مضاف ، پسندم تمایل دارم. من ادب این یکی را به عنوان شوھری می، و به ازدواج با او

اش  که حفظ حریم خانواده واجب است و او باید ھنگام درگیری از حریم خانواده بر این
ھنگامی که وقایع ویرانگر بر ما مستولی شود. او ، دفاع کند. ازکیان او دفاع خواھم کرد

 ابوسفیان بن حرب است.، او :کیست؟ پدرش عتبه گفت
دیدار نکن و او ، اسولی با او به حالت التم، مرا به ازدواج او درآور :گفت ل ھند

تا با عملش ، دلیر مساز و از خداوند آسمان ھدایت بخواه، ساز را در این کارزار سرنوشت
 !.)١(تو را در سرنوشت من راھنمایی کند

خود مسؤولیت بسیاری از مسائل و کارھای سخت را به  ل بینیم که ھند می
پندارد و  و آن را بازیچه نمیدھد  امر ازدواج را انجام می، گیرد و با سربلندی عھده می

که محرمی برای ھند باشد و نه ، خواھد ابوسفیان را ھمسری باشخصیت و نیرومند می
 محرمی برای او باشد.، این که ھند

به امر  ل بینیم که علاقه ھند زندگی زناشویی ھند با ابوسفیان شروع شد و می
 و عشق زنان و مردان. تا شھوت، بیشتر به سبب انجام کارھای نیکو است، ازدواج

بینیم و شاھد  ی گسترده بود و این را در زندگی زناشویی او می او زنی دارای دیده
آثار نبوغ یافتند و به ، که برخی افراد او با پسرش معاویه دیدند و در او، آن این است

 گردد. باعث سیادت و سروری قومش می، این پسر :ھندگفتند
گاھی وسیع ، اما او اصلاً از این تمجید اظھار شگفتی نکرد و از روی عدم رضایت و با آ

 اگر جز قوم خود کسانی دیگر را به سروری و سیادت رساند.، به سوگ او بنشینم :گفت
کشته ، پدر ھند و عمویش شیبه و برادرش ولید، ھنگامی که جنگ بدر اتفاق افتاد

از ھند ، اء روبرو شدپرداخت. در عکاظ با خنسھا  آن سرایی شدند و ھند به مرثیه
  :کنی؟ و ھند گفت چرا گریه می :پرسید

گریم. به خاطر پدرم  من بر ستون مکه و مدینه و حامی آن دو مکان از ھر تجاوز می
 گریم. که حامی و مدافع حریم قبله بودند می، که اھل نیکی بود و شیبه و ولید، عتبه

تعداد افراد قبیله زیاد شوند و به  ھا از خاندانی بزرگ و باعظمت بودند و آنگاه که آن
 رسند. عزت و بزرگی می

                                           
 ).۲۳۶و  ۲۳۵/  ۸(، ابن سعد، بنگرید به طبقات کبری -)١(
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که ھمراه ، نقش نظامی با نفوذی را ایفا کرد، ھند دختر عتبه، در جنگ احد
، ابوسفیان شوھر او بود. ھند با شعرھایشھا  آن مشرکین قریشی به پیکار شد و فرمانده

کرد و  ن را رھبری میکرد و گروھی از زنا تشویق و تحریض می، قریشیان را به جنگ
  :خواند و ھند چنین رجز می، کوبیدند ھا را می طبل

 رویم. ھای کوچک راه می بر نازبالش، ما دختران طارق
 گیریم. از شما کناره می، کنیم و اگر برگردید اگر شما بجنگید با شما معاشقه می

  :خواند و ھمچنین می
 ای بنی عبدالدار آری در حمایت دیرھا بجنگید.

 با ھر شمشیر تیزی بجنگید.
سیاھی را برای خود ثبت کرد که  ۀصفح، و در این روز ھند در کتاب تاریخ اسلام

ھمان عملی بود که با پدر و ، سیاه ۀتاریخ ھرگز آن را از یاد نخواھد برد... آن صفح
 انجام داد.، سرور شھیدان حمزه بن عبدالمطلب رضوان الله تعالی علیه

کرد و در برابر کشتن  تشویق به انتقام می، خویش را ۀردب، او وحشی بن حرب
ور  داد و آتش کینه بر دشمن را در سینه وی شعله آزادی می ۀبه او وعد س حمزه

 تا شفا داده شوی.، شفابخش، ای ابودسمه :گفت ساخت و به او می می
جویانه در طلب خون کسان خویش عجیب نیست؛ اما  این رفتار و منطق کینه

 است. س حمزه، جان شیر احد با پیکر بی، عمل بسیار زشت او، شگفت
و شکمش را پاره کرد و جگرش را درآورد و آن ، ھای حمزه را برید او بینی و گوش

سپس بر ، را در دھان گذاشت ولی نتوانست ببلعد و آن را از دھان به بیرون انداخت
  :د کهکوه مشرف بر محل واقعه بالا رفت و با صدایی بلند فریاد ز

عتبه  دربارۀور شده است.  امروز ما انتقام بدر را گرفتیم و جنگ از پی جنگ شعله
 صبرم و بر مرگ برادرم و عمویم و پسرش شکیبایی ندارم. بی

پر از کینه مرا شفا  ۀسین، خود را شفا دادم و نذرم را ادا کردم و تو ای وحشی
ھایم بپوسد از وحشی  نبخشیدی. تا آخر عمر و تا زمانی که در قبرم استخوا

 !.)١(سپاسگزارم
  :و ھمچنین گفت

                                           
 ).۹۷/  ۳(، سیرة نبوی از ابن ھشام -)١(
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تا آن که شکمش را به خاطر جگرش شکافتم با ، مرا از حمزه شفا بخشیدی، در احد
. و بدین )١(اندوه سوزان بسیاری که داشتم از من برطرف شد، آنچه که به دست آوردم

ھایش را  گوش، اسلام آوردترتیب ھند از جنگ اُحُد با لقبی بازگشت که پس از آن که 

 .)٢(»آكلة الأكباد«آزرد؛  می
پس از اسلام نیز ھمچنان ، جرأت وی ھمانطور که در دوران جاھلیت زبانزد بود

به زن قھرمان اسلام مبدل شد؛ تا آن که ، ادامه یافت و زن قھرمان دوران جاھلیت
، مکه فتح شدراستین الھی تحقق یافت. در شبی که فردایش  ۀپیروزی آشکار و وعد

 :زد فریاد می، گشت بازمی ج ابوسفیان بن حرب در حالی که مسلمان از نزد رسول خدا
آنچنانکه  ج پس تسلیم شوید که محمد، ای گروه قریش... بدانید که من اسلام آوردم

 ۀکند؛ کسی که وارد خان با شما برخورد نمی، پیش از این شما با او رفتار کردید
 ابوسفیان شود در امان است.

چه  :ھای او را گرفت و گفت در این ھنگام ھند سوی ابوسفیان رفت و سبیل
بدسروری برای قومت ھستی... ای اھل مکه با تعصبی سخت و استوار بجنگید که 

 بدسروری دارید!
با شما چنان رفتاری ، وای بر شما به خود غرّه نشوید؛ زیرا که او :ابوسفیان گفت

در امان است. ، ابوسفیان درآیدخانۀ  کسی که به، کردید کند قبلاً شما با او نمی می
 ما را ندارد.ھمۀ  تو گنجایشخانۀ ، خداوند تو را بکشد :گفتند

در امان است و نیز کسی که به ، اش ببندد ھرکس که در خانه :ابوسفیان گفت
 !.)٣(ایشان و مسجد رفتندھ او در امان است. آنگاه مردم به طرف خانه، جد درآیدمس

 ج خواھم که از محمد می :ھند به شوھرش ابوسفیان گفت، در روز دوم فتح مکه
 مرا نزد او ببر.، پیروی کنم

پنداشتم که تو ناخوش داشتی این سخن را بر  دیروز چنین می :گفت س ابوسفیان
جز امشب ندیدم که خدا در این مسجد چنین ، به خدا سوگند :زبان آوری. ھند گفت

                                           
 ).۹۸/  ۳(، ھمان -)١(
 .خورندة جگرھا!! -)٢(
 ).۴۷/  ۴(، سیرة ابن ھشام -)٣(
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، آوردند شب را به صبح نمیھا  این شود و حق بندگیش ادا گردد. به خدا سوگند عبادت
 جز آن که مدام در حال نمازگزاردن و قیام و رکوع و سجود بودند.

] جو با مردی از خویشانت [نزد محمد، خواھی انجام بده آنچه می :ابوسفیان به او گفت
در حالی ، برود ج تا ھمراه او نزد رسول خدا، رفت س برو. ھند سوی عثمان بن عفان

روبند زده بود  ل اجازه ورود داده شد. ھندھا  آن که زنانی ھم ھمراھش بودند. به
بیم  ج از رسول خدا، کرده بودس تا شناخته نگردد؛ زیرا به خاطر کاری که با حمزه

  :گفت . ھندکه مبادا او را مؤاخذه کند، داشت
، تا ای محمد، سپاس خدایی را که دین خود را غالب و چیره ساخت، ای رسول خدا

رحمت و رأفت تو شامل حال من ھم بشود. من زنی ھستم که به خدا ایمان دارم و 
 من ھند دختر عتبه ھستم. :کنم. پس نقابش را برداشت و گفت رسولش را تصدیق می

زمین نزد من کسی از صاحب این خیمه به خدا سوگند بر روی  :ھند گفت
که ، تر نیست و من از ھمه بیشتر بر روی زمین اھل چادری را دوست دارم محبوب

قرآن ھا  آن سخنان بیان کرد و برای ج دارند. رسول خدا صاحب این چادر را عزیز می
 بیعت کرد.ھا  آن خواند و با

شود  آیا با شما می، ای رسول خدا :از میان جمع گفت ل در این ھنگام ھند
 دست بدھیم.

مانند ، دھم. این گفتار من برای صد زن من با زنان دست نمی :فرمود ج پیامبر
 !.)١(گفتارم برای یک زن است

 با من بیعت کنید بر این که چیزی را شریک خدا مگیرید. :به او گفت ج حضرت
بر مردان  کنی که آن را تو بر ما امری را واجب می، به خدا قسم :گفت ل ھند

 کنی. واجب نمی
ابوسفیان ، ای رسول خدا :و این که دزدی نکنید. ھند گفت :فرمود ج رسول خدا

او از  ۀآیا بر من روا نیست که در این تنگدستی بدون اجاز، مردی خسیس است

                                           
دربارۀ ) و حدیث صحیح آورده است آن را موطأ ۲۳۶/  ۸(، بنگرید به طبقات کبری ابن سعد -)١(

 ).۱۴۹/  ۷(، باب بیعت زنان، ) و نسائی در بیعت۹۸۲/  ۲(، بیعت باب آنچه در این مورد آمده
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 دربارۀچیزھایی که تَر ھستند اجازه داد ولی  دربارۀ ج طعامش بردارم؟ رسول خدا
 .)١(ه ندادمتاع خشک به او اجاز

کند؟  [آیا مگر زن آزاد ھم زنا می :نباید زنا کنید. ھند گفت :فرمود ج رسول خدا
کنیم و  را تربیت میھا  آن در کوچکی، ما :و فرزندانتان را نکشید. ھند گفت :فرمود

دانید.  بھتر میھا  آن کشند و تو و را میھا  آن شوند در جنگ بدر ھنگامی که بزرگ می
 زده شد. ھای او بسیار خندید و شگفت از گفته س پس عمر بن خطاب

 تھمت نزنید و به دیگران افترا نبندید. :فرمود ج رسول خدا، سپس
 کار زشتی است.، زدن به خدا قسمت تھمت :ھند گفت

 در کار خیر از من نافرمانی نکنید. :فرمود ج رسول خدا
تو را آشکارا در امری ، که بخواھیمایم  ما در اینجا ننشسته :گفت ل ھند

 .)٢(نافرمانی کنیم
سخن گفت و  ج ھمچنان با رسول خدا، که شخصیت استواری داشت ل ھند
 ھایی کرد و اسلام آورد و بازگشت. پرسش

به بتی که ، چشم با خشونت ۀاز گوش، اش بازگشت به خانه ل ھنگامی که ھند
ما  :این حال گفت ای به آن زد که تکه تکه شد و در آنجا بود نگریست و با پایش ضربه

 .)٣(ما به خاطر تو فریب خوردیم، به خاطر تو فریب خوردیم
شد و در  بر ایمانش افزوده می، این بانوی تازه مسلمان ل روزھا گذشت و ھند

در جنگ  س کرد. سپس با ھمسرش ابی سفیان ھمراه مسلمانان شرکت می، جھاد
داد. او مسلمانان را  شرکت کرد و به خوبی امتحان خویش را پس، مشھور یرموک

با شمشیرھایتان به جنگ بشتابید ای  :گفت تا با رومیان بجنگند و می، کرد تشویق می
 گروه مسلمانان.

کرد و  از او روایت می س کرد و پسرش معاویه روایت می ج از پیامبر ل ھند

                                           
بگیر از مال ابوسفیان آنچه که تو و فرزندت را : اصل حدیث در صحیحین آمده در آنجا است -)١(

 کفایت کند.
، )؛ سیره نبوی از ابن کثیر۲۰۵/  ۸(، )؛ اصابة۲۳۷/  ۸(، کبری از ابن سعدبنگرید به طبقات  -)٢(

)۳  /۶۰۲.( 
 ).۲۰۶/  ۸(، اصابة، )۲۳۷/  ۸(، طبقات کبری -)٣(
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 کرد. از او روایت می ل ھمچنین عایشه
جری وفات یافت؛ کسی که در سال چھاردھم ھ ل سرانجام ھند دختر عتبه

او در جاھلیت دارای شخصیتی والا و عظیم « :پسرش او را چنین توصیف کرده است
 ».بود و در اسلام نیز بخشنده و نیکوکار

 ل ام شریک قریشی

 زن مبلغ
ابی معکر ، از بنی عامر بن لؤی، دختر جابر بن حکیم و یکی از زنان قریشی، ۀاو غزی

 .)١(است، دوسی
قلبش متمایل به اسلام گشت و ، زیست ھنگامی که در مکه می ل ام شریک

اش  تا آنجا که ھمه زندگی، باشد فرا گرفت آنچه را که از این دین حنیف بر او واجب می
الله وبالابردن پرچم لا اله الا الله و محمد  ةکلمرا در راه نشر دعوت توحید و اعتلای 

 رسول الله وقف کرد.
زنان قریش ، ا در دعوت به اسلام آغاز کرد؛ پنھانیحرکت خویش ر ل ام شریک

نمود؛ بدون آن که خسته یا افسرده  خواند و به این دین ترغیب می را به اسلام فرا می
ھای بسیاری را انتظار داشت و جان و  ھا و آلام و سختی گردد. او در این راه جانفشانی

بلکه حقیقتی است ، ن نیستمال خویش را وقف اسلام کرد. ایمان حقیقی تنھا به زبا
امانتی است گران و پیکاری است نیازمند ، که رنج و مشقت فراوان به ھمراه دارد

 شکیبایی و صبر.
ھا  امتحان و آزارھا و آزمایش ۀکه پس از مدتی دور، مشیت الھی بر این قرار گرفت

او را ، آغاز شود. آنگاه که مردم مکه فھمیدند او اسلام آورده است ل برای ام شریک
ولی به ، کردیم اگر احترام قوم تو نبود تو را چنین و چنان می :گرفتند و به او گفتند

منظور  –خاندان ابوالعکر  :گفت ل گردانیم. ام شریک زودی تو را به قومت باز می
 :شاید تو بر دین شوھرت باشی!! گفتم :مرا آوردند و گفتند –باشد  ھمسرش می ۀخانواد

نه ما تو را به بدترین وجھی شکنجه  :من بر دین او ھستم. گفتند – آری به خدا سوگند
بودیم. قصد  –از توابع صنعاء  – لخصلةما رفتند و ما در ذواخانۀ  خواھیم کرد. پس از

                                           
 ).۹۶/  ۲(، ) و الحلیة۱۵۴/  ۸(، ) و طبقات۲۴۸/  ۸(، شرح حال وی بنگرید به اصابةدربارۀ  -)١(
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ھا  آن ترین شترھا و تنومندترین مرا بر شتر بزرگی که از چموش، منزلی دیگر را کردند
، دادند ای آب به من نمی دادند ولی قطره سلی میسوار کردند و به من تنھا نان و ع، بود

ھا  تا آن که روز به نیمه رسید و گرمای خورشید شدت یافت. پیاده شدند و خیمه
تا آن که عقل از سر و گوش و چشمانم رفت. سه ، افراشتند و مرا در آفتاب رھا کردند
از اعتقادات  :دتا آن که در روز سوم به من گفتن، روز با من ھمینگونه رفتار کردند

تنھا با ، فھمیدم من که سخنان آن را درست نمی :گفت ل دست بردارد. ام شریک
 کردم. سوی آسمان اشاره می، انگشت به نشانه توحید

من بر ھمان حال بودم و طاقتم تاب شده ، به خدا سوگند :گوید می ل ام شریک
کردم آن را برداشتم و ام احساس  سطل آبی را بر سینه، که در این ھنگام سردی، بود

یک جرعه نوشیدم. سپس سطل برداشته شد. دیدم که سطل میان آسمان و زمین 
توان گرفتن آن را نداشتم. برای بار دوم آن سطل به من نزدیک شد ، معلق است و من

باز نگریستم که بین آسمان و زمین ، و من یک نفس از آن نوشیدم و باز سطل بالا رفت
تا آن که سیراب شدم و آب را بر سر و صورت و ، طل آب نوشیدمبود. بار سوم از س

 لباسم ریختم.
از  :کردند رفتند و گفتند آنان در حالی که نگاه می :کند نقل می ل ام شریک

کسی که با دین خدا  :گفتمھا  آن ای دشمن خدا؟ به، کجا این سطل آب به تو رسیده
فته شما که این سطل آب از کجا مخالفت بورزد دشمن خداست و نه من و اما این گ

 دھد. رسد و روزی ما را خداوند می از نزد خدا روزی می، آمده
 ھایشان رفتند و دان ھا و توشه چاه سویبه  با سرعتھا  آن :گفت ل ام شریک

دھیم که پروردگار تو ھمان  شھادت می :گفتند، نخورده یافتند را سربسته و دستھا  آن
پس از ، ما را نیز در اینجا روزی داد، که به تو روزی داد پروردگار ماست و کسی است

اسلام ھا  آن این که ما با تو چنان کردیم خداوندی که شریعت اسلام را فرستاده پس
مقام مرا نزد خداوند و ھا  آن مھاجرت کردند و ج رسول خدا سویبه  آوردند و ھمگی

 .)١(دانستند، آنچه را که خدا با من کرد

                                           
) و اصابة از ابن حجر عسقلانی ۱۵۶و  ۱۵۵/  ۸(، عدابن س، بنگرید به خبر در طبقات الکبری -)١(

 ).۹۷و  ۹۶/  ۲(، ) و حلیة الاولیاء اصفھانی۲۴۸/  ۸(



 ج زنان پیرامون پیامبر  ١٦٠

 

 سویبه  ھا در دعوت ترین نمونه که از جالب ل بر ام شریکرحمت خداوند 
ھا به  خود ثابت بود و بر ابتلای بر گرفتاری ۀاست و بر ایمان و عقید ج رسول خدا

کرد... او ھیچگاه به فکرش خطور نکرد که سست گردد یا ضعیف  خاطر خدا صبر می
این  ۀمرگ برھاند. نتیجتا جانش را از ، شود و ھرگز در برابر مشرکان کوتاه نیامد

پایداری تکریم و تفضل خداوند نسبت به او بود و این که توانست قومش را به دین 
که مسلمانان در جھادشان در نظر ، اسلام رھنمون سازد و این غایت آن چیزی است

(به خداوند سوگند اگر تو حتی یک نفر را ھم به طرف حق تعالی ھدایت  .داشتند...
 .)١(موھم بھتر است) شتران سرخبرایت از ، کنی

 ل ام فضل

 ج ھمسر عباس عموی پیامبر
الکبری  بةاو را لبا ۀدختر حارث بن حزن بن بجیر ھلالی است. کنی بةاسم او لبا

او یکی از چھار خواھر مؤمنی ، دختر عوف قریشی است لةخو ل بةگفتند. ام لبا می
 اسماء و سلمی.، ام فضل، میمونه :ازعبارتند ھا  آن است که بر رسول خدا ایمان آوردند و

از  ب باشد. اسماء و سلمی می ل خواھر ام فضل، ب میمونه ام المؤمنین
 س ھمسر عباس ل . ام فضل)٢(طرف پدرشان به نام عمیس باھم خواھر بودند

برای وی به دنیا آورد که ، بود و مادر فرزندانش که شش پسر باادب ج عموی پیامبر
، فضل و عبدالله فقیه و عبیدالله فقیه :اسامی ایشان عبارت است از، ھمتا بودند بی

  :گفته است س عبدالله بن یزید ھلالی ل ام فضل دربارۀقثم و عبدالرحمن. ، معبد
، دانیم نه در دشت و کوھساران تا آنجا که می، ھیچ زنی پاکدامنی از شویی گرانقدر
 چون شش فرزند ام فضل نزاییده است.

 چقدر پسران و دختران گرامی ھستند.، فضل شش فرزند ام

                                           
باب فضل کسی که ، در جھاد آن را روایت کرده است: / جزیی از حدیث طولانی که بخاری -)١(

بن ابی باب فضائل علی ا، در فضائل صحابه: / ) و مسلم۲۰/  ۴(، مردی به دست او اسلام آورد
 .۲۴۰۶به شماره / ، س طالب

 ).۲۷۸/  ۸(، )؛ طبقات ابن سعد۲۶۶/  ۸(، الاصابة فی تمییز الصحابة -)٢(
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صاحب بخشش و آخرین پیامبران و بھترین رسولان یکی  ج عموی پیامبر برگزیده
 .)١(استھا  آن از

و اول زنی بود که پس از خدیجه ام ، قبل از ھجرت اسلام آورد ل ام فضل
  :گفته بود س پسرش عبدالله، مسلمان شد ل المؤمنین

 .)٢(رفتیم و فرزندان مستضعف به شمار می من و مادرم از زنان
خود به  ج از زنان بزرگوار و دارای فضائل بسیار بود که رسول خدا ل ام فضل
 .)٣(نمود اش گفتگو می آمد و با او در خانه دیدن او می
گذشت با  که وقتی بر ابولھب دشمن خدا می، زنی شجاع و مؤمن بود ل ام فضل

رسول  ۀابورافع برد :نقل کرده است که گفت س کرمهاو درگیر شد. ابن اسحاق از ع
غلام عباس بودم که اسلام ظھور کرد و عباس پنھانی اسلام آورد و  :گفت می ج خدا

 از قومش بیم داشت. من و ام فضل ھم اسلام آوردیم و عباس
عاص بن ھشام بن مغیره ، ابولھب از رفتن به جنگ بدر تخلف کرد و به جای خود

کردند و به جای خود فرد دیگر را  بدین ترتیب عمل میھا  آن ھمهرا فرستاد و 
 فرستادند. ھنگامی که خبر شکست مشرکان قریش در جنگ بدر رسید و خداوند می
، ما [مسلمانان] در وجودمان نیرو و قدرتی عظیم یافتیم، را خوار و رسوا فرمودھا  آن

ام ساختن ظروف  و پیشهمن مردی ضعیف بودم  :گفت ج برده رسول خدا س ابورافع
کردم. نشسته بودم و ام فضل ھم نزد  را صیقلی میھا  آن ،بود که در کنار چشمه زمزم

و از خبر رسیده شاد بودیم. در این ھنگام ابولھب آمد و پایش را به ، من نشسته بود
تا آن که نشست. زمانی که او نشسته بود مردم ، کشید سختی روی زمین می

 :ابولھب گفت، گوید س وسفیان بن حارث است که آمده است. ابورافعاین اب :گفتند می
من ھم نزد او نشستم و  :به نزد من بشتاب به جانم سوگند که برایت خبری دارم. گوید

                                           
 ) و استیعاب فی معرفة الاصحاب.۲۷۷/  ۸(، بنگرید به طبقات ابن سعد -)١(

ِ  وَمَا لَُ�مْ �َ ﴿ آن را آورده است در تفسیر سورة نساء باب: بخاری -)٢(  ۵(، ﴾ُ�قَاتلُِونَ ِ� سَبيِلِ ا�َّ
 تلاوت کرده که بکه ابن عباس، ھمچنین از ابن ابی ملیکه آورده است: ) و بخاری۱۸۱/ 

انِ  إِ�َّ ﴿ من و مادرم از کسانی بودیم که خداوند : گفت، ﴾المُْسْتَضْعَفَِ� مِنَ الرّجَِالِ وَالنسَِّاءِ وَالوِْْ�َ
 عذر آنان پذیرفته است.

 ).۲۷۸/  ۸(، ابن سعد، طبقات الکبری -)٣(
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آیا به من ، ای پسر برادرم :[ابولھب] به ابوسفیان گفت، مردم ھم نزد او ایستاده بودند
 اند. دھی که مردم چه کار کرده خبر می

که ما با قومی روبرو شدیم که شانه به شانه ھم ، به خدا سوگند :وسفیان گفتاب
خواستند با ما نبرد کردند و از ما ھرچقدر که خواستند اسیر  آنچنانکه می، جنگیدند می

، ھای خاکستری رنگ جنگیدیم با مردانی سوار بر اسب، گرفتند!!... به خدا سوگند
 را بگیرد.ھا  آن توانست جلوی نمیچیزی ، افرادی که به خدا سوگند

به خدا  :ھای چاه زمزم را با دستم بالا بردم و آنگاه گفتم طناب :گوید س ابورافع
دستش را بالا برد و به ، فرشتگان خداوند بودند. در این ھنگام ابولھبھا  آن ،سوگند

مرا بلند کرد به زمین زد و بر ، که جایش سرخ گشت، صورتم سیلی محکمی نواخت
که مرا کتک بزند و این در حالی بود که من مردی ضعیف ، روی من دو زانو نشست

عمودی از عمودھای چاه زمزم را برداشت و با آن بر سر  ل پس ام فضل، بودم
حال که  :ابولھب زد که سرش شکافت و زخمی کاری از آن پدیدار گشت و گفت

 ای؟... آوردهگیر  او را ضعیف، سرورش اینجا نیست
پس از آن تنھا ھفت شب ، ای ذلیل برخاست و به خدا سوگند مانند برده، بابولھ

 .)١(طاعون او را از پای درآورد، زنده ماند تا آن که به امر خدا
این زن مؤمن شجاع با دشمن خدا رفتار کرد و توانست غرور او را ، و اینچنین

که ، ھات اسلام استلگدمال کند و بینی او را به خاک مالید. این زن مایة فخر و مبا

                                           
و بعد از آن یونس از ابن اسحاق بر آن افزوده است که ، )۲۸۷/  ۴(، بنگرید به حیاة الصحابة -)١(

پسرانش سه روز پس از مرگ ابولھب وی را دفن کردند تا آن که بوی گند گرفت و قریش در آن 
تا ، کردند خود را از طاعون محافظت می که گویی، زمان آنچنان از بیماری عدسة پرھیز داشتند

وای بر حال شما شرم ندارید که پدرتان بوی گند گرفته : گفتھا  آن آن که مردی از قریش به
ترسیم که این زخم چرکین مرضی واگیردار  ما می: کنید؟ گفتند اش او را دفن نمی در خانه، است

، او را نشستند: کنم. به خدا سوگند میبروید من شما را برای دفن او کمک : باشد. آن مرد گفت
شدند. پس برای او  ریختند و نزدیک او نمی مگر آن که آب را به ظرف و به حالت پرتاب از دور می

گودالی کندند و به وسیلة ستونی او را در آن گودال انداختند. از دور بر رویش سنگ ریختند تا 
اش به خدا و رسولش افتخار  که در دشمنیجسد او پنھان شد. و اینچنین است نھایت کار کسی 

َّهُمۡ ﴿ کند. می �ۡ ٱ يَوٰةِ �َۡ ٱ ِ�  عَذَابٞ  ل ُّ� ۖ ۖ  خِرَةِ �ٱوَلَعَذَابُ  يَا شَقُّ
َ
ِ ٱ مِّنَ  لهَُم وَمَا أ : [الرعد ﴾٣٤مِن وَاقٖ  �َّ

تر است؛ و در برابر  (دردناک) است؛ و عذاب آخرت سخت یعذابھا  آن یبرا، ایدر دن« ]۳۴
 .»را نگه دارد!ھا  آن تواند یکس نم چیھ، (عذاب) خدا
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 کند. افتخار می، و زنانی چون او که مایه پیشرفت اسلام شدند، تاریخ اسلام به او
در طبقات الکبری آورده که ام فضل ھمان روز در خوابش رؤیای  / ابن سعد
جویا شود.  ج رفت تا تعبیر خوابش را از پیامبر ج سپس سوی رسول خدا، عجیبی دید

من است!! خانۀ  خواب دیدم که عضوی از اعضای بدن تو دردر  ای رسول خدا :گفت
آورد و تو او را به  چه نیکو رؤیایی! فاطمه پسری به دنیا می« :فرمود ج رسول خدا

 ».دھی شیر می» قثم«ھمراه پسرت 
از خانه بیرون شد و چیزی نگذشت که  ج با این بشارت پیامبر ل ام فضل

سرپرستی او را به  ل آورد و ام فضلرا به دنیا » س حسین بن علی« ل فاطمه
 عھده گرفت.

 جپیامبر سویبه  آوردم و حسین ج حسین را نزد رسول خدا :گفت ل ام فضل
 ج رسول خدا، او را در آغوش کشید و در این ھنگام بول کرد ج خیز برداشت و حضرت

 بگیر.، ام فضل پسرم را که بر من بول کرد :فرمود
که به گریه ، را برداشتم و نیشگونی از او گرفتم او :دارد ] بیان میل [ام فضل

در این ھنگام ، بول کردی و باعث آزار ایشان شدی ج بر رسول خدا :افتاد. من گفتم
از این که پسرم را به گریه ، ای ام فضل« :فرمود ج گریست رسول خدا که بچه می

 :فرمود آبی خواست تا بر آن بریزد و سپس ج پس رسول خدا» انداختی مرا آزردی
ای چنین کاری کرد آنجا   ای چنین کرد آب بریزید و اگر دختر بچه ھرگاه که پسر بچه«

 ».را بشوئید
شلوارتان را دربیاورید تا آن را « :گفت ل که ام فضل، در روایتی دیگر آمده است

لباس ، به واسطه بول دختر بچه« :فرمودند ج بشویم و لباس دیگری بپوشید. پیامبر
 .)١(»شود آب ریخته می، تنھا به لباس، ولی به واسطه بول پسر بچه، شود میشسته 

دختر حارث این بود که مردم از او  ل مانده از لبابه ھای برجای از دیگر آموزه
دار بودند یا روزه  در روز عرفه روزه ج که آیا رسول خدا، کردند بسیار پرسش می

این ابھام و سردرگمی را بزداید. او ، تبا دانش خود توانس ل گرفتند. و ام فضل نمی

                                           
) و بنگرید به حدیث ابی داود ۲۶۷/  ۸(، )؛ اصابة۲۷۹/  ۸(، بنگرید به طبقات کبری از ابن سعد -)١(

 آن حدیثی حسن است./ و  ۳۷۵ریزد و به شماره /  که بر لباس می، و در طھارت باب بول بچه
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در ، فرستاد ج سوی رسول خدا، ای شیر یکی از فرزندانش را صدا زد و او را با کاسه
، رسید و در جلوی چشم مردم ج حالی که حضرت در عرفه بودند. آن پسر به پیامبر

 .)١(شیر نوشید، از آن قدح ج حضرت
که حدود ، بینیم می ل را از ام فضلما احادیث شریفی ، در ھریک از این مسائل

 ب روایت کرده است. از او ھمچنین عبدالله بن عباس ج از رسول خدا، سی حدیث
 اند. و دیگران روایت کرده س غلامان او و انس بن مالکھمۀ  و

پس از این که عمری را به  س به روزگار خلافت عثمان ل سرانجام ام فضل
از دنیا رفت. او مادری نمونه و ، ت سر گذاشتخوبی و چونان زنی الگو و اسوه پش

به دنیا آورد؛ ابن  ب مانند عبدالله بن عباس، که فرزندانی با نجابت، شایسته بود
عباسی که به دانای امت و ترجمان قرآن مشھور است. او شجاعتی برخاسته از اعتقاد 

شته تا دشمنان ای قدرتمند ساخته بود و قدرت آن را دا پاکش داشت و از او شیر بیشه
 توز خدا را از میان ببرد. کینه

 ل رُبَیع دختر مَعوذ

 کننده زیر درخت بیعت
بن حارث بن رفاعه بن حارث بن سواء بن مالک بن غنم بن ، او ربیع دختر معوذ

مالک انصاری نجاری و مادرش ام یزید دختر قیس بن زعواء بن حرام ابن جندب بن 
 عامر بن عدی بن نجار است.

توان در  که درستی ایمان و عقیده استوارش را می، از جمله زنانی بود ل ربیع
که مایه عبرت و حیرت ، دید ج با رسول خدا، ھمراه با دیگران زیر درخت، بیعت او

الھی را کسب کند. ی  رضا، است. بیعتی که بیعت رضوان نامیده شده و توانست

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ :خداوند در کتابش فرمود ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱَ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فَأ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا لسَّ

َ
وَمَغَانمَِ كَثِ�ةَٗ  ١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

                                           
، در روزه / ) بنگرید و بخاری۲۷۹/  ۸(، ) و طبقات۲۶۷/  ۸(، حدیث صحیح است به اصابة -)١(

برای حجاج در روز ، در روزه باب استحباب فطر / ) و مسلم۲۴۸/  ۲(، باب روزة روز عرفه
 / آورده است. ۱۱۲۳به شماره / ، عرفه



 ١٦٥ گان مکتب نبوت یافتده زنان فاضل صحابی تربیت

 

خُذُوَ�هَاۗ وََ�نَ 
ۡ
ُ ٱيأَ ز مؤمنانی که زیر درخت خداوند ا« .]۱۹-۱۸[الفتح:  ﴾١٩عَزِ�زًا حَكِيمٗا �َّ

گاه ھا  آن (معھود حدیبیه) با تو بیعت کردند به حقیقت راضی گشت و از وفا و خلوص قلبی آ
داد و به نازل فرمود و آنان را به فتحی نزدیک پاداش ھا  آن بود که وقار و اطمینان کامل بر

 .»داناستغنیمت فراوان که از خیبریان خواھند گرفت موفق داشت و خداوند مقتدر و 
را تربیت کرد و ھا  آن از زنان صحابی جلیلی بود که اسلام ل دختر معوذ ربیع

ریزی  با انجام تکالیف خود به ساختن و پی، مشارکت کردند، آنان در گسترش اسلام
اسلامی یاری رساندند. او در راه خدا با رعایت حدودی که اسلام جاری گردانده  ۀجامع

کرد  حدیث روایت می ج از پیامبر ل بیعت کرد. ربیع ج جنگید و با رسول خدا، بود
گاه به مسائل شرعی بود.  و زنی آ

امور دین از او پرسش  دربارۀگذاشتند و بزرگان صحابه  مسلمانان به او احترام می
توصیف  ج رسول خدا دربارۀاز کسانی بود که گاه بعضی مسائل  ل کردند. ربیع می
به ربیع  :که گفت، نقل شده است شبن عمار بن یاسرکرد. از ابن عبیده بن محمد  می

 را توصیف کن. ج برای من رسول خدا :گفتم
 .)١(»ای انگار که طلوع خورشید را دیده، دیدی ای پسرم اگر او را می« :گفت ل ربیع

در سنن  / که ابوداود، کند را توصیف می ج او ھمچنین برای ما وضوی پیامبر
با ما سخن گفت و  ج رسول خدا« :آورده است که گفت ل از قول ربیع، خود

به یادش آمد و در این باره  ج برایم آب بریز تا وضو سازم. از وضوی رسول خدا« :فرمود
 .)٢(»دو دست را سه بار شست و ادامه حدیث« :گفت

رسول ، بخت رفتمخانۀ  ھنگامی که من به :که گفت، ھمچنین از او نقل شده است
که دف بزنند و بر  :پس زنان را گفت، ام وارد شد و بر فراش من نشست به خانه ج خدا

 ل گریه و زاری کنند. در این ھنگام ربیع، شان در روز جنگ بدر شدن پدران کشته
، افتد و در میان ما پیامبری است که آنچه فردا اتفاق می :یکی از آن زنان گفت :افزود

این سخن را رھا ساز و بگو آنچه را « :به او گفت ج داند. در این ھنگام رسول خدا می

                                           
 .)۸۰/  ۸(، الإصابة فی تمییز الصحابة -)١(
 ).۷۹/  ۸(، )؛ الإصابة۹۰/  ۱(، ابوداود -)٢(
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 .)١(»گفتی که می
بنی لیث ازدواج کرد و برای او محمد بن ایاس  ۀبا ایاس بن بکیر از قبیل ل ربیع

دانست  ل که ربیع، گفتاری رد و بدل شد، را به دنیا آورد. روزی میان او و ایاس
 مرا رھا کن! ھمه چیز من برای تو. :پس به شوھرش گفت، زندگی با او سخت خواھد بود

 دھم. ھرچه بخواھی انجام می :مرد به او گفت
اما با من بگومگو کرد و به ، ھرچه داشتم جز پسرم به او دادم :] گفتل [ربیع

 .)٢(آنچه شرط کرده بودی به او بده :و او ھم به من چنین گفت :مطلب را گفت س عثمان
جست و به مسلمانان آب  ھا و پیکارھای مسلمانان شرکت می در جنگ ل ربیع

شدگان و مجروحان را به مدینه باز  کرد و کشته خدمت میھا  آن رساند و به می
گرداند و تمام ھمت خود را صرف شجاعان مسلمان در میدان جنگ کرد و از  می

شت و ھرگاه اقتضا شود دریغ نداھا  آن توانست که سبب نیروبخشی به ھرآنچه که می
که به سمت ، شد به سوارکاری شجاع بدل می، که باید در جنگ مشارکت کند، کرد می

مکرشان را به خودشان ھا  آن کرد و در رویارویی با دشمنان خدا تیراندازی می
 .)٣(گرداند بازمی

 س ھجری در ایام خلافت معاویه ۴۵در سال ، که رحمت خدا بر او باد ل ربیع
علم و جھاد در راه خدا برای زنان مسلمان ، تقوا، پس از آن که زندگیش سرمشق نیکی

 از دنیا رفت.، شد

 ل خَنساء

 مادر شھیدان
که وقتی برای ، ای مشھور بن شرید است. شاعره، او تماضر دختر عمرو بن حارث

 ای در رثای او مرثیه، ای ناگوار رخ داد در دوران جاھلیت فاجعه، برادرش صخر

                                           
باب نھی از غناء ، ابوداود در ادب، )۱۳۷/  ۶(، باب زدن دایره در نکاح و ولیمه، بخاری در نکاح -)١(

 /. ۱۰۹۰/ و ترمذی در نکاح باب آنچه آمده در اعلان ازدواج به شماره /  ۴۹۲۲به شماره / 
 ).۸۰/  ۸(، اصابة -)٢(
، آورده است و آن را عسقلانی در اصابة ذکر کرده است / شرکت او در جھاد را بخاریحدیث  -)٣(

)۸  /۸۰.( 
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سرا قرار داد. یکی از  که او را در شمار بزرگترین زنان شاعر مرثیه، سوزناک سرود
  :ھای او در رثای صخر مطلع آن چنین است ترین چکامه کوتاه

آیا در چشمانت خاشاک است یا چشمانت دردناک است؟ یا این که سرزمینی پس 
 آب و علف گشته اند؟ بی، ساکنانش، از رفتن

  :زیبای اوست کهو از دیگر بیانات 
 گریید. چرا برای صخر نمی، ای چشمانم بگریید و خشک نباشید

 گریید؟ گریید؟ چرا برای جوانمرد بزرگوار نمی چرا برای شجاع و زیبارو نمی
وارد شد و اسلامش را آشکار  ج بر رسول خدا، او ھمراه قومش از قبیله بنی سلیم

اسلامش نیکو ، لام او ثابت و استوار بودریزی کرد. اس ساخت و آن را بر بنای توحید پی
 شد و او به نمادی از نمادھای شجاعت و عزت و نشانی برای مادران مسلمان بدل گشت.

را به شگفتی  ج که برایش شعر بخواند و شعر او پیامبر، از او خواست ج رسول خدا
او اشاره  و با دست به» بیا خنساء« :به او فرمود ج واداشت و شعری خواند که پیامبر

 .)١(»کردند می
وارد شد و با ایشان ھمکلام گشت  ج بر رسول خدا س ھنگامی که عدی بن حاتم

در بین ما شاعرترین مردمان و سخاوتمندترین افراد و  ای رسول خدا :عرض کرد
 جنگجوترین مردم قرار دارند.

 ».ھا را نام ببرید آن« :فرمودند ج پیامبر
حاتم بن ھا  آن ترین امرؤالقیس بن حجر است و بخشندهاما شاعرترین آنان  :گفت

 ج و جنگجوترین مردم عمرو بن معدیکرب است. رسول خدا –یعنی عدی  –سعد 
  :فرمود

شاعرترین مردم خنساء دختر عمرو است و ، آنچنانکه تو گفتی نیست، ای عدی
ی طالب و جنگجوترین افراد علی بن اب –یعنی خودشان  -سخاوتمندترین مردم محمد 

 ».است
او گفته شده  دربارۀ، که به آن معروف شد ل مقام شرعی خنساء دربارۀو اما 

 .)٢(»او زنی است که شعر را با علم درآمیخت« :است

                                           
 ).۶۶/  ۸(، الإصابة فی تمییز الصحابة -)١(
 ).۶۷/  ۸(، بنگرید به الإصابة فی تمییز الصحابة -)٢(
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سرشار است از دفاع از دین و یاری حق؛ او در ، فرازھای درخشان زندگی این بانو
 ھمراه شد.ھای مسلمانان شرکت کرد و با سربازان پیرو  بسیاری از جنگ

در زمان  –جنگ قادسیه داشت  سویبه  رو س ھنگامی که مثنی بن حارثه شیبانی
ھمراه این لشکر بود. و در میدان ، با چھار فرزندش ل خنساء – س عمر بن خطاب

با چھار فرزندش و برخی دیگر از  ل خنساء، آوران جنگ و شب سخت نبرد رزم
جنگ نگریزند و  ۀتا از معرک، کرد تشویق میرا بر جنگیدن ھا  آن رفت و رزمندگان می

ساخت. و اکنون به آن سفارش  گر می شیرین جلوهھا  آن شھادت در راه خدا را برای
  :گفت که او می، دھیم مھم او گوش می

با اختیار خود مھاجرت کردید ، شما اسلام آوردید و اطاعت کردید، ای پسران من«
شما پسران زنی تنھا ھستید که به پدرتان ، و به خدا سوگند که خدایی جز او نیست

آبرو نساخت و ھرگز اصل و تبار شما را  تان را رسوا و بی ھرگز خیانت نکرد و دایی
دانید که خداوند به  فرومایه و پست نگرداند و نَسَب شما را دگرگون نکرد و می

 بھتر از، دارپایخانۀ  و بدانید که، مسلمانان در جنگ با کفار پاداش بسیاری داده است

هَا ﴿ :فرماید می لأفانی است خداوند خانۀ  ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ ٱءَامَنوُاْ  �َّ وا وَصَابرُِواْ وَرَابطُِواْ  صِۡ�ُ

ْ ٱوَ  قُوا َ ٱ �َّ صبر و شکیبایی پیشه ، ای اھل ایمان« .]۲۰۰[آل عمران:  ﴾٢٠٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
سفارش کنید و مراقب کار دشمن باشید و از خدا  سازید و یکدیگر را به بردباری و پایداری

 .»بترسید باشد که پیروز رستگار شوید
گاھانه مھیای جنگ با دشمنان خدا ، چون به یاری خدا فردا به سلامت بودید آ

که او شما را بر دشمنانش یاری خواھد داد. اگر جنگ را ، شوید و به خداوند سوگند
ور  پیش بروید و آتش این پیشروی را شعلهدیدید که شروع شده است به سرعت به 

سازید و روشنی این آتش را بر نواحی مختلف جنگ پرتو افکنید و میدان جنگ را کامل 
تا پیروزی یابید و به غنائم فراوان و کرامت ، کنید. و سردمدار آنان را با شجاعت بکشید

 ».جاودانه و مقام والا دست بیابید...
ند و در حالی که اندرزھای او را با گوش جان پذیرفته فرزندانش وصیت او را شنید

دمان که پیکار  آھنگ میدان نبرد کردند. سپیده، آوردند بودند و گفته او را به یاد می
  :خواندند چنین رجز می، آغاز شد



 ١٦٩ گان مکتب نبوت یافتده زنان فاضل صحابی تربیت

 

گفتاری با بیان روشن؛ ، ما را اندرز داد و با ما وداع کرد، دیشب زنی ناصح، برادرانم
 خانمانسوز بروید. پس به جنگ دشوار

 کنند. ساسانیان گریه و زاری می ۀکنند ھای پارس جنگند که سگ در حالی باھم می
به خاطر رویداد بزرگی به شما یقین پیدا کردند و شما زندگی خوبی را سپری 

 رسد. ای که به او گوسفندی فربه به ارث می یا مرده، کنید می
سپس ، آنقدر جنگید تا کشته شد، خواند که اینگونه رجز می ل این پسر خنساء

  :خواند چنین رجز می، دومین نفر حمله کرد و در این حال
ما را به استواری ، پیرزنی دارای دوراندیشی و صبر و نظری موافق و رأی استوار

با تعدادی برای ھا  آن رأی و ھدایت امر کرد و به نیکویی به فرزندش نصیحت کرد.
 رسند. زی خوشایندی میجنگ دفاعی رفتند یا به پیرو

شود. او  یا مرگی که به شما عزت جاوید در بھشت برین و زندگی پرآسایش ارث داده می
  :خواند پس سومین نفر حمله کرد و چنین رجز می، ھم آنقدر جنگید تا شھید شد

کنم؛ او ما را  سرپیچی نمی، من حتی یک کلمه از اندرزھای پیرزن، به خدا سوگند
پس ، با مھربانی فرمان داده است. ناصحی پرخیر و راستگو و مھربانھمراه ، به جنگ

در این جنگ خانمانسوز بر دیگران پیشی بگیرید و یورش ببرید. تا این که با خداوندان 
 رو شوید تا غیرت شما به خوبی نمودار گردد. ، خسرو روبه

سیدن به شدن در میان شما پیروزی و ر بینیم و کشته ما کوتاھی شما را ضعف می
مقام قرب الھی است. او نیز جنگید تا شھید شد. پس نفر چھارم در حالی که چنین 

  :خواند یورش برد رجز می
، ھستم و نه از آن کسی که بینیش شکافته شد و نه از آن عمرو ل از آن خنساء

با ترس و ھراس ، لشکر ایرانیان را اداره نکنم، برای ھیچیک نیستم. اگر در میان سپاه
کنم. یا باید به زودی به پیروزی و غنیمت دست یافت و یا در  شمشیر بر آن حمله میو 

 راه والای جھاد وفادار ماند.
 تا کشته شد.، او ھم جنگید

رسید. ھرگز جزع و فزع سر ، که خبر این فرزندان به مادر باایمان صبور، ھنگامی
، ماند خ باقی است جاودانه میکه تا تاری، بلکه سخنان بیان کرد، نداد و آه و شیون نکرد

  :اگر خدا بخواھد
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خواھم  سربلند گرداند و از پروردگارم میھا  آن سپاس خدایی را که مرا به شھادت«
 ».ملحق سازد و در آرامش و رحمتش جای دھدھا  آن که مرا به

گاھی داشت و پیوسته  ل از مقام والای خنساء س عمر بن خطاب و فرزندانش آ
 داد تا آنگاه که از دنیا رفت. ار اولادش را میروزی چھ، به او

در بادیه و در سال  س در آغاز خلافت عثمان بن عفان، ل سرانجام خنساء
 .)١(بیست و چھار ھجری وفات یافت

بلکه ، نه تنھا برای مادران بود، را که مادری نمونه ل خنساء، خدا بیامرزد
 الگویی جاودانه شد. چشمان بزدلان ھرگز نخسبد.

 ل دختر ثعلبه لهخو

 اش را از فراز ھفت آسمان شنید زنی که پروردگار متعال ناله
که فصاحت و ، دختر ثعلبه بن أصرم بن فھر بن ثعلبه بن غنم بن عوف است لةاو خو

فرا گرفته بود. او با اوس ، به نیکویی از پرورش یافتگان با فصاحت، بلاغت را در گفتار
بود و از  س ردی که پسر قیس برادر عباده بن صامتازدواج کرد؛ ھمان م س بن صامت

ھا به ھمراه  که در بدر و احد حضور داشت و در تمام صحنه، رفت جمله کسانی به شمار می
 فرزندی به نام ربیع به دنیا آورد.، س از شوھرش اوس ل بود. خوله ج رسول خدا

 س صامت و شوھرش روی داد. اوس بنل ای که میان خوله روزی پس از مشاجره
، تو نسبت به من مانند مادرم ھستی :او را طلاق ظھار داد و گفت، در حالت عصبانیت

 ساعتی در انجمن قوم نشست.، و پس از این که چنین گفت
گاھی باطنی و حساسیت  ل سپس به نزد خوله رفت و دوباره او را طلبید. اما آ

گاه تا این که از دستور خد، این اجازه را به او نداد ل خوله اوند در چنین مواردی آ
به ، سوگند، ھرگز :افتد. پس گفت که برای نخستین بار در تاریخ اسلام اتفاق می، شود

تا آنچه که گفتی ، گیرم من در اختیار تو قرار نمی، کسی که جان خوله در دست اوست
 به رسولش بگویم تا خداوند در این باره حکم بدھد).

رفت و در مقابل ایشان آنچه که میان او و ھمسرش رخ  ج نزد پیامبر ل خوله

                                           
 ).۶۷و  ۶۶/  ۸(، اصابة فی تمییز الصحابه -)١(
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به بحث پرداخت.  ج با رسول خدا، این مسأله دربارۀداد بیان کرد و به ھمین خاطر 
کار تو فرمانی داده نشده است... من چیزی در این  دربارۀبه ما « :فرمود ج رسول خدا

دوباره کلام ، ای. زن باایمان شدهدانم تو بر او حرام  گویم؛ جز این که می باره به تو نمی
ھنگام جدایی ، کرد و آنچه را که برای او وپسرش بیان می ج خود را برای پیامبر

تو  دربارۀ :فرمود می ج کرد. و در ھر مرتبه پیامبر تعریف می، ھمسرش رخ داده بود
 ».ای دانم تو بر شوھرت حرام شده جز این که می، گویم چیزی به تو نمی

آسمان بالا برد و در حالی که  سویبه  ھایش را دست، ین زن باایماندر اینجا ا
خطاب به آن ، قلبش را اندوه فرا گرفته بود و در چشمانش اشک حسرت جمع شده بود

خدایا من از آنچه که بر سرم آمده  :کند روی آورد و گفت که ھیچکس را ناامید نمی
 کنم. است به تو شکایت می

ایستد و  می ج او در برابر رسول خدا، ل ده مانند خولهآفرین بر زنان درست عقی
پرسد؛ اما استغاثه و  کند و از ایشان حکم فقھی مسأله را می با ایشان مجادله می

، بردن به درگاه خدای تعالی سزا است. و این ھمان ایمان و توحید حقیقی است شکایت
 فرا گرفته بودند. ج از رسول خدا، شکه اصحاب

دچار حالت خاصی  ج دعایش به اتمام نرسیده بود که رسول خدا، ھنوز این زن
شد و پس از مدتی این حالت  به آن دچار می، که معمولاً ھنگام فرودآمدن وحی، شد

تو و ھمسرت در قرآن  دربارۀخداوند ، ای خوله« :فرمود ج برطرف شد و رسول خدا

ُ ٱقدَۡ سَمِعَ ﴿ :مطلبی نازل فرمود و سپس آیات را بر خوله تلاوت فرمود  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ
ِ ٱتَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  ُ ٱوَ  �َّ َ ٱ�سَۡمَعُ َ�اَوُرَُ�مَاۚٓ إنَِّ  �َّ ِينَ ٱ ١سَمِيعُۢ بصَِ�ٌ  �َّ َّ� 

َ�تٰهُُمۡ إِ�َّ  مَّ
ُ
َ�تٰهِِمۡۖ إنِۡ أ مَّ

ُ
ا هُنَّ أ ٰٓـئِٱيَُ�هِٰرُونَ منُِ�م مِّن �سَِّآ�هِِم مَّ هُمۡ  �َّ َ�هُمۡۚ ��َّ وََ�ۡ

َ ٱوَزُورٗۚ� �نَّ  لۡقَوۡلِ ٱَ�َقُولوُنَ مُنكَرٗ� مِّنَ  ِينَ ٱوَ  ٢لعََفُوٌّ َ�فُورٞ  �َّ يَُ�هِٰرُونَ مِن �سَِّآ�هِِمۡ  �َّ
ۚ َ�لُِٰ�مۡ توَُ�ظُونَ بهِِ  ا ن َ�تَمَاسَّٓ

َ
ْ َ�تَحۡرِ�رُ رََ�بَةٖ مِّن َ�بۡلِ أ ُ ٱوَ  ۚۦ ُ�مَّ َ�عُودُونَ لمَِا قاَلوُا بمَِا  �َّ

ۖ َ�مَن لَّمۡ  ٣َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  ا ن َ�تَمَاسَّٓ
َ
َ�مَن لَّمۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَۡ�نِ مُتَتَابعَِۡ�ِ مِن َ�بۡلِ أ

ِ �سَۡتَطِعۡ   ب
ْ ۚ َ�لٰكَِ ِ�ُؤۡمِنُوا ِ ٱفإَطِۡعَامُ سِتَِّ� مسِۡكِينٗا ِۗ ٱوَتلِۡكَ حُدُودُ  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ َّ� 

ِ�مٌ 
َ
 .]۴-۱[المجادلة:  ﴾٤وَللَِۡ�فِٰرِ�نَ عَذَابٌ أ
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آن زن به ، دیشن، رده بودکشوھرش به تو مراجعه  دربارۀه کرا  یخداوند سخن زن« 
شما (و اصرار آن زن) را (در  یه خداوند گفتگوکبود  یدر حال نیا، ردک یت میاکخداوند ش

ه نسبت به کاز شما  یسانک ناست.یبی گمان خداوند شنوای ب د.یشن یلش) مکحل مش
) آنان ھرگز یمادرم ھست ۀتو نسبت به من به منزل :ندیگو ینند (و مک یھمسرانشان ظھار م

 یسخنھا  آن ،اند ا آوردهیرا به دنھا  آن هکھستند  یسانکمادرانشان تنھا ، ستندیمادرانشان ن
  و خداوند بخشنده و آمرزنده است.، ندیگو یزشت و باطل م

ش از ید پیبا، گردند یخود باز م ۀسپس از گفت، نندک یه ھمسران خود را ظھار مک یسانک 
، دیشو یه به آن اندرز داده مکاست  ین دستوریا، نندکرا آزاد  یا برده، با ھم یزش جنسیآم

گاه استیدھ یخداوند به آنچه انجام م  .»د آ
زش یقبل از آم یاپی) نداشته باشد دو ماه پیا ردن بردهک(آزاد  یه توانائک یسکو  

ن یا، (و غذا) بدھد ن را اطعامکین را ھم نتواند شصت مسیه اک یسکو ، ردیروزه بگ
 یسانکو ، است یالھ یمرزھاھا  این ،دیاوریمان بیه به خدا و رسولش اکآن است  یبرا
ظھار را  ۀکفار ج رسول خدا، پس ازآن ».دارند کینند عذاب دردناکه با آن مخالفت ک

». ای را آزاد کند به شوھرت امر کن برده« :فرمودندبیان کرد و به او  ل برای خوله
 چیزی ندارد که برده آزاد کند.، ای رسول خدا :گفت ل هخول

به خدا سوگند  :گفت ل بگیرد. خولهپس دو ماه پشت سرھم روزه  :فرمود
 تواند روزه بگیرد. پیرمردی است که نمی

به خدا سوگند او چیزی  :گفت». طعام دھد، پس شصت مسکین را خرما« :فرمود
 :گفت ل خوله» کنیم ما مقداری خرما که به او کمک می« :فرمود ج ندارد. پیامبر

 رسانم. او را یاری می، و من ھم به مقداری دیگر
خواستی رسیدی و کاری بس شایسته  به آنچه می« :به وی فرمود ج ول خدارس

 ل خوله» مرا بپذیر و به پسر عمویت نیکی کن ۀتوصی، کردی؛ پس برو و صدقه بده
 .)١(ھم چنین کرد

                                           
حاکم ، )۴۶/  ۱(، مسند امام احمد: مفصلاً ر.ک، سورة مجادله قصة خوله دختر ثعلبه دردربارۀ  -)١(

ُ ٱوَ ﴿: ) و بخاری در توحید باب قول خدای تعالی۴۸۱/  ۲(، در مستدرک ٓۚ  مَعُ �سَۡ  �َّ  إنَِّ  َ�اَوُرَُ�مَا
َ ٱ َّ�  ۢ  ) و در کتب تفسیر اوائل سورة مجادله.۱۶۸/  ۶(، و نسائی در نکاح باب ظھار ﴾بصَِ�ٌ  سَمِيعُ
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مضامین پر از عبرت و  ۀدر بردارند ج مجادله با سرور آدمیان و عالمیان ۀقص
مسلمان و افتخار و عزتمندی او در مورد اھتمام که باعث سربلندی زن ، ھدایت است

سپاس خدایی را که  :گوید می، در این مورد ل ھای اسلامی است. عایشه به ارزش
پیش آمد و گفتگو  ج با رسول خدا، ھنگامی که مسأله مجادله، شنود ھمه صداھا را می

شد  ه گفته میای از اتاق بودم ولی آنچ من در گوشه، شد ایشان در این باره انجام می

ُ ٱقَدۡ سَمِعَ ﴿ :چنین نازل فرمود لأکه خداوند ، شنیدم نمی تَُ�دِٰلكَُ ِ�  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ
ِ ٱزَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�   دربارۀ(ای رسول ما) سخن آن زن را که « .]۱[المجادلة:  ﴾...�َّ

 .)١(»محققاً شنید...شوھرش با تو به مجادله برخاسته و شکوه به درگاه خدا برد 
برای پند و نصیحت و اذن به عمر بن ، مکتب اسلام ۀشد این زن باایمان و تربیت

آورم که تو در بازار عکاظ  (ای عمر به یادت می :جلوی او ھم ایستاد و گفت، س خطاب
که ، ات مراقب کودکان بودی و چیزی نگذشت شدی و با چوب دستی نامیده می، عمیر

، که خلیفه نامیده شدی. در این مسؤولیت، خواندند. و آنگاه مدتی نگذشتتو را عمر 
به اھداف دور دست ، آنکس که از عذاب الھی بترسد، و بدان، تقوای خدای را پیشه کن

ھا برای مھیاشدن برای  از ھدردادن فرصت، خود خواھد رسید و کسی که از مرگ بترسد
 ».ترسد از عذاب خداوند می، یمان داشته باشدآخرت نیز بیم دارد و کسی که به روز جزا ا

در برابر این سخنان تنھا ایستاده بود و سرش را فرود آورده و گوش  س عمر
بر خلیفه  :گفت ل به خوله، بود س جارود عبدی که ھمراه عمر بن خطاب، داد می

که ، شناسی؟ این خوله است مگر او را نمی، او را رھا کن :روی کردی؟ عمر گفت زیاده
 عمر سزاوارتر است که از او چیزی بشنود.، پروردگار صدای او را از فراز ھفت آسمان شنید

به خدا سوگند! اگر تا شب مرا رھا « :گفت س در روایتی دیگر آمده است که عمر
گشتم و ھر حاجتی که  شدم و بازمی از او جدا نمی، جز برای نماز واجب، کرد نمی

 .»کردم روا می، داشت
 

                                           
َ ٱإنَِّ ﴿: در کتاب توحید از باب شرح قول خداوند تعالی، و به گفتة عایشه ۱سورة مجادله آیه  -)١( َّ� 

 ۢ  ).۱۶۸/  ۶(، ) و نسائی باب ظھار در نکاح۱۶۷/  ۸(، نگاه کنید ﴾بصَِ�ٌ  سَمِيعُ
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 ل انام روم

 ب ھمسر صدیق و مادر صدیقه
بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذینه بن سُبیع بن دھمان بن ، او دختر عامر

 است.، حارث بن غنم بن مالک بن کنانه
در  ل . ام رومان)١(برخی زینب و گروھی دعد نقل کرده اند، نام او را به اختلاف

پرورش یافت و از زیبایی ، شد می) نامیده ةای که (السرا العرب در منطقه ةجزیر
ادب و فصاحت در کلام بھره داشت. با یکی از جوانان مشھور روزگار خود به ، ظاھری

 به دنیا آورد.» الطفیل«ازدواج کرد و برای وی فرزندی به نام ، نام حارث بن سخیرة ازدی
به ، و پسرش ل خواست که در مکه بماند؛ پس با ام رومان حارث می، ھمسرش

بایست که ھم پیمان یکی از  و بنابر عادت عرب در آن روزگار به ناچار می، آنجا سفر کرد
مند شود. پس با عبدالله بن ابی قحافه  تا از حمایت وی بھره، اشخاص صاحب نام گردد

پیمان شد و این ماجرا پیش از اسلام بود. پس از گذشت  ھم – س ابی بکر صدیق –
 ۀبه خانوادھا  آن بنابر عادت، به ناچار س از دنیا رفت و ابوبکر ةحارث بن سخیر، روزھا

تا پس از فوت ، را به ھمسری خود درآورد ل کرد. پس ام رومان دوستش اکرام می
 ھمسرش از او حفاظت کند.

ھای عبدالله و اسماء  پیش از آن ازدواج کرده بود و دو فرزند به نام س ابوبکر
عبدالرحمن و  :ھای به نام، ند دیگری برای او آوردھم دو فرز، ل ام رومان، داشت
 س به رسالت برانگیخته شد و ابوبکر صدیق، ج تا این که حضرت محمد، عایشه

 ایمان آورد. ج که به پیامبر، نخستین مردی بود
و او  :اعتماد کرد و با او در این باره سخن گفت ل سپس به ھمسرش ام رومان

 ل دعوت کرد. ام رومان، ھم از آن خشنود بود را ھم به این کار نیک که خودش
تا این که خداوند به کار دیگری فرمان ، نمود ھم ایمان آورد و اسلام خود را پنھان می

با ایشان  ل کرد و ام رومان رفت و آمد می س ابوبکرخانۀ  گاھی به، ج دھد. پیامبر
آورد و  ایی به عمل میکرد. و به بھترین وجھی از ایشان پذیر رویی دیدار می با گشاده

 ساخت. وسایل راحتی و اسباب مسرت را فراھم می ج برای حضرت
                                           

 ).۲۳۳/  ۸(، اصابة -)١(
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اسلامی و خانۀ  گشت و در این، برای رسول خدا، مکانی ارزشمند، س ابوبکر ۀخان
کرد و  که از ھمسرش جانبداری می، بود ل ھمسری صالح چون ام رومان، پاکیزه

ی سخت و پر از مشکل که مسلمانان اولیه با بخشید و در روزھا دردھای او را التیام می
کرد و  از ھمسرش دفاع می، کرد. گاه به شدت به شوھرش کمک می، آن رو به رو بودند

از ھیچ از خود ، در راه دعوت اسلام و یاری حق و آزادی بسیاری از مسلمانان محروم
برای فرزندانش  ای او مادری مھربان و مربی ارزنده، گذشتگی دریغ نداشت. از سویی دیگر

 نمود. را به بھترین وجھی تربیت کرد و نگھداری میھا  آن که، عبدالرحمن و عایشه بود
ام ، آمد ل به فرمان خدا برای خواستگاری عایشه ج ھنگامی که رسول خدا

که در بزرگواری کسی به او ، به خاطر داشتن چنین دامادی بزرگوار ل رومان
 بسیار شاد شد.، رسید نمی

فزونی یافت و ، ھنگامی که آزار و اذیت و ستم و ظلم مشرکان نسبت به مسلمانان
و اھل بیت ایشان و  ج پیامبر، ھجرت به مدینه را داد ۀخداوند متعال به مسلمانان اجاز

در مکه ماندند و در انتظار دستور خداوند بلندمرتبه ، او ۀخانواد س ابوبکر صدیق
مھاجرت کردند و ام  س به ھمراه یارش ابوبکر ج مبربودند. دستوری تازه رسید و پیا

در مکه ماند و تکبر جاھلی مکیان ، کشیدن مسئولیتی بزرگ برای به دوش ل رومان
 داد. آنان را بیم می، کرد و به عذاب دردناک در رستاخیر را تحمل می

(ھنگامی که ابوجھل بن ھشام به ھمراه گروھی  :گوید می ب اسماءدختر ابوبکر
ای  :آنان آمدم. آنان پرسیدند سویبه  بر در منزل ابوبکر توقف کردند و من، بیرون آمدند

دانم پدرم کجاست؟ ابوجھل که مردی  به خدا نمی :دختر ابوبکرپدرت کجاست؟ گفتم
ام  دستش را بالا برد و بر صورتم سیلی نواخت که گوشواره، بددھان و خبیث بود

 .)١(درآمد)
زید ، و ھمراھش به مدینه رسیدند و آنجا مستقر شدند ج که رسول خدا، ھنگامی

 ،ھم عبدالله بن اریقط را روانه نمود س بن حارثه را ھمراه ابورافع فرستادند و ابوبکر
در نتیجه ھمگی باھم ، برخورد کردند، که قصد ھجرت داشت س ھم با طلحهھا  آن

 گشتند.در مدینه ملحق ، و مؤمنین ج ھجرت نموده و به رسول خدا

                                           
 ).۱۳۲و  ۱۳۱/  ۲(، سیرة نبوی از ابن ھشام -)١(
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دلیلی دیگر بر ، ازدواج کرد و این پیوند ل در مدینه با عایشه ج رسول خدا
افزون  ل شریف گردید و شادی ام رومان ۀتقویت خویشاوندی میان دو خانواد

ورزد و این  محبت می ل به عایشه ج چگونه پیامبر، دید ھنگامی که می، گشت می
بسیار رفت و آمد کند و از چشمه  ج توفیق الھی نصیب او شده که به خانه پیامبر

 مند گردد. بھره، جوشان و زلال نبوت
تھمت  ب کرد به عایشه دختر ابوبکر شد و کسی گمان نمی روزگار سپری می

شایع شد و زبان به زبان گشت. ام ، »ابن سلول«زده شود. دروغ منافق بزرگ 
از ھراس  شنید و بالاخره دخترش شایع شده بود می دربارۀھم آنچه  لرومان
خبرھا را از دخترش (از ، آمدن ھوش بر زمین افتاد... اما پس از به ھوش بی، ھا شبھه

، خواست کرد و با تضرع از خداوند سبحان و تعالی می سر مھربانی و محبت) پنھان می
 که این تھمت را از ساحه دخترش دور کند.

از طریق ام ، ودھا افتاده ب از آنچه بر سر زبان ل خواست خدا بود که عایشه
گاھی یابد. او با حالت شکایت و گریه به خانه پدرش رفت و از ، ل مسطح بن اثاثه آ

 مادرش به خاطر کتمان آن اخبار گلایه کرد.
  :را پاک کرد و گفت ل ھای صورت عایشه اشک ل ام رومان

به خدا سوگند جای  –ای دخترکم... تو باید این مسئله را آسان و ناچیز شمری  -
و ، این که زنی نزد شوھرش عزیز باشد و شوھرش ھم او را دوست بدارد، جب نیستتع

 و مردم برایش حرف دربیاورند.ھا  آن آن زن ھووھایی ھم داشته باشد و
ای در قرآن  ھای باایمان و صادق را مستجاب نمود و آیه دعای آن قلب، خداوند

خواندند و به  ردم آن را مینازل فرمود؛ قرآنی که م ل مبنی بر برائت صدیقه عایشه
  :نمایند آن تا امروز خدا را عبادت می ۀوسیل

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ِ فۡكِ ٱجَاءُٓو ب � لَُّ�م� بلَۡ هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۚ  ۡ�ِ عُصۡبَةٞ مِّنُ�مۡۚ َ� َ�ۡسَبُوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  مۡرِيٖٕ ٱلُِ�ّ ثمِۡ� ٱمِنَ  ۡ�تسََبَ ٱمِّنۡهُم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ  ۥتوََ�َّ
بِ�ٞ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِوُنَ ٱلَّوَۡ�ٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ  ٓ إفِۡكٞ مُّ ْ َ�ذَٰا � وَقاَلوُا نفُسِهِمۡ خَۡ�ٗ

َ
 ١٢بأِ

 ِ  ب
ْ توُا

ۡ
ۚ فإَذِۡ لمَۡ يَ� رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ

َ
هَدَاءِٓ ٱلَّوَۡ� جَاءُٓو عَليَۡهِ بأِ وَْ�ٰٓ�كَِ عِندَ  لشُّ

ُ
ِ ٱفَأ هُمُ  �َّ

ِ ٱوَلوََۡ� فَضۡلُ  ١٣لَۡ�ذِٰبوُنَ ٱ ۡ�يَاٱِ�  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ  �َّ ُ�مۡ ِ� مَآ  �خِرَةِ ٱوَ  �ُّ لمََسَّ
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فَضۡتُمۡ �يِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
وۡنهَُ  ١٤أ فۡوَ  ۥإذِۡ تلََقَّ

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وََ�قُولوُنَ بأِ

َ
ا ليَسَۡ بِ� اهُِ�م مَّ

ِ ٱهَيّنِٗا وَهُوَ عِندَ  ۥعِلۡمٞ وََ�ۡسَبُونهَُ  ۦلَُ�م بهِِ  ا  ١٥عَظِيمٞ  �َّ وَلوََۡ�ٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قلُۡتُم مَّ
تََ�َّمَ بَِ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ َ�ذَٰا ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِيمٞ  ن �َّ

َ
ٓ أ ُ ٱيعَظُُِ�مُ  ١٦يَُ�ونُ َ�اَ ن َ�عُودُواْ  �َّ

َ
أ

ؤۡمنِِ�َ  ۦٓ ثۡلهِِ لمِِ  بدًَا إنِ كُنتُم مُّ
َ
�١٧  ُ ُ ٱوَ�بَُّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  �َّ إنَِّ  ١٨عَليِمٌ حَكِيمٌ  �َّ

ِينَ ٱ ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱُ�بُِّونَ أ ِ�مٞ ِ�  �َّ

َ
ۡ�يَاٱءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �خِرَة َّ� 

نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
راستی کسانی که آن تھمت بزرگ را  به« .]۱۹-۱۱[النور:  ﴾١٩َ�عۡلَمُ وَأ

گروھی از شما بودند. این تھمت را شر و زیانی ، ی ام المؤمنین عایشه) به میان آوردند (درباره
آنان  برای شما سراسر خیر و نیکی است. برای ھر یک از، برای خود مپندارید؛ بلکه این تھمت

(محفوظ) است. و شخصی که بیشترین سھم را در این ، اند سھمی از گناھی که مرتکب شده
مردان و ، مجازات بزرگی (در پیش) دارد. چرا ھنگامی که این تھمت را شنیدید، تھمت داشت

این دروغ بزرگ و آشکاری است؟ چرا  :زنان مومن به خودشان گمان نیک نبردند و نگفتند
راستی که آنان نزد پروردگار به  ،دعایشان نیاوردند؟ و چون گواھانی نیاوردندچھار گواه بر ا

در این جریان ، دروغگو ھستند. و اگر فضل و رحمت پروردگار در دنیا و آخرت بر شما نبود
گاه که آن را به زبان  رسید. آن عذاب بزرگی به شما می، که سخنانی میان شما رد و بدل شد

شد که به آن علم و دانشی نداشتید و آن را  تان به سخنانی گشوده میھای گرفتید و دھان می
پنداشتید و حال آنکه این بھتان نزد پروردگار بس بزرگ است.و  سخن معمولی و آسانی می

باره سخن  سزاوارمان نیست که در این :نگفتید، چرا ھنگامی که این تھمت بزرگ را شنیدید
دھد که  پندتان می، تھمت بزرگی است. پروردگار، و این بگوییم؛ پروردگارا! تو پاک و منزھی

کند. و  آیات را برایتان بیان می، ھرگز چنین عملی را تکرار نکنید. و الله، اگر مومن ھستید
راستی آنان که دوست دارند کارھای خیلی زشت در میان مومنان به  دانای حکیم است.، الله

 .»دانید داند و شما نمی خواھند داشت. و الله میعذاب دردناکی در دنیا و آخرت ، شایع شود
که تحمل کرد و با آن ، ترین دورانی است سخت ل و این فراز از زندگی ام رومان

 ل تا آن حد که وی را بیمار کرد و عایشه، تأثیر سختی گذاشت، مواجه شد و در او
، خداوند متعال تا آن که سرانجام، کرد پرستاری می ل در کنار او ماند و از ام رومان

 جان او را گرفت.
تو ، خدایا« :در کنار قبر وی برایش طلب آمرزش نمود و فرمود ج رسول خدا
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 .)١(»ھا کشید دانی که ام رومان برای خاطر تو و رسولت چه رنج می
راضی باشد که از پیشگامان در اسلام و مؤمن به معنای  ل خداوند از ام رومان

ھای بسیاری را در راه دعوت به خدای یگانه  واقعی بود. مھاجرت و صبر نمود و سختی
 تحمل کرد.

  ل ام عماره

 بانویی مؤمن و ایثارگر
او نسیبه دختر کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول انصاری یکی از زنان بنی مازن 

آوردن بر دیگران پیشی جستند  از نخستین زنان مدینه بود که در اسلامالنجار است. او 
 بیعت کرد. ج که به مکه رفت و با رسول خدا، و یکی از دو زن جلودار انصار بود

که زنی مجاھد و شجاع و با جرأت بود ، به خاطر فضل و صلاحیتش ل ام عماره
 از مرگ در راه خدا ترسی نداشت.

و دو پسری که از ، س در جنگ احد ھمراه ھمسرش غزیه بن عمرو ل نسیبه
. در )٢(بود ھای عبدالله و حبیب به نام، شوھر اولش زید بن عاصم بن عمرو داشت

 سویبه  ،داد و ھنگامی که مسلمانان شکست خوردند ھا را آب می ابتدای روز زخمی
کرد و به سختی  می شمشیر و تیر و کمانی برداشت و تیراندازی، رفت ج رسول خدا

کرد تا آن که سیزده  در حالی که دامن به کمر بسته بود. او ھمچنان پیکار می، جنگید
 ۀکه معالج، دشمن خدا بر گردن او فرود آورده بود، قمئةزخم برداشت. زخمی ھم ابن 

 آن یک سال کامل طول کشید...
این که منادی  تا، داشت این زخم کاری و بزرگ را از ھمگان پنھان می ل نسیبه

اما ، ندای رفتن به حمراء الاسد را داد و بازھم کمر ھمت بست ج رسول خدا
 توانست خونریزی آن زخم را متوقف سازد. نمی

مردم از اطراف رسول ، دیدم« :دارد احد چنین بیان می ۀواقع دربارۀ ل ام عماره
، من و دو پسر و ھمسرم، و کمتر از ده نفر با ایشان باقی نماندهاند  پراکنده شده ج خدا

در حالی که  ج گریختند و پیامبر کردیم و مردم در این موقع می دفاع می ج از حضرت
                                           

 ).۲۳۲ / ۸(، اصابة -)١(
 ).۴۱۲/  ۸(، طبقات ابن سعد -)٢(
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ولی پشت به جنگ ، و رو به مردی که سپر داشت، ھمراه من سپری نبود مرا دیدند
که او ھم سپرش را به من » جنگد بده سپرت را به کسی که می« :فرمودند، کرده بود

به  قرار دادم. سوارکاران دشمن، را برداشته و سپری برای رسول خداداد و من آن 
را به روز ھا  آن به خواست خدا، چون ما پیاده بودندھا  آن ما یورش آوردند و اگر سوی

جلو آن ، ای زد که با سپر سواری آمد و به من ضربه با اسب، نشاندیم. پس مرد سیاه می
پیش نبرد و پشت کرد و رفت. من به پشت پای را گرفتم و با شمشیرش نیز کاری از 

ای « :زدند فریاد می ج در این ھنگام پیامبر، که بر پشت افتاد، ای زدم اسبش ضربه
پس او ھم به یاری من شتافت و آن ». مادرت را دریاب، مادرت را دریاب، پسر ام عماره

 .)١(»دشمن خدا ھلاکت یافت
در آن روز مجروح شدم و  :است چنین روایت کرده س پسرش عبدالله بن زید

زخمت را « :فرمود ج آمد. رسول خدا که خون آن بند نمی، زخمی کاری برداشتم
 ج ھنگامی که صدای پیامبر، که به جنگ با دشمنان مشغول بود ل ام عماره» ببند

 ج زخم مرا بست و پیامبرھا  آن من آمد و چند شال ھمراه داشت که با سویبه  را شنید
 :فرمود ج پیامبر، پسرم برخیز و با این قوم بجنگ :مادرم به من گفت، ایستاده بودند

 ».طاقت دارد!!، ای ام عماره چه کسی آنطور که تو توانایی داری
، ای ام عماره« :فرمود ج رسول خدا، سپس آن دشمنی که مرا زخم زده بود آمد

بر او حمله  :گفت ل ام عماره» این ھمان دشمنی است که پسرت را زخمی کرد!
 ای به ساق پایش زدم که به زانو درآمد. کردم و چنان ضربه

به حدی که ، که از کار او تبسم بر لب داشت، را دید ج رسول خدا ل ام عماره
تو از او ، ای ام عماره :در این حالت فرمودند، نمایان شد ج ھای آسیای حضرت دندان

 ».ھم شجاعتری
 ج به وسیله شمشیرھا بلند کردند و به محضر پیامبرسپس آمدند و آن مرد را 

خدا را سپاس که تو را پیروز کرد و چشمانت را روشن ساخت « :آوردند و ایشان فرمود
 .)٢(»تا با چشم خود مرگ دشمنت را ببینی

                                           
 ).۲۷۹/  ۲(، )؛ ذھبی در سیر اعلام النبلاء۴۱۴و  ۴۱۳/  ۸(، طبقات ابن سعد -)١(
 ).۴۱۴/  ۸(، ابن سعد در طبقات -)٢(
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گذشت و این زن مؤمن و فداکار ھمچنان به خدمت به اسلام ادامه  روزھا می
، آورد. وی با تمام توان در مواقع جنگ و صلح به جا میو فرائض دینی خود را ، داد می

توان حضور وی را در بیعت رضوان  حضور داشت؛ ھمچنین می ج در کنار رسول خدا
ھمانطور که روز جنگ ، بیعتی که پیمانی بود بر شھادت در راه خدا، مشاھده کرد

 حاضر بود.، حنین
، قبائل از اسلام برگشتندبرخی ، به ملکوت اعلی پیوست ج ھنگامی که رسول خدا

ھنوز تصمیم قطعی برای  س مسیلمة کذاب بود. خلیفه ابوبکرھا  آن که سردمدار
رفت و  س با شتاب نزد ابوبکر ل که ام عماره، کن کردن اھل رده نگرفته بود ریشه

تا ھمراه سپاھی که برای جنگ با مرتدان ، از او اجازه خواست که به ایشان ملحق گردد
گاھم از امتحان تو در جنگ :به او گفت س باشد. ابوبکر، روند می به نام خدا برو. ، کردن آ

 به جنگ با مرتدان شتافت. س به ھمراه پسرش حبیب بن زید بن عاصم ل ام عماره
به بھترین وجھی آزمایش خود را پس داد؛ خطرات ، در این جنگ ل نسیبه

که آرزوی شھادت در راه خدا را  زیرا، ولی او ثابت قدم ماند، روی آورد، چندی به او
اسیر شد. مسیلمه به ، این فرد گناھکار، داشت و پسرش به دست مسیلمة کذاب

دانست که او  کرد تا به پیامبری او اقرار کند و اما گویی او نمی سختی او را شکنجه می
که پسرش را بر صبر و استقامت ھنگام ، ھمان مادری، است ل عماره پسر ام
که این پسر ، شق به مرگ در راه خدا تربیت کرده بود. و این بودھا و ع سختی
دھی که  آیا شھادت می :ھنگامی که مسیلمه کذاب به او گفت ل نسیبه ۀشد تربیت

آیا  :گفت و ھنگامی که مسیلمه به او می، آری :گفت محمدرسول خدا است؟ می
دھم و در این  ھرگز شھادت نمی :دھی که من رسول خدا ھستم؟ گفت شھادت می

 تا جان به جان آفرین تسلیم کرد.، ھنگام مسیلمه کذاب ھم بدن حبیب را تکه تکه کرد
، حاضر شد و در این جنگ، یمامه ۀبا پسر دیگرش عبدالله در معرک ل ام عماره

، ساخت که بزرگترین مردان را ھم متعجب می، ھایی از خود نشان داد سخت فداکاری
را  س که به دست خودش مسیلمه را بکشد و انتقام پسرش حبیب، قه داشتبسیار علا

 س خواست که قاتل پسرش به دست برادرش عبدالله اما خداوند چنین می، بگیرد
 گرفته شود. س کشته گردد و انتقام حبیب
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و ، شرکت جست س با عبدالله، رساندن مسیلمه در به ھلاکت س وحشی بن حرب
گاھی یافت، ل ھنگامی که ام عماره خدا را سپاس ، از مرگ این طاغوت دروغگو آ

 گفت و سجده شکر به جای آورد.
در این جنگ دوازده زخم برداشت و بازویش از بین رفت و پسر  ل ام عماره

 نیز به شھادت رسید. س دیگرش عبدالله
آمد و از  به منزل او می س دانستند. ابوبکر مسلمانان در حیاتش ارزش او را می

فرمانده سپاه  س بخشید و خالد پرسید و به او اطمینان و آرامش می احوال او می
شده  ل خود مسئول درمان ام عماره، مشھور است» سیف الاسلام«که به ، اسلام

بود. مسلمانان عصر ما باید حق او را بشناسند. در واقع او چراغ راه روشنی در تاریخ 
با ، شایستگی آن را دارد که الگویی برای زن مسلمان امروز باشد اسلام است و

ترین چیزھایش را در  ھایی که در طول زمان زندگیش داشته است و باارزش فداکاری
 اسلامی خویش فدا کرده است. ۀراه عقید

 ل ام محجن

 مادران و زنان در طول تاریخھمۀ  نشدنی برای درسی فراموش
و بدان که تو برای ایفای نقش خود ، حقیر مشمار، باشد کردار نیک را ھرچند اندک

ای  به منظور اعتلابخشیدن به اسلام بزرگ و فداکاری و ایثار در این راه فرا خوانده شده
که دشمنان اسلام علیه تو ، و نباید حتی برای یک لحظه از خاطرت محو شود

مھم بازدارند و مانع  خواھند تو را از این مسئولیت میھا  آن کنند. چینی می توطئه
 ریزی جامعه اسلامی شوند. کوشش تو در خدمت به دین و پی

از این که خودت را قانع سازی و وجدانت را توجیه کنی که ، دارم تو را برحذر می
ضعیف ھستی و در بنای جامعه اسلامی نقشی نداری؛ این توجیھات ھمه از الھامات 

 شیاطین جنی و بشری است.
رسیم که  پوست می زنان صحابی به پیرزنی سیاه ۀبحث از سیر ۀخاتمدر اینجا و در 

که او چگونه متواضعانه نھایت ، زندگی او ھم درسی است بر مدار تاریخ برای مسلمانان
 کوشش خود را برای رضای خدا به کار برد.

به غیر ، گفتند و در صحیح بخاری می ام محجن«که به او ، پوست بود او زنی سیاه
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 .)١(نام برده شده است و از اھالی مدینه بود، این اسم
او را سرپرستی  ج ای ضعیف بود و رسول خدا بانویی فقیر و با بنیه ل ام محجن

 نمود و به سرکشی میھا  آن کرد و از احوال کرد. ایشان به ھمه مساکین کمک می می
 آشنا ھستید؟... رساند... ای رھبران و سردمداران ملل! آیا با چنین اموری غذا میھا  آن

که در برابر عقیده راستین خود و جامعه اسلامی ، دانست می ل ام محجن
حال آن که پیرزنی ضعیف است؟؟ ولی او ، تواند انجام دھد ای دارد. او چه می وظیفه

ھرگز از موضع خود عقب ننشست و فرصت نداد که ناامیدی به قلبش راه یابد؛ چون 
 یابد. مان راه نمیھای باای ناامیدی ھرگز به قلب

بدین ترتیب او به راھنمایی ایمان و عقیده راستین خود به ایفای نقش پرداخت و 
کردن این مکان مقدس را بر عھده  سازی مسجد و آب و جاروب مسؤولیت نظافت و پاک

ای که چونان دانشگاھی بود که  ای که در اسلام اھمیت والایی دارد! خانه گرفت؛ خانه
، شد رمانان بسیاری از آن بیرون آمدند و مانند پارلمانی محسوب میدانشمندان و قھ

شد و در عین حال  برای رایزنی و گفتگو میان افراد تشکیل می، که پنج نوبت در روز
 ھا. برای تربیت عملی و اساسی در ساختن امت، انجمنی بود

ز چنین نقشی مھمی داشت و در روزگار اصحابش نی ج در عھد رسول خدا، مسجد
که امروز و پس از این ھم استوار و برپا باشد و چنین ، چنین بود؛ و شایسته است

از ھیچ کوشش  ل ھای مھمی را ایفا کند. به ھمین دلیل است که ام محجن نقش
و تا ، ورزید متواضعانه در پاکسازی و نظافت این مکان مقدس و استراتژیک دریغ نمی

ساختن  کردن و آماده سازی و آب و جاروب پاککرد و ھرگز  توانست کار می جایی که می
امری ناچیز و ، آمدند و یارانش که در آنجا گردھم می، مسجد را برای رسول خدا

 شمرد. کوچک نمی
وفات  ج تا زمانی که در عھد رسول خدا، به این امر اھتمام ورزید ل ام محجن

از ، خوابیده بود ج یافت. پیکر او را شبانه زنان صحابی برداشتند و چون پیامبر
نماز خواندند و او را در  ل بیدارکردن ایشان خودداری کردند. سپس بر ام محجن

 بقیع الغرقد به خاک سپردند.
 پرسید و ل ام محجن دربارۀاو را نیافت و از اصحابش  ج بامدادان رسول خدا

                                           
 ).۱۸۷/  ۸(، اصابة -)١(
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، ده بودیدولی خوابی، نزد شما آمدیم، ای رسول خدا! او را به خاک سپردیم :گفتندھا  آن
بروید. آن زنان ھم ھمراه ایشان رفتند تا قبر  :خواستیم شما را بیدار کنیم. فرمود نمی

ایستاد و دیگران پشت  ج را به ایشان نشان دادند. سپس رسول خدا ل ام محجن
 .)١(نماز میت خواندند ل سر ایشان صف بستند و بر ام محجن

پوست (یا پیرزنی) مسجد را اداره  سیاهزنی  :نقل شده که او گفت س از ابوھریره
 :وفات یافت. فرمود :گفتند، او جویا شد دربارۀ، او را نیافت ج رسول خدا، کرد می

پنداشتیم که مرگ او برای شما اھمتی ندارد.  می :گفتند» برای چه مرا خبر ندادید؟«
او نماز خواند؛ بر  ج مرا به مدفن او ببرید. ایشان را راھنمایی کردند و پیامبر :فرمود

، این قبرھا برای مردگان درونش تاریک است و خداوند به برکت نماز من :سپس فرمود
 .)٢(»را نورانی خواھد کردھا  آن قبرھای

ولی با این حال با تمام ، که زنی فقیر و ضعیف بود ل رحمت خدا بر ام محجن
باید از کردار او درس کرد و ھمه مسلمانان در طول تاریخ  توانش در راه اسلام کار می

پس از ، به این دلیل، شمرد ارزش نمی بی، بگیرند. او ھیچکاری را در راستای دینش
گیرد که چرا ایشان  بر اصحابش خرده می ج حضرت رسول خدا، ل مرگ ام محجن

تا مراسم تشییع پیکر او را برگزار کند و بلکه به این امر کفایت ، اند را خبردار نکرده
، تا برایش نماز بخوانند و به واسطه نماز ایشان، قبر او رفتند سویبه  شتاب نفرمود و با

 قبرش نورانی گردد.
ای مادر... ای خواھر... آیا پس از این دانستی که در برابر دین و ملت تو چه چیزی 

تا ، شتاب کنی با ما ھمراه شو، دادن تر است؟ پیش از این که در پاسخ برای تو پسندیده
واجباتی که بر گردن تو است را بدانی. لذا بیعت النساء را ، شنایی با این زناناز طریق آ

 باید بشناسی.

                                           
) حدیث مرسل است و معنای آن در ۶۹/  ۱(، )؛ نسائی۲۲۷/  ۱(، )؛ موطأ۱۸۷/  ۸(، اصابه -)١(

 حدیثی که به روایت بخاری و مسلم آمده است رسیده.
کردن  باب جاروکردن مسجد و پاک، آن را در باب مساجد روایت کرده است / بخاری -)٢(

 /.۹۵۶ماز سر قبر به شماره /در جنازه باب ن / ) و مسلم۱۱۸/  ۱(، ھا و کثافات و گرد و غبار آلودگی





 

 

 

 

 بیعت زنان

زنان که اند  دشمنان اسلام دانسته :در آغاز نوشتار پیش از این اشاره کردیم
نقش آشکاری در بنای اجتماع بزرگ اسلامی دارند؛ از ھنگامی که زنان با ، مسلمان

گزارده شد و به ھمین سبب ھا  آن امانت بزرگی بر گردن، بیعت کردند ج پیامبر
 آمدھای این بیعت را به نیکی انجام دھند. بایستی ملزومات و پی

بردن شخصیت  برای از میانکه این دشمنان خبیث بھترین وسیله  :ھمچنین آوردم
اش را ھمان زدودن بیعت  زن مسلمان و به فراموشی سپردن وظائف اساسی

 که بر گردن او نھاده شده است.، اند ارزشمندی دانسته
ارکان این بیعت ارزشمند که از زنان  دربارۀشایسته است که اکنون به طور خلاصه 

، ا چراغ فروزان ھدایت قرار دادرھا  آن بانوانی برجسته و سرآمد ساخت و، مسلمان
سخن گوییم. آنچه در این مقام برای ما مھم است توضیح اصل مسأله بیعت است و نه 

 تفصیل آن.
، در طول حیات گرانقدرش از ھنگامی که مبعوث شد تا رحلت ایشان ج پیامبر

 چندین بار پی در پی با زنان بیعت کرد.
ی گوناگون گاه به صورت انفرادی و گاه ھا به شکل ج بیعت با زنان از سوی پیامبر

 اند: چنین نوشته، تعریف مضمون بیعت دربارۀیافت.  جمعی انجام می به شکل دسته
در برابر آنچه که از او خواسته ، کننده با طرف مقابل بستن شخص بیعت عھد و پیمان

 شود. می
ف است مختل، گیرد بیعت به حسب امری که بر آن بیعت صورت می، در شرع اسلام

زیرا این آیه ارکان بیعت زنان ، ممتحنه مدنظر ما است ۀآیه دوازدھم سور، ولی در اینجا
 را در بر دارد و ما در اینجا در صدد توضیح آن ھستیم.

هَا ﴿ :فرماید خداوند تبارک و تعالی می ُّ�
َ
ٰٓ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� ُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ

 ِ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ ب
َ
ِ ٱأ �َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ  ٔٗ شَۡ�  �َّ

ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�َِ� وََ� َ�قۡتُلۡنَ أ
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رجُۡلهِِ  ۥَ�فَۡ�ِ�نَهُ 
َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
ۚ ٱلهَُنَّ  سۡتَغۡفِرۡ ٱوََ� َ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَ  نَّ َ�ۡ�َ � َ َّ� 

َ ٱإنَِّ   .]۱۲[الممتحنة:  ﴾١٢َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
به این شرط که دیگر ھرگز شرک ، چون زنان مؤمن آیند که با تو بیعت کنند، یامبرپای پ«

به خدا نیاورند و سرقت و زناکاری نکنند و فرزندان خود را به قتل نرسانند و دروغی را که در 
جز فرزندان خود را ، شان یعنی به شوھران، و پاھایشان بافته باشند پیش نیارند ھا میان دست

 بدین شرایط با، کنی) مخالفت نکنندھا  آن و با تو در ھیچ امر معروفی (که به –نسبت ندھند 

  .»که خدا بسیار آمرزنده و مھربان است، بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران بطلبھا  آن
چنانکه اصول یک ، اسلامی است ۀھمان مبانی و اصول کلی عقیدھا  این ،آری

از خلال ، محور اساسی بیعت با زنان، نیز ھست و این اصول ۀزندگی اجتماعی شایست
  :گانه آن است ارکان شش

  چیزی را شریک خدا قرار ندھند. -۱
 دزدی نکنند. -۲
 زنا نکنند. -۳
 فرزندان خود را نکشند. -۴
 نیارند.، ھا و پاھایشان بافته باشند در میان دستبھتان و دروغی را که  -۵
 از خدا نافرمانی نکنند.، در کار نیک -۶

 پردازیم. به توضیح بندھای این بیعت فرخنده می، اکنون به تفصیل
 

 چیزی را شریک خدا مگیرند :رکن نخست
، و مقصود از شرک در اینجا، یعنی واسطه قراردادن در رابطه خدا و بندگان، شرک

 شرک اکبر و شرک اصغر. :رچه که ضد توحید باشد. شرک بر دو قسم استیعنی ھ
و آن را ، برگزیند، یعنی بنده ھمتایی را چون خدای جھانیان و در کنار او :شرک اکبر

تنھا به او پناه ، ھم درست مانند خدا دوست داشته باشد و از او ھم مانند خدا بترسد
در ، بر او توکل کند، او امید داشته باشد ھا او را بخواند و به ببرد و ھنگام سختی

نافرمانی خدا از او اطاعت کند و بر ناخشنودی خدا فرمانبر او باشد. و این شرک به طور 
سازد و اگر صاحبش  اسلام بیرون می ۀکلی با توحید منافات دارد و صاحبش را از دائر

آمرزش و ، دنیا برودعذرش پذیرفته نیست و اگر از ، با جھل نسبت به این شرک بمیرد
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شود که مشرک ھمیشه در آتش جاودان بماند؛  شود و باعث می مغفرتی شامل او نمی
 .پناه به خدا از این گونه شرک!

َ ٱإنَِّ ﴿ :فرماید خداوند متعال می ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 ِ ِ ٱ�شََاءُٓۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ىٰٓ ٱَ�قَدِ  �َّ   .]۴۸[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا ۡ�َ�َ
ھر ، ھرآینه خدا ھرکس را که به او شرک ورزد نخواھند بخشید و سوای گناه شرک« 

گناه بزرگی را مرتکب ، به دروغی که بافته، بخشد و آنکس که به خدا شرک ورزد گناھی را می

  .»شده است

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ :فرماید خداوند جل و شأنه می ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّمَ  �َّ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
وَٮهُٰ 

ۡ
خدا بھشت را بر او حرام ، ... ھمانا ھرکس به او شرک ورزد« .]۷۲ :المائدة[ ﴾�َّارُ ٱوَمَأ

 .»سازد وجایگاھش آتش دوزخ باشد
عبادت کنند و به او شرک حق خداوند بر بندگان این است که او را « :فرمود ج پیامبر

ھرگز او را عذاب ، که اگر به او شرک نورزند، نورزند و حق بندگان بر خدا این است
 .)١(»نکند

دادن عمل  انسان را به نیکو و زیبا جلوه، ھمان ریایی است که از درون، شرک اصغر

َ�مَن ﴿ :فرماید دارد؛ عملی که باید برای رضای خدا باشد. خداوند متعال می وامی، خود
حَدَۢ� ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ 

َ
 .]۱۱۰هف: ک[ال ﴾أ

باید نیکوکار شود و ھرگز در ، ... و ھرکس به لقای (رحمت) پروردگارش امیدوار است«

 .»پرستش خدا احدی را شریک نگرداند
». بر شما از شرک اصغر بیشتر از دیگر گناھان بیم داریم« :فرمود ج پیامبر
 .)٢(»آن ریا است« :شرک اصغر چیست؟ فرمود :پرسیدند

                                           
به طرف  س فرستادن معاذ بن جبل ۀد اول باب قصکتاب توحی / بخاری، انفاق بر آن است -)١(

، کسی که بر توحید مرد، در ایمان باب دلیل این که / ) و مسلم۱۶۴/  ۸(، یمن را آورده است
 /. ۳۰شود. به شماره /  حتماً داخل بھشت می

) و ۳۲۴/  ۱۴(، در شرح سنة / ) و بغوی۴۳۸/  ۵(، آورده است / حدیث صحیح را احمد -)٢(
و رجال احمد صحیح اند  ) و احمد و طبرانی روایت کرده۱۰۷/  ۱(، در مجمع الزوائد / ھیثمی
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ایستد و نماز  مردی می«با مثالی گفته خویش را تفسیر کردندکه  ج پیامبر
نمازش را با زیبایی و نیکویی ، نگرد شود کسی به او می خواند و چون متوجه می می
 .)١(»اندخو می

مانند سوگند به پدران و کعبه و ، سوگند به غیر خدا است، یکی از انواع این شرک
 بحث خارج است. ۀغیره. احادیث در این باره بسیار رسیده ولی از حوصل

سازد؛ اما ثواب کردار و  آیین اسلام بیرون نمی ۀصاحبش را از حوز، این نوع از شرک
شود.  رفتن اخلاصش می کاھد و تکرار آن باعث تباھی عمل او و از میان عمل او را می

مان را صالح کن و تنھا آن را برای خودت خالص قرار بده و چیزی از این  خدایا اعمال
 عمل را برای احدی قرار مده.

راردادن برای خداوند محقق گردد؛ ھمانگونه با شریک ق، اینچنین است که شرک
ھا برای برخی افراد  که شرک با نفی صفات خاص الھی و اعتراف به دارابودن این ویژگی

ھا  آن دربارۀ قرآن کریمورزند که  یابد. یھود و نصاری چنین شرکی می تحقق می، بشر

ْ ٱ﴿ :چنین آورده است َذُوٓا َّ�  
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱرَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ أ مَرۡ�مََ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ  مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥوَمَآ أ  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ

خدایی گرفتند؛ حال به ، دانشمندان و راھبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله، آنان«
آنکه تنھا دستور داشتند یگانه معبود بر حق را عبادت نمایند که ھیچ معبود بر حقی جز او 

 .»پاک و منزه است، ورزندوجود ندارد. از آنچه به او شرک می
ولی برای آنان در عوض ، کردند احبار و راھبان خود را عبادت نمی، با این که آنان

لذا ، نھادند تشریع قائل بودند و حرام و حلال آنان را گردن میخداوند حق حاکمیت و 
ھا و موازین  آنگاه که از معیارھای ثابت و مقیاس، وصف شرک بر آنان محقق گشت

بیرون آمدند و تابع ھواھای نفسانی خود گشته و ، مضبوطی که خداوند وضع کرد
 شھوات خودشان را در حلال و حرام الھی حاکم ساختند.

                                                                                                       
/ و گفته که اسناد آن نیکو  ۹۵۱/  ۀشیخ البانی در سلسلة الصحیحة یاد کرده به شمار، باشند می
 باشد. می

 به شماره / ) و ابن ماجه۳۰/  ۳(، در مسند آورده است / بخشی از حدیثی که امام احمد -)١(
حدیث نیکو است و آن را به بیھقی نیز : / و شیخ آلبانی در صحیح ترغیب و ترھیب گفت ۴۲۵۷/ 

 اند. نسبت داده
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نھد و بر رھایی از  که شریعت اسلامی مشرک را به کناری می، ن دلیل استبه ھمی
ورزد. و  رھایی از بندگی پافشاری می دربارۀھرگونه شریعتی جز شریعت الھی و 

 ورزد. سرپیچی از فرامین طاغوتیان را تأکید می
شخصیت و کرامت انسانی دارای منزلتی والاست که ھرگونه ، بنابر دیدگاه اسلام

آید و جریمه مرتکب  شرک به شمار می، آزادی از او و پیروی از جباران و متکبرانسلب 
تا در ، ھا را آزاد آفرید زیرا که خداوند انسان، ھلاکت و عذاب اخروی است، آن

ھای خداوند را شریک او قرار ندھند و به ھیچ عنوان در  شان ھیچیک از آفریده عبادت
 .)١(ای کوتاه نیابند از آزادی خویش ذره، خودبرابر سردمداران و رھبران طاغوتی 

توحیدی  ۀخود به خود دعوت به عقید، و بالاخره بدان که دعوت به رھایی از شرک
و از اوھام جھل و خرافات رھا ، دارد که روان و خرد آدمی را زنده نگاه می، است

ھا  ک و نادانیھای شر دھد و او را از تاریکی و به قدرت و عزت و بزرگی سوق می، کند می
بیرون آورده و به نور ایمان به خدا و توحید و آزادی انسان و عبادت خدای واحد 

 سازد. رھنمون می
 ۀما این موضوع را در زندگی ھند دختر عتبه ھنگامی که مسلمان شد و ارزش عقید

تکه تکه کرد و ، بینیم که چگونه بتی را که در گوشه اتاقش بود می، توحیدی را دریافت
 ما به خاطر تو فریب خوردیم... ما به خاطر تو فریب خوردیم. :فتگ

 دزدی نکنند :رکن دوم
ھا و  که فرد را بر انحرافات و گمراھی، ای انحرافی و خطرناک است سرقت پدیده

که خدای تعالی در وجود او به شکل ذاتی به ودیعت ، طغیان در برابر صفت عدالت
و فرد را به انجام ، واقع طغیان و تجاوز و ظلم استدلالت دارد. سرقت در ، نھاده است

ترین درجات انسانی  کشاند و حتی شخص را به پایین ھم میتر  امور خطرناک
 .)٢(شود کشاند؛ مانند این که سرقت باعث قتل ھم می می

  :فرماید خداوند متعال می

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

 .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨حَكِيمٞ 

                                           
 .۳۱آیة ، ھنگام تفسیر سورة توبه /بنگرید به فی ظلال القرآن از سید قطب  -)١(
 .۶۸ص ، بنگرید به بیعة النساء از محمد علی قطب -)٢(
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این عقوبتی است که خداوند برای ، شان قطع کنید دست زن و مرد دزد را به کیفر عمل«

 .»آنان مقرر داشته و خداوند مقتدر و داناست
 ۀجامع« :نویسد می، تاب فی ظلال القرآندر تفسیر این آیه در ک /سید قطب

سازد  اموری را فراھم می –شان  عقائد مختلفھمۀ  با –اسلامی برای افراد امت اسلام 
زندگی در حد ھا  آن که خیال سرقت را از ذھن ھمگان دور کند... جامعه اسلامی برای

عین حال این در ، سازد برخورداری و تربیت و تعادل و عدالت و توازن را فراھم می
تضمین باعث رشد مالکیت فردی از راه حلال که در نھایت به نفع جامعه است نه زیان 

لذا حق ، زداید خیال سرقت را از ذھن ھرکس میھا  این شود. به خاطر ھمه می، آن
جامعه اسلامی است که سارق را سخت عذاب دھد و تجاوز به مالکیت خصوصی و 

گیری اگر گوچکترین  خت بگیرد. با چنین سختتجاوز به امنیت جامعه را ھم س
ھا  پذیرد و ھمه ضمانت آن احتمال را می، احتمالی برای رفع اتھام سرقت موجود باشد

 ».سازد نشدن کامل اتھام سرقت فراھم می را تا ثابت
 تر بیان کنیم... اکنون بھتر است مطلب را مفصل

حکمت جزئیات قانونی این ، ای است به ھم پیوسته و کامل نظام اسلامی مجموعه
مگر این که به طبیعت این نظام و اصول و مبادی و ، شود نظام به درستی فھمیده نمی

مگر ، توان به تطبیق جزئیات آن پرداخت ضمانات آن نگریسته شود. در این نظام نمی
این که به این نظام کاملاً فھمیده و به طور کلی به آن عمل گردد. اکتفاکردن به برخی 

 دربارۀای ندارد و نبایستی تنھا بخشی از این احکام را  احکام و مبانی اسلام فایده از
اسلام نظام ، چون اسلام بخش بخش و جدا از ھم نیست، اسلام مورد مطابقت قرار داد

 شود و با آن مطابقت دارد... متکاملی است که تمام جوانب زندگی را شامل می
موضوع چندان تفاوت ندارد. اسلام ، سرقت بارۀدراما ، ھا موضو عاتی کلی بود این

شمارد و مقرر  حق زندگی ھر فرد در اجتماع اسلامی و در دارالاسلام را محترم می
، دارد که باید کلیه وسایل ضروری برای حفظ حیاتش فراھم شود. خوردن می

گرفتن و آسودن. از حقوق ابتدایی ھر فرد بر  مسکن برای پناه، پوشاک، آشامیدن
است که این حقوق ضروری را برای او آماده  –تماع و دولت به نیابت از اجتماع اج

نخست از طریق این که خود اجتماع یا ، سازد؛ حوائج ضروری زندگی را به دست بیاورد
این ضروریات را فراھم سازد و یا به فرد چگونه کارکردن را بیاموزد و کار را برای ، دولت

یا ، یا ابزارکار، کردن را به او بدھد. اگر به خاطر عدم وجود کار کاراو مھیا سازد و ابزار 
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موقت یا دائمی بیکار شود و یا کار او کفایت ، به صورت جزئی یا کلی، عدم توانایی بر کار
 که از آن جمله، دھد ھایی وجود دارد که نیازھای او را پاسخ می راه، اش را نکند زندگی

فقاتی که شرعاً بر کسانی از خویشان او که استطاعت و از طریق ن :اول :استھا  این
از طریق کمک مالی افراد بومی و ھم محلی فرد  :واجب است و دوم، مکنت مالی دارند
 از طریق بیت المال مسلمین و زکات. :سومکه توانایی دارند. 

که در تمام ، بر دولت اسلامی واجب است، اگر زکات این مطلب را کفایت نکند
سھمی را برای محرومان قرار دھد؛ البته تا آن حد که ، سلام از مال ثروتمندانجھان ا

از حدودی که شرع مقرر ساخته تجاوز نکند و مالکیت فردی اشخاص را مخدوش 
 نسازد.

ھای جمع مال را محدود کرده و در این باره شدت عمل به خرج  اسلام ھمچنین راه
اسلامی  ۀحلال ممکن دانسته است. در جامعدھد و مالکیت فردی را تنھا از راه  می

را ھا  آن گردد و جویی در میان مسکینان نمی باعث تحریک کینه، مالکیت خصوصی
 روی آورند.، که مال دیگران را بربایند و به گناه کبیره سرقت، کند آزمندانه تحریک نمی

محرومان را  گیرد و را بر عھده میھا  آن به ویژه این که نظام اسلامی مخارج زندگی
گذارد. اسلام مسؤولیت پرورش درونی مردم جامعه را بر عھده دارد  به حال خود وانمی

سازد؛ نه این که  عمل و کسب و کار از راه صحیح رھنمون می سویبه  راھا  آن و افکار
، روزی خود را به دست آورند. اما اگر کاری نیابد و یا کاری که دارد، از طریق دزدی

را به ایشان ھا  آن ای حقوق ھای نیکو و پاکیزه از راه، ای زندگیش را ندھدکفایت نیازھ
زند؟ در  دست به دزدی می، چگونه دزد، دھد. و اکنون با وجود این نظام متعالی می

بلکه بدون ھیچ ، کند کردن نیازش دزدی نمی دزد برای برطرف، اینگونه جامعه مترقی
آوردن ثروت از این  کند. به دست ی سرقت میطلب کسب و کاری تنھا برای طمع در رفاه

اندازد و آرامش آن را که حق آنان است  مسلمانان را به وحشت می ۀکه تود، روش
شود که از  مطلوب نیست و باعث سلب آرامش و اطمینان از ثروتمندانی می، ستاند می

 اند. مال کسب کرده، طریق حلال
، ود را از مال حلال به دست آورداسلامی است که روزی خ ۀحق ھر فردی در جامع

بلکه باید آن که ، نه از رباخواری و نه از طریق غش در معامله و نه از طریق احتکار
 زکات مالش را بدھد تا نیازھای جامعه رفع گردد...، استطاعت مالی دارد
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که بر مال حلالی که به دست آورده امنیت ، از حقوق ھر فرد در این نظام آن است
 شد و این ثروت مشروع در معرض دزدی یا غیر دزدی قرار نگیرد.داشته با

، ھرگاه که دزد به گناه زشت سرقت، ھای شریعت اسلام بینی با وجود این ھمه پیش
جرمی ، با این که ھیچگونه نیاز مالی ندارد، بخواھد نیاز خود را رفع نماید، روی آورد

دیگران اموال خود را از راه زور و حرام به مرتکب شده و باید تاوان آن را بپردازد؛ زیرا 
و شایسته ، کند عذری ندارد زمانی که در مانند این حالات دزدی می اند. دست نیاورده

 نیست زمانی که جرم او اثبات شده کوچکترین رأفت و تخفیفی نسبت به او صورت گیرد.
ئل دیگری دزدی اما ھنگامی که این شبھه پیش بیاید آیا دزد به خاطر نیازش یا مسا

اصلی کلی اسلام در این زمان رفع حد سرقت از او است. به ھمین دلیل ، کرده است
دست دزدی را قطع نکرد و از ، کرد در سالی که خشکسالی و قحطی بیداد می س عمر

ای دیگر نیز تکرار شد؛  در ھنگام واقعه س ھمین عمل عمر، پوشی نمود این گناه چشم
شتری را از مردی از قبیله مزین  س حاطب بن ابی بلتعهزمانی که دو غلام ابن 

، ولی زمانی که مالک آن دو غلام، را دادھا  آن دزدیده بودند. او ابتدا دستور قطع دست
و ارباب آن دو ، برداشتھا  آن حد سرقت را از، شرح داد س را برای عمرھا  آن گرسنگی

جریمه کرد. با آن که در پرداخت  ،به دو برابر بھای آن شتر، کردنش به خاطر ادب، را
 تاوان شتر ناتوان بودند.

چرا که ، شایسته است که حدود اسلام در پرتو این نظام متعالی دانسته شود
ھای پیشگیری  ای خاص وضع کرده است. و راه ھایی را برای ھمگان و نه طبقه ضمانت

وق دیگران بدون بینی کرده است؛ تنھا تجاوزکاران به حق را پیش از کیفردادن پیش
 دربارۀتوان به بحث  شوند. پس از بیان این حقیقت کلی اکنون می توجیه مجازات می

 حد سرقت پرداخت.
که در جایی پنھان بوده است. مال دزدی باید ، ... دزدی یعنی برداشت مال دیگری

بیش دینار و  ۴بر  ۱باید معادل ، مال دزدی بنابر اجماع ھمه فقیھان، قابل اعتنا باشد
 )١(قرش به پول رایج امروز ماست! ۲۵از آن باشد که معادل 

آن است که این مال باید در جایی پنھان باشد و دزد قفل آن را باز کند ، شرط دیگر
دست او ، سرقت کند از مالی، پس مثلاً اگر امین یک فرد، یا بشکند و مال را بردارد

                                           
 .ا مد نظر داشته است. (م)نویسنده پول رایج کشور خود ر -)١(
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چون اموال خانه از ، شخص وارد شودشود و یا خدمتکاری اجازه دارد به خانه  قطع نمی
شود و یا اگر کسی مالی را به امانت گیرد و  حد سرقت بر او جاری نمی، او پنھان نیست

شود و او سارق به معنای شرعی و  در امانت خیانت کند نیز دست او قطع نمی
 یا، ھای زراعتی و نیز در مورد مالی بیرون از خانه اصطلاحی آن نیست. در مورد میوه

 ھمینگونه است.ھا  آن صندوق و امثال
زمانی است که شریکی از مال ، گردد از دیگر مواردی که قطع دست اجرا نمی

زیرا در آن مال حالت شرکت دارد و شریک دیگر تمام مال ، شریک دیگرش دزدی کند
زیرا که ، شود را مالک نیست... و کسی که از بیت المال سرقت کند دستش بریده نمی

 ھمی در بیت المال دارد.او ھم س
شود. تعزیر  مرتکب آن تعزیر می، در اینگونه موارد به جای اجرای حد سرقت

به تناسب زمان و مکان و جرم بنابر رأی ، شود مجازاتی است که وقتی حد اجرا نمی
 توبیخ یا حتی در برخی اوقات پند و اندرز.، زندان، شود؛ مانند تازیانه قاضی مقرر می

دن دست راست سارق از نوک انگشتان تا مج دست راست است. اگر حد سرقت بری
شود که در این اندازه اتفاق نظر است.  بار دیگر دزدی کند تا آرنج دست چپ بریده می

 باشد. مراحل سوم و چھارم میان فقیھان اختلاف عقیده می دربارۀ
نیاز. یا شود... مانند گرسنگی و  شدن حد می گاھی وجود شبھه باعث برداشته

داشتن در شراکت دزدی و نیز اگر شخصی به دزدی اعتراف کند و سپس از  شک
و نیز عدول شاھدان از شھادت خود ، اعتراف خود عدول کند و شھودی در کار نباشد

 شدن حد است... ھم باعث برداشتهھا  این ،شخص
در  حد سرقت را / نظر دارند. مثلاً ابوحنیفه فقیھان در موارد شبھه اختلاف

مانند دزدی آب پس از ، دارد مواردی که ذاتاً مباح است حتی پس از اثبات سرقت برمی
زیرا که ھردو ذاتاً مباحند و چیزی ، و سرقت شکار پس از شکارشدن، محرزشدن دزدی
اصل اباحه بر آن حاکم است و در شراکت عمومی مانند شرکت بعد ، که ذاتاً مباح است

 رحمھم الله ـ، شافعی و احمد، ر این مورد میان مالکیشبھه باقی است د، از احراز
حد سرقت را  / اما ابوحنیفه، دارند اختلاف است که حد را در این حالات ھم برنمی

حبوبات و ، دارد؛ مانند خرما برمی، شود در مواردی که به طور کلی باعث فساد مال می
است و رأی سه نفر مخالف نظر او  / گوشت و نان و چیزھای شبیه آن و ابویوسف

 بالا را دارد.
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در کتب فقھی آمده ھا  آن اینجا مجال توضیح اختلافات فقیھان نیست و تفصیل
ھا برای ما کافی است که نظر والای اسلام و تشویق اسلام را بر این که  این مثال، است

حدود  :فرماید می ج بینیم... و رسول خدا ھا طرف مردم گرفته شود را می در اینگونه شبھه
اگر حدود به وسیله « :گوید می س ھا کنار بگذارید و عمر بن خطاب را به واسطه شبھه

 .)١(»تر است تا آن را به وسیله شبھه اجرا نمایم داشتنی شبھه تعطیل شود برای من دوست
لزوم بریدن دست دزد و سازگاربودن آن با  دربارۀدر اینجا لازم است گفتاری را 

ریزی برای پیشگیری از جرم و  کرد. اسلام پس از برنامهمقتضیات جامعه بیان 
به این امر ، گیری در اجرای حد سرقت ھایی برای عدالت و نیز سخت بینی ضمانت پیش

 کند. اقدام می
که دزد زمانی ، بودن مجازات بریدن دست به خاطر دزدی این است اما علت واجب

گیری از مال دیگری  بھره کند به افزودن مال خود با سرقت فکر می دربارۀکه 
اندیشد. او در حقیقت کسب خود را که از راه حلال به دست آورده تحقیر کرده و  می

خواھد از راه حرام به پیشرفت برسد. دزد به دسترنج خود  شمرد و می کوچک می
کند تا بر  کند و به دسترنج دیگران طمع دارد؛ دزد چنین کاری را می قناعت نمی

ریختن  برای این که از دشواری عرق، کند کردن ھم می و تظاھر به انفاققدرتش بیفزاید 
ای مطمئن داشته باشد. دزد کسی است  و کارکردن آسوده گردد و یا برای این که آینده

کند تا به ثروت و مال و روزی بیشتر برسد... و شریعت در این مورد به  که سرقت می
زیرا ، ن بریدن دست را قرار داده استھا مجازاتی چو خاطر حفظ جان و مال انسان

ھای اصلی  و این دو عوض وسیله، شود بریدن دست یا پا باعث کاستی کسب و کار می
دارد و به  اندوختن باز می دزد را از ثروت، کار برای انسان ھستند. اجرای حد سرقت
رس او انجامد و این عمل باعث ت می، گرفت نقص قدرت که با انفاق و ریاکاری صورت می

 انجامد. اش و اجبارش به کار سخت و زحمت زیاد می از آینده
عوامل نفسانی که باعث ارتکاب جرم ، شریعت اسلام با وضع مجازات بریدن دست

کند.  دفع می، شوند را با عوامل نفسانی دیگری که مخالف تصرف از راه دزدی است می
اگر ، وان یک علت غلبه کندبه عن، ھرگاه عوامل روانی که محرک انسان به دزدی است

                                           
 کتاب التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی از عبدالقادر عودة.: ر.ک -)١(
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فرد برای بار اول دزدی کند عوامل درونی بازدارنده او را به خاطر عذاب و شکنجه که 
 رود. گناه نمی سویبه  دارد. در این صورت برای بار دوم بازمی، رسد از آن مجازات به او می

گشته این است آن اساسی که بر آن مجازات بریدن دست در قانون اسلامی استوار 
که بھترین قانونی است که برای مجازات دزد از ابتدای عالم  :و به جرأت باید گفت

 .تاکنون وضع گردیده است
قانون زندانی کشیدن مقرر است. این نوع ، مجازات دزدی دربارۀدر دیگر کشورھا 

که  :مجازات عموماً در رویارویی با جرم ناموفق است. علت این عدم موفقیت این است
کند تا او را از دوباره به زندان  ت حبس در وجود دزد وجدان او را بیدار نمیمجازا

افتادن به خاطر سرقت بازدارد؛ زیرا مجازات حبس چیزی را میان دزد و دزدی به جز 
ھای او برطرف  . دزد در زندان که ھمه خواسته)١(اندازد فاصله نمی، مدت حبس

شود با فرصت  زمانی که از زندان خارج میچه نیازی به کسب و کار دارد؟ و ، گردد می
تواند به ھرگونه کسب و کاری چه از طریق حلال و چه از طریق  بسیاری که دارد می

یابد و  گذاشتن بر سر مردم را می حرام بپردازد و بر ثروتش بیفزاید. او قدرت کلاه
او را امین گردد؛ در نتیجه مردم  تواند با ظاھری شریف در مقابل مردم نمایان می می
به مطلوب خود ، کنند. اگر ھم سرانجام به خواسته خود برسد یابند و به او کمک می می

 چیزی را از دست نداده است.، رسیده و اگر ھم به ھدف نایل نیاید
شود و تا حد بسیاری  میان دزد و میان کارکردن حائل می، اما مجازات قطع دست

ورد و  در ھرحال فرصت کسب از دست می، دھد توان او بر کار و کسب را کاھش می
لذا سارق دیگر توانایی فریب مردم یا جلب اطمینان آنان را به ، یابد درآمد کاھش می

اش از  شده طرف خود ندارد؛ زیرا اثر مجازات در جسم او آشکار است و دست قطع
 به او خسارتی، کند. نتیجه این که اگر دست سارق قطع شود او حکایت می ۀپیشین

نه  –نه تنھا ضرر کرده بلکه سود نیز کرده است و مردم عادتاً ، رسیده و اگر زندانی شود
 به کاری که منفعت دارد بیشتر گرایش دارند تا عملی که خسارت به بار آورد. –تنھا سارق 
مجازات قطع دست با انسانیت و تمدن در عصر  :گویند تر آن است که می عجیب

گوید سارق را به مجازاتش  ا انسانیت و تمدن امروزی به ما میخواند؛ گوی کنونی ما نمی
تر سازیم و با ترس و اضطراب زندگی را سپری  اش گستاخ نرسانیم و او را بر گمراھی

                                           
پردازند و مانند زمانی که بیرون  شدن به کسب و کاری می بعضی از زندانیان در مدت زندانی -)١(

 گیرند. اد میای را ھم ی شود و حرفه مزد داده میھا  آن کنند به زندان کار می
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دوباره ، تر از این ھا بر اموال ما مسلط گردند. عجیب کنیم تا دزدان و راھزنان و بیکاره
؛ گویا تمدن »خواند تمدن امروزی نمیمجازات قطع دست با دستاوردھای « :گویند می

و انسانیت این است که علوم نوین و منطق بشری را انکار کنیم و سرشت بشری و 
ھا را به فراموشی سپاریم و به تعطیل عقل روی آوریم و دستاوردھای  ھای ملت تجربه

لیلی جز ھا د این گفته، اندیشه خود را بیھوده انگاریم تا بخواھیم این سخنان را بپذیریم
 ترس و حقارت ندارد.

پس مجازات ، با مدنیت و انسانیت ھماھنگ است، و اگر آن مجازات حق باشد«
ولی مجازات قطع دست برای او ماندگاری. زیرا که ، آورد حبس برایش محرومیت می

ھای بشری  این مجازات قطع دست از نظر روانشناسی اساس استواری دارد. و سرشت
ھا و اشیاء ھمین مبانی و اصولی ھستند که مدنیت و  ق دانشمنط، ھا و تجارب ملت

استوار ، استوار است. اما مجازات حبس براساسی از علم و تجربهھا  آن انسانیت بر
 ».نظر ندارد ھای اشیاء اتفاق ھا و سرشت باشد و با منطق دانش نمی

با انسان است. این عقوبت  ۀاساس مجازات بریدن دست ھمان بررسی روانکاوان
و در عین حال برای جامعه ھم نیکوست. زیرا که قطع دست ، طبع افراد سازگاری دارد

یابد و تا زمانی که مجازات با فرد  جامعه امنیت می، گردد ھا می باعث کاھش جرم
 ھاست. ترین عقوبت پس بھترین و عادلانه، سازگار است و برای جامعه مفید

، تا نسبت به قطع عضو قانع شوند، نیست ھا برای برخی کافی این استدلالھمۀ  اما
این مجازات نوعی حقارت و  –گویند  ھمانطور که می –چون دید این افراد چنین است 

 ۀباشد. کلم ھمین مطلب اخیر است که دلیلی باطل میھا  آن و دلیل، سنگدلی است
گیری است و اگر با سستی و ضعف  عقوبت مشتق از عقاب به معنی عذاب و سخت

عقاب نیست و تنھا امری بیھوده و عبث است. اما قساوت باید مانند ، ھمراه باشد
 .)١(»توانیم عقوبت را نیز نوعی قساوت بخوانیم عقوبت معنی دھد که در این صورت می

  :فرماید زات دزدی میشدت مجا دربارۀ، ستترین مھربانان ا خداوند سبحان که مھربان

ارقُِ ٱوَ ﴿ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوآ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ عَزِ�زٌ  �َّ

  .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨حَكِيمٞ 

                                           
 .۶۵۴ – ۶۵۲ص ، جلد اول، عبدالقادر عودة ۀنوشت، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی -)١(
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برای آنان شان ببرید) این عقوبتی است که خدا  دست زن و مرد دزد را به کیفر عمل«

 . »مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست
، و این بازداشتن از ارتکاب جرم، پس این مجازات از جانب خداوند بازدارنده است

 بخشش بر کسی است که جرم را انجام داده و رحمت بر گروھی است که بر آرامش
مردم تواند ادعا کند که کسی بیشتر از خداوند بر  افزاید. ھیچکس نمی میھا  آن

دھد که  مگر این که کوردل باشد و روحش گرفتار. واقعیت گواھی می، تر است مھربان
در طول یک قرن در صدر اسلام جز در مورد چند تن اجرا نشده ، مجازات قطع دست

ھا و عقوبت  است؛ چون جامعه اگر با این نظام استوار باشد و در مورد مجازات
نتیجه آن جز اجرای ھمین موارد اندک ، زه باشدھا نیز به اندا سختگیری شود و ضمانت

 .)١(باشد از بریدن دست دزد نمی
تا از این  :کنیم نقل می لسرقت از عایشه دربارۀدر خاتمه این کلام روایتی 

 روایت او برای زندگی خود راھنمایی بجوییم.
قریش را سرقت زنی مخزومی به خود مشغول  :نقل شده که گفت لاز عایشه
او تخفیف  دربارهگوید تا  سخن می ج او با پیامبر دربارۀچه کسی  :گفتند ساخته بود

است جرأت  ج پیامبر ۀکه مورد علاق بچه کسی جز اسامه بن زید :دھند؟ گفتند
 دربارۀآیا  :فرمود ج رسول خدا، سخن گفت ج با حضرت س این کار را دارد؟ اسامه

، ای خواندند ایستادند و خطبهطلبی؟ سپس  حدی از حدود خدا از من شفاعت می
ساختند و  او را رھا می، کرد پیشینیان شما که اگر شخص والاتباری دزدی می :فرمود

ھمگی ھلاک ، کردند حد بر او جاری می، کرد پناھی چنین می اگر شخص ضعیف و بی
 .)٢(»به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواھم کرد«شدند. 

گری در  بودن شفاعت و میانجی حرام :گیریم اولی که از این حدیث شریف میدرس 
نباید کناره گرفت ، حدود خدا است. یکی از حقوق الھی است که نباید آن را رھا ساخت

قبول ، حتی شخص بزرگوار و دارای مقام دربارۀو ھیچ شفاعتی نیز در این باره 
 .طلبی ای اسامه؟؟...) عت میحدود الھی از من شفا دربارۀگردد. (آیا  نمی

                                           
 ).۸۸۶ – ۸۸۲/  ۶(، / سید قطب: نوشته، فی ظلال القرآن -)١(
در حدود باب  / ) و مسلم۱۱۷/  ۶(، حدود بر شریف و وضیع ۀدر حدود باب اقام / بخاری -)٢(

 ).۱۶۸۸به شماره (وغیره  دست سارق ثروتمندقطع 
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برابری ھمه افراد اجتماع در شریعت اسلامی است و در این شریعت از ، درس دوم
 نظر حَسَب و نَسَب و تبار و دولتمردی میان افراد نیست.

که بر حاکم ، گیریم این است ھای روشنگرانه می که از این راھنمایی، درس سومی
ندوزی و اقامه حدود الگوی ھمگان باشد و در ا باشد از نظر شخصیت و مال واجب می

پناه قدرتش ھرچه خواست انجام ندھد. گو این که این صفات نیک را از پدر و مادرش 
دزدی  به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد« :فرمود ج به ارث برده است. پیامبر

 ».کردم دستش را قطع می، کرد می
 

 زنا نکنند :رکن سوم از بندھای این بیعت فرخنده
زنا از گناھان زشتی است که جامعه عصر جاھلی به آن گرفتار و در چنگال آن اسیر 
بود و در اشکالی گوناگون در حد بالایی در آن جامعه رواج داشت؛ به رغم این که خود 

 س ھند دختر عتبه زن ابی سفیان ۀبه زشتی آن اعتراف داشتند. دلیل آن این گفت
یکی از شروط بیعت را  ج آمد و پیامبر ج ت نزد رسول خدازمانی که برای بیع، است

زنا  آیا زن آزاد ھم ای رسول خدا :ھند گفت، زنا نکنند«این مسأله قرار داد که 
بزرگ و تاوانی سنگین در نظر  ۀکند!!؟؟ برای ھمین است که اسلام برای زنا جریم می

سنگسارکردن ھنگامی که  تازیانه یا« :ھا است که سزاوار بدترین مجازات، گرفته است
  :و دلیل آن چنین است زیرا که زنا». یا مرد زناکار ھمسر داشته باشد، زن زناکار شوھر

کند جدا از این  عاقبت شومی دارد و جامعه را به نابودی و انقراض تھدید می :اولاً 
 شود. از جمله اعمال زشت محسوب می، که این عمل پست

کند و به  ھا را بدان مبتلا می خطرناکی است که جسمباعث شیوع امراض ، زنا :دوم
 شود؛ مانند بیماری سوزاک و شانکر... واسطه ارث از پدران به فرزندان منتقل می

زنا از جرایمی است که معمولاً قتل را به دنبال دارد. در انسان طبیعتاً غیرت  :سوم
و ، گردند خشنود نمیاز انحراف جنسی ، وجود دارد و مردم بزرگوار و زنان پاکدامن

 کند. غالباً ننگ را با خون پاک می، مرد
لرزاند و  ھای آن را می پاشد و پایه نظام خانواده را تباه کرده و از ھم می، زنا :چھارم

 تربیت بد و انحراف، کند و باعث فرار فرزندان از خانه تار و پود زناشویی را قطع می
 گردد. میھا  آن
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کشاند و  ھا را به نابودی می بلکه نسل، گردد اختلاط نژادی میزنا غالباً باعث  :پنجم
شود. غالباً کسانی که استحقاق آن را  ھنگامی که اموال زناکار به ارث گذاشته می

 گردند. مالک آن اموال می، ندارند
ھیچ شکی ثابت شده که  خلاصه این که از نظر عملی و علمی به طور قطع و بی

رفتن آداب  . زیرا که عمل زنا از بزرگترین اسباب فساد و از میانگناه زنا باید بزرگ باشد
. به )١(عفتی و گناھان دیگر است بی، کاری طلبی اسراف است و از بزرگترین علل راحت

داوند تعالی در قرآن ھا را برای زنا قرار داده است و خ ھمین سبب اسلام بدترین عقوبت

ا�يِةَُ ٱ﴿ :فرماید می اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا خُذُۡ�م بهِِمَا  جِۡ�ُ
ۡ
ةٖ� وََ� تأَ ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ

فةَٞ ِ� ديِنِ 
ۡ
ِ ٱرَأ َّ�  ِ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَاَ�هُمَا طَآ�فَِةٞ مّنَِ  �خِرِ� ٱ ۡ�وَمِۡ ٱوَ  �َّ
مجازات کنید و  ان و مردان زناکار را به صد تازیانهباید ھریک از زن« .]۲[النور:  ﴾٢لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و ، آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید دربارۀھرگز 

 .»باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاھده کنند
  :شد نساء آمده بود عمل می ۀدر صدر اسلام حد زناکاران آنچنانکه در سور

ِٰ� ٱوَ ﴿ َّ�  �َِ�
ۡ
ْ ٱمِن �سَِّآ�ُِ�مۡ فَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱيأَ رَۡ�عَةٗ  سۡتشَۡهِدُوا

َ
ْ  فإَنِ مِّنُ�مۡۖ  عَليَۡهِنَّ أ  شَهِدُوا

مۡسِكُوهُنَّ 
َ
ٰ َ�تَوَفَّٮهُٰنَّ  ۡ�يُُوتِ ٱ ِ�  فَأ وۡ َ�ۡعَلَ  لمَۡوۡتُ ٱحَ�َّ

َ
ُ ٱأ  .]۱۵[النساء:  ﴾١٥لهَُنَّ سَبيِٗ�  �َّ

بخواھید؛ ھا  آن چھار گواه مسلمان بر، عمل ناشایسته [زنا] را انجام دھندزنانی که «
چنانچه گواھی دادند در این صورت آنان را در خانه نگھدارید تا بمیرند یا خدا راھی دیگر را 

 .»قرار دھدھا  آن برای
تحقیر ، که در خانه زندانی شود و حد مرد زناکار، حد زن زناکار در آن روزگار آن بود

نور نازل کرد. این مورد ھمان راه دیگری بود  ۀزبانی بود. سپس خداوند حد زنا را در سور
که پیشتر در آیه پانزدھم نساء به آن اشاره شده بود. تازیانه حد زن و مرد مجرد بود که 

 شود. که برای مسلمان بالغ و عاقل و آزاد این حد اجرا می، ھمسری اختیار نکرده باشند
سنگسار است؛ چرا که مسلمان ھا  آن حد، مرد ھمسری داشته باشند اما اگر زن و

، دارای ھمسر به راحتی امکان ھمبستری شرعی و صحیح را داشته و مسلمانی بالغ
 آزاد و عاقل بوده است.

                                           
 ).۴۰۳/  ۲(، سید سابق باکمی تصرف، از فقه السنه -)١(
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در حالی که بر منبر رسول  س نقل شده است که از عمر ب از عبدالله بن عباس
را به حق فرستاد و با او  ج خداوند محمد :کرد شنیدم که گفت سخنرانی می ج خدا

ایم  که ما آن را خوانده )١(رجم بود ۀاز جمله آیاتی که بر او نازل شد آی، کتاب نازل کرد
حکم سنگسار را  ج رسول خدا ایم. آن آیه تعقل نموده دربارۀو ایم  و آیه را حفظ کرده

بیم دارم از این که ، مکردی فرمود و ما نیز پس از او ھمین حکم را عمل می اجرا می
ترسم بگویند ما حکم رجم را در کتاب خدا  می، زمانی طولانی برای مردم بگذرد

واجبی که خداوند نازل فرموده است گمراه شوند. حکم رجم در  دربارۀو ، نیافتیم
ھا  آن زمانی که شاھدی، ھمسردار چه زن و چه مرد ۀکتاب خدا حقی است بر زناکنند

 :این روایت مسلم است و ابوداود افزوده است». بیندازد یا خودشان اعتراف نمایندرا به دام 
 .)٢(نوشتم بر کتاب (قرآن) چیزی افزوده حتماً آن را می :(به خدا سوگند اگر مردم نگویند

ا�يِةَُ ٱ﴿در تفسیر آیه » فی ظلال القرآن«سید قطب در  اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا  ُ�َّ َ�حِٰدٖ  ِ�ُ
ةٖ  مِائْةََ  مِّنۡهُمَا ھای سخت و شدیدی را برای  اسلام مجازات :نویسد می .]۲[النور:  ﴾...جَۡ�َ

مقابله با فطرت بشری نبوده است. ، این عمل زشت قرار داده و ھرگز ھدفش از آن
ای برای دفع آن  ھا وجود دارد و چاره اسلام در نظر دارد که در آدمی این گرایش

ای وجود ندارد. اسلام ھرگز  ھا و امیال فایده بردن این گرایش نلذا در از بی، نیست
بگیرد و این امور ، نخواسته جلوی وظائف طبیعی که خداوند در وجود بشریت نھاده

بخششی از سنت والای زندگی او قرار داده که به نھایت و ھدف او در ، ذاتی بشر را
 آید. الھی نایل می ۀقام خلیفشود. و به م استمرار زندگی و آبادانی زمین منجر می

، اسلام با حیوانیت پست انسانی که ھیچ فرقی میان بدن با بدن دیگر نگذاشته
حیوانیتی که برای برپایی خانواده و ساختن زندگی و به وجودآوردن  –کند  مبارزه می

زندگی مشترک ھدفی ندارد. اسلام در پی آن است که روابط جنسی را براساس 
کند. به  که دو جسم را به دو روح و قلب بدل می، احساسات برتر انسانی استوار سازد

ھا و  زندگی آرمانھا  آن یانکنار ھم قرارگرفتن دو انسان است که م، تعبیری فراگیر
کند و در برابر نسل  که در نسل آینده به ھم برخورد می، دردھای مشترک وجود دارد

                                           
و این موضوع  »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البته«: آیة رجم که خداوند تبارک و تعالی فرمود -)١(

 از نظر لفظی نسخ شده ولی حکمش باقی است.
 .۱۶۹۱شماره ، سنگسارشدن در زنان باب جریمة، در حدود / مسلم -)٢(
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پدر و مادر دو نگھبان ھستند که از ، یابند جدیدی که از این خانه مشترک پرورش می
 شوند. ھم جدا نمی

تمام  ۀبرند لذا اسلام برای عمل زنا که به تعبیری نوعی حیوانیت است و از بین
سازد و انسان را به حیوانی مسخ شده  انسانیت است و تمام این اھداف را نابود می

کند که ھدفی جز فرونشاندن عطش شھوت جسمانی خود ندارد و ھیچ  تبدیل می
 مجازات قرار داده است.، گذارد تفاوتی میان زن با زن دیگر و مرد با مرد دیگر نمی

شود و ھدف از آن  را باعث آبادانی زمین نمیساختن زندگی پشت این لذت گذ
عاطفه واقعی و ، زایش و حتی تصمیم بر آن نیست و حتی در پس این عمل زشت

زیرا عاطفه و احساس حقیقی استمرار دارد و ھمیشگی است. این ، لطیفی وجود ندارد
شمرند و در  ای است که برخی آن را عاطفه می ھمان یک نوع احساس فردی و لحظه

 گیرد. ی که نوعی انفعال حیوانی است که گاھی چھره عاطفی انسانی برخود میحال
ھا  آن بلکه به، شمرد کند و آن را پلید نمی ھای فطری مبارزه نمی اسلام با انگیزه
شان ساخته است و از مرحله حیوانی بالا برده تا به محوری بدل  نظم داده و پاکیزه

 ماعی به دور آن به گردش درآیند.گردد که بسیاری از آداب روانی و اجت
ھای رفیع روحی و  اما زنا و خصوصاً روسپیگری این تمایل فطری را از تمام جایگاه
جمع گردیده است ، احساسات و از تمام آدابی که پیرامون نژاد به قدامت تاریخ بشریت

، استنمایاند؛ آنگونه که در حیوانات  جدا ساخته و آن را عریان و ناھموار و زشت می
، کنند زیرا بسیاری از جانوران و پرندگان به ھمراه ھم زندگی می، حتی بدتر از حیوانات

یک زندگی منظم زناشویی دارند و از زنا و مخصوصاً روسپیگری که در برخی جوامع 
 به دورند.، انسانی است

اسلام عقوبت ، ساختن آن از دامن آدمی برای دورساختن انسان از این ننگ و پاک
دی را برای زنا قرار داده است. ضررھای اجتماعی که مردم در مقام سخن از این شدی
برانگیختن حس انتقام و کینه و ، دانند از جمله اختلاط نژادی آن را به خوبی می، گناه

برای شدت عقوبت زنا ، تھدید نظام استوار خانواده که مکانی امن برای ھمگان است
 کافی است.

ین است که زنا فطرت بشری را به نوعی حیوانیت مبدل اما دلیل اول اسلام ا
، استوار استھا  آن خواھد از اصول انسانی که بشریت بر پایه سازد. اسلام می می

آن استوار گشته  ۀھای والایی را که زندگی زناشویی مشترک بر پای پاسداری کند و ھدف
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ر است و از تمام دلایل پیشکش نماید. این دلیل به اعتقاد من مھمت، و استمرار یافته
 تر. فرعی دیگر جامع

بخشیدن اقدامات پیشگیرانه که  اسلام این شدت عمل در مجازات را پس از تحقق
کند و مجازات را در حالات ثابتی که در آن  عملی می، شود مانع از وقوع آن عمل می

کند. اسلام روشی است برای یک زندگی متکامل که عقوبت و  شکی نیست اجرا می
بلکه بنیان اسلام بر مھیاساختن اسباب یک زندگی ، دھد مجازات را اصل قرار نمی

کردن این مجازات است که کسی  سالم قرار گرفته است و ھنگامی که ناچار به عملی
تواند اسباب یک زندگی سالم را فراھم سازد و از روی اختیار خود را در  ادعا کند نمی

 .)١(ور سازد منجلاب گناھان غوطه
اقدامات پیشگیرانه بسیاری برای جلوگیری از زنا وجود دارد؛ از جمله اسلام به 

تواند  ای جوانان اگر کسی می« :فرمود ج بسیار تشویق کرده است. رسول اکرم، ازدواج
ازدواج باعث پاکدامنی و نجابت فرد ، ازدواج کند باید که چنین کاری را انجام دھد

 .)٢(»منفعت او در این است که روزه بگیرد، اج کندتواند ازدو شود و کسی که نمی می
بودن تعدد زوجات و چند ھمسری است که  مباح، از دیگر اقدامات پیشگیرانه

در حالی که این مسأله نعمت بزرگی است و ، پندارند نادانان آن را نقطه ضعف اسلام می
 راھکار مؤثری برای جلوگیری از شیوع زنا در میان زنان و مردان است.

آل برای کنترل غریزه و شھوت انسانی ھر اقدام حرام را از  در کنار این روش ایده
، مثلاً از اختلاط و خلوت با زن بیگانه، بیم به انحراف افتادن انسان ممنوع کرده است

انحلال  سویبه  و نگاه با ریبه و ھر آنچه که آدمی را، انگیز ھا و موسیقی شھوت و عکس
اسلام در ، اما اگر گناه رخ داد، نھی کرده است، گناه دچار نمایدو فحشاء بخواند و به 

  :راستای اجرای این عقوبت امور زیر را در نظر گرفته است
حدود با «گیرد و بنابر قاعده  اسلام نھایت احتیاط را در اجرای حدود به کار می -۱

 سازد مگر پس از یقین به ھیچ حدی را جاری نمی، »گردند وجود شبھه رفع می
 اثبات جرم.

                                           
 ).۲۴۸۹/  ۴(، بنگرید به کتاب فی ظلال القرآن -)١(
) و مسلم در ۱۱۷/  ۶(، تواند ازدواج کند و باید چنین کند باب کسی که نمی، بخاری در نکاح -)٢(

 /. ۱۴۰۰باب استحباب ازدواج برای کسی که آمادگی ازدواج را دارد / ، نکاح
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در اثبات جرم باید چھار شاھد عادل مرد باشند و از زنان ھم شھادت پذیرفته  -۲
 شود و شھادت فاسق ھم مورد قبول نیست. نمی

دان  مانند میله که به سرمه، زنا را از نزدیک دیده باشند، شاھدان باید ھمگی -۳
 رود و فرورفتن طناب در چاه. فرو می

ھادت بدھند و چھارمی خلاف آن را شھادت بر فرض این که سه تن بر زنا ش -۴
حد قذف بر آنان ، بدھد یا یکی از آن چھار نفر از شھادت خود دست بردارد

 !.)١(شود جاری می
ھا در اجرای مجازات زنا که حتی برخی را بر آن داشته چنین  آن احتیاط، این است

ی و وھمی است و پیوندد و امری خیال پندارند مجازات چنین زنایی ھرگز به تحقق نمی
 یافتن. تا تحقق عملی، شبیه استھا  آن دادن بیشتر به ترساندن مردم و بیم

  :شنویم علل این امر را می /از سید قطب 
، کنند که مجازات زنا تنھا در حد گفتار است و قابل اجرا نیست برخی گمان می«

اسلام عوامل  بلکه، بنایش بر مجازات نیست –ھمانطور که یاد کردیم  –اما اسلام 
 ھا بپردازد. پیشگیرانه از جرم را به وجود آورده تا به پاکسازی درون انسان

اسلام تنھا آنان را که مفتضحانه و آشکارا و در حضور شاھدان به این گناه زشت رو 
کند یا کسانی را که خودشان از روی اختیار و برای پاکسازی  مجازات می، آورند می

خواھند حد بر آنان جاری شود؛ چنانکه در  کنند و می تراف میدرونی به گناه خویش اع
اجرای  ۀرا به وسیلھا  آن تا، آمدند ج ھای ماعز و غامدی نزد پیامبر مدینه دو تن به نام

بارھا از این کار  ج حد پاک سازد و بر این کار اصرار داشتند. به رغم این که پیامبر
چه ، ای جز اجرای حد نبود ر کردند و لذا چارهچھار بار اقرا، ولی آن دو، نمود دوری می

در این  ج بدون شک و شبھه مسئله ثابت شده بود. از خود حضرت صبرای پیامبر
از یکدیگر درگذرید که اگر به من خبر برسد اجرای حد « :باره نقل شده که فرمود

 .)٢(»شود واجب می

                                           
 ).۴۰۳/  ۲(، ب فقه السنه از سید سابقبنگرید به کتا -)١(
در  / / نسائی ۴۳۷۶باب عفو حدود که به سلطانی خبر نرسیده / ، کتاب حدود / ابوداود -)٢(

 ).۷۰/  ۸(، باب آنچه نگھبان دارد یا نه، سارق
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شود و در این  میحد واجب ، ھرگاه ارتکاب جرم یقینی شد و خبر به حاکم رسید
گیرد. در این ھنگام مھربانی و بخشش  ھنگام ھیچ تخفیف و بخششی صورت نمی

در حقیقت سنگدلی نسبت به جامعه و آداب انسانی و ، نسبت به زناکاران و جنایتکاران
رأفتی ساختگی و مصنوعی است و خداند بر ، فطرت بشری است؛ این رأفت و دلسوزی

، خدا و رسولش خیرخواه بندگان نیست ۀچکس به اندازبندگانش مھربانتر است و ھی
گاه است. ھا  آن ھای خداوند نسبت به به مصالح بندگان داناتر است و از سرشت بیشتر آ

گوئی نیست نسبت به شخص  ھا یاوه مجازات زناکار درست است که ظاھراً این مجازات
مھربانی و رأفت اما نسبت به مصالح جامعه ، نوعی سنگدلی و خشونت است، زناکار

گشتن فطرت بشری و سقوط انسان را به  است و جلوی رواج این عمل زشت و تباه
 .)١(گیرد مرحله حیوانیت می

 تان را نکشید فرزندان :رکن چھارم از ارکان بیعت النساء
، خداوند متعال با آفرینش انسان به او کرامت عطا نمود و از روح خویش در او دمید

ھا و زمین را مسخر گرداند و او را  ه کردند و برایش آسمانفرشتگان بر او سجد
جانشین خویش بر روی زمین قرار داد تا زمین را آباد سازند و خداوند را به بھترین 

 وجھی عبادت کنند.
ھایش تحقق بخشد و به نھایت  طبیعی است که برای انسان ممکن نیست به ھدف

رشد و تکامل او فراھم گردد و حقوقش جز ھنگامی که تمامی عناصر ، آمال خود برسد
 را کامل گرفته باشد.

پنج حق ضروری ، را برای انسان ضمانت کردهھا  آن ترین این حقوق که اسلام مھم
حق حیات که حق مقدسی است و شکستن آن حرام است. خداوند متعال  :برای اوست

ْ ﴿ :فرماید می مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱوََ� َ�قۡتُلوُا ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب
و جز از روی « ]۳۳[الإسراء:  ﴾ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

 . »ھرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را حرام کرده نکشید، حق

                                           
 ).۲۴۹۰/  ۶(، فی ظلال القرآن -)١(
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 ج توان انسان دیگری را به قتل رساند که پیامبر از روی حق می، براساس این آیه
رساندن مسلمانی که شھادتین را بر  روا نیست به قتل« :اینگونه آن را تفسیر کرده است

 .)١(»قصاص نفس و کسی که مرتد شده، زناکار دارای ھمسر :زبان آورده جز در سه صورت
بخشد و  زیرا که خداوند زندگی می، قتل به شکل عمومی است دربارۀاین مطلب 

خداوند  ۀاجاز برای احدی جز خداوند جایز نیست حیات شخصی را از او بگیرد مگر به
 که برای آن حدودی قرار داده است.

شان است  حق زندگی که مربوط به زنان و فرزندان دربارۀاما این رکن بیعت النساء 
زنده به گورکردن دختران ارتباط جدی دارد. خداوند  دربارهبا جامعه جاھلی آن روزگار 

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ�ذاَ ﴿ :فرماید متعال می
َ
ودر « .]۹-۸ر: یوک[الت ﴾٩بأِ

 .»آن ھنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود. به کدامین گناه کشته شدند

ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ :فرماید ھمچنین خداوند می وۡ  ا
َ
ۡ  قٖ� َ�ٰ إمِۡ  يَةَ خَشۡ  دَُ�مۡ َ�ٰ أ  زُُ�هُمۡ نرَۡ  نُ �َّ

ھرگز فرزندان خود را از بیم فقر « .]۳۱الاسراء: [ ﴾٣١ �كَبِ�ٗ  ا ٔٗ خِۡ�  َ�نَ  لهَُمۡ َ�تۡ  إنَِّ  �يَّاُ�مۚۡ 
دھم و این قتل  به قتل نرسانید (زنده به گور نکنید) که من شما و آنان را روزی می

 . »بسیار گناه بزرگی است، [فرزندان]
از بیم ننگ یا ھا  آن مقدار بود و در میان بی جان انسان در اجتماع جاھلی بیسار

رسم زنده به گورکردن دختران رواج داشت. این عمل پست و سنگدلانه به شکلی ، فقر
سپردند. این کار به اشکال  بود که دختران را در حالی که زنده بودند به خاک می

کردند  رسیدند رھا نمی را حتی اگر به سن شش سالگی میھا  آن مختلف وجود داشت و
آرایش کند تا او را نزد اقوام ، گفت که دختر را پاکیزه نماید ر میو مرد به مادر آن دخت

کند و او را بر سر آن  خودش ببرد... پس برای آن دختر در صحرا گودالی حفر می
در آن گودال بنگر و سپس ناگھان او را به آنجا  :گفت برد و به او می گودال می

جاھلیت ھنگامی که زمان  ریخت. برخی از افراد در افکند و خاک به رویش می می
بردند؛ زن که  ای که قبلاً آماده کرده بودند می رسید او را بر سر حفره زایمان زن می

                                           
ِ  سَ �َّفۡ ٱ﴿ در دیات باب قول خدای تعالی / بخاری -)١( ِ  عَۡ�َ لۡ ٱوَ  سِ �َّفۡ ٱب روایت کرده ﴾عَۡ�ِ لۡ ٱب

باشد. /  خوردن باب آنچه خون مسلمان در آن باره مباح می در قسم / ) و مسلم۳۸/  ۸(، است
 اند. روایت کرده س از سخن عبدالله بن مسعودھا  آن / و ھردو نفر ۱۶۷۶
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انداخت و با خاک او را  کرد اگر فرزندش دختر بود در آن حفره می زایمان می
 گشت. اش برمی پوشانید و اگر پسر بود با زن و بچه می

که مجال ذکر ، شد ی مختلف انجام میھا این عمل زشت و ناخوشایند به روش
دار در  اثبات این واقعیت ریشه، آنچه برای ما در اینجا مھم است، نیستھا  آن تمامی

وجود برخی از اعراب جاھلی است که تا وقتی اسلام آمد آن عادات زشت را محکوم 
 نھی، ھمانطور که از کشتن فرزندان به خاطر فقر، کرد و ھمگان را از آن بازداشت

ای میان فقر و  فرمود و به آنان آموخت که رزق و روزی به دست خدا است و ھیچ رابطه
 پندارند نیست. آنطور که جاھلیان می، نسل

دھد. برای  و تمام امور به دست خداست و اوست که به فرزندان و پدران روزی می
سازند) زنان نباید فرزندان خویش را ھلاک « :ھمین است که در این بیعت آمده است

با این بیان خواسته است از انحراف و فساد این عقیده و آثار ویرانگر آن بر  ج که پیامبر
 جوامع پرده بردارد.

اگر اسلام که روش پایداری را در تکریم انسانیت مرد و زن و پیشرفت و اعتلای 
اع زن در این اجتم، شد نازل نمی، در بردارد، رفعت و تکریم ۀآنان به جایگاھی شایست
ھای مترقیانه اسلام بود که زن  گیری از این روش یافت. با بھره جاھلی امکان رشد نمی

 به کرامت رسید و نه به سبب عوامل محیطی.
از جمله این  –و التزام به عقیده اسلام و لوازم آن  ج لذا زنان برای بیعت با پیامبر

 شتافتند. –که زنان نباید اولاد خویش را ھلاک سازند 

  :و بر کس افترا و بھتان میان دست و پای خود نبندند :پنجمرکن 
بستن به دیگران باعث  چون دروغ، ترین آفات اجتماعی است و تھمت از خطرناک

ھا دچار حیرت  گردد و به واسطه زشتی شنیده در امور میھا  آن حیرت و سرگردانی
از جانب زنان مسلمان معنی بھتان که مراد بیعت بر پایبندی به آن  دربارۀگردند.  می
 مطالب بسیاری گفته شده است.، باشد می

اعمال آشکار و پنھان است و به طور کلی ھر عملی که  دربارۀمراد از بھتان اند  گفته
 .)١(باشد کنایه از دنیا و آخرت میاند  فرد انجام دھد و گفته

                                           
 ).۶۴۰/  ۸(، بنگرید به فتح الباری از حافظ ابن حجر عسقلانی -)١(
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اختلاف دچار یعنی مردم را به واسطه افترا و  :شده معنای حدیث گفته دربارۀو 
 کنید. حیرت نسازید که بر آنان جنایت می

 .)١(ھایشان تھمت نزنید به مردم بر عیب :و در معنای آن گفته شده
 اند: و مقاتل و دیگران را نقل کرده ب سخن ابن عباس، و مفسران در معنی آیه

 به زنان خود فرزندان دیگری را جز فرزندان خود نسبت ندھید.
چون در جاھلیت زن  –و شاید این گفته رجحان بیشتری داشته باشد. والله اعلم 

که این نوع ازدواج در جاھلیت بوده است و  –توانست با چند مرد ازدواج کند  می
بچه را به ھرکدام از مردانی که ، خواستند پدر بچه را معلوم کنند ھنگامی که می

خواست و  ساختند و گاھی آن زن ھر مردی را که می شباھت بیشتری داشت ملحق می
کرد. در  پنداشت که او پدر فرزندش است انتخاب می رسید و یا می به نظرش زیباتر می

 :گفت کرد و به ھمسرش می بچه سر راھی را پیدا می، حالاتی دیگر زن در دوره جاھلیت
 داد که در واقع از او نبود. ین فرزند من از تو است و فرزندی را به ھمسرش نسبت میا

گیرد و شامل ھر بھتان دروغی است که کسی  حالات مختلفی را در برمی، عموم آیه
رود و  خیر و صلاح می سویبه  بھتان یا ۀکه به وسیل، و این پیکر انسان است، ادعا کند

از  ج شود. به ھمین خاطر است که رسول خدا ده مییا به سمت شر و فساد سوق دا
 دھند به یکدیگر تھمت و افترا نزنند. زنان مؤمن پیمان گرفت تا در آنچه که انجام می

زیرا که او ، به ھمین دلیل ھم زن مسلمان به عدم تھمت و افترا ملتزم شده است
 مؤثرترین افراد در اجتماع است. والله اعلم.

در ھیچ کار نیکی تو « :بیعت فرخنده گفتار خدای متعال است اما رکن آخر در این
 »را نافرمانی نکنند

به ، و این شرط یکی از شروط خداوند بر زنان و نمایانگر یکی از قوانین اسلام است
دارد رعیت تنھا در امر معروفی که مورد اتفاق دین خدا و شریعت  طوری که مقرر می

امر در ھر کاری به طور مطلق روا نیست؛ بلکه تنھا اطاعت کند و اطاعت از ولی ، اوست
 اطاعت در کارھای نیک لازم است.

دھد و امری است که از شریعت  این قانونی است که اقتدار قانونگذار را نشان می
، امت و ھرگاه این دو مخالفتی بورزند ۀامام و نه از اراد ۀالھی برگرفته است نه از اراد

                                           
 ).۶۲/  ۱(، ح السنة بغویشر -)١(
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از قدرت ھا  آن باشند. و ھریک از وندی محکوم میھردو در مقابل شریعت خدا
 .)١(گیرند خداوندی کمک می

شامل پیمانی است که » در ھیچ کار نیکی تو را نافرمانی نکنند«این شرط که 
قید و شرط در برابر دستورات وی  بی خداوند در اطاعت از رسول خویش و به تسلیم

کند و ھمیشه به  نیز به جز به کار نیک و معروف امر نمی ج گرفته است و رسول خدا
دھد و ھمواره از عصیان و منکر که تماماً بدی است  معروف و پیروی از آن فرمان می

 .)٢(دارد ھمگان را بازمی
، و اوامر ایشان دارای خصوصیاتی است ج این دستور کلی در اطاعت از رسول خدا

زد. طبری به نقل از زھیر بن محمد آورده که سا که مراد از این شرط را روشن می
یعنی مرد نباید با زنی » در ھیچ کار خیر تو را نافرمانی نکنند«منظور از عبارت  :گفت

زنان نباید « :آورده است / ھمچنین به نقل از قتاده / بیگانه خلوت کند. طبری
از  / طبری» ندبا صدای بلند گریه و شیون کنند و با مردان بیگانه به گفتگو بپرداز

شما زنان را  :فرمود ج کند که پیامبر ھم روایتی در این باره نقل می ب ابن عباس
گاه می با مردان « :سازم که نباید با من در این امور مخالفت کنید به کارھای نیک آ

 ».گری نپردازید و به رسم جاھلیت به نوحه، بیگانه در جایی خلوت نکنید
کنندگان نقل شده که آن زن  البراد از زنی از بیعت از طریق اسید بن ابی اسید

خود را  ۀاز ما زنان بر این که بر او در امور خیر عصیان نورزیم و چھر ج پیامبر« :گفت
، چنگ نزنیم و موی خود را پریشان نسازیم و گریبان پاره نکنیم و به شکل نفرین

 .)٣(»بیعت گرفت، گری نکنیم نوحه
که اند  فرمان داده شده ج مسلمان به اطاعت از رسول خدابه ھرحال مرد و زن 

 ھمان اطاعت از خدای متعال است. ج اطاعت از پیامبر
که به تعبیری چون  –بیعت النساء)  ۀگان براساس ھمین اصول کلی (ارکان شش

ھای اجتماعی پاس  کرامت زن را در تمام مراحل زندگی و موقعیت، دژی استوار

                                           
 ).۳۵۴۸/  ۶فی ظلال القرآن ( -)١(
 .۸۸ص ، محمد علی قطب، بنگرید به بیعة النساء -)٢(
 ).۶۳۹/  ۸(، حافظ ابی حجر عسقلانی، بنگرید به فتح الباری -)٣(
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بیعت کرد؛ آنچنان بیعتی که خود را سزاوار یافت  ج با پیامبر زن مسلمان –دارد  می
 به درگاه الھی غفران و آمرزش بطلبد.، اش برای گناھان گذشته ج رسول خدا

دشمنان اسلام  –اند  که جوامع براساس آن بنا شده –به خاطر این اصول ارزشمند 
دندان تیز کرده تا ارکان آن بیعت را از گردن زن مسلمان رھا سازند و ما نیز به سبب 

، (بیعت زنان) اختصاص دادیم» النساء بیعة«این فصل را به مبحث ، اھمیت والای آن
تا به دختران و زنان جامعه اسلامی یادآوری و گوشزد کنیم که امروزه چه تکالیفی بر 

 ست؛ چرا که یادآوری برای ھمه اھل ایمان سودمند است.ھا عھده آن





 

 

 

 

 نقد و بررسی ادعاهای خاورشناسان

 درآمد
ھای مختلف علمی از ایستادگی و  گیری از روش ھنگامی که دشمنان اسلام با بھره

ھای  ناامید شدند. به حملات مغرضانه و کنفرانسھای متعالی  مبارزه در برابر آموزه
سطح پایین و ضددینی روی آورده و کاملاً در پشت تعصب کورکورانه و کینه شدید 

 کنند. فعالیت می ج علیه اسلام و پیامبر اسلام
شرمانه و با  بی ج اسلام و پیامبر خدا دربارۀآنان سخنان باطل و شبھات خود را 

 دھند. رواج می گیری از غیر واقعی بھره
ھای خاورشناسان را بیان کنیم که خود  ما در اینجا سعی نداریم که تمام تھمت

نوشته شود؛ بلکه ما در ھا  آن ھای مستقل برای بایست کتاب موضوعی جدا است و می
  :پردازیم اینجا به دلیل ارتباط با موضوع تنھا به موضوعات زیر می

ماندگی  اورشناسان آن را نشانه عقبتعداد زوجات در اسلام که برخی از خ -۱
 ھای حیوانیت است... این امر یکی از نشانه اند: دانند و حتی گفته می

ساختن این موضوع که  و باطل ج نقد و بررسی مسأله تعدد زوجات پیامبر -۲
پرستی و خودخواھی و طغیان امیال  به خاطر شھوت ج تعدد زوجات پیامبر

 جنسی ایشان بوده است.
پردازیم  ھای خاورشناسان می این بحث به نقد و بررسی برخی از تھمت در راستای

  :گویند که می
 ج در حالی که پیامبر ل با دختری نه ساله به نام عایشه ج ازدواج حضرت -الف

 در سن پیری بودند.
زدن  افک (تھمت) و این که دشمنان اسلام آن را دستاویزی برای لطمه ۀحادث -ب

 اند. قرار داده ج به کرامت رسول خدا
و این که خاورشناسان  لاش زینب بادختر عمه ج خدا داستان ازدواج رسول -ج
 اند. داستان عاشقی و شیدایی را به ھم بافته ل زینب دربارۀ
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موضوع طلاق در اسلام که خاورشناسان آن را سنگدلی و ظلم و استبداد  -۳
 اند. نسبت به زنان دانسته

 نابخردانه در سازمان ملل به زن مسلمان. ۀحمل -۴
ھای خاورشناسان  ما در بحث خود تلاش خواھیم کرد تا به نقد و بررسی تھمت

 به یاری خدا پاسخ دھیم.ھا  آن بپردازیم و موضوع حقیقی اسلام را در برابر

 تعدد زوجات (چندهمسری) در اسلام
تمام کوشش خود را ، اند دهخاورشناسان و غربزدگانی که در میان امت اسلام بالی

و تلاش دارند که زنان اند  گیری بر نظام تعدد زوجات در اسلام کرده متوجه نقد و خرده
به وادی شک و تردید ، ھا ھای باطل آن ھا و استدلال پنداشتن یاوه مسلمانان با صحیح

است که ھایی  نظام تعدد زوجات تقریباً منحصر به ملت :گویند بیفتند. خاورشناسان می
مانده و غیر متمدن رواج دارد.  ھای عقب ھاست و یا در میان ملت اسلام دین رسمی آن

انگیز  ھای شھوت نظام تعدد زوجات با خواسته :گویند که می، تھمت دیگر آنان این است
رفتن کرامت زن است و در واقع ظلم به حقوق  مردان ھماھنگ است و باعث از میان

مرد باید  –شود که  رفتن مساوات میان زن و مرد می از میانزنان است؛ چنانکه باعث 
 فقط برای ھمسرش باشد و زن نیز بایستی نسبت به شوھرش وفادار باشد.

تعدد زوجات باعث ستیز  :گویند زنند که می این افراد سخن افتراآمیز دیگری نیز می
شود و  می ھمدیگر و بگومگوی دائم میان زن و شوھر و یا شوھر با زنانش و نیز زنان با

سرآغازی است برای اختلاف و نفرت میان فرزندان حاصل از چند ھمسری و باعث 
شود که در جوی فاسد  شیوع آشفتگی و اضطراب در حریم خانواده و فرزندان می

 یابد. ھم انتقال میھا  آن کنند و این فساد به فرزندان و اخلاق زندگی می
و  لأبا تکیه بر خداوند ، توزانه ه و زشت و کینهھای نابخردان در مقام رد این تھمت

  :دھیم چنین پاسخ می، توکل بر او
ھای بسیاری وجود  جایز بودن تعدد زوجات پیش از اسلام ھم در میان ملت ۀمسأل

«...  :نویسد داشته است. علی عبدالواحد وافی در کتاب حقوق انسان در اسلام می
ور اسلام ھم رواج داشته و در میان حقیقت این است که این نظام پیش از ظھ

ھا و عرب و ھندیان و برھمائیان و ایرانیان و  ھای بسیاری از جمله اسرائیلی ملت
گسترش داشت و ھمچنین در میان ممالک بزرگی وغیره  زردشتیان و ملل اسلاو
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نامیم و ھمچنین برخی از  امروزه ما آن را روسیه و لیتوانی و استونی و بولونی می
 .)١(»ھا رواج داشت ھا و ساکسون ژرمن

 دربارۀقوانین اجتماعی پیش از اسلام « :نویسد در کتاب زن در قرآن می، عقاد
ھای ازدواج سکوت اختیار کرده و ازدواج را بدون ھیچ محدودیت  احکام و محدودیت

در تعدد ھمسران (چه مرد و چه زن) و قدرت مرد بر ھزینه خانه و وضع جامعه نسبت 
دانست. در نتیجه قوانین مدنی پیش از اسلام  آوردن اسباب و معیشت روا می فراھمبه 

 .)٢(»دانست شمار را جایز می به طور کلی تعدد ھمسران و داشتن کنیزان بی
  :توان گفت تعدد ھمسران در دو دین یھود و مسیحیت چنین می دربارۀاما 

  :در دین یھود
شمارد و ھیچگاه در تورات این  تعدد زوجات بدون حد و اندازه را جایز می، این دین

انبیائی چون داوود و سلیمان  دربارۀکار نھی نشده و بلکه مباح شمرده شده است. 
صدھا ھمسر آزاد و کنیز داشتند. ھا  آن (علیھما السلام) از کتب مقدس روایت شده که

(... و برای  :چنین آمده است ÷ سلیمان دربارۀدر فصل یازدھم تورات ھنگام سخن 
 .)٣(او ھفتصد زن آزاد و سیصد کنیز بود...)

اسماعیل رفت و به  سویبه  عیسو«...  :در سفر تکوین اینچنین تصریح شده است
نشسته ، جای او دختر اسماعیل بن ابراھیم خواھر نیابوت ھمسر او بر سر زنانش

 .)٤(»بود...
چنین تصریح شده ، در تورات علیھما السلام قھنگام سخن از یعقوب بن اسحا

پس در آن شب به پا خواست و دو زن و دو کنیز گرفت و یازده فرزند داشت «...  :است
 .)٥(»تنی عبور کرد... و از محل آب

این مطالب ، نیستھا  آن از اینگونه شواھد بسیار است که در اینجا مجال ذکر
 دانسته است. آن است که دیانت یھود ھم تعدد زوجات را مباح می ۀکنند بیان

                                           
 .۱۸۰ – ۱۷۹ص ، عبدالواحد وافی، حقوق الانسان فی الاسلام -)١(
 .۱۱۲ص ، محمود عقادعباس ، المرأة فی الاسلام -)٢(
 .۵۵۲ص ، )۳فقره (، ۱۱اصحاح ، پادشاھان اول، عھد قدیم، کتاب مقدس -)٣(
 ).۹فقرة (، ۲۸اصحاح ، سفر تکوین، عھد قدیم -)٤(
 ).۲۲فقره (، ۳۲اصحاح ، سفر تکوین، عھد قدیم -)٥(



 ج زنان پیرامون پیامبر  ٢١٤

 

  :در دین مسیح
بلکه از برخی ، تصریحی بر منع تعدد زوجات وارد نشده است، در اناجیل اربعه

 :گوید آنجا که می، شود که تعدد زوجات در آن عھد جایز بوده می دریافت، رسائل پولس
. این اجبار که اسقف تنھا )١(»داشته باشدبر اسقف واجب است که تنھا یک ھمسر «

 خود دلیلی بر جواز تعدد ھمسر برای غیر مسیحیان است.، باید با یک زن ازدواج کند
کردند  از نظر تاریخی ثابت شده که مسیحیان پیشین با بیشتر از یک زن ازدواج می

 آبای کلیسای قدیم آمده که ھمسر بسیار داشتند. دربارۀو 
، نگار مورد اعتماد تاریخ، وسترمارک :چنین آورده است، ن در قرآنعقاد در کتاب ز

تعدد زوجات به اعتراف خود کلیسا تا قرن « :نویسد تعدد زوجات می ۀپیشین دربارۀ
به حدی که کلیسا و دولت از احصای آن ، شد ھفدھم باقی بود و ھمچنان تکرار می

 عاجز مانده بودند.
مسیحیان [معترض] نخستین کسی بود که به رھبر ، معروف است که مارتین لوتر

دلیل او کاھنانی بودند که از ازدواج کراھت ، نیکوبودن نظام تعدد زوجات اعتراف کرد
ای ازدواج  با راھبه، آمدند ولی ھنگامی که از لباس رھبانیت بیرون می، داشتند

تا ، مسیحیت بودبرای این بود که ھدف او طرح قرائتی جدید از ھا  این کردند. تمام می
 گفت. ھیچ اعتراضی سخن می تعدد زوجات بی دربارۀھای مختلف  جایی که او در مناسبت

پوستان مسیحی  به تعدد زوجات در آفریقا برای سیاه، ھمچنین مسیحیت معاصر
 کند. ای اعتراف می بدون ھیچ حد و اندازه

 :ویسدن می» المرأة بین الفقه والقانون«کتاب در  /دکتر مصطفی سباعی
 ÷ ای برای رواج و تبلیغ دین مسیح مسیحیان در آفریقا تعدد زوجات را وسیله«

ھای تبلیغی خودشان را در برابر این واقعیت اجتماعی دیدند که  دانند؛ زیرا گروه می
پرست. آنان مشاھده کردند اگر مانع  ھای بت از تعدد زوجات نزد آفریقایی، عبارت بود

 دربارۀلذا ، گروند ھا به دین مسیحیت نمی این دسته از آفریقائی ،بشوندھا  آن تعدد زوجات
ھای مسیحی با مسامحه و گذشت  تعدد زوجات بدون حد و حساب در مورد آفریقائی

 .)٢(»برخورد کردند

                                           
 .۱۶ص ، / شیخ عبدالله ناصح علون، رسالة پولس اول تیموناس نقل از کتاب تعدد زوجات -)١(
 .۷۴ص ، المرأة بین الفقه والقانون -)٢(
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غرب مسیحی خود را در برابر افزایش شمار زنان « :نویسد وی در ھمان کتاب می
به عنوان چالشی اجتماعی یافتند  –به ویژه پس از دو جنگ جھانی  –نسبت به مردان 

ھا را  حل لذا یکی از راه، که ھمچنان در یافتن راه حلی مناسب برای آن درمانده بودند
 جواز تعدد زوجات دانستند.

 دربارۀم کنفرانس جوانان در شھر مونیخ آلمان تشکیل شد و  ۱۹۴۸در سال 
ھا  آن مان که به شدت رو به افزایش بود و این که شمارمشکل شمار نفوس زنان در آل

ھای مختلفی برای  حل بحث کردند و راه، پس از جنگ نسبت به مردان بیشتر شده بود
انجمنی تشکیل گردد ، این چالش ارائه گردید و در نتیجه قرار شد به توصیه کنفرانس

 جواز تعدد زوجات برای حل این مشکل بپردازند. ۀتا به مطالع
این امر برای  :اندیشمندان غربی به نظام تعدد زوجات تمایل پیدا کردند و گفتند

نجات جامعه و نیز برای این که به ھر زنی امکان مادرشدن دھند که حق قانونی او 
 جایز است.، است

خاستگاه نظام تعدد زوجات در « :نویسد می» العرب ةحضار«گوستاولوبون در کتاب 
ھایی که به این نظام  است که مساوات اخلاقی را در میان امتای  شرق نظام پاکیزه

افزاید  آورد و بر تقویت بنیان خانواده و ارتباط بیشتر اعضای آن می پدید می، پای بندند
 ».شود در اروپا دیده نمیھا  آن دھد که ھیچکدام و به زن احترام و سعادتی را می

تعدد  دربارۀی از فلاسفه اروپائی را نظرات گروھ» فی القرآن ةالمرأ«عقاد در کتاب 
قوانین اروپایی به زودی تعدد زوجات  :زوجات از دکتر لیبون نقل کرده که گفته است

تعدد زوجات برای پاسداری از  :نیز نقل کرده است، را جایز خواھند کرد و از اھرنفیل
 .)١(پایدارماندن نسل آینده ضروری است

م ھیچ قید و بندی برای تعدد زوجات نبود. پیش از اسلا، اما در اجتماع جاھلی
زمانی  :که گفت، روایت کرده است س در سنن خویش از حارث بن قیس / ابوداود

 :فرمود، بیان کردم، که اسلام آوردم ھشت زن داشتم و این مسأله را برای رسول خدا
 ب از عبدالله بن عمر / . ترمذی)٢(»چھار زن را انتخاب کنھا  آن از میان«

                                           
 .۸۲ص ، عقاد، المرأة فی القرآن -)١(
شماره / ، باب کسی که اسلام بیاورد و بیشتر از چھار زن داشته باشد، در طلاق / ابوداود -)٢(

۲۲۴۲ ./ 
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اسلام آورد در حالی که ده زن در  س روایت کرده است که غیلان بن سلمه ثقفی
او را مخیر فرمودند که تنھا  ج جاھلیت داشت که ھمگی با او مسلمان شدند و پیامبر

 .)١(»چھار زن را انتخاب کند
 –نظام تعدد زوجات تنھا منحصر به دین اسلام نیست ، ھمانگونه که پیشتر بیان شد

چنین ، که دشمنان اسلام ھستندھا  آن ۀآنگونه که خاورشناسان و پیروان غربزد
شمار و شرایع آسمانی که  بلکه پیش از ظھور اسلام در میان ملل بی –اند  اعتراف کرده

پیش از اسلام آمده است جاری بود و عرب ھم در جاھلیت به امر تعدد زوجات پای بند 
  :به درستی فرموده استاش  بود. خداوند در کتاب گرامی

فلََمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ضِ ٱ ِ�  �سَُِ�وا

َ
هَا  ۡ� وۡ ءَاذَانٞ �سَۡمَعُونَ بهَِاۖ فإَِ�َّ

َ
َ�تكَُونَ لهَُمۡ قلُوُبٞ َ�عۡقلِوُنَ بهَِآ أ

بَۡ�رُٰ ٱَ� َ�عَۡ� 
َ
دُورِ ٱِ�  لَِّ� ٱ لۡقُلوُبُ ٱوََ�ِٰ�ن َ�عَۡ�  ۡ�  .]۴۶[الحج:  ﴾٤٦لصُّ

ھاشان بینش و ھوش یابد (و  برند؟ تا دل نمی روی زمین به سرآیا این کافران در «
لیکن چشم ، شان به حقیقت شنوا گردد) که این کافران را چشم سر گرچه کور نیست گوش

 .»ھا کور است دل ۀباطن و دید

 تعدد زوجات (چندهمسری) در اسلام
و  ھنگامی که اسلام آمد نظام تعدد زوجات در میان اعراب جاھلی رواج داشت

 مردانی بودند که حتی ده زن یا بیشتر و کمتر داشتند.
اسلام که آمد حدی را برای اختیار ھمسر معین کرد که عبارت بود از این که ھر 
مرد مسلمان تنھا باید چھار زن داشته باشد و حتی شرط عدالت برقرارکردن میان این 

یک زن اختیار کنند تا  تنھا باید، چھار زن را مقرر کرد که اگر نتوانند چنین کنند
 شان را حفظ کنند. ایمان

  :نویسد در تفسیر ارزشمند فی ظلال القرآن می / سید قطب
بلکه برای آن حدودی مشخص قرار ، حد و حصر را نیاورد اسلام تعدد زوجات بی

رانی مردان تشریع نکرده است و تعدد زوجات را با  داد. اسلام ازدواج را برای ھوس
 مقید ساخته است و گرنه به ھیچکس چنین رخصتی داده نخواھد شد.شرط عدالت 

 اما چرا این اجازه (برای چھار زن داشتن) جایز دانسته شده است؟

                                           
 /. ۱۱۲۸شماره / ، مرد مسلمان که ده زن داشت آوردهدربارۀ باب آنچه ، در نکاح / ترمذی -)١(
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اسلامی نظامی برای انسان است. نظام واقعی و ایجابی که با فطرت و سرشت 
انسان و واقعیات و ضروریات زندگیش ھماھنگ است و با مقتضیات زمان و مکان 

 افق دارد.تو
اسلام نظام واقعی و ایجابی است و آدمی را از وضعی که دارد و از موضعی که 

ھای  بدون آن که خواسته، رساند سعادت می ۀاختیار کرده به بالاترین مقامات و به قل
آن که از واقعیت انسان غافل بماند و او را به دورشدن  فطری انسان را انکار کند و بی

 قیقت زندگیش وادار کند!گیری از ح یا کناره
ھای واھی و  و بر تندروی و آرمان، ھای پوچ گویی این اسلام نظامی است که بر گزافه

 ریزی نشده است. پندارھای مخالف با واقعیت و شرایط زندگی او پی
گیرد و  اسلام نظامی است که روحیات انسان و پاکسازی جامعه را در نظر می

کردن جامعه زیر پتک  رفتن اخلاق و آلوده از میان، آنشان  داند که مادیگرایی را روا نمی
 جبر تاریخی است که با واقعیت در تضاد است.

ریزی مرامی است که در راه پاسداری از اخلاقیات و پاکسازی  ھدف غایی اسلام پی
 مدد رساند.، گیری از تلاش فرد و جامعه ھردو اجتماع با بھره

 دربارۀنظر اسلام را ، نظام اسلامی ھمراه شویم اگر ما با این خصوصیات اساسی در
 یابیم... اما نظر اسلام چیست؟ درمی، تعدد زوجات

 –چه گذشته و چه عصر حاضر  –ما معتقدیم... اولاً این واقعیت در جوامع بسیار 
نمایانگر ازدیاد جمعیت زنان صالح برای ازدواج در برابر مردان است. حد نھایی این 

نسبت چھار به یک نگذشته و ھمیشه در اند  از جوامع دچار آن شدهاختلال که برخی 
 ھمین حد در جریان است.

 دربارۀنظر اسلام را ، اگر ما با این خصوصیات اساسی در نظام اسلامی ھمراه شویم
 یابیم... اما نظر اسلام چیست؟ تعدد زوجات درمی

 –ه و چه عصر حاضر چه گذشت –ما معتقدیم... اولاً این واقعیت در جوامع بسیار 
نمایانگر ازدیاد جمعیت زنان صالح برای ازدواج در برابر مردان است. حد نھایی این 

نسبت چھار به یک نگذشته و ھمیشه در اند  اختلال که برخی از جوامع دچار آن شده
 ھمین حد در جریان است.

شود چاره کنیم؟ این حقیقتی است که  چگونه این واقعیت را که تکرار می
 توانیم آن را انکار نماییم؟ نمی
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کار را به حال خود  ۀھا پاسخ دھیم؟ یا چار توانیم با بالاانداختن شانه آیا فقط می
 مانیم؟ آمدھای آن می واگذاریم؟ یا منتظر پی
این  ۀگردد! ھمانطور که اگر اجتماع چار ھا مشکلی حل نمی با بالاانداختن شانه

ھیچ انسان جدی که به خود و نوع بشر به احترام ، واقعیت را بر حسب اتفاق رھا کند
 گوید. نگرد چنین نمی می

ای از اجرای آن نظام  و چاره، ای جز داشتن یک نظام نیست در این صورت چاره
 باشد. نمی

  :اکنون ما مقابل خود سه احتمال داریم
بر حسب  –این که ھر مرد با یک زن ازدواج کند... آنگاه یک زن یا بیشتر  -۱

مانند و بدون ازدواج با مردان عمرشان را  آشفتگی بدون ازدواج باقی می میزان
 .گذرانند! می

این که ھر مرد با تنھا یک زن به طور شرعی و قانونی ازدواج کند ولی به طور  -۲
ارتباط دوستی برقرار ، نامشروع با یک زن یا زنانی که ھمسر قانونی ندارند

 شناسند! نس در امر حرام و منحرفی میکند. زنان اینگونه مردان را ھمدم و مو
ھمه مردان یا برخی از آنان با بیش از یک زن پیمان ھمسری ببندند و این زن  -۳

 یا زنان دیگر ھمسری شریف و کدبانویی بزرگوار برای آن مرد باشد و ارتباط
 نه ارتباطی نامشروع و رفاقت حرام.، به گونه یک زن و شوھر واقعی باشدھا  آن

ضد فطرت و توان بشر است؛ چرا که بسیاری از زنان جامعه با این  احتمال اول
مانند. نیاز زن به مرد تنھا حاجت مادی از طریق کسب و کار مرد  ھمسر می بی، وضع

 ھاست. تر از این حرف بلکه مسأله بسیار عمیق، پندارند گویان می نیست که یاوه
نیاز  زندگی طبیعی بیاش به  انسان را از احتیاج فطری، ھزاران کسب و کار

نیازھای روحی و روانی نیز ، کند؛ چرا که انسان سوای نیازھای جسمی و غریزی نمی
یابد که برای  کند و او ھنگامی که آرامش می دارد. کار و کسب مرد برای او کفایت نمی

تشکیل خانواده بکوشد و زن نیز در این باره مانند مرد است و از یک سرشت آفریده 
 اند. شده

سالم اجتماعی  ۀگیری صحیح اسلام و ضد قوانین جامع احتمال دوم برخلاف موضع
که بر شیوع فحشاء در جامعه اھمیت ھا  آن است و با کرامت انسانی نیز مخالفت دارد.

پندارند و بر  کسانی ھستند که دانش خودشان را مافوق دانش الھی می، دھند نمی
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که مانع این گردنکشی اند  کسانی را نیافته برند؛ چون ھای شریعت او حمله می آموزه
 .شوند! چینان بسیار تشویق می گردند؛ بلکه از سوی توطئه

تعدد ھمسر را  ۀاحتمال سوم نظامی است که اسلام آن را برگزیده است. اسلام اجاز
ھای  با قید و شرط داده است؛ چرا که اسلام به مقتضیات زمان و مکان و واقعیت

دھد. اسلام در رویارویی با این واقعیت اجتماعی که  ده اھمیت میاجتماعی فوق العا
نظام تعدد زوجات را که ، بافی در برابر آن سودی ندارد شانه بالاانداختن و خیال

ھای  ھماھنگ با این واقعیت ایجابی است برگزیده است. این نظام با فطرت و جنبه
ای پاک را برای انسان در  جامعهمختلف زندگی انسان ھماھنگی دارد و اخلاق پاکیزه و 

 نظر گرفته است.
سعادت  ۀقل سویبه  بالایی ۀدارد و به مرتب عفتی باز می انسان را از بی، این روش

 گرایی. اما به آسانی و نرمی و واقع، رساند می
دیروز و امروز و ، .. در اجتماعات انسانی گذشته و حال.اما نظر دوم ما این است که

توان آن را انکار کرد و یا  ھستی در زندگی مردم واقعیتی است که نمی فردا تا انتھای
 خود را به ندانستن زد.

کشد یا حتی  باروری در مردان تا ھفتاد سالگی طول می ۀما معتقدیم که دور
بیشتر. اما این مورد در زنان تا حدود پنجاه سالگی است و متوسط سن باروری مردان 

ترین اھداف اختلاف و سپس  ت. شکی نیست که از مھمبیست سال بیشتر از زنان اس
التقاء میان دو جنس مذکر و مؤنث استمرار زندگی و تولید مثل باروری و آبادکردن 
زمین با تولید نسل و انتشار آن است. آنچه که با این واقعیت فطری و تکوینی بشر 

مگان و در ھمه این است که اجازه ازدواج به صورت قانونی برای ھ، ھماھنگی ندارد
ھماھنگی میان فطرت بشری از یک سو و ، ھا داده شود. این رخصت ھا و مکان زمان

 گیری شریعت و قانون الھی از سوی دیگر است. موضع
چون نگرش بشری کوتاه است و ، معمولاً در قانونگذاری بشری این امر فراھم نیست

ندارد و از تمام زوایا به آن  به آن توجه ندارد و تمام شرایط دور و نزدیک را در نظر
 گیرد. نگرد و تمام احتمالات را در نظر نمی نمی

آن چیزی  –که مرتبط با حقایق گذشته است  –ھایی که باید بپذیریم  یکی از واقعیت
علاقگی زن به  است که گاھی در تمایل مرد به ادای این وظیفه فطری خود و بی

وجود این که ھردو به تداوم زندگی زناشویی  با –به دلیل پیری یا بیماری  –ھمبستری 
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دارند وجود دارد. در اینگونه موارد چگونه باید با  علاقه دارند و طلاق را ناخوش می
 مسائل روبرو شویم؟

آیا باید شانه بالا انداخت تا ھریک از زن و شوھر به شدت سرش را به دیوار بکوبد؟ 
 ا ظرافت تحقیرآمیزی با آن روبرو شویم؟ای تفره برویم و ب یا باید با حالت زیرکانه

کند و ماھرانه  شانه بالاانداختن مشکلی را حل نمی –آنطور که گفتیم ، به طور حتم
ھایی تحقیرآمیز با مشکلات واقعی زندگی جدی انسان توافقی  رفتن با ظرافت تفره

  :یابیم ل میمقابل یکی از سه احتما –بار دیگر  –ندارد. در این زمان است که ما خود را 
اش با زور قانونی  کنیم و او را وادار کنیم تا از شادابی فطری مرد را سرزنش می -۱

زشت است! این کار شایسته ، ای مرد :و حکومتی دست بردارد! و به او بگوئیم
 ھماھنگ نیست.، نیست و با حقوق و ارزشی که زن نزد تو دارد

خواھد ھمبستر شود و به گناه  میاین که این مرد را رھا سازیم تا با ھر زنی که  -۲
 روی آورد.، زشت زنا

بر طبق نیازھا و احوالات  –این که برای این مرد تعدد زوجات را جایز بشمریم  -۳
 ھم بپرھیزیم...، و از این که زن اول را طلاق بدھد –او 

احتمال اول که ضد فطرت است و فوق طاقت انسان و ضد تحمل مرد از نظر 
که شریعت و قانون دولت ھردو آن را محکوم  –عصبی و روانی است و پیامد فوری آن 

ھمان تزلزل بنیان زندگی زناشویی است که اسلام از آن کراھت دارد. اسلام  –کند  می
 خواھد. مرد را مأنوس و ھمدم یکدیگر میو زن و ، رسیدن خانه را محلی برای به آرامش

خواھانه اسلام برای  احتمال دوم ضد مسائل اخلاقی است و مخالف روش ترقی
تعالی و ترقی سوق دھد و او را پاک  سویبه  خواھد انسان را زندگی است. اسلام می

 بخشد. دھد و او را بر ھمه حیوانات دیگر برتری می سازد. تا آنجا به انسان ارزش می
تنھا احتمال سوم است که نیازھای ذاتی و واقعی انسان را توأم و با روش اخلاقی 

دارد و باعث  گیرد و برای زن اول ھمه شرایط زناشویی را پاس می اسلام در نظر می
، باھمھا  آن بردن زن و شوھر از ھم و ھمصحبتی شود تا تمایلات زناشویی و لذت می

سازد و حقایق را برایش آسان  ای انسان ھموار میھای ترقی را بر تداوم یابد و گام
 کند. گر می جلوه

دو راه بیشتر ، با تمایل ذاتی شوھر به نسل، گردد و در زمانی که زن نازا و عقیم می
 وجود ندارد و راه سومی برای آن متصور نیست.
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تا میل ، مرد زنش را طلاق بدھد تا به جای او ھمسر دیگری انتخاب کند -۱
 ماندن نسلش ارضا کند. به باقی فطری خود را

 اش را با زن اولی ادامه دھد. با زن دیگری ازدواج کند و روابط زناشویی -۲
و طریق نخست را پذیرفته اند؛ اما به اند  ای گفته گویان سخنان بیھوده برخی از یاوه

 کنند! نفرین میاند  کسانی را که این طریق را پیشنھاد کرده، یقین نود و نه درصد زنان
پس چقدر کم  –کند  را سالخورده میھا  آن دلیل نشین کرده و بی راھی که زنان را خانه

یابی  و زنان زیادی را نمی –شوند که رغبت به ازدواج داشته باشند  زنان نازایی پیدا می
و ، ھای کوچک داشته باشند در حالی که نازا ھستند. الفت و رغبت نسبت به بچه

آورد خانه پر از  ای که آن زن می آورد و با بچه انش را میھمراه او زن دیگری از زن
شود در حالی که قبل از آن زن و شوھر به خاطرنداشتن بچه دچار  تحرک و شادی می
 اندوه و یأس بودند.

درست ، فکر کنیم، مسائل عملی که زندگی واقعاً با آن سروکار دارد دربارۀو اگر ما 
نیست که سخنان یاوه و بیھوده بگوئیم و به راحتی سخنان ھزل و سبک و تھی مغز را 

 اینگونه مسائل جدیت قاطع داشته باشیم... دربارۀنگوئیم در جایی که بایستی 
  :یابیم اما محدود به قیود ھای حکمت متعالی را در این اجازه می ما نشانه

�َّ  خِفۡتُمۡ  �نۡ ﴿
َ
�  ْ ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ِ�  ُ�قۡسِطُوا مَثَۡ�ٰ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا

 َّ�
َ
دَۡ�ٰٓ �

َ
يَۡ�نُُٰ�مۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
ْ فََ�حِٰدَةً أ �َّ َ�عۡدِلوُا

َ
 وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۖ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ �

 ْ  .]۳[النساء:  ﴾٣َ�عُولوُا
از سایر زنان ، ی (ازدواج با) دختران یتیم نگرانیددربارهواگر از رعایت نکردن عدالت «

ترسید که نتوانید دو یا سه و یا چھار زن را به ازدواج خویش درآورید. اگر می، مورد پسندتان
بسنده کنید و این به ، پس به یک زن یا کنیزانی که مال شما ھستند، به عدالت رفتار نمایید

 .»تر استنزدیک، آنکه ستم نکنید
در  –و اجتماع از این تمایلات ، این اجازه با واقعیت فطرت و زندگی سازگاری دارد

کند... و  از انحلال یا ملال حمایت می –ھای فطری و واقعی متنوع  زیر فشار ضرورت
کند و جلوی  دارشدن حفظ می عفتی و خدشه این قید و بند زندگی زناشویی مرد را از بی

و از این که کرامت زن مورد تعرض قرار بگیرد ممانعت ، دگیر ستم و ظلم به زن را می
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احترامی به او نشود و خوار و حقیر نگردد.  کند تا بدون ضرورت و احتیاط کامل بی می
 .)١(کند کننده عدالتی است که ضرورت و مقتضیات تلخ آن را تحمل می ھمچنین تضمین

در اینجا باید به این مطلب اشاره کنیم که عدالت مطلوب ھمان شرطی است که 
ساختن ضروریات اولیه  عدالت در مورد فراھم، تعدد زوجات گذاشته شده است دربارۀ

زندگی مانند لباس و مسکن و خوراک و نفقه و معاشرت و ھمبستری با او است و به 
از مرد ، احساسات قلبی و روحی طور کلی آنچه بر گردن مرد است. اما عدل در

  :فرماید او خارج است و برای ھمین ھم خدای تعالی می ۀزیرا از اراد، شود خواسته نمی

ْ وَلنَ �سَۡ ﴿ ن تَطِيعُوٓا
َ
ْ  أ َ�تَذَرُوهَا  لمَۡيۡلِ ٱوَلوَۡ حَرَصۡتُمۡۖ فََ� تمَِيلوُاْ ُ�َّ  لنّسَِاءِٓ ٱ َ�ۡ�َ  َ�عۡدِلوُا

َ ٱتصُۡلحُِواْ وََ�تَّقُواْ فإَنَِّ �ن  لمُۡعَلَّقَةِ� ٱكَ   .]۱۲۹[النساء:  ﴾١٢٩َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ
و شما ھرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید و ھرچند راغب و حریص به عدل و « 

خارج از وغیره  راستی باشید (زیرا حب قلبی به یک زن دون دیگری در اثر حسن و جوانی
کنید تا او معلق  مند و دیگری را محروم می پس با تمام میل خود یکی را بھره اختیار شماست)

 .»و بلاتکلیف مانده اگر سازش کنید و پرھیزگار باشید ھمانا خدا بخشنده و مھربان است
و از این آیه برای تحریم تعدد زوجات استشھاد اند  اما آنچه مغرضان تحریف کرده

مفھوم عدل را در این آیه کریمه  ج سول بشریتوجھی ندارد. معلم و ر، اند جسته
انسان است و البته این عدل  ۀخارج از اراد، که منظور عدل قلبی اند: مشخص کرده

پس از عدل مادی است که مرد باید در امور مادی میان ھمسرانش رعایت تعادل را 
، خدایا آنچه که مالک آن ھستم قسمت من بود« :فرماید می ج سپس حضرت، بکند

پس مرا به آنچه که تو مالک آن ھستی و من مالک آن نیستم سرزنش نکن (یعنی 
 .)٢(»قلب)

                                           
 ).۵۸۱ – ۵۷۹/  ۴(، / سید قطب، فی ظلال القرآن -)١(
 // و ترمذی ۲۱۳۴در نکاح باب قسمت میان زنان روایت کرده است به شماره /  / ابوداود -)٢(

باب میل مرد به ، در ده زن / / و نسائی ۱۱۴۰در نکاح باب مساوات میان ھووھا شماره / 
) و گفته است که این ۱۸۷/  ۳(، در مستدرک / م) و حاک۶۴/  ۷(، تفاوت گذاشتن میان زنانش

ھم با آن موافقت دارد و شیخ البانی حفظه الله در  / حدیث صحیح است به شرط و ذھبی
 بودن کوتاه گشته است. حدیث به خاطر مرسل، )۲۰۱۸(، روایت غلیل به این حدیث اشاره کرد
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اسلام شروطی را برای تعدد ، قید و بندھا در اسلام داریم دربارۀھمین وضعیت را 
ذکر کرده است. اسلام برای مردی که قصد تعدد ، زوجات ھنگامی که آن را روا دانست

و خودش را نیت و قصدش ، این شروط بپرسد دربارۀزوجات دارد لازم دانسته که 
 بسنجد تا آن که به ظلمی که اسلام آن را حرام دانسته دچار نشود.

تا زن به نھایت ، کند اکنون اسلام زندگی زن را براساس تربیت اسلامی برپا می
اش برسد و برای او یک زندگی شاد به وجود آورد که نه ظلمی بر زنان  سعادت واقعی

خودپسندی و ھوی و ھوس است و نه این که ھا  آن که محرک، و نه بر مردان باشد
اسلامی پر از خانۀ  و یک، جوئی باشد دشمنی و کینهھا  آن میان فرزندان مختلف

 فضیلت و اخلاق و آبادانی و عشق و اخلاص شود.
ن باشد و ای باطل می، اما این ادعا که کرامت زن به خاطر عدم مساوات او با مردان

مسامحه شده ، که به زنان به خاطر تعدد زوجات به شکل مساوی یا منع طرفین از آن
 ھا مغایر است. باطل است؛ زیرا با طبیعت و سرشت انسان، است

دھیم که اشتباھات قائلان به این مسئله  گوش فرا می / اکنون به سخن ابن قیم
  :کند رد می

اما برای زن مباح ندانسته که ، دانسته استقرآن ازدواج مرد با چھار زن را مباح «
با بیشتر از یک شوھر ازدواج کند؛ زیرا کمال حکمت خدای متعال احسان و رحمت او 

ھاست و خداوند سبحان از این که چنین نباشد  ھا و رعایت مصالح آن به ھمه انسان
. اگر برای باشد منزه می، برتر است و شریعت خداوند از این که غیر این را انجام دھد

ھا  شد؛ نسل باعث ازدیاد فساد در جھان می، کرد زن بیشتر از یک شوھر را جایز می
شد و آشوب و  بلا زیاد می، کشتند شدند و برخی از شوھران برخی دیگر را می نابود می

گردید. و چگونه وضعیت این زن  یافت و بازار جنگ به روایتی برپا می بلوا شدت می
گشت؟ و چگونه حال این شوھران در این میان  تثبیت می، ھممیان شرکای مخالف 

بزرگترین دلایل بر ، شد؟ پس قانون الھی برای زن برخلاف این وضعیت اصلاح می
 .)١(»باشد حکمت و رحمت و عنایت قانونگذار بر بندگانش می

ھای کسانی که بر نظام  در رد بر تھمت، پیش از این که گفتارمان را به پایان ببریم

                                           
دربارۀ ) و آنچه که بعد از آن ۸۵/  ۲(، مراجعه کنید به اعلام الموقعین /کلام ابن قیم دربارۀ  -)١(

 پاکیزگی و زیبایی این بحث آمده است.
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  :گوییم می، اند عدد زوجات خرده گرفتهت
 ۀھای فطرت انسانی اجاز که در مواجھه با واقعیات زندگی بشری و ضرورت –اسلام 

زن را بر پذیرش ازدواج با مردی که قبلاً ازدواج کرده  –تعدد زوجات را داده است 
، خاطری خوشآزاد گذاشته است. ھرگاه زن با ، کند و او را در پذیرش یا رد اجبار نمی

کردن با تمام فراز و  خود دلیلی بر توانایی آن زن برای زندگی، این ازدواج را قبول کرد
ھا است و اسلام حقوقی را برای زن در نظر گرفته و ھرگز به او ستمی روا  نشیب

نداشته بلکه بر زن کرامت بخشیده و در این ازدواج مبارک و خجسته جانب مساوات را 
 ت.برقرار نموده اس

ای برای تباه ساختن بنیان خانواده  بینیم تعدد زوجات وسیله اما این که امروزه می
برخی شھوترانان گشته و در نتیجه به سرانجام شوم تزلزل زندگی زناشویی  ۀو دستمای

گزیدن از  از نقص این حکم اسلام نیست؛ بلکه به سبب دوری، انجامیده است
است مخلوقاتش  دربارۀآن است. این سنت الھی ھای اسلام و عدم اجرای صحیح  آموزه

  :نویسد در این باره می / مرحوم سید قطب، شوند زمانی که از روش الھی دور می
، صحیح به کار نگیرند ۀھا این رخصت الھی را به شیو ھنگامی که نسلی از نسل«

اند  ی رسیدهپایین ۀاسلام نیستند... اینان به درج ۀاین از اسلام نیست و این افراد نمون
و روح تعالیم شریعت را درک اند  و از آن دور شدهاند  که از اسلام چیزی درنیافته

کند  دلیلش این است که این افراد در اجتماعی که اسلام حکومت نمی اند. نکرده
ای که شریعت الھی بر آن اقتدار ندارد؛ اجتماعی که قدرت  کنند؛ جامعه می زندگی

و مردم را به ، که به اسلام و شریعت آن پایبند باشد اسلامی بر آن حاکم نیست
لذا این جامعه مخالف با اسلام و ، ھای اسلام ھدایت کند ھا و قوانین و سنت راھنمایی

که مسئول این ھمه آشفتگی است. آنان مسئول ، دور از شریعت و قانون آن است
خواھد این  ھرکس که می اند. شدن زندگی زناشویی به یک زندگی حیوانی تبدیل

باید مردم را به اسلام و شریعت اسلامی و روش اسلامی ، وضعیت را اصلاح کند
بازگرداند... کسی که بخواھد اصلاح کند باید که مردم را نه به شکل جزئی بلکه در یک 

آن کامل و  ۀروش کلی زندگی به اسلام بازگرداند. پس اسلام نظام تکاملی است که ثمر
 .)١(»فراگیر است

                                           
 ).۸۵۲/  ۱(، بنگرید به کتاب فی ظلال القرآن -)١(
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ھای دشمنان اسلام و  آخر این که ای بانوان مسلمان از این که شیفته تھمت سخن
بپرھیزید؛ ، منع تعدد زوجات شوید دربارۀھا  آن سخنان و شعارھای پرزرق و برق

خواھی برای زنان و... سرت را به نشانه عزت  شعارھایی با برچسب پیشرفت و آزادی
خصت بزرگ را جدی بگیرند که باعث نجات بالا بگیر و از ھمسالان خود بخواه تا این ر

ھای پست و  که نیازھای جنسی خود را از راه، و رھایی بسیاری از زنان خواھد شد
 دارد. حیوانی برطرف سازند. این تنھا اسلام است که کرامت و پاکدامنی زنان را پاس می

فَحُ�ۡ ﴿
َ
حۡسَنُ مِنَ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ [المائدة:  ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  �َّ

۵۰[. 
چه حکمی بھتر از حکم ، اند؟ و برای کسانی که یقین دارندآیا خواھان حُکم جاھلیت«

 . »پروردگار است؟
به رد و نقد و بررسی تھمتی که به ساحت مقدس ، در فرازی بعدی از این کتاب

 پردازیم. می، اند روا داشته ج سرور بنی آدم پیامبر خدا

 و تعدد زوجات ج پیامبر خدا
 ۀدشمنان اسلام زمانی که در رویارویی به واسط، چنانکه در آغاز این بحث آوردیم

ھای پست پر از کینه پناه بردند و زمانی که  به توطئه، ھای علمی ناموفق ماندند روش
شاد شدند ، رواج یافت ج به ساحت مقدس شخصیت رسولھا  آن ھا و شبھات گویی یاوه

ھای واھی  گیری از تھمت و بھره ج نسبت تعدد زوجات به پیامبر دربارۀمخصوصاً 
گیری کردند  شان چنین نتیجه جویانه گرفتند و از سخنان نسبت به ایشان حالت انتقام

گرفتن و  و این را ابزاری برای به مسخرهاند  در یک زمانه نه ھمسر داشته ج که پیامبر
پرست و متکبر  مردی شھوت ج که رسول خدااند  گمان کردهھا  آن اند. استھزا برگرفته

و دنیا دوست بوده [پناه بر خدا] و گویی که ایشان به پالایش روح نیازمندند چه برسد 
 به پیامبری و رسالت.

با ام المؤمنین  ج گرد داستان ازدواج حضرت، توزانه ھای کینه بخشی از این تھمت
 است. ل [تھمت] بر ام المؤمنین عایشهو داستان افک  ل زینب

پردازیم و در چند  ھای خیبثانه می ما در اینجا به یاری خدا در آغاز به رد این تھمت
  :گیریم محور این بحث را پی می
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ندارد و این سنت و روش بیشتر  ج تعدد زوجات اختصاص به رسول خدا -۱
 پیامبران پیش از اوست.

لایل ادعا شده آن را با بحث مفصل و د ج حکمت تعدد زوجات رسول خدا -۲
  :گیریم دو موضوع پی می دربارۀ

 حادثه افک. -
 .ل با زینب ج ازدواج حضرت -

 پیامبران پیشین و تعدد زوجات
در میان جوامع انسانی و اعراب پیش از ، پیش از این بیان کردیم که تعدد ھمسران

 ÷انبیاء بنی اسرائیل دربارۀاسلام به طور عام شایع بوده است و اکنون سخن را به بحث 
 ج گیران بر مسأله تعدد زوجات پیامبر دھیم؛ زیرا اکنون بزرگترین خرده اختصاص می

 اند. مشرکان یھودی و مسیحی، ج بر تعدد ھمسران رسول
 شیخ الانبیاء ÷ ابراھیمتعدد زوجات  -۱

 داشته است.، سه زن بنابر آنچه در تورات و انجیل آمده ÷ ابراھیم
است. در عھد قدیم از سفر تکوین اصحاح  ÷ او مادر اسماعیل :‘ھاجر  -الف

پسری به  ÷ برای ابراھیم ‘ھنگامی که ھاجر« :شانزدھم چنین تصریح شده است
 ÷ اسماعیل، برای او به دنیا آورده بود ‘دنیا آورد نام پسری را که ھاجر

 .)١(»گذاشت
در سفر تکوین اصحاح ھفده در این باره ، است ÷ او مادر اسحاق :‘ساره -ب

سارا زن توست؛ او را سارا مخوان؛ بلکه او  :فرمود ÷ خداوند به ابراھیم« :آمده است
 .)٢(»بخوانرا ساره صدا بزن. او پسری به دنیا خواھد آورد و او را اسحاق 

شباق و شوحان است. در سفر ، مدیان، مدان، بقشان، او مادر زمران :ةقطور -ج
) ةباز گشت و زنی به نام (قطور ÷ ابراھیم« :تکوین اصحاح بیست و پنج آمده است

                                           
 .۱۵فقره ، ۱۶اصحاح ، سفر تکوین، کتاب مقدس -)١(
 .۲۰ – ۱۵فقره ، ۱۷اصحاح ، سفر تکوین، کتاب مقدس -)٢(
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زمران و بقشان و مدان و مدیان و بشباق و  :اختیار کرد و او برایش این فرزندان را آورد
 .)١(»شوحان

 ÷ وجات یعقوبتعدد ز -۲
  :این چھار زن را داشت ÷ یعقوب

رأوبین و  :پنج پسر و دختر آورد که عبارتند از ÷ او برای یعقوب :لیئة -الف
 .ینةو زبولون و د )٢(شمعون و لاوبی و یھوذا

و در تورات چنین  ÷ دانا و یوسف :دو پسر آورد ÷ او برای یعقوب :راحیل -ب
کرده و خدا سخن او را شنید و بر او رحمت فرستاد و و راحیل خدا را یاد « :آمده است

خدایا ننگ را از او به دور کن و  :راحیل آبستن شد و پسری به دنیا آورد و سپس گفت
. و دانا )٣(خدایا پسری دیگر ھم به من بده :نھاد و گفت ÷ او نام فرزندش را یوسف

 است). ÷ نامی برای بنیامین دلسوز و یار یوسف
  :مادر جادا و أشیر استاو  :لفةز -ج
را به عنوان کنیزی  لفةز، آورد دید دیگر فرزندی به دنیا نمی لیئةو ھنگامی که «

 .)٤(به دنیا آورد  برای خود گرفت و او را به یعقوب بخشید که جادا و أشیر را برای یعقوب
 ÷ کنیز راحیل بود که آن را به یعقوب، او مادر نفتالی است. این زن :بَلِھَة -د

(راحیل او را به یعقوب بخشید)  :ھمانطور که در تورات آمده است، شوھرش بخشید
 ÷ حامله شد و برای یعقوب، ازدواج کرد ÷ بلھة کنیز راحیل بود ھنگامی که با یعقوب

 .)٥(پسری به دنیا آورد که نامش را نفتالی نھاد
 ÷ تعدد زوجات موسی -۳

  :سه زن داشت ÷ موسی
کمک کرده ھا  آن در امر آب به ÷ از دخترانی بود که موسیاو یکی  :ةصفور -الف

                                           
 .۲ – ۱فقره ، ۲۵اصحاح ، سفر تکوین، مقدس کتاب -)١(
 ).۲۱فقره (، ۳۰) و اصحاح ۲۵/  ۲۱فقره (، ۲۹اصحاح ، سفر تکوین -)٢(
 .۲۴و  ۲۳فقره ، ۳۰اصحاح ، سفر تکوین -)٣(
 ).۱۲/  ۹فقره (، ۳۰اصحاح ، سفر تکوین -)٤(
 ).۸و  ۵فقره (، ۳۰اصحاح ، سفر تکوین -)٥(
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 .)١(برای او فرزندی زایید به نام جرشوم، ÷ بود. او پس از ازدواجش با موسی
و مریم و ھارون با موسی « :اصحاح دوازدھم آمده است، در سفر عدد :زن کوشیة -ب

 .)٢(ایی که گرفته بود گفتگو کردند و موسی زنی کوشیه گرفته بود  به دلیل زن کوشیه
با یکی از دختران ازدواج  ÷ در تورات آمده است که موسی :دختر القینی -ج

و پسران القینی از موسی حمایت « :چنین آمده است ۀکرده بود و در سفر قضا
 .)٣(»کردند...

 ÷ زنان داوود -۴
ھا  آن ھمۀ دربارۀنه زن داشت. از آنجا که در این مقام جای سخن  ÷ داود

  :کنیم تنھا به ذکر برخی بسنده می، نیست
او دختر شاوُل است. در تورات آمده که شاول خودش میکال دخترش  :میکال -الف

 .)٤(را به زنی به داود داد
نزد آن زن فرستاد تا او را ، ابیجال وفات یافتاو زن نابال بود زمانی که  :ابیجال -ب

برای داود خواستگاری کنند. ابیجال ھم فوراً پذیرفت و سوار الاغی شد در حالی که 
 .)٥(پنج دختر جوان ھمراه او بودند نزد داود پیامبر رفت و زن او شد

و داود نزد أخیش در جبت « :آمده است ۲۷در اصحاح  :عیلیةأخنینو عم البرز  -ج
 .)٦(»اقامت کرد ملیةو ابیجال زن نابال کر عیلیةاخینو عم البرز  :به ھمراه دو زنش

 دختر تلمای. معکة -د
 مجیت. -ھـ

 ابیطال. -و
 .عجلة -ز

(و برای داود  :نام این زنان تمامی در سفر صموئیل دوم با این جملات آمده است
و ، عیلیةدر حبرون پسرانی به دنیا آمد و نخستین فرزند او أمنون از اخنینو عم البرز 

                                           
 ).۲۲و  ۲۱(فقره ، ۲اصحاح ، سفر تکوین -)١(
 ).۲و  ۱فقره (، ۱۲اصحاح ، سفر عدد -)٢(
 ).۱۶فقره (، اصحاح اول، سفر قضاة -)٣(
 ).۲۸فقره (، ۱۲اصحاح ، صموئیل اول -)٤(
 ).۴۰و  ۳۸فقره (، ۲۵اصحاح ، صموئیل اول -)٥(
 ).۴و  ۳فقره (، ۲۷اصحاح ، صموئیل اول -)٦(
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چھارمی ادونیا پسر ، سومی أبشالوم پسر معکه دختر تلمای، دومی کیلاب از ابیجال
فرزندانی بودند که ھا  این ۀعجلپنجمی شفطیا پسر ابیطال و ششمی بیژعام از ، مجیت

 .)١(ر حبرون به دنیا آمدندد ÷ برای داود
از حبرون او پادشاه بنی اسرائیل شد. شماری از  ÷ و پس از آمدن داود -ح

ھمانطور که در صموئیل دوم ، کنیزان و زنان را از اورشلیم به ھمسری خویش گرفت
و داود پس از آمدن از حبرون کنیزان و زنانی از « :در اصحاح پنجم چنین آمده است

برای او پسرانی و دخترانی به دنیا آوردند. فرزندانی که برای داود  اورشلیم گرفت که
شموع و شوباب و ناثان و سلیمان و یجار و  :در اورشلیم به دنیا آمدند عبارتند از

 .)٢(»الیشوع و نافج و یافیع و الیشمع و البداع و الیفلط
 ÷ زنان سلیمان -۵

آنگونه که در تورات تصریح شده است ھفتصد زن داشت و  ÷ پیامبر خدا سلیمان
سیصد تن کنیز و این نکته عین متنی است که در سفر ملوک اول از اصحاح یازده آمده 

  :است
 .)٣(»و برای سلیمان ھفتصد بانو و سیصد کنیز بود...«... 

 ÷ تعدد زوجات در دین مسیح -۶
آورده  ÷ بسیاری از قوانینی را که موسی ÷ بر ھمگان روشن است که مسیح

در انجیل متی آمده ، بود تصدیق کرد و شریعت ناقص پیش از خود را تکمیل نمود
کردن  من برای نقض، ام تا مذھب با انبیاء را نقض کنم گمان مبرید که من آمده« :است

 .)٤(»ام ام بلکه برای اکمال آمده نیامده
قانون پیشین تعدد زوجات را  ÷ شود که مسیح میاز این کلام چنین استنباط 

 تأیید کرد و پذیرفت.
به طور کلی متنی نیست که تعدد زوجات را حرام بشمرد؛ بلکه ، در اناجیل اربعه

 رساند. جایزبودن مسأله تعدد زوجات را می، مفاد برخی از رسائل پولس

                                           
 ).۵تا  ۲فقره (، ۳اصحاح ، صموئیل دوم -)١(
 ).۱۶ – ۳فقره (، ۵اصحاح ، وئیل دومصم -)٢(
 ).۴و  ۳فقره (، ۱۱اصحاح ، سفر ملوک اول -)٣(
 ).۱۸و  ۱۷فقره (، ۵اصحاح ، انجیل متی -)٤(
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برای « :او گفت ،پرسیدند ۀسشدن و شما شدن یا کاھن شرط اسقف دربارۀ، از پولس
 ».تنھا با یک زن ازدواج کند، اسقف شایسته است که بدون ترس و عار

 کند. ھم صدق می ۀکھنو  ۀسشما دربارۀو ھمچنین این مسئله 
واجب است که به داشتن تنھا یک ، که بر مردان دین، و مفھوم ظاھری آن این است

غیر مردان روحانی با ھر تعداد اما ، زمانی که توانایی رھبانیت ندارند، زن قناعت کنند
 حرام نیست.ھا  آن توانند ازدواج کنند و تعدد زوجات برای زنانی که بخواھند می

شود که بسیاری از مسیحیان پیشین با بیش از یک زن  از این عبارت فھمیده می
این است که پادشاه ، توان اشاره کرد کردند. مطلبی که در این باره می ھم ازدواج می

ه ناپلیون به آن استدلال کرد و برای بار دوم در حضور پاپ ازدواج کرد و پاپ ھم فرانس
 دربارۀھای بسیاری است ھمانگونه که پیشتر  بر او اعتراضی نکرد و در این باره نمونه

 مارتین لوتر و دیگران به آن اشاره شد. ۀقص
حق چند  †گردد که ھمه پیامبران  اکنون برای ھر خردمندی روشن می

دانستند و این مسئله با واجبات و اھداف نبوی ھیچ  مسرداشتن را برای خود روا میھ
 تعارضی نداشته است.

جای شگفتی بسیار دارد که خاورشناسان مغرض یھودی و مسیحی تنھا ساحت 
گیرند و از متونی که در این باره در  را به باد انتقاد و اتھام می ج مقدس پیامبر اسلام

با وجود آن که  –کنند  غفلت می، پیامبران پیشین دارند هدربارکتب خود و 
 ھایشان دچار تحریف شده است. کتاب

الگویی نیکو ، اند مانند دیگر پیامبرانی که ھمسران متعدد داشته ج خاتم الأنبیاء
ھای زندگی  که چگونه با واقعیت، ھاست ھا و مکان برای تمامی بشریت و در ھمه زمان

ھای فطرت انسانی را بدون ھیچگونه افراط و  شود و ضرورت میاجتماعی رو به رو 
 پذیرد. تفریط می

 ۀپردازیم و نظر خوانند می ج حکمت تعدد ھمسران پیامبر دربارۀاکنون به بحث 
کنیم. این بحث با آنچه در ابتدای کتاب در  گرامی را به بحث کاملاً متفاوتی جلب می

 ۀھای والا و الگوھای نیکویی از سیر نمونهخواستیم  که می ج شرح حال زنان پیامبر
این تعدد زوجات  ۀخواھیم فلسف تفاوت دارد. ما در اینجا می، این زنان را نشان بدھیم

، ھا قرار داشت و فلسفه و حکمتی را که در پس ھریک از این ازدواج، را نشان بدھیم
 ھای دشمنان اسلام بپردازیم. بازگو کنیم؛ با این ھدف به رد تھمت
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 ج حکمت تعدد زوجات پیامبر
لازم است برای ، بپردازیم ج پیش از این که به حکمت تعدد ھمسران پیامبر

عرب وضعیت تعدد ھمسران که در جوامع بشری و  دربارۀخواننده مطالبی را که پیشتر 
با  ج افزاییم که ازدواج رسول خدا یادآور شویم. در اینجا می، پیش از اسلام شایع بود

 بیشتر از یک زن در مدینه منوره و در سن پیری ایشان بوده است.
و رخدادھایی که باعث  ج پس از ذکر این دو نکته به بیان علت تعدد زوجات پیامبر

 پردازیم. میھا  آن گردید بنابر ترتیب زمانی ج ھای پیامبر ھریک از ازدواج
 ل خدیجه دختر خویلد -۱

است که در ھنگام ازدواج زنی بیوه و سن وی بالغ بر  ج او نخستین ھمسر پیامبر
جوانی بیست و پنج ساله بود.  ج چھل سال بود. این امر در حالی بود که پیامبر

بیست و پنج سال زندگی کرد و ھنگام مرگ شصت و پنج  ج با پیامبر ل خدیجه
 با زن دیگری ازدواج نکرد. ل در زمان حیات خدیجه ج سال داشت و پیامبر

 ج بریم که ازدواج پیامبر پی می، ل با خدیجه ج ھمین مسأله ازدواج پیامبر از
توانست ھرکدام از دختران  می ج و گرنه حضرت، از روی ھوس و شھوت نبوده است

در این ھنگام به مکارم اخلاق  ج مخصوصاً که محمد، جوانی را که بخواھد انتخاب کند
دنبال پاکی و عفاف بود که جملگی را  به صو صفات نیکو شھرت داشت... اما پیامبر

 یافته بود. ل طاھره ۀدر خدیج
 ل سوده دختر زمعه -۲

ھم به سرای  ج ابوطالب عموی پیامبر، وفات یافت ل در ھمان سالی که خدیجه
که در این ھنگام تنھا و  ج این سال را سال حزن نامید. پیامبر ج باقی شتافت و پیامبر

کرد که به او آرامش بدھد. در نتیجه  شدید به کسی احساس مینیازی ، بدون یاور ماند
که شوھرش  ل که از زنان مؤمن و مھاجر است ازدواج کرد. سوده ل با سوده

اش باز  ترسید نزد خانواده، چون اسلام آورده بود، سکران بن عمرو را از دست داده بود
کشتند. ھنگامی  تی او را میرساندند و شاید ح زیرا مجدداً او را عذاب و اذیت می، گردد

تا او را از بلاھا و ، مایل گشت تا با او ازدواج کند، از احوال او باخبر شد ج که پیامبر
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تا ، بر او کرامت نھاد و با وی ازدواج کرد ج پیامبر، و از او حمایت کند، آزارھا حفظ
 از آزارھا حفظ کند.، کسی را که با شوھرش در راه خدا ھجرت کرده بود

در این زمان پنجاه و پنج سال بود و به ھمین خاطر مردم از تمایل  ل سوده سن
تنھا و  ۀاین زن بیو ج با اعجاب و ستایش برخورد کردند. حضرت، به او ج رسول خدا

غمگین و ناتوان را سرپرستی کرد تا درسی برای تمام مردان باشد که ھمسر 
 باشد. شان اختیارکردن آنان در راستای تحقق اھداف عالی

را نسبت به ھا  آن ھای دشمنان اسلام و اتھامان اینجاست که ما بطلان تھمت
 کنیم. درک می ج پرستی و خودبینی پیامبر شھوت

 ب عایشه دختر ابی بکر صدیق -۳
ای بود که در نه سالگی  و تنھا دختر باکره ج او از میان ھمسران مطھر رسول خدا

رابطه میان  ل این ازدواج پربرکت با عایشه ۀازدواج کرد. به وسیل ج با حضرت
محکم شد و ھمچنین نظام برادری را که در جاھلیت  ج و رسول خدا س ابوبکر صدیق

اگر دو نفر باھم اظھار برادری ، نزد عرب جاری بود از میان برداشت. بر پایه این نظام
، ابطه خونی بودشد و مثل ر کردند این رابطه مانند رابطه برادران واقعی تلقی می می

 لشد. به ھمین دلیل ھم خوله که در نتیجه ازدواج با دختر برادر حرام پنداشته می
یاد  ل به ازدواج با عایشه ج از تمایل رسول خدا س نزد ابوبکر صدیق، دختر حکیم

کرد  با خودش را یاد می ج ھم در حالی که رابطه برادری پیامبر س کرد و ابوبکر
  :گفت

 صحیح است... عایشه دختر برادر پیامبر است...آیا این کار 
مطلب را برای ایشان بازگو کرد و ، رفت ج نزد رسول خدا ل ھنگامی که خوله

تو برادر من در اسلام ھستی و من  :او برو به ابوبکر بگو سویبه  :به او فرمود ج پیامبر
 .)١(ھم برادر تو ھستم و ازدواج دخترت با من ھم صحیح است

 ۀکه بزرگان صحاب، یکی از داناترین مردم گشت ل عایشه، ازدواج مبارکبا این 
کردند و او تا چھل و ھشت سال پس  مسایل دینی از او سؤال می دربارۀ ج رسول خدا

 کرد. در قید حیات بود و برای مردان و زنان دین را نشر و تبلیغ می ج از وفات پیامبر

                                           
 ).۵۸/  ۸(، )؛ طبقات الکبری از ابن سعد۱۶۳/  ۳(، تاریخ طبری -)١(
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به  ج احکام شرعی که پس از وفات نبییک چھارم  اند: نگاران تصریح کرده تاریخ
 است. ل ھای عایشه از خلال روایت، دست مسلمانان رسید

را روایت کرده شیخین  ج حدیث از سخنان پیامبر ۲۲۱۰معروف است که او 
حدیث از  ۶۸حدیث و مسلم  ۵۸حدیث از وی و بخاری به استخراج تنھا  ۱۷۴شماره 

 نظر دارند. وی اتفاق
تواند در پس این ازدواج فرخنده و  .. بزرگتر از این میپس چه حکمت و سری.

 ؟!.مبارک باشد
انصاف پس از  کلام را مغرض و بی، ل با عایشه ج ازدواج پیامبر ۀفلسف دربارۀ

ای برای  و تنھا این رویداد را به قصد تھمت دوبارهاند  ارزش شمرده سال بی ۱۴۰۰
 و این دو حادثهاند  یز قرار دادهدر راه رسالت اسلامی بزرگ خود دستاو، رسول خدا

  :ھستندھا  این
 حادثه إفک (تھمت)

تا ، اند زدن گرفته ای برای طعنه برخی از دشمنان اسلام این حادثه را وسیله -الف
ازدواج میان «و این چنین توصیفی از آن دارند که اند  آنجا که آن را تھمتی قرار داده

را  ج و ساحت مقدس پیامبر» خیلی عجیب استای زیبا و باکره  پیرمرد و دختر بچه
 اند. پرستی و جوشش غریزه جنسی ذکر کرده متھم به شھوت

 ج سیاه را نسبت به اسلام و رسول خدا ۀکسانی که این تعصب کورکورانه و کین
از جمله غافلان و فراموشکاران ھستند. بلکه کوردلانی ھستند که بررسی و علل ، دارند

 اند. الب زمان و مکان به فراموشی سپردهاین رویداد را در ق
اھل مکه ھمگی از این ازدواج مانند ھر رویداد طبیعی استقبال کردند و حتی یکی 

این ازدواج را به عنوان دستاویزی برای ، ھم در این ھنگام ج از دشمنان رسول خدا
بھتان و قرار نداد. در حالی که این دشمنان اسلام در راستای  ج تھمت و آزار پیامبر

 از ھیچ امری رویگردان نیستند. ج تردید و طعن به ساحت مقدس پیامبر
در حالی که ، پندارند را زشت می ل از عایشه ج ھا چگونه خواستگاری محمد آن

 مورد خواستگاری (جبیر بن مطعم بن عدی) قرار گرفته بود؟ ل پیشتر عایشه
نخستین دختری  ل عایشه دانند در حالی که چگونه این مسأله را ناخوشایند می

کرد؟ آیا ھرگز مانند ازدواج چنین دختران  نبود که با مردی ھم سن پدرش ازدواج می
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 در آن جامعه وجود نداشت؟ ل در موقعیت عایشه
 ل بینند که عایشه دانند و می در حالی که می، کنند چگونه این مسایل را انکار می

دخترانی که اگر تا پانزده ، به سرعت رشد کرده و مانند دیگر دختران آن جامعه است
شد و از سن طبیعی ازدواج آنان  واقعاً نوعی تأخیر تلقی می، کردند سالگی ازدواج نمی

 گذشته بود.
این مسأله را به خوبی ، العرب دیدار کرده است ةخاورشناس با انصافی که از جزیر

با این که سنش کم بود ولی مانند زنان عرب  ل عایشه« :است درک کرده و گفته
بزرگ شده بود و این زنان در اواخر سن بیست سالگی به بعد ، کنند که سریع رشد می

 ».شوند... تقریباً وارد سن میانسالی می
  :گوید و ھمچنین او می

دید اجتماع  .. باید ازاند. که برخی به آن پرداخته جاین ازدواج محمد  دربارۀاما «
ھا را که غالباً به صورت عادت میان  اینگونه ازدواجھا  این به آن توجه کنند.، آن عصر

کنند؛ این عادت در شرق اروپا و در اسپانیا و  درک نمی، مردم قاره آسیا رواج دارد
و امروزه ھم در برخی مناطق ، پرتغال ھم طبیعی بود؛ یعنی ازدواج در سنین پایین

 .)١(»دوردست در ایالات متحده این عادت غیر عادی نیست...کوھستانی 
پرداختن به حوادث و رویدادھای تاریخی جدا از  :گوییم به ھمین دلیل است که می

 کاری است. کاری عبث و بیھوده و نوعی پنھان، زمان و مکان و مقتضیات محیطی
اول  ۀھلخوانند در و طرفی و بدون غرض می کسانی که کتب تاریخی را با بی

تا ، نشان داد ج را به رسول خدا کسی است که عایشه، خوله دختر حکیم :یابند درمی
داد عایشه بزرگ شده و رشد کرده و  با او ازدواج کند و او زنی بود که تشخیص می

دانست که مردان چه نیازھایی به  می ل باشد و خوله می ازدواج در این سن ۀشایست
 زنان دارند.

که در ابتدا با این ازدواج  ل بفھمند مادر عایشه ام رومانھا  این ھمچنین اگر
ھای رشد در  و وی که مادر است و مادر از دیگر افراد نسبت به نشانه، موافقت نداشت

                                           
ند: از خانم دانشم ج این منبع را ما از کتاب نساء النبی، از ترجمه عربی ۱۲۹ ج رسول: بودلی -)١(

 ایم. گرفته ۶۷دکتر بنت الشاطی، ص 
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گاھتر است  س ھنگامی که جوش و خروش زنانه دخترش را دریافت به ابوبکر، دخترش آ
  :گفت
بده که در  ج ست پس او را به رسول خدااین دختر را خداوند به راه خود برده ا«

 ».افتد خیر و برکت می
پیرامون ، جو ھای دشمنان اسلام کینه شود تھمت و این مسائل است که باعث می

و آن را نوعی توحش اند  ای نامیده حرمتی نسبت به ارزش دختر بچه آنچه که آن را بی
طور آشکار برای ھرکسی کنیم. در اینجاست که حقیقت به  رد می، اند جنسی خوانده

به ھا  آن پس، گردد ھویدا می، ھای عقلانی و فکری را دارد نظری ترین تنگ که پست
 .کدام سخن عقیده دارند؟؟!!

 حادثه إفک -ب
حدیث ماجرایی است که برخی از منافقین نسبت به ام المؤمنین ، حدیث إفک

این منافقان رھبر خزرجیان در  ۀافترا زدند و آن را شایع نمودند. سردست ل عایشه
به  ج مدینه عبدالله بن ابی سلول که میان ھمگان از مشھورترین دشمنان رسول خدا

و دعوت آن حضرت دروغ و نفاق و  ج بود. او ھمواره به رسول خدا، رفت شمار می
علیه ھا  آن کرد و با بست؛ به ھمین دلیل ھم به دشمنان اسلام اعتماد می کینه می

ھا  آن ھای داد. او قلب قرار می ج قتل پیامبر ۀرا واسطھا  آن شد و ن متحد میمسلمانا
(که خداوند داناتر است) ھا  این ھمۀ کرد و دین جدید و پیروان آن پرکینه می دربارۀرا 

 به خاطر این بود که اقتدار و قدرت او با ظھور اسلام تباه شده بود.
دیث إفک و قراردادن آن به عنوان جای شگفتی نیست که این منافق در ترویج ح

و  ج زدن به اسلام غرضی داشت و بدان وسیله کرامت پیامبر دستاویزی برای طعنه
 گرفت. ھمسر پاکدامنش را به مسخره می

إفک را  ۀھم درست مانند ھدف ھرکسی است که تا به امروز مسأل، ھدف ابن سلول
انصاف امروزی ھم با بھتان  خاورشناسان بیتا به اسلام طعنه بزند و ، دستاویز قرار داده

ھای صلیبی تا به  زنندگان در جنگ باشند که این تھمت زنندگان قدیمی یک جھت می
و این افراد بدذات به نقل این حادثه اند  از ھیچ بذل جانی فروگذار نکرده، امروز

ای گفتگو کنند و ھیچ راھی را بر پردازند و آن را با معجزات و خرافات مخلوط می می
کرده  ج النبی ةسیر دربارۀ» واشنگتن إرفنج«ھمانطور که این کار را ، گذارند باقی نمی

 است.
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که اند  و پنداشتهاند  از روایات واقعی سیره در این باره ھم فراتر رفتهھا  آن برخی از
روزش را سپری  س دور بود و در کنار صفوان ج یک روز کامل از پیامبر ل عایشه

 ۀزمانی که به تفسیر این سخن در حاشی، مترجم قرآن کریم، کرد. این مطلب را ردویل
 بیان کرده است.، پردازد سوره نور می

آیاتی  ج بر محمد، گویند برخی از کسانی که به صحت این تھمت تأکید دارند می
نان را چی نور نازل شد تا از سخن ھمسرش حمایت کند و ادعای سخن ۀدر سور

 عذاب خداوند را که در این سوره آمده به ایشان بدھد. ۀارزش شمرده و وعد بی
.. ھرکسی که تھمت زده و دروغ گفته و حقایق را واژگونه . اند: ھمچنین ادعا کرده

جلوه داده است و متون را تأویل کرده و احتمال بیھوده داده بر چیزی که عقل و دین 
ھمان ھدف ابن سلول است! اتھام به زنی که از آن ھا  این کند. و غرض تمام قبول نمی

خواھند در رسالت  ورزان می گناه بود و تنھا غرض ای که بی طاھره، تھمت مبری بود
 شک کنند. ج حضرت

پس از ، باشد از جنگ بنی مصطلق می ج پس از بازگشت پیامبر، ریشه داستان إفک
ای میان مسلمانان شیوع یافت.  د و فتنهآشوبی شدید رخ دا، بازگشت سپاه از این غزوه

، مردی بر سر آب، منافقان و رھبر خزرج ۀسردست، از پیروان عبدالله بن ابی سلول
با فردی دیگر از ، ھر چاھی ممکن است روی دھد دربارۀھمانطور که این مسئله 

دی .. فریااند. ورزان بسیار گفته که در این باره ھم غرض، شان افتاد مسلمین اختلاف
 ج و پیامبر، ای قریش، نةای کنا :ھا و بار دیگر فریاد زد ای خزرجی :بلند کشید و گفت

آیا  :جویانه خارج شدند و پرسیدند خشمگین از طرح چنین شعارھای متعصبانه و کینه
زیرا که این ادعا ، کنی؟ از آن دست بردار ای که دعوت جاھلیت می به آن درجه رسیده

 دارد.انگیزی به دنبال  فتنه
ای  او فرصت را از دست نداد تا فتنه، منافقان این فرصت را غنیمت شمرد ۀسرکرد

به خدا سوگند که اند  گفت چنین کرده لذا می، ایجاد کند که مسلمانان را در رباید
(سگت را فربه  :داستان مھتران ما و مھتران قریش چنان است که در مثل گویند

ه خدا قسم اگر به مدینه بازگردیم عزیزترین مکه از کنند که تو را بدراند)؛ اما ب می
 شوند. جدا میھا  آن ترین پست

  :را تشویق کرده و به ایشان گفتھا  آن پس بر سر قومش رفت و
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قرار دادید و ھا  آن این کاری است که خودتان کردید... شھرھایتان را در اختیار
کردید خشنود نشدید تا این که  کردید... پس از آنچه قسمت میھا  آن تان را با اموال

تان را به کشتن  ھای خودتان را ھدف مرگ قرار دادید و به پای او خویشان حتی جان
در حالی که ھنوز ، اذن رفتن دادند ج پیامبر، خبر شایع شد ج دادید؛ یعنی به پیامبر

ای رسول  :از ایشان پرسید س به علت گرمی ھوا موقع رفتن نبود. أسید بن حضیر
 :فرمود ج کردید؟ رسول دھید در حالی که ھیچگاه چنین نمی ! بانگ رحیل میخدا

 ».آیا آنچه ھمراھتان گفت نشنیدی؟ و اشاره ایشان به کلام ابن سلول بود«
، زد تا عجله کند با شلاق مرکبش را می ج سپاه با سرعت به راه افتاد و خود رسول

را از آمدن ھا  آن ھنگامی که خورشیدروز به پایان رسید و شب آمد و ابتدای روز دوم 
زیرا اصلاً توقف نکرده بودند و ھنوز سر به زمین ، مردم پیاده شدند، داد روز خبر می

 را ربود.ھا  آن نگذاشته بودند که خواب
، نزدیک مدینه بودندھا  آن شد و ھنگامی که به طریق مدینه رفتند شب نزدیک می

وی برای کاری بیرون ، به زمین نشست برای استراحت ل زمانی که مرکب عایشه
 ج در این جنگ ھمراه پیامبر ج بر حسب قرعه میان ھمسران پیامبر ل عایشه –رفت 

گلوبندش را گم کرد و جستجوی گلوبند او را اندکی معطل  ل عایشه –شده بود 
اما لشکریان رفته بودند و مرکب او را با خود ، سپس به سمت ھودج بازگشت، ساخت

 ل وزنی عایشه کردند به خاطر سبک گمان میھا  آن بودند و این در حالی بود کهبرده 
 وی در ھودج است.

نبودن او  بازخواھند گشت و وقتیھا  آن ھمانجا ماند به گمان این که ل عایشه
 در پی وی خواھند آمد.، را احساس کنند

د او به دنبال آم به دنبال سپاه می، که کالایش را گم کرده بود س صفوان بن معطل
زیرا که ، است ل گشت و تنھا یک سیاه را از دور دید و دانست که عایشه سپاه می

 و »إنا لله وإنا إلیه راجعون« :به او گفترا قبلاً بدون حجاب دیده بود.  ل عایشه
گاه شود ۀبه واسط ل تا عایشه، کرد مکرر آن را تکرار می  س زیرا صفوان، این استرجاع آ

و در این ھنگام ، کلامی نگفت ل با عایشه، ترسید می ل گفتن با عایشه از سخن
زمام شتر را به  س سوار بر آن شد و صفوان ل عایشه، شترش را بر زمین نشاند

 برد تا این که ھنگام ظھر سپاه را یافت. دست گرفته می
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 لعایشه و از، را به سلامت یافته آرامش گرفت ل از این که عایشه ج رسول خدا
 ل ھای عایشه از صحبت ج شنید و حضرت، ماندنش دلیل عقب دربارۀسرگذشتش را 

 ملالی بدل نگرفت.
اما ابن سلول دشمن خدا از این سخنان نگذشت و در این باره سر و صدا راه 
انداخت. و این فرصت را غنیمتی برای جنجال به پاکردن یافت و آنچه توانست بر 

به خدا سوگند نه صفوان و نه عایشه رستگار  :کرده و گفتزبانش ناسزاگوئی جاری 
، ترین کس به او و نزدیک ج که ھم میان رسول خدا، او قصدش دو چیز بود، نشدند

دشمنی بیندازد و ھم به ھدفش که ایجاد شک و شبھه میان  س ابوبکر صدیق
 برسد.، بودشان  ج کرامت پیامبر دربارۀمسلمانان 

عبدالله بن اُبی ، کسی که بزرگترین تھمت را زد :گوید صدیق میعایشه دختر ابوبکر 
این  دربارهبن سلول بود؛ ھنگامی که مرا به مدینه آوردند یک ماه اذیت شدم و مردم 

این در حالی بود که ، دانستم کردند و من ھیچ چیز نمی آمیز گفتگو می گفتار تھمت
ھنگامی که ، کرد طف و محبت میدید به من ل مرا می ج بیمار بودم و ھروقت پیامبر

گشت و این تنھا  چگونه ھستی؟ پس برمی :فرمود می کرد و شدند سلام می داخل می
دیدم و بدی بر من روا نداشتند تا آن که بھبود یافتم و از  چیزی بود که از ایشان می

ھا برای قضای حاجت بیرون  خانه بیرون شدم. من با ام مسطح از پشت مستراح
شدیم و این مسأله پیش از این  خارج می، ھا برای قضای حاجت ما تنھا شب رفتیم. می

که مستراحی نزدیک منزل ما درست شود بود. ھنگامی که کارمان تمام شد راه 
به او ، مرگ بر مسطح باد :افتادیم؛ سپس ام مسطح به چادرش پیچید و لغزید و گفت

 :دھی؟ گفت شت دشنام میآیا به مردی که در بدر حضور دا، چه بد گفتی :گفتم
چه گفته شد؟ او نیز مرا از  :ای؟ گفتم آیا آنچه گفته شده نشنیده، خبری سخت بی

 بار دیگر بر بیماری من افزوده گشت.، زنندگان باخبر کرد گفتار تھمت
 :بر من وارد شد و سلام کرد و فرمود ج رسول خدا، ام بازگشتم ھنگامی که به خانه

خواھم تا  می :اجازه بفرمای تا نزد مادرم و پدرم بروم. گفتم :حالت چگونه است؟ گفتم
گاه شوم. رسول خدا از صحت خبری که شما ھم آن را می ھم به من اجازه  ج دانید آ

گویند؟  این مطلب چه می دربارۀمردم ، مادر :به مادرم گفتم، پس نزد پدرم رفتم، دادند
تا به حال چنین نبوده که ، خدا قسمبه ، ترسم دخترکم از این که بیمار شوی می :گفت
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، زنی تنھا و زیبا که ھمسرش ھم او را دوست بدارد و آن زن ھووھایی ھم داشته باشد
گویند؟  سبحان الله آیا مردم در این باره سخن می :پشت سر او حرف درنیاورند. گفتم

توانستم جلوی  آن شب را آنقدر گریستم که صبح شد و نمی :گوید می ل عایشه
دو شب کار ، کردم صبح ھم که شد گریه می، کم را بگیرم و به چشمانم خواب نیامداش

کبدم شکافته ، کردند که از شدت گریه کردن شده بود و پدر و مادرم گمان می من گریه
 شده است.
یکی از ، گریستم وقتی آن دو نزدم نشسته بودند و من می :افزاید می ل عایشه

گریست. ما  من اجازه خواست نشست و با من میزنان انصار نزد من آمد و از 
سلام کرد و نشست و ھنگام نشستن ، بر ما وارد شد ج گریستیم که رسول خدا می

  :شھادتین را بر زبان آورد و سپس فرمود
اگر تو مبرا باشی ، اند تو به من چنین و چنان خبر داده دربارۀ، ای عایشه، اما بعد«

به  ای به درگاه خدا استغفار کن و اگر تو مرتکب آن گناه شدهو ، کند خدا تو را تبرئه می
باید توبه کند. ھنگامی که ، او باز گرد و ھرگاه که بنده به گناھش اعتراف کند سوی

ای اشک ھم  حتی قطره، رفت. اشک من خشک شد، سخنش را گفت ج رسول خدا
به خدا  :پدرم گفترا بده.  ج از سوی من پاسخ پیامبر :احساس نکردم. به پدرم گفتم

را از  ج دانم نظر رسول خدا چیست. به مادرم گفتم که پاسخ رسول خدا سوگند نمی
 دانم که به رسول خدا چه بگویم. به خدا سوگند نمی :جانب من بده. مادرم گفت

و اید  و شما شنیدهاند  ام آنچه را که مردم گفته شنیده، به خدا سوگند :پس گفتم
که من از این سخنان مبری  :گویم من به شما می، پندارید ت میاید و راس باور داشته

و خدا  –کنم  و نزد شما اعتراف می، راست مپندارید، من دربارۀاین سخنان را ، ھستم
مثالی ، من و شما دربارۀبه خدا سوگند  –سخن مرا باور کنید  –گناھم  داند که من بی می

  :زمانی که گفت، یابم نمی ÷ مانند پدر یوسف

ُ ٱفصََۡ�ٞ َ�يِلٞۖ وَ ﴿ ٰ مَا تصَِفُونَ  لمُۡسۡتَعَانُ ٱ �َّ  .]۱۸وسف: ی[ ﴾َ�َ
از پروردگار یاری ، کنید ی مطالبی که بیان می صبر جمیل است و درباره، پس کارِ من«

 .»خواھم می
حالم دگرگون شد و بر بسترم به پھلو دراز کشیدم و در این  :گوید می ل عایشه

و اما به ، داند گناھی مرا می گناھم و خداوند ھم بی دانستم که من بی میحال به خدا 
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ای نازل کند... و مقام  ام آیه من و آیندهشان  که خداوند در، کردم خدا سوگند گمان نمی
ای نازل کند. اما من امیدوار بودم  آیه، امر من دربارۀمن ناچیزتر از آن بود که خداوند 

گاه سازد و به  در خواب رؤیایی ببیند و خداوند او را از بی ج که رسول خدا گناھی من آ
از جایی که نشسته بود برنخواسته بودند و احدی از  ج خدا سوگند ھنوز رسول خدا

و خداوند مطالبی ، ای بر پیامبرش نازل فرمود که خداوند آیه، اھل خانه خارج نشده بود
از ، و در حالی که ھوا سرد بود، فرستاد ج این گرفتاری بر رسول خدا دربارۀرا 

 ریخت. می ج عرق مانند مروارید از سر و روی حضرت، سنگینی نزول وحی
اندوھش برطرف شد و خندید و نخستین  ج رسول خدا :افزود ل عایشه

به ، بر تو بشارت باد، ای عایشه :ای را که بر زبان آورد خطاب به من بود که فرمود کلمه
رسول  سویبه  برخیز :ای. مادرم به من گفت گناه تشخیص داده شده خدا سوگند تو بی

و تنھا ستایش خداوند را روا ، روم نمی او سویبه  به خدا سوگند :برو. گفتم ج خدا
  :چنین آیه نازل فرمود لأگناھی من را فرستاد... پس خداوند  که حکم بی، اوست، دارم می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ِ فۡكِ ٱجَاءُٓو ب � لَُّ�م� بلَۡ هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۚ  ۡ�ِ عُصۡبَةٞ مِّنُ�مۡۚ َ� َ�ۡسَبُوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  مۡرِيٖٕ ٱلُِ�ّ ثمِۡ� ٱمِنَ  ۡ�تسََبَ ٱمِّنۡهُم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ﴾١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ  ۥتوََ�َّ
 .]۱۱[النور: 
، ام المومین عایشه) به میان آوردندی  راستی کسانی که آن تھمت بزرگ را (درباره به«

برای ، گروھی از شما بودند. این تھمت را شر و زیانی برای خود مپندارید؛ بلکه این تھمت
، اند شما سراسر خیر و نیکی است. برای ھر یک از آنان سھمی از گناھی که مرتکب شده

بزرگی (در مجازات ، (محفوظ) است. و شخصی که بیشترین سھم را در این تھمت داشت
 .)١(»پیش) دارد

از ماجرای إفک بسیار دلگیر شد و این دوران را با  ج به طور حتم رسول خدا
دانست چه کند و در این  آشفتگی خاطر شدیدی پشت سرگذاشت؛ به طوری که نمی

                                           
 إذِۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿در تفسیر سورة نور باب  / مفصل آن را رجوع کنید به حدیث افک از بخاری -)١(

ۡ ٱ ظَنَّ  تُمُوهُ سَمِعۡ  ۡ ٱوَ  مِنُونَ مُؤۡ ل نفُسِهِمۡ  مَِ�تُٰ مُؤۡ ل
َ
در توبه  / ) و مسلم۵/  ۵(، ]۱۲: [النور ﴾�خَۡ�ٗ  بأِ

) و تاریخ ۲۰/  ۲و سیره ابن ھشام ( ۲۷۷۰زنندگان به شماره  باب سخن افک و قبول توبه تھمت
 ).۶۸/  ۳(، طبری
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ای رسول خدا! چه  :با قاطعیت گفت س کرد. عمر بن خطاب باره با یارانش مشورت می
 شما درآورده است؟کسی او را به ازدواج 

 خداوند متعال. :فرمود
 ؟!.برید که خداوند در این ازدواج بر شما ستم روا داشته است آیا شما گمان می :گفت

علی و اسامه بن زید را دعوت  ج شما از این تھمت بزرگ مبرا ھستید. و رسول خدا
 اش با آن دو مشورت کند. کرد تا در دوری از خانواده

چیزی سراغ ، شما جز خیر ۀاز خانواد ای رسول خدا :گفت ب اسامه بن زید
گذارد و زنان  ای رسول خدا! خداوند تو را ھرگز در فشار نمی :فرمود س نداریم. علی

 ج گوید. پیامبر بپرسی به تو راست می – ةیعنی بریر –غیر از او بسیارند و اگر از کنیز 
آیا در عایشه ، ای بریره :را صدا زد و از او پرسید ةراست گفتی و سپس بریر :فرمود

و ، خیر :پاسخ داد ج چیزی دیدی که تو را به دودلی و شک اندازد؟ بریره به حضرت
ھرگز چیزی که بر او خرده بگیرم از او ، سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث ساخت

شود که در  گاه میای کم سن و سال است و  ام. بیش از این که او دختر بچه ندیده
 خورد. می رباید و مرغی آمده و خمیر را خواب او را می، ھنگام خمیرگرفتن

آورم  ای رسول خدا! جز آنچه گوش من شنیده و چشمانم دیده چیزی بر زبان نمی
من با وی ھجرت کردم و در این باره جز سخن ، به خدا سوگند از او جز نیکی ندیدم

 حق نخواھم گفت.
این نکته در کتب سنن و سیره صحیح چندین بار ، لب إفک استمط ۀاین خلاص

  :نویسد می در کتاب صدیقه بنت صدیق، عقاد، ذکر شده
به طور حتم این ، فھمد چینی را در یک نظر می تا حدودی خواننده ارزش این سخن

در این داستان غبار مکر و ستیز ، ارزش است چینی در نزد یک فرد با انصاف بی سخن
آثار ستیز و خصومت از آن ھمۀ  حکایتی بودار است که، شود که این داستان میدیده 

دار  دامن این زن بینوا را لکه، جو با بدی و دروغ تراود. دشمنان منافق و کینه برون می
 ھای ھر سخنی که در میان توطئه دربارۀکردند و این حکایت باعث این شده که جامعه 

بر این ، که با وجود سندھاییاند  گرچه گمان کردهشک کنند؛ ، یافت رشد میھا  آن
باشند. به طور قطع بانو  ھای زیادی وجود دارد که البته مستند نمی تھمت واھی شک
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شتر وی ھنگام سواری ، اش تصمیمی خلاف نگرفت در طریق زندگی ل عایشه
 بسیار سریع و تندرو بود ولی وی خود از کاروان جا ماند.

به ، مسلمانان ۀاز عام ج بود برای ھر زنی که ھمراه پیامبراین شبھه و شک ممکن 
چون اگر زنی در راه بماند نسبت به دین و آبروی او تھمت ، آمد جھاد رفته پیش می

 آید. ترین چیزی است که به ذھن می شود و تھمت به آبرو ساده می زده
شاید این ، اگر ھر زنی در ھنگام سوارشدن به مرکب غیر خانم عایشه جا مانده بود

تنھا زن شترسوار آن گروه بود که به  آمد؛ زیرا عایشه شک و تھمت برای او ھم پیش می
تا از بودنش ، کردند اش صدا می گذاشتند و ھمیشه او را از درون کجاوه او احترام می

اطمینان حاصل کنند و زن دیگری در آنجا نبود که مراقبت از او را سپاه اسلام به 
را احترام  س و دختر صدیق ج ھمسر پیامبر ل عایشه، دعھده داشته باش

 گذاشتند که پدرش پرچمدار مھاجران در آن جنگ بود. می
پذیرد پس باید در  می، اساس را که عقل ھم از آن ابا دارد کسی که این تھمت بی

بسیار که آن  ۀزیرا که این تھمت به تمام دلایل و ادل، درستی بسیاری از امور شک کند
زننده است که صفوان بن معطل را مردی بداند که  احتیاج دارد. بر تھمت، را نقض کند

در حالی  ل و احکام اسلام ایمان ندارد و تصدیق کند که خانم عایشه ج به پیامبر
که البته نه ، کرده است ایمان نداشته و به دینش عمل نمی –است  ج که ھمسر پیامبر
 ب ب است و نه بر نکته فوق. بلکه دلائلی بر ایمان صفوان و عایشهدلیلی بر این مطل

 شود. مشاھده میھا  آن که در موارد بسیاری از زندگی، وجود دارد
مسلمانی غیور بود و غیرت او در ماجرای آبی که مھاجران و پیروان ابن  س صفوان

به او  س ثابتسلول درگیر شدند آشکار است. مسلمانان به خاطر بدگویی از حسان بن 
و شاید ابن سلول کینه وی را به دل گرفته بود و به خاطر تھمتی که به ، تعرض کردند

و در غزوات چندی حضور یافت تا شھید شد و ، صفوان وارد شده بود. بر خود لرزید
 ھرگز به بدی از او یاد نشده است.

را شنیده و به خاطر  ج ھم بسیاری از احادیث گرانبار پیامبر ل بانو عایشه
ھای ایمان او  را ھرگز فراموش نکرد و از نشانهھا  آن تبرک جوید! وھا  آن سپرده بود تا به

که ، ترسیدند که بارھا در ستیز میان محدثان دخالت کرد و دشمنانش می، این بود
ھا  آن مبارزه کند وھا  آن ھای دروغین با ھوش و حافظه عجیبش با بافته ل عایشه
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را باطل سازد؛ اگرچه احادیث درست به طور ھا  آن ه باد سرزنش گیرد و ادعاھایرا ب
دانست  برای خودش تنھا چیزی از آن را مباح نمی ل کلی ثابت شده بود. اما عایشه

حدیثی را بدون دلیل مگر که با روایات دیگر تأیید شوند. پس از گذشت ، کرد و ذکر نمی
سگان بنی کلب ، رفت ی که برای جنگ جمل میدر زمان ج سی سال از وفات پیامبر

آب  :این کدام آب است؟ راھنما گفت :ھا بر او پارس کردند پرسید در سر یکی از چاه
به قدری که از ترس بند دلش لرزید و فریادی زد ، ترسید ل حوأب است. پس عایشه

ای  ضربه. و بر پھلوی شترش »إنا الله وإنا إليه راجعون« :که راھنمایانش ھم شنیدند
خواست از آنجا جلوتر برود. ھنگامی که در  نواخت و شتر را روی زمین خواباند و نمی

زمانی که نزد زنانش بود شنیدم که  ج من از رسول خدا :این باره از او پرسیدند گفت
ھا در آنجا  رود و سگ بینم که از شما کسی به جایی به نام حوأب می چنین می« :فرمود

، به خدا قسم، مرا برگردانید مرا برگردانید« :گفت ل . عایشه»کنند؟ میبر او پارس 
. و بر ھمین حال مرکب او در آن »ام من ھمان کسی ھستم که کنار آب حوأب آمده

را به اشتباه انداختند  ل مکان یک روز و یک شب ماند و این در حالی بود که عایشه
و پیوسته ، از آن خوف داشت ل یشهو این که این مکان غیر از آن مکانی است که عا

 س ساخت و عبدالله کرد و ترس او را آرام می عبدالله بن زبیر عایشھرا قانع می
داشت و در  بود و عایشه او را از ھمه کس بیشتر دوست می ل عایشه ۀخواھرزاد

خواست به مکه  کرد و می از رفتن ابا می ل برد و عایشه روایات مشھور از او نام می
که بر روی مرکب خود فریاد ، فرستادند ل تا آن که کسی را سوی عایشه، ددبازگر
بن ابی طالب به شما روی آورده است؛ در نتیجه ھم  س علی، رھایی، رھایی :زد می

گفتار  دربارۀرا ترساند و  ل داد. این فریاد عایشهھا  آن رفتن به ۀاجاز ل عایشه
در میان سواران کسی  ل ھمراه عایشهاین در حالی بود که ، راھنما دچار شک شد

شود  در این حال چگونه می، شنیده بود ل بود که آن حدیث را در مورد غیر عایشه
به شوھرش خیانت کند و از ، را تصدیق کرده صکه سخنان پیامبر ج ھمسر پیامبر

 آسوده نباشد؟، این که راز عایشه توسط وحی خداوند آشکار شود
اش  سر کیست؟ او دختر راستگویی است که ھرگز در خانهو پس از این واقعه او ھم

آنطور که این ننگ بزرگ نسبت ، رواج داشت با این که در جاھلیت، ننگی واقع نگشت
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 عیب گرفته شد. ج به اسلام و پیامبر اسلام
این تھمت ، گذارد از ھمه مھمتر تری وجود دارد که شکی باقی نمی اما دلائل قوی

به  س چطور رابطه صفوان :را قبول کرده باید از خود بپرسد واھی است و کسی که آن
کمک کرد بیش از آن با وجود  ل وجود آمده است؟ آیا در شبی که به عایشه

محافظان او را صدا ، که در ھودجش ھربار ل مراقبت و حفاظت شدید از عایشه
قرار رابطه بر ل یابد که با ام المؤمنین گستاخی می س چگونه صفوان، کردند می

در ، انداخت خود را به خطر می ل کند؟ بلکه چگونه آن مرد در این ارتباط با عایشه
 دربارۀبه شوھرش نداشت و چیزی  ل شکی در ایمان عایشه س حالی که صفوان

دانست؟ و در این حال از روی ھوی و ھوس این  بدذاتی این زن نسبت به شوھرش نمی
 س و دختر صدیق ج زن پیامبر دربارۀجرأت را بیابد با وجودی که این موارد را 

کرد تا این  رودررو شود؟ رازش را پنھان نمی ل اینچنین با عایشه، کند تصدیق می
 است. س صفوان دربارۀصراً که حدیث افک آن را گشود و حدیث إفک منح

قبل از آن مورد توجه بود چگونه از چشم ھووھا و ، موھوم ۀاما اگر این رابط
ماندن از  داشت عقبھا  آن ماند؟ چه سودی برای حسودان و منافقان بدگو پنھان می

 ؟!.شد ای که برای تمام سپاه در گرمای ظھر برملا می مسیر و حادثه
مگر کسانی که اینگونه ، پذیرد ست و کسی آن را نمیارزش ا این ادعاھا ھمگی بی

 سازند؟ زنند؛ چه با بھتان یا بدون بھتان و چه کسانی که تاریخ معاصر را می تھمت می
از ھمه پستر و غافلتر ھا  آن بلکه، ایمان ندارند ج به پیامبر اسلامھا  آن زیرا که

 ،جب است که آن ایمانواھا  آن ایمان دارند و بر إھستند. چون به مریم و مسیح
. حدیث افک در حالی تمام شد که گروھی از بزرگان اسلام به )١(را حفظ نمایدھا  آن

اطمینان است و  ج رسول ۀدر حالی که به پاکی خانواد، اند بزرگ پرداخته ۀاین حادث
 باشد. بسیار دردناک می ج این نوع اعتقاد به حضرت رسول

آن بیاید تا مکر  دربارۀای در قرآن  این واقعه آنقدر بزرگ و بااھمیت است که آیه
و تنھا ، به خودشان رد گردداند  که بر این ھدف گردھم جمع شدهھا  آن فریبکاران و

بلکه گروھی از یھود و منافقان را که ، عبدالله بن ابی سلول فردی نبود که تھمت بزند

                                           
 .۱۲۴تا  ۱۲۰بنگرید از ص ، (الصدیقة بنت الصدیق)، به کتاب عقاد -)١(
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داد  کرد. و این امر را در لوای دین انجام می رھبری می، دنداز جنگ با اسلام ناتوان بو
 .)١(بودھا  آن تا بھتر فریبکاری کند و سخن افک ھم یکی از کیدھای

درسی بزرگ به ھمراه ، با وجود این برای گروھی از مسلمانان، این آزمایش سخت
 ھای داشت. بلکه این واقعه برای ھر مرد و زن مسلمانی در طول تاریخ درس

ارزشمندی دارد. تا بدانند که ھیچ انسانی ھرچند که بزرگ باشد از تھمت و افترا 
و  ج یعنی رسول خدا، شود نصیب مردان و زنان بزرگ ھم می، ماند و تھمت مصون نمی

 .ل عایشه
راه بھشت کلیدھایی پنھان دارد  :ای خواھر مسلمان برایت شایسته است که بدانی

صبر و مقاومت و اراده ، ایش و اذیت شوی چه با مال و جانو بایستی که در این راه آزم
و ، داشته باشی که این سنت خداوند است تا معتقدین و مدعیان دین را بیازماید

 بایستی که در راه خدا آنچه که رضای اوست به دست آورد.
 ج بحث در مورد ھمسران پیامبر ۀبار دیگر ادام، پس از گذری کوتاه به حادثه افک

 پردازیم.  می
 ل حفصه دختر عمر بن خطاب -۴

بر رفیقش ابوبکر و  س بدر بود. او را عمر ۀشھید غزو س او بیوه خنیس بن حذافه
 س عذر خواستند. و عمر س عرضه کرد و آن دو از سرپرستی دختر عمر ب عثمان

  :به او فرمود ج از آن دو شکایت کرد و رسول خدا ج به رسول خدا
کند و عثمان با کسی بھتر از حفصه  بھتر از عثمان ازدواج میحفصه با کسی «

 .)٢(»ازدواج خواھد کرد
تا میان عمر و ، در سال ھشت ھجری ازدواج کرد ل با حفصه ج و رسول خدا

و به خاطر ، مساوات برقرار کند، در شرف دامادی و متانت و رفاقت ب ابی بکر
را به ھا  آن ج که پیامبر، بزرگوار بودھای این دو صحابی  صدق و اخلاص و فداکاری

 مفتخر کرد.ھا  آن شرف دامادی خود بر
 لبا حفصه ج شرایط ازدواج رسول خدا دربارۀھنگامی که ، ھر شخص اندیشه باور

کند. به  ازدواج نمی، که ھیچ پادشاھی برای شھوت و ھوس اینگونه، یابد فکر کند درمی

                                           
 از فی ظلال القرآن با کمی تصرف. -)١(
 صحیح که پیشتر آمده است. -)٢(
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 ج و حضرت، ای از زیبایی نداشت و بیوه ھم بود ھیچ بھره ل طور کلی حفصه
اما این ازدواج براساس سیاست و وفاداری نسبت به ، سنش بالغ بر پنجاه و پنج سال

 باوفایان و بااخلاصان عاشق خدا و رسولش بود.
مرد شجاعی که در ، بود س عبیده بن حارث ۀ: او بیول زینب بنت خزیمه -۵

از زنان مؤمن و صبوری بود که با جان و  ل یده بود و زینببروز بدر به شھادت رس
در زمانی که سن او شصت سال ، پس از وفات شوھرش، مال در راه خدا فداکاری کرد

احوال  ج شدیداً نیازمند کسی بود که از او نگھداری کند. ھنگامی که رسول خدا، بود
ت بخشید و به او ارزش داد و او را و صبر و جھاد او را دانست به او پناه داد و او را کرام

، ج اندکی بعد از ازدواجش با رسول خدا ل به دیگر زنان ملحق ساخت؛ اما زینبب
. و گفته شده حدود دو یا سه ماه بیشتر نزد رسول )١(حدود ھشت ماه بعد وفات یافت

زندگی کرد و با  ج دو سال با حضرت اند: . و برخی گفته)٢(نبود که از دنیا رفت ج خدا
و  ل بعد از خدیجه ج او تنھا زنی است که از ھمسران رسول خدا، تمام این احوال

 از دنیا رفته است. ج قبل از وفات رسول خدا
زنند و او را به  تھمت می ج زنندگان مغرضی که به رسول خدا پس کجایند تھمت

بزرگوار و رحیم ، ج سازند. جز این که حضرت پرستی و فحشای آشکار متھم می شھوت
 و بخشنده و معلم بشریت است که برای رحمت جھانیان آمده.

 )ل ھند دختر ابوامیه (ام سلمه -۶
او نخستین زنی است که به خاطر دینش به حالت فرار به حبشه مھاجرت کرد و 

شھیدی  ۀنخستین زنی است که ھجرت کرد و وارد مدینه شد. و در ھمین حال او بیو
بود. پس از شھادت او  س شجاع و از پیشگامان اسلام به نام عبدالله بن عبد اسد

سال بود باقی ماند که دو پسر و دو دختر کوچک  ۶۵اش که سن وی نزدیک  بیوه
 داشت بدون این که پناھگاه و یاوری داشته باشد.

را سرپرستی یتیمش  ۀنزد او آمد و از او خواستگاری کرد تا چھار بچ ج رسول خدا
 ل کند و نسبت به شھید شجاع وفادار باشد و به فرزندان یتیم او مھربانی کند. ھند

                                           
 ).۳۱۶/  ۴(، ابن حجر، تمییز الصحابةالإصابة فی  -)١(
 ).۲۱۷/  ۲(، سیره ابن ھشام -)٢(
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باشم و  من زنی پیر ھستم و مادر چند یتیم می :در ابتدای امر عذر خواست و گفت
 سخت حسود ھستم.

  :به او فرمود ج حضرت
حسادت را که اما  –سن مشکلی نیست  دربارۀ –اما سن تو که من از تو بزرگترم «

 ».باشد خدا و رسولش می ۀو یتیمانت را ھم که بر عھد، برد خداوند از بین می
به تربیت  ج موافقت کرد و پیامبر ج با ازدواج با نبی ل و اینچنین بود که ھند

 پدری نکنند. احساس بیھا  آن تا، یتیمان او ھمت گماشت
سال دارای چھار یتیم نھفته و این حکمت پنھان در پس این ازدواج با زنی پرسن و 

 بود.
 ل زینب دختر جحش -۷

اش زید  او را به ازدواج فرزندخوانده ج بود و رسول خدا ج رسول خدا ۀاو دختر عم
درآورد. ھمانطور که در صحیحین از عبدالله  ج معروف به زید بن محمد س بن حارثه

  :آمده است او گفت ب بن عمر
تا آن که ، نامیدیم بود و ما او را زید بن محمد می ج زید بن حارثه مولی رسول خدا«

 ای در قرآن نازل شد. در این باره آیه

قۡسَطُ عِندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿
َ
ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ هُوَ أ  ّ�ِينِ ٱفإَنِ لَّمۡ َ�عۡلَمُوٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  �َّ

تمُ بهِِ وَمََ�ِٰ�ُ�مۡۚ وَليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٞ �يِ
ۡ
خۡطَ�

َ
دَتۡ قلُوُُ�ُ�مۡۚ وََ�نَ  ۦمَآ أ ا َ�عَمَّ وََ�ِٰ�ن مَّ

ُ ٱ  .]۵[الأحزاب:  ﴾٥رَّحِيمًا �َ�فُورٗ  �َّ
ترین (کار) است. و اگر  آنان را به پدرانشان نسبت دھید که این کار نزد پروردگار راست«

ی  و بر شما درباره پس برادران دینی و آزادگان شما ھستند.، شناختید پدرانشان را نمی
ی  ھایی که با قصد و اراده گناھی نیست؛ ولی انتساب، اید ھایی که به اشتباه انجام داده انتساب

 .»ی مھربان است گناه است. و الله آمرزنده، دل انجام دھید
 .)١(»تو زید بن حارثه بن شرحبیل ھستی :فرمود ج پس پیامبر

مانند پسر حقیقی ، بود و فرزندخوانده نظام فرزندخواندگی از زمان جاھلیت مرسوم

                                           
) و مسلم ۲۲/  ۶(، _�بآَ�هِِمۡ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿.: بخاری در تفسیر آورده است باب قول خداوند تعالی -)١(

 /. ۲۴۲۵شماره / ، س در فضائل صحابه باب فضائل زید بن حارثه
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 رفت؛ حتی در مسایلی مانند حرمت ازدواج وارث و غیره. انسان در تمام امور به شمار می
به  س زید، به اختلاف کشید ب ازدواج میان زینب و زید ۀھنگامی که رابط

 اما، بد زنش شکایت کرد و تمایلش را به طلاق نشان داد ۀاز این رابط ج رسول خدا
بر تو واجب است که از « :او را از طلاق منع فرمود و چنین نصیحت کرد ج رسول خدا

بازھم ، ولی اختلاف میان آن دو، ھم چنین کرد س زید». ھمسرت نگھداری کنی
، به حدی گشت که طاق نداشتند پس زیدھا  آن تا آن که زندگی زناشویی، بیشتر شد

خداوند جل شأنه به سرنوشتی بود که مھر  ۀزینب را طلاق داد. شاید در آن زمان اراد
خداوند سبحان و ، ابطال بر نظام فرزندخواندگی بزند و این بدعت جاھلی را نابود سازد

از  ج با وجود این که رسول خدا، امر کرد که با زینب ازدواج کند ج تعالی به رسول
محمد با  :گویندھای مردم بیفتد؛ بیم داشت که مردم ب این که این ازدواج بر سر زبان

  :زن پسرش ازدواج کرد. پس خداوند تعالی فرمود

ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ َ� وََ�ۡ ﴿ ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ مِّنۡهَا وَطَرٗ�  �َّ ن َ�ۡشَٮهُٰۖ فلََمَّ
َ
حَقُّ أ

َ
لَِ�ۡ َ�  زَوَّجَۡ�كَٰهَاأ

مۡرُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱيَُ�ونَ َ�َ 
َ
ْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قَضَوۡا

َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
ِ ٱحَرَجٞ ِ�ٓ أ َّ� 

 .]۳۷[الأحزاب:  ﴾مَفۡعُوٗ� 
چون ، ما ھمو از خدا سزاوارتر بود بترسی پس  و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسیدی«

درآوردیم تا بعد از این مؤمنان در  زید از آن زن کام دل گرفت (و طلاقش داد) او را به نکاح تو
کامیاب شدند بر خویش حَرَج و گناھی نپندارند و ھا  آن خود که از ۀنکاح زنان پسرخواند

 .»فرمان خدای به انجام رسید
اش زینب  با دختر عمه ج این حکمتی است که در پشت این ازدواج رسول خدا

اسلام به این امر زیاد اما به خاطر این که مغرضان دشمن ، است ل دختر جحش
ھا و  بایست که بیشتر بر آن دقت کنیم تا بتوانیم میزان کینه بناچار می، اند توجه کرده

را که بر روایات ضعیف و کذاب استوار شده بفھمیم و ھا  آن افتراھا و سوء استفاده
 را بیابیم.ھا  آن بتوانیم اھداف ویرانگر و زشت

  :نویسد می» ج حمدم ةحیا«محمد حسنین ھیکل در کتاب 
ھای  را خاورشناسان و مبلغان مسیحی در پرده ل داستان زینب دختر جحش

به  اند. و این داستان را به شکل عاشقانه و دلدادگی درآوردهاند  خیال و رؤیا قرار داده
و ، باشد که او مثال کامل ایمان می، است ج حکم تاریخ این ازدواج از مفاخر محمد
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تا این که ، شود کامل نمی، ایمان مرد« ایشان مطابقت دارد که دربارۀمعنای این حدیث 
و ایشان خودشان  ».آنچه را برای خودش دوست بدارد برای برادرش ھم دوست بدارد

عادات و ، با عمل به آن ج خداوند شریعتی را وضع نمود که پیامبر، باشند اول الگو می
مذھب جدیدی که خداوند برای رحمت  سازند و برخی الگوھای بد جاھلی را نابود می

گفته شده  ل زینب دربارۀای که  قصه، کند بر جھانیان فرو فرستاده آن را ثابت می
 ۀدختر عبدالمطلب عم میمةدختر أ ل از اساس باطل است. زینب دختر جحش

 و به ھمین دلیل زینب، بود و با کمک و عنایت ایشان بزرگ شده بود ج رسول خدا
یا خواھر کوچکتر ایشان بود و در مقابل دختر  ج ل خدانسبت به رسو ل

ھایی ھست  دانست که در وجود او چه فتنه شناخت و می به خوبی او را می ج حضرت
بود  ل و ھمچنین قبل از ازدواج زینب با زید بوده و حضرت شاھد رشد زینب، یا نه

ھم او را برای مولایش و بالاخره ، کرد و از کوچکی تا نوجوانی و جوانی به او محبت می
شود که آن خیالات و  خواستگاری کرد. وقتی این مطلب را دانستی معلوم می س زید

از کنار  ج گذشته است ادعایی بیش نیست که پیامبر س ھایی که در خانه زید قصه
او را به  ل ھم در خانه نبود و زیبائی زینب س گذشت و زید ل خانه زینب

یا این که ، سازد ھا را دگرگون می یش خدایی را که قلبستا :و فرمود، شگفتی آورد
بود به  ل پوششی را که در اتاق زینب، زمانی که در خانه زید را گشود ج حضرت

ابرای «لباسش را بر صورتش کشید و انگار  ل و زینب، خاطر ھوس نادیده انگاشت
خزیمه و  پس قلبش دگرگون شد و سوده و عایشه و حفصه و زینب دختر» متراکم بود

ای را که عایشه  خدیجه، ام سلمه را فراموش کرد و خدیجه را ھم حتی از یاد برد
مگر ھرگاه ، حسادت آنچنانی نداشتم ج من نسبت به ھیچیک از زنان پیامبر :گفت می

کرد. حالا قلب این پیامبر از عشق زینب لبریز شده بود و  از خدیجه یاد می ج که پیامبر
برای خودش خواستگاری کند. ، که برای زید خواستگاری کند خواست به جای این می

و  اند. برای ما رسم کردهھا  آن که ل و زینب ج محمد ۀاین تصویری است از رابط
 باشد. ای از حقیقت استوار نمی بر ھیچ اساس و پایهاند  خیالی که روایت کرده ۀاین قص

از دختر  ج که محمدکند  چه چیزی را تاریخ ثبت کرده است؟ تاریخ ثابت می
عبدالله بن ، ل اش زینب برای مولایش زید خواستگاری کرد. برادر زینب عمه
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با غیره ازدواج کند اباداشت و ، از این که خواھرش که قریشی ھاشمی بود س جحش
ای باشد که  بود و اکنون باید زیردست بنده ج رسول خدا ۀاز آن بالاتر او دختر عم

بخشیده و این را ننگ  ج پس آزاد کرده و به محمدس، آن را خریده ل خدیجه
ھا ننگ بزرگی تلقی  دانست. و واقعاً ھم نزد بسیاری از عرب می ل بزرگی برای زینب

اما ، کردند ازدواج نمی، شد. دختران اشراف با بردگان حتی اگر آزاد شده باشند می
بنابر خواست بدین وسیله برخی از تصوراتی که در وجود مردم  می ج محمد

از میان ببرد و مردم بفھمند که عرب بر عجم جز به ، ھای جاھلی استوار بود عصبیت

ۡ�رَمَُ�مۡ  إنَِّ ﴿ تقوی برتری ندارد.
َ
ِ ٱ عِندَ  أ َّ�  ۡ�

َ
َ ٱ إنَِّ  ٮُٰ�مۚۡ قَ �  ﴾عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

گاه ترین شما نزد پروردگار با تقواترین شما است.ھمانا الله  گرامی« .]۱۳[الحجرات:  دانای آ
پس زینب ، اش از این کار ناخشنود باشد . او اعتقاد نداشت که زنی جز خانواده»است

و ، ھای عرب را بدوش کشد اش باید خروج از سنت دختر عمه ل دختر جحش
عادات جاھلی را بدینوسیله نابود کند و در معرض سخنانی قرار گیرد که مردم 

او کسی است که به فرزندیش  ۀبرد س گویند و شنیدن آن سخت بود. اما زید می
باشد که باید  صاحب حقوقی می، کسی است که به حکم عادات و الگوھای عرب، گرفته

 ل ھمچون دیگر فرزندانش به طور مساوی به ارث برد. او کسی است که با زینب
کسانی که فرزند  دربارۀفداکاری است که شارع حکیم  ۀو لذا آماد، کند ازدواج می

 ل بر این که زینب ج آماده نموده است و محمد، پندارند ھا را پسران خود می خوانده
قبول کند شروع به اصرار کرد و از زینب و برادرش عبدالله بن جحش خواست تا زید را به 

  :عنوان شوھر زینب بپذیرند. تا آن که گفتار خداوند تعالی در این باره نازل شد که

ُ ٱ قََ�  إذَِا مُؤۡمِنةٍَ  وََ�  نٖ مِ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡ ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]۳۶[الأحزاب:  ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

نیست (که رأی بر ھیچ مرد و زن مؤمن در کاری که خدا و رسولش حکم کنند اختیاری «
خلافی اظھار کنند) و ھرکس نافرمانی خدا و رسولش کند دانسته به گمراھی سختی افتاده 

 .»است
پس از نزول این آیه باقی  ب دیگر جایی برای مخالفت عبدالله و خواھرش زینب

 س ما راضی ھستیم. و زید !ای رسول خدا :گفتند، جز آن که فقط اطاعت کنند، نماند
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 ل با زینب، را گرفت و پیش او فرستاد ل از او مھر زینب ج پیامبر بعد از این که
کرد و با او به ملاطفت رفتار  از ھمسرش اطاعت نمی ل اما زینب، ازدواج کرد

اصل و نسبش  ۀھم کرد و بر او به واسط س کردن زید حتی شروع به اذیت، نمود نمی
 برده گناھی ندارد.یک  دربارۀکرد. اینگونه رفتار  فروخت و فکر می فخر می
با او شکایت کرد و از او بار  ل از بدرفتاری زینب، یک بار ج به پیامبر س و زید

از زنت حفاظت کن که بر تو ، به او جواب داد ج پیامبر، طلاق خواست ۀدیگر اجاز
و این که مدت  ل طاقت معاشرت با زینب س واجب است و تقوی پیشه کن. اما زید

 نداشت پس او را طلاق داد.، ری گزیندطولانی زینب از او دو
 ،و شارع حکیم خواسته بود که این عادت عرب را که به آن اعتقاد داشتند باطل سازد

را به نسب خودشان ھا  آن دانستند و ھای خود می ھایشان را به مانند بچه فرزندخواندهھا  آن
گرفتند به  می تمام حقوقی را که برای پسر خود در نظرھا  آن و، کردند منتقل می

بردن و حرمت نسب  دادند و احکام این فرزندخواندگی را حتی در ارث پسرخوانده نیز می
بایست تنھا برای فرزندخوانده و پسرخوانده حق مولا و  کردند. در حالی که می ھم اجرا می

وَمَا جَعَلَ ﴿ که :گرفتند. پس خداوند تعالی نازل فرمود برادر دینی را در نظر می
دۡ 
َ
ۡ�نَاءَُٓ�مۚۡ  يَاءَُٓ�مۡ �ِ أ

َ
فَۡ�هُِٰ�مۡۖ  قَوۡلُُ�م َ�لُِٰ�مۡ  �

َ
ُ وَٱ بأِ  هۡدِيوهَُوَ �َ  ۡ�َقَّ ٱَ�قُولُ  �َّ

بيِلَ ٱ این ، و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده است« .]۴[الأحزاب:  ﴾لسَّ
به حقیقت راھنمائی گوید و شما را  سخن می، واقع است و خدا حق گفتار شما زبانی و بی

 .»کند می
که برای مدعی جایز است که با ھمسر شخص ادعاکننده ، و معنی آن این است

اش  ازدواج کند و برای صاحب فرزندخوانده جایز است که با ھمسر فرزند خوانده
پیدا کرد؟ و ، شود راھی بر این که این امر را به اجرا گذاشت اما چطور می، ازدواج کند

ھای گذشته را نقض  تواند این کار را صورت دھد و الگوھا نسل رب میچه کسی از ع
، اش و با درک عمیقش از حکمت خداوندی با نیروی اراده ج کند؟ تنھا خود محمد

با او ازدواج  ل تا بعد از طلاق زینب، خودش را در اجرای این حکم مناسب یافت
زدن این  به ھم دربارهکه مردم ممکن است ، چنین خطور کرد ج کند. در ذھن محمد
ھمان چیزی که خداوند اراده کرده ، چیزی بگویند، در اعراب، دار عادت قدیمی و ریشه
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ُ ٱ مَا َ�فۡسِكَ  ِ�  ِ� وَُ�ۡ ﴿ :و فرمود ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ ن َ�ۡشَٮهُٰ  �َّ
َ
حَقُّ أ

َ
 ﴾أ

آشکار ساخت و تو از مخالفت وسرزنش داشتی خدا  و آنچه در دل پنھان می« .]۳۷[الأحزاب: 

 .»خلق ترسیدی و از خدا سزاوارتر بود بترسی
در مورد آنچه خداوند به او امر کرده الگو بود و بر گردن او بود که پیام  ج اما محمد

 س ازدواج او با زن مولایش زید دربارۀپس از آنچه که مردم ، خدا را به مردم برساند
چیزی به ، از مردم نسبت به خوف از اجرای دستور خداوندترسد و ترس  نمی، بگویند

حقوق مقرر شده  دربارۀای  تا نمونه، ازدواج کرد ل آمد و او با زینب حساب نمی
فرزندخوانده و پسرخوانده که خداوند باطل کرده بود باشد. و در آن باره خداوند  دربارۀ

ا قََ�ٰ ﴿  :این گفتار را نازل فرمودند لَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَا وَطَرٗ� مِّنۡهَا زَۡ�دٞ  فلََمَّ
مۡرُ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ

َ
ْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قضََوۡا

َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
ِ ٱحَرَجٞ ِ�ٓ أ  ﴾مَفۡعُوٗ�  �َّ

داد) پس ما ھم (بدین غرض) چون زید از آن زن کام دل گرفت (و طلاقش « .]۳۷[الأحزاب: 
ھا  آن خود که از ۀاو را به نکاح تو درآوردیم تا بعد از این مؤمنان در نکاح زنان پسرخواند

 .»کامیاب شدند (و طلاق دادند) بر خویش حَرَج و گناھی مپندارند و فرمان خدای به انجام رسید
درست است. او دختر  ل با زینب دختر جحش ج ازدواج محمد دربارۀاین روایت 

دانست که او چقدر  می، زینب را قبل از ازدواج با زید دیده بود، . و حضرتاش بود عمه
را  ل و زینب، خواستگاری کرده بود س را برای زید ل زیباست و او بود که زینب

از ، چون تا آن زمان ھنوز حجاب رایج نبود، ھم دیده بود س بعد از ازدواجش با زید
ھمچنین ھر ، ) بودس پیامبر (زید ۀپسرخواندطرفی خویشاوند بود و از طرف دیگر زن 

او را به  ج حضرت، کرد شکایت می ج نزد پیامبر ل از رفتار زینب س وقت زید
کرد. و این احکام ھمگی نازل شد و این آیات تأکید  توصیه می ل رعایت حال زینب

با  ج دادنش منجر به ازدواج محمد کردند بر این که حاصل ازدواج زید با زینب و طلاق
برد و  احکامی که برده را به مقام فرد آزاد و با شرافتی بالا می، او پس از آن خواھد شد

کند و جایی برای  سازد و عملاً این مسئله را حل می حقوق پسرخواندگی را باطل می
ھای  آیا بعد از این جایی برای تکرار داستان، گذارد شبھه و تأویل بعد از آن نمی

 ماند؟ باقی می، ن مسیحیخاورشناسان و مبلغا
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 )١(قَیل و دِر مِنجم و لامَنس، اشپرنگر، ارفنگ، و این قصه را افرادی مانند مویر
و این قصه گاھی اند  مطالبی نوشته ج زندگی محمد دربارۀاینان که ، کند رد میوغیره 

 است.، به قصد تبلیغ آشکار و گاھی تبلیغی به نام علم
 ھای صلیبی در وجود که از قدیم از زمان جنگاین دشمنی نسبت به اسلام است 

ھا  نویسند و این غرض و برای ھمین است که ھرچه بخواھند می، ریشه دوانده بودھا  آن
لذا ، باشد می ل مخصوصاً با زینب دختر جحش ج در راستای امر ازدواج پیامبر
ره ترین روایات در این با کنند و به جستجوی ضعیف متون تاریخی را پنھان می

 .)٢(دھند نسبت می ج خواھند به حضرت پردازند با نیرنگ آنچه می می
 ل جویریه دختر حارث -۸

بود که در روز مریسیع در  ج دشمن اسلام و بدترین دشمن رسول خدا ۀو او بیو
او ، در دست مسلمانان اسیر شد ل بنی مصطلق کشته شد و جویریه ۀخلال غزو

قرار بر این گذاشت که در برابر  ل با جویریهپس ثابت ، بود س سھم ثابت بن قیس
آمد و از ایشان برای  ج در این ھنگام او نزد رسول، آزاد کند، نه سال کار سخت

 رھاییش کمک خواست.
حارث بن ضرار راھزن و کسی که به ، دختر رھبر بنی مصطلق دربارۀ ج رسول خدا

 ج اندیشه کرد و جان پیامبر، بودھای بسیار کرده  اش بر علیه مسلمین تھاجم ھمراه قبیله
که در برابرش  ل آرامش یافت. لذا به جویریه، آنچه به دلش خطور کرد ۀبه واسط

و آن  :خواھی خیری به تو برسانم؟ گفت آیا می :طلبید فرمود ایستاده بود و کمک می
 ل خواھم اگر تمایل داری با من ازدواج کنی؟ جویریه از تو می :چیست؟ فرمود

 .)٣(چنین کنم :فرمود ج ای رسول خدا. رسول الله، آری :گفت
در پشت ، با جویریه دختر حارث اعلان شد ج و ھنگامی که خبر ازدواج رسول خدا

نتایج پر از حکمت متعالی آشکار شد. زمانی که اصحاب شجاع ، این ازدواج مبارک

                                           
عمولاً با دیدی خصمانه و مغرضانه و با اھدافی استعماری به این افراد مستشرقانی ھستند که م -)١(

نجیب العقیقی مراجعه » المستشرقون«برای اطلاع بیشتر به کتاب اند  اسلام پرداختهدربارۀ بحث 
 فرمایید. (م)

 .۳۲۶ – ۳۲۲ص ، از محمد حسنین ھیکل ج بنگرید به کتاب زندگی محمد -)٢(
 .۹۹ص ، منبع سابق -)٣(
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گاه شدند ج از خبر ازدواج حضرت ج رسول خدا داماد کسانی  ج آیا رسول خدا :گفتند، آ
کنند؟ در نھایت اسیران بنی مصطلق را که نزد خود داشتند آزاد  شده است که دزدی می

حدود صد نفر ، ل و جویریه ج تنھا با این ازدواج پیامبر :گوید می ل ساختند. عایشه
 .)١(ام تر برای قومش ندیده از بنی مصطلق آزاد شدند و من زنی را از او پربرکت

شان و احسانی که  بعد از رھایی اسیران، یعنی بنی مصطلق ل جویریهو اما قوم 
ورزیدن  و مسلمانان اسلام آوردند و از کینه ج شده بود از جانب رسول خداھا  آن به

یاوری برای ، نسبت به مسلمانان دست برداشتند و بعد از این در مقابل دشمنان اسلام
 مسلمانان شدند.

آشکار  ج یگر از اھداف تعدد ھمسران رسول خداو برای ھر صاحب خردی ھدفی د
 شود که جز برای نیرومندی مسلمانان و زیادشدن یاران این دعوت چیزی دیگر نبود. می

 ل ام حبیبه دختر ابی سفیان -۹
آوردنشان مجبور به مھاجرت به  عبیدالله بن جحش بود که به خاطر اسلام ۀاو بیو

شوھرش مسیحی شد و از اسلام بازگشت و چیزی و در بلاد غربت ، حبشه شده بودند
نگذشت که در حبشه از دنیا رفت؛ ولی او ھمچنان بر دینش ثابت قدم ماند. او به رغم 

از آنجا ، دادن سرپرست و مددکار داشت ھایی که به خاطر از دست ھا و دشواری سختی
 ھجرت کرد.
به مکه باز در حیرت بود که چه کند؟ اگر سوی پدر و مادرش  ل ام حبیبه

زیرا ، بودند و نتیجه آن معلوم بود ج از بدترین دشمنان رسول خداھا  آن گشت می
تا او را به کفر و بازگشت از دین وادار کنند؟ و گرنه او را ، گرفتند بسیار بر او سخت می

منوره  ۀکردند که طاقت آن را نداشت. و اگر به مدین به شدیدترین وجھی عذاب می
 کرد. آنجا از او سرپرستی و نگھداری میرفت چه کسی  می

گاه شد و دوست ، از احوال این زن مؤمن اندوھگین ج در این ھنگام رسول خدا آ
داشت به خاطر صبر و ثابت قدمیش او را سرپرستی کند. سپس به نجاشی پادشاه 

گاه  ل وقتی ام حبیبه، تزویج کند ج تا وی را به حضرت، حبشه نوشت از این خبر آ
از سرزمین حبشه به مدینه  ل ر شاد گشت و موافقت نمود و ام حبیبهشد بسیا

                                           
 .۱۰۰ص ، منبعھمان  -)١(
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 ازدواج کند. ج منوره رفت تا در سن سی و ھفت سالگی با رسول خدا
بینیم که در ورای این ازدواج زنی مؤمن و صابر و با عفت که به خاطر  و ما می

ومش بنی امیه مورد کرامت قرار گرفت و باعث شد تا ق، برد دینش در اندوه به سر می
 شان نرم گردد. قلوب، به خاطر این مسئله

 ل صفیه دختر حی بن اخطب -۱۰
شدن ھمسرش در  که پس از کشته، او دختر رھبر بنی قریظه حی بن اخطب بود

 :به او فرمود ج آمد حضرت ج جنگ خیبر اسیر شد و ھنگامی که نزد رسول خدا
 ل صفیه، که خدا او را کشتتر بود تا آن  پدرت از ھمگان نسبت به من دشمن«

  :فرماید ای رسول خدا! ھمانا خداوند در کتابش می :گفت

﴿ ٞ خۡرَىٰ  وزِۡرَ  وََ� تزَرُِ وَازرَِة
ُ
 .]۱۶۴[الأنعام:  ﴾أ

 .»و ھیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نگیرد«
اگر اسلام را انتخاب کنی من تو را ، در انتخاب آزاد ھستی :به او فرمود ج پیامبر

، قومت بروی سویبه  تا، کنم و اگر یھودی بمانی شاید که تو را آزاد سازم سرپرستی می
ای رسول خدا دلم ھوای اسلام را کرده است و به تو ایمان آوردم  :گفت ل صفیه

، خواھم یھودی بمانم اصرار داشتم که نزد تو بیایم و من نمی، قبل از این که مرا بخوانی
خدا و رسولش ، مرا بر انتخاب کفر و یا اسلام آزاد گذاشی، نه پدری دارم و نه برادری

او  ج قومم بازگردم. پس رسول خدا سویبه  برای من محبوبتر است تا بندگی و این که
 ».را برای خود برگزید. و مھریه او را آزادیش قرار داد

در این باره ، پی ببرد ل با صفیه ج اگر کسی به حکمت ازدواج رسول خدا
به او نیکی کرد و وی را کرامت بخشید تا جایی  ج یابد که رسول بزرگی را میحکمت 

نزد  ل با این که ممکن بود صفیه، اش ترجیح داد را بر اقوام و خانواده ج که پیامبر
بینیم بسیاری از یھود بعد از این ازدواج  و در این باره ما می، اش بازگردد خانواده
 اسلام آوردند.، مبارک
 ل نه دختر حارثمیمو -۱۱

با او ازدواج کرد و  ج ابارھم بن عبدالعزی بود و آخرین زنی است که پیامبر ۀاو بیو
انجام گرفت. و با ، القضاء واقع شد ةاین ازدواج در سال ھفت ھجری در سالی که عمر
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به سمت اسلام رغبت نشان دادند ھا  آن در دل قبائل بسیاری الفت افتاد و، این ازدواج
 شی میان بنی ھاشم و بنی مخزوم را آشتی داد.و این خو

اھداف متعالی این ، را به عرض رساندیم ج ھای حضرت اکنون که دلائل ازدواج
تعدد زوجات را دانستیم و اکنون دوست داریم که این اھداف و مصالح را خلاصه کنیم 

 تا این نکات به کمک خداوند متعال بھتر فھمیده شود.
 دربارۀمخصوصاً ، انتشار امر آموزش میان زنان استمقصود ، مصالح آموزشی -۱

شرم  ج از رسول خدا، باشد. زیرا بسیاری از زنان میھا  آن اموری که متعلق به
 داشتند تا احکامی چون زناشویی و مسائل حیض و نفاس و جنابت و طھارت

 را بپرسند.وغیره 
جاھلیت مرسوم کردن عادت فرزندخواندگی که در  مانند باطل، مصالح قانونی -۲

بود و مسأله برادری که در جاھلیت بود. و مشارکت در روایت حدیث که راویان 
بیش از سه ھزار ، اند روایت کرده ج که تعداد احادیثی که زنان پیامبراند  آورده

 حدیث است.
این است که روابط دوستانه میان رسول مقصود از آن ، مصالح اجتماعی -۳

 یافت. استحکام می، این خویشاوندی مبارک ۀو یارانش به وسیل ج خدا
 ھا باعث جذب سران قبایل و اطاعت از گرایش مصالح سیاسی که این ازدواج -۴

 شد. به اسلام میھا  آن
توانست با فداکاری  می ج حضرت رسول، ھا در این ازدواج، مصالح انسانی -۵

 رایبرسد و ب، شان مرده بودند آشکار خود به سرپرستی پیرزنانی که شوھران
گاھی برایشان باقی نمانده بود و کمی داشتند یاوری باشد و  که تکیهھا  آن

 شان را سرپرستی کند. ھای یتیم بچه
ایشان الگوی ، با زنانش ج ھای زناشوئی رسول در این معاشرت، مصالح تربیتی -۶

عدل ، در تمام موارد ج حضرت، نیکو و مثل کاملی برای مردان و زنان شدند
کردن در شب و نفقه و  بردن و بیتوته مانند بھره، کرد رعایت میھا  آن را میان

و ھمینطور محبت و مدارا و پندھای نیکودادن ھا  آن احتمالاً خشم و غیرت بر
 ھا. به آن

تعدد زوجات  دربارۀورزان و خاورشناسان چه نظری  زنندگان و غرض و اکنون تھمت
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، ھا برای رسیدن به اعمال زشت دواجکنند که این از دارند؟... و آیا گمان می ج رسول
ھا نھایت بخشش و فداکاری  ھا و شھوات جنسی است؟... یا این که این ازدواج زناکاری

 و کرامت انسانی است؟...

 طلاق در اسلام
، اند انصاف مانند تعدد زوجات پنداشته طلاق را آنگونه که خاورشناسان مغرض و بی

ھای جنسی  تباھی به دنبال دارد و خواستهدانند که برای زنان مسلمان  امری می
ای  وسیله، بودن طلاق در اسلام که مباحاند  دھد. ھمچنین پنداشته مردان را پاسخ می

 .)١(برای اعمال زور و ظلم و استبداد به زنان است
طلاق در اسلام بیان کنیم و  دربارۀبه ھمین دلیل بر ما لازم است که کلامی کوتاه 

را رد ھا  آن ھای باطل ت جواز طلاق در اسلام بپردازیم و تھمتحکم دربارۀبه بحث 
کنیم؛ زیرا که برای ھر دوی زن و شوھر در مواقعی معین مصلحتی جز طلاق نیست. 

گذاری نموده که آدمی  گرایی است که نظامش را بر این اساس پایه اسلام دین واقع
و احساسات است که او را ضعف و نقض است و دارای عواطف ، ھا و امیال دارای گرایش

 کشاند که نیاز به راه حل دارد. به ضروریاتی می
گاه و بینا که اموری را که مردم  خودشان  دربارۀو قسم به خدای سبحان و آ

خواھد که روابط زناشویی را مانند بند و زندانی قرار دھد که  داند و نمی می، دانند نمی
زندگی زناشویی به جھنمی بدل شود که اگرچه که ، راھی برای رھایی از آن نباشد

 گردد.ھا  آن طاقتی باعث بی، ھا یا ھردوی آنھا  آن بدرفتاری یکی از
زده برخورد  مقدس زناشویی شتاب ۀاسلام نسبت به رابط :گوید می /سید قطب 

این ، تا آن را برای بار نخست و اولین اختلاف از بین ببرد. بلکه با قدرت، نکرده است
کند که بعد از تلاش و ناامیدی گسسته  بخشد و آن را رھا نمی استحکام میرابطه را 

 :دھد که شود. اسلام به مردان ندا می

﴿ ِ وهُنَّ ب ن تَۡ�رهَُواْ شَۡ�  فإَنِ كَرهِۡتُمُوهُنَّ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱوََ�ِ�ُ
َ
ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ �يِهِ  �َّ

� كَثِٗ��  .]۱۹[النساء:  ﴾خَۡ�ٗ

                                           
مراجعه کنید به بحث ضرورت و مصلحت طلاق از کتاب (مفتریات علی الاسلام) از استاد احمد  -)١(

 .۱۲۳ص ، محمد جمال
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رفتار باشید چنانکه دلپسند شما نباشند (اظھار  در زندگی باانصاف و خوشھا  آن و با«
کراھیت نکنید که) بسا چیزھا که ناپسند شما است و حال آن که خدا خیر بسیاری برایشان 

 . »مقرر داشته است
زمانی که بینشان اختلافاتی رخ ، توصیه اسلام به زن و شوھر مدارا و صبر است

 :کند ای را باز می راه تازهھا  آن ند برایدھد و خداو می

ْ شَۡ�  فإَنِ كَرهِۡتُمُوهُنَّ ﴿ ن تَۡ�رهَُوا
َ
ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ َ�عََ�ٰٓ أ � كَثِٗ�� �َّ [النساء:  ﴾�يِهِ خَۡ�ٗ

بسا چیزھا که ناپسند شما است و حال آن که خدا خیر بسیاری بر ایشان مقرر داشته « ]۱۹

، کراھیت دارندھا  آن توصیه کرده که در وجود زنانی که ازاسلام به مردان  . که»است
و برای مردان جایز ، دارد را محفوظ میھا  آن خیری نھفته است. و خداوند اعمال خیر

شایسته نیست که آن را دستاویز قرار ھا  آن و برای، اعتنا باشند نیست که به این امر بی
 آن که احساسات وجدانی رابدھند! و این دستور برای مردان چیزی نیست جز 

ھا و ناخوشایندھای ایشان را خاموش  کند تا کراھت کند و سعی می پذیر می انعطاف
 سازد.

طلاق ، انجامد ھرگاه عشق و محبت زوجین به نافرمانی و نفرت میان آن دو می
بلکه به ناچار باید برای این مشکل دیگران اقدام ، پیشنھادی اسلام نیست ۀاولین چار

 :دھد کنند توفیق می و اسلام ھم نیکوکارانی را که به حل این اختلاف اقدام می کنند.

ْ ٱ�نۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ ﴿ هۡلهِِ  ۡ�عَثُوا
َ
هۡلهَِآ إنِ يرُِ�دَآ إصَِۡ�حٰٗا  ۦحَكَمٗا مِّنۡ أ

َ
وحََكَمٗا مِّنۡ أ

ُ ٱيوَُّ�قِِ  َ ٱبيَۡنَهُمَاۗٓ إنَِّ  �َّ چنانچه بیم آن دارید که نزاع « ]۳۵[النساء:  ﴾٣٥َ�نَ عَليِمًا خَبِٗ�� �َّ
(زن و شوھر) پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری ھا  آن و خلاف سخت بین

اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن توفیق بخشد که بر ھمه چیز دانا و  ۀبرگزینید اگر اراد

گاه استھمۀ  از ةٌ ٱ�نِ ﴿. »اسرار آ
َ
وۡ إعِۡرَاضٗا فََ� جُناَحَ  مۡرَأ

َ
خَافتَۡ مِنۢ َ�عۡلهَِا �شُُوزًا أ

ۚ وَ  ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗا
َ
ٓ أ لۡحُ ٱعَليَۡهِمَا حِۡ�َتِ  لصُّ

ُ
ۗ وَأ نفُسُ ٱخَۡ�ٞ

َ
حَّۚ ٱ ۡ� �ن ُ�ۡسِنوُاْ  لشُّ

ْ فإَنَِّ  َ ٱوََ�تَّقُوا و اگر زنی بیم آن داشت که « .]۱۲۸[النساء:  ﴾١٢٨ٗ��َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ  �َّ
شوھرش با وی بدسلوکی کند یا از او دوری گزیند باکی نیست که ھردو تن به راه صلح و 

 . »سازش بازآیند که صلح بر ھرحال بھتر از نزاع و کشمکش است
زندگی این ، باشد ھرگاه که فردی برای پا در میانی پیدا نشد کار در اینجا جدی می

و خودداری زن و شوھر در ، و برای زن ھم محل آرامشی نیست، ماند اصلاً پابرجا نمی
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که ، مورد این وضعیت یک مجازات ناموفقی است که تلاش نافرجامی به دنبال دارد
و این ، ھا شد افزاید و حکمت در این است که تسلیم واقعیت فشار بر شکست آن می
 .)١(»زندگی را پایان بخشید...

تواند به امر طلاق  ای نیست که بیان کنیم انسان ھرلحظه که بخواھد نمی لذا چاره
و شاید که پس از ، اقدام کند. روشن است که طلاق باید در مدت پاکی زن واقع شود

و خداوند میان دو طرف درگیر را آشتی ، گذراندن مدت ناپاکی تغییر عقیده بدھند
آید که فرصت طولانی  عده وی می ۀآن ھم دور بیندازد و طلاق اتفاق نیفتد. بعد از

آید که  عده وی می ۀاست تا نبض بیندازد و طلاق اتفاق نیفتد. بعد از آن ھم دور
ھم بازگردند. و  سویبه  ھا بتپد و زن و شوھر تا نبض مودت در قلب، فرصت طولانی است

این مطلب  ۀو ملاحظ. )٢(شدن ریسمان زناشویی دوباره از سر گیرند زندگی را پس از بریده
 .)٣(باشد شایسته است که شرع اسلام در مسئله بازگشت از طلاق از نظامات دیگر جدا می

تشویق اسلام بر بازگشت به ارتباط زناشویی میان زن و شوھر است تا ھا  این تمام
خواھد زمانی که میان زن و شوھر به جای  فرزندان از نابودی و تفرقه حفظ شوند و می

 باھم آشتی کنند.ھا  آن ،فساد افتاد، و آرامشمھربانی 
 ۀو این دور –که برای بار اول و دوم است  –طلاق رجعی است ، یکی از انواع طلاق

ھا و پشیمانی و  آزمون زن و مرد و فرصت فکرکردن و بازگشت به اشتباھات و لغزش
گردد و ابری از مودت و رحمت و آرامش  کنند و سپس زن به خانه برمی توبه پیدا می

 .)٤(افکند سایه میھا  آن در کنار فرزندان بر
 – ذکر کردم آنطور که قبلاً  –ھا کاری از پیش نبرد زندگی زناشویی  وقتی که این راه

بایست که  کند و به ناچار می طاقت می شود که ھردو را بی به جھنمی بدل می
ھا و حقوق مفصلی در اسلام باشد تا عملاً و در واقعیت با آن روبرو شوند که در  تضمین

 باشد. این کتاب فرصتی برای بیان آن حقوق نمی
زناشوئی به جھنمی بدل  .. ھرگاه زندگی.این سؤال که دربارۀاستاد محمود شاکر 

ما دو راه پیش  :دھد راه حل چیست؟ جواب می، طاقت کند شود و زن و شوھر را بی

                                           
 .۳۷۲و  ۳۷۱ص ، »الأسرة فی ظلال القرآن«بنگرید به کتاب  -)١(
 ھمان منبع. -)٢(
 .۱۰۳ص ، دکتر محمد علی صابونی ۀبنگرید به نظام الاسرة نوشت -)٣(
 .۱۲۷ص ، د. احمد محمد جمال، مفتریات علی الاسلام -)٤(
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آن را داده است و یا حفظ زندگی زناشویی به  ۀروی خود داریم. یا طلاق که اسلام اجاز
صورت اسمی به طوری که ھیچکدام با دیگری از نظر عاطفی و احساسی با مسائلی از 

بلکه ھردو در ارضای ھوس و تمایلات خود ، کنند رفتار ابداً باھم رفتار نمی قبیلِ خوش
کند و زن چشم خود را بر آنچه اتفاق  و مرد با رفیقش زندگی می، اُفتند به حرام می

و او ھم در آغوش دوستانش به سر ، زند بندد و خود را به ندانستن می می، افتد می
پس در آخر شب آن ، بیند انگار که چیزی را نمی، دزن برد و مرد خود را به ندیدن می می

اند  شوند و شب را با کسی که بیشتر دوست داشته دو در یک خانه باھم جمع می
و این مسئله ، اند و این چیزی است که جوامع جدید انتخاب نموده، اند سپری کرده

و ، ندارندمتأثر از عقاید مسیحیان و یھودیان فریبکاری است که طلاق را قبول 
دیگر ، فھمند که زن و یا مردی که زندگی باھم را دوست ندارند و از آن تنفر دارند نمی
نظر مسائل  در این حال چگونه امکان دارد که از نقطه، توانند باھم زندگی کنند نمی

 .)١(»عاطفی و غرائز باھم مشارکت داشته باشند؟
ی که جایزکردن امر طلاق را ھای ھای مسیحی و دولت به ھمین دلیل است که دولت

و خود اند  دچار اضطراب و پریشانی شده، دانند شان می مخالف عقائد و نظام سرزمین
برای زندگی. اینجاست که مجلس عوام ھا  آن صلاحیتی گواھی است بر فریب و بی

اگر طلاق را ھا  آن بعد از دو سال جدایی، بریتانیا با قانون جواز طلاق میان زن و شوھر
موافقت کرده است که آن ھم برای مدت پنج سال است. ھنگامی که ، دو بخواھندھر

 یکی از آن دو باھم توافق کنند.
طلاق را  ۀم قانون اجاز ۱۹۵۴/  ۱۰/  ۱۴و در ھند پارلمان ھندوستان در تاریخ 

 تصویب کرد که این مسئله نزد برخی طوائف ھند ممنوع بود.
م اعتراف ۱۹۷۰نونی به جواز طلاق در سال در ایتالیا مجلس بزرگان به شکل قا

 آثار تحریم طلاق را لمس کرده بودند.، و این موقعی بود که با وجود مخالفت واتیکان، کرد
بخشیدن  ازدواج و طلاق در اسلام رعایت عدالت برای زن و به صلاح او و تحقق

 دربارۀکرامت او است و به یاری خداوند امروزه  ۀو مای، باشد انسانیت و فطرت او می
ھای  مسئله طلاق خود بشر ھم صدایش درآمده است تا قانونی خداوند برای تمام انسان

                                           
 استاد محمود شاکر.، )۶۹/  ۹(، تاریخ اسلام -)١(
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زیرا که از جانب خداوند ، شود این قوانین ھیچگاه باطل نمی، زمین جاری شود ۀکر
 عزیز و حکیم نازل شده است.

کلامی پاکیزه از مبلغ بزرگ ، ق در اسلامطلا دربارۀاین بحث مختصر  ۀو در خاتم
  :کنیم نقل می /دینی سید قطب

روابط زناشویی به مقام  ۀاسلام زن را به وسیل، و در این وضع نابھنجار جھانی«
ھایی را برای  بالای پاکی و بزرگواری رسانده است. و ارزش و اعتبار و حقوق و ضمانت

شود و خوار  د. دختر که زنده به گور نمیدھ زن ایجاد کرده و مقام وی را افزایش می
گیرد (که البته آن دختر  خودش صورت می ۀگردد. خواستگاری از او تنھا با اجاز نمی

باید با کره و شوھر نکرده باشد). ھمسرش ھم باید نسبت به او حقوقی را رعایت کند 
مفصلی زنی ھم که طلاق گرفته دارای حقوق ، ھای شرعی موافقت دارد که با ضمانت

 در شرع اسلام است.
نه به این خاطر که زنان شبه جزیره در آن ، را وضع کرده استھا  این اسلام ھمه

، پرداختند روزگار احساس ناخوشایندی داشتند و یا مردان در آن روزگار به آزار زنان می
رد و نه از این که زنان وا، نه از این که در آنجا اتحاد زنان عرب یا اتحاد جھانی بود

بلکه قانون ، ای به تحول اوضاع زن فرا خوانده نه از این که یک ندا دھنده، مجلس شوند
 .)١(»باشد... ھا می اسلام قانونی آسمانی برای تمام سرزمین

کنند نظام  گیرندگان و تھمت زنانی که ادعا می آیا بعد از این جایی برای به سُخره
 .ماند؟؟!! باقی می، طلاق در اسلام زور و استبداد به زن است

دارِ افتراھای  ھای غرض گویی و آیا بعد از این فرصتی برای شک در بیھوده
 .ماند؟؟!! خاورشناسان باقی می

 وََ�  ۡ�هَُودُ ٱ عَنكَ  ترََۡ�ٰ  وَلنَ﴿ :آورد حقیقت را خدا متعال در این آیه اینگونه می
ٰ  �ََّ�رَٰىٰ ٱ ِ ٱ هُدَى إنَِّ  قلُۡ  مِلَّتَهُمۡۗ  تتََّبعَِ  حَ�َّ بَعۡتَ ٱ وَلَ�نِِ  لهُۡدَىٰۗ ٱ هُوَ  �َّ هۡوَاءَٓهُم �َّ

َ
 َ�عۡدَ  أ

ِيٱ ِ ٱ مِنَ  لكََ  مَا لۡعلِۡمِ ٱ مِنَ  جَاءَٓكَ  �َّ ھرگز یھود و « ]۱۲۰[البقرة:  ﴾١٢٠نصَِ�ٍ  وََ�  وَِ�ّٖ  مِن �َّ
کنی چنانچه بتو ھا  آن مگر آن که پیروی از آیین، نصاری از تو راضی و خشنود نخواھند شد

اظھار آن کنند بگو ای پیغمبر راھی که خدا بنماید به یقین تنھا راه حق تنھا ھمان است و 

                                           
 .۳۷۳ص ، از کتاب دستور المرأة فی ظلال القرآن -)١(
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پیروی کنی بعد از آن که راه حق را به یقین دریافتی دیگر ھا  آن البته اگر از میل و خواھش

 .»اصلاً خدا یار و یاور تو نخواھد بود

 احمقانه سازمان ملل به اسلام ۀحمل
توزانه و  عمق تھمت و دروغ و تعصب کینه، ی این که زن و مرد مسلمان معاصربرا

بر آن شدیم که بحث خود را ، پست ناشی از تفکر صلیبی و صھیونیستی را دریابند
به پایان ھا  آن ھای دروغ ھایی از تھمت نمونه ۀھای خاورشناسان به وسیل تھمت دربارۀ

ین سازمان رسمی غرب صادر شده است؛ یعنی برسانیم که این افتراھا از طرف بزرگتر
ترین زندگی در طول تاریخ  سازمان ملل متحد. غربی که در آنجا زن با سخترین و فاسق

 خود مواجه بوده است.
  :دارد چنین بیان می، گزارش منتشرشده از طرف سازمان ملل

او  زن شرقی ھمیشه در محرومیت بوده است و فاصله و اختلاف بسیاری میان«... 
گاھی  باشد و خاستگاه این محرومیت به دین اسلام و مانع و مردان می شدن آن در راه آ

 .)١(»گردد برمی، و قیام زن و برابری او با مرد
ما دلیلی جز کینه نسبت به شریعت اسلام که مصدر عزت و کرامت زن مسلمان 

 دربارۀلیل ما یابیم. و د ھای خاورشناسان و مبلغان مسیحی نمی در مورد تھمت، است
این مسأله این است که خاورشناسان از عنصر تطبیق و مقایسه خود را به نادانی 

عنصر جوھری در حوزه ، مقایسه، با این که بنا به قول محمد عبدالله سمان :زنند می
 .)٢(پژوھش علمی است و جای بحث علمی دارد

و از سر ، شاری دارندخود عملاً پاف ۀھای جاھلان ھا کسانی ھستند که بر تھمت این
خود را به ، از مقایسه بین زن در جاھلیت قبل از اسلام و وضع زن بعد از اسلام، قصد

بلکه از مقایسه میان وضع زن  –که در اول کتاب به آن اشاره کردیم  –زنند  غفلت می
و این ، زنند نیز خود را به غفلت می، تحت لوای اسلام و وضعیت او در جاھلیت مدرن

با این که برای ھر صاحب  –کند  کشورھای غرب واقعاً زن چگونه زندگی می که در
زن ، که زنان آنجا چه بد زندگی دارند –خردی این مسئله ملموس و قابل مشاھده است 

در آنجا وجودی است که مورد ظلم واقع شده و خوار گشته و به ابتذال و پستی کشیده 

                                           
 .۴۲۹/  ۴۲۸ص ، ۹مجلد ، جلد پنجم، نقل از مجله ازھر -)١(
 .۳۸ص ، عبدالله سماناستاد محمد ، ھای یونسکو بر اسلام بنگرید به کتاب تھمت -)٢(
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فریادھایشان نسبت به آزادی و مساوات!! و این وضع و ھا  آن برخلاف پندار، شده است
این مساواتی است ، چگونه مساوات است؟!! این مساوات پستی و تحقیر و انحطاط است

 ھا و حمل بار مسافران بپردازد. تا به جاروکردن خیابان، اند به زن دادهھا  آن که
؟!! و میزان آن چقدر کنند آن با افتخار سخنرانی می دربارۀو آیا این آزادی است که 

 باشد؟؟ چه میھا  این است؟ نتیجه
ترین صورتی  زن غربی از ھر قیدی با نام آزادی و کرامت زن رھا شده و به پست

ارزش برای مردان بدکار و فاسد شده و کار  تنزل کرده است. تا حدی که زن کالایی بی
اری به معرض فروش به جایی رسیده که در بسیاری از شھرھا مانند دیگر کالاھای تج

 .گذاشته شود!!
این آزادی موھوم و مساواتی خیالی است «...  :گوید استاد احمد محمد جمال می

توجھی نسبت  گیری مرد از او و بی که به زن امروز داده شده تا سببی به خاطر کناره
 !.)١(باشد به حق او و مرگ وجدانی مرد در برابر حرمت و کرامت زن می

ترین نمونه  معروف –شود که  کذب این آزادی و مساوات ظالمانه ھنگامی آشکار می
قبل از خودکشی با نصیحت به دختران جوان » مارلین مونر« -خوردن  فریب

ھایی که تو را فریب  از این زرق و برق –از این بزرگی دروغین بپرھیزید «...  :نویسد می
توانایی ندارم که مادر باشم... ، مین ھستمدھد دوری کن. من بدبخترین زن روی ز می

سعادت  –دھم  من زنی ھستم که خانه و زندگی خانوادگی را بر ھر چیز ترجیح می
این زندگی خانوادگی رمز سعادت ، زندگی خانوادگی با شرافت و پاک است، واقعی زن

 .)٢(»زن و حتی بشریت است
در شب ، زن داده شدو به خاطر این آزادی موھوم و مساوات خیالی که به 

بردن جھانی شد  طالب از بین، جنبش آزادی زن، تاجگذاری ملکه زیبایی در انگلستان
کردند که بر روی آن  و بیش از سیصد زن شعاری را حمل می، اند که مردان ساخته

ای در دست مردان  زن بازیچه، ما به بازار گوشت بشری اعتراض داریم« :نوشته بود
 .)٣(»گشته است...

                                           
 استاد احمد جمال.، »مفتریات علی الاسلام«بنگرید به کتاب  -)١(
 .۳۱۵ص ، نقل از کتاب المرأة بین الفقه و القانون -)٢(
 .۹۱ص ، ھای به اسلام به نقل از کتاب تھمت -)٣(
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در کنفرانس پژوھش آمریکایی در لوس آنجلس به ، این آزادی و مساوات مغرضان
شکل رسوایی اخلاقی وحشتناکی آشکار شد که ده ھزار دختر جوان در کالیفرنیا به 

ھای  ھای نامشروع ھستند و تازه این تعداد دخترانی که در ایالت تنھایی دارای بچه
در یک ، ھزار دختر جوان) است ۲۰۰بالغ بر ( اند دیگر آمریکا زایمان این چنینی داشته

 .)١(اند آموز دختر علائم حاملگی داشته نش) دا۲۵۰مدرسه راھنمایی به تنھایی حدود (
ھای بزرگ آن  را در فریاد یکی از استوانه –آشکارا دشمنی موھوم تمدن غرب 

، نیازمندیم ما با مشکلاتی مواجه ھستیم که به حل سریع آن«...  :گوید بینیم که می می
اکنون با این که ما در مداوای امراضی چون اسھال کودکان و سل و دیفتری و تب و 

را ھا  این کنیم ولی اکنون جای ھا پیدا می حل راه، شود که باعث مرگ میوغیره  تیفوئید
 .)٢(»امراض عصبی و مسائل روانی گرفته است...

دم گذاشته نتایجی را به این انحراف خطرناک از فطرتی که خداوند در ذات مر
  :دنبال خواھد داشت که عبارتند از

 شود. یک میلیون طفل که ھر ساله از زنا زائیده می -
 وضعیت حدود یک میلیون سقط جنین در آمریکا. -
 انتشار امراض آمیزشی و سوزاک و شانکر و ایذر. -
 ھا. ھای زناشویی و گرفتن معشوقه افزایش نسبت خیانت -
 خودکشی نزد دختران و پسران جوان.ازدیاد مسایلی چون  -
 افزایش حالات نادر جنسی خطرناک. -
آشفتگی زندگی خانوادگی و اختلاف و افتراق میان زن و شوھر که منجر به  -

شود تا جایی که مایه جنگ و نزاع علیه خود و  میھا  آن آوارگی و بدبختی
 شوند. شان می خانواده و سرزمین

 ن در خارج خانه.پشیمانی زن غربی از کارکردن زنا -
اشتیاق زنان غربی برای زندگی در ممالک اسلامی که در آن مناطق به  -

 رسند. مساوات می

                                           
 ھمان منبع. -)١(
 (الکسیس کارل).، به نقل از کتاب انسان موجود ناشناخته -)٢(
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باشد که  می، آفریده استھا  آن از نتایج دوری از فطرتی که خداوند برایھا  این ،آری

ۚ فطِۡرَتَ ﴿ :فرماید خداوند می قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗا
َ
ِ ٱفَأ ۚ َ�  �َّاسَ ٱطَرَ �َ  لَِّ� ٱ �َّ عَليَۡهَا

ِۚ ٱَ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  پس تو ای رسول مستقیم رو به جانب « .]۳۰[الروم:  ﴾لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ
آئین پاک اسلام آور و پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی 

 .»این است آئین استوار حقکن که ھیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد و 
بینیم که فریب این تھاجمات احمقانه و پرمکر  و متأسفانه ما بسیاری از زنان را می

کنند و آنچه را که برای زنان غربی  و در این گمراھی و سرگردانی سیر می، اند را خورده
با ، به طلب برابری برای مسلمان شرقیاند  و شروع کردهاند  توجه گشته بی، روی داده

 دانند. این که مراد از آن شعارھای دروغین و مغرضانه را به خوبی می
عقلش ویران ، آن کسی که افراد با تجربه را بیازماید«در قدیم ضرب المثلی بود که 

 ۀھرگز زن عزت و کرامتش را در سای، اگر عقل دچار تباھی نشده باشد» شده است
 کند. اسلام رھا نمی

هَا ﴿ :فرماید ر کتاب ارزشمند قرآن میخداوند سبحان وتعالی د ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ�  �َّقُوا

ِيٱرَ�َُّ�مُ  بترسید از پروردگار خود ، ای مردم« .]۱[النساء:  ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  �َّ

 .»آن خدایی که ھمه شما را از یک تن آفرید

ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مّنِ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿: فرماید ھمینطور می
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

نَ�ٰ 
ُ
وۡ أ

َ
پس خدا دعاھایشان را اجابت کرد که البته خداوند عمل « .]۱۹۵[آل عمران:  ﴾ذَكَرٍ أ

 .»مزد نگذارد ھیچکس را مرد و زن را بی

هَا ﴿ :فرماید و خداوند تبارک و تعالی می ُّ�
َ
� نَ�ٰ إنَِّا  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

ُ
خَلقََۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱوجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ� عَليِمٌ  �َّ

شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه ھمۀ  ای مردم ما« .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣خَبِ�ٞ 
و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا با  ھای بسیار شعبه

گاه است  .»تقواترین مردمند و خدا (بر نیک و بد مردم) کاملاً آ
به طور ، خداوند سبحان و تعالی برای زن مقامی مانند مردان در ارزش انسانیت

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿است که مساوی قرار داده 
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 و این معلم بشریت و ﴾�
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 ۀزنان نیم« :فرماید تکریم او می دربارۀدھد و  رسول کریمش است که به زن ارزش می
 .)١(»دیگر مردان ھستند

اش خیر بخواھد و من ھم  بھترین شما کسی است که برای خانواده« :فرماید و می
 .)٢(»خواھم ام خیر می برای خانواده

شما را به « :فرمود میھا  آن نمود و به برای مسلمانان وعظ می ج و رسول خدا
 .)٣(»کنم رفتاری با زنان توصیه می نیک

با چه کسی از مردم بیشتر از ھمه باید  :آمد و گفت ج و مردی نزد رسول خدا
مادرت. مرد  :در مرتبه بعد با چه کسی؟ فرمود :مادرت. گفت :رفتار کرد؟ فرمود خوش
پس از مادرم با چه کسی؟  :مادرت. مرد گفت :با چه کسی؟ فرمودبعد از آن  :گفت
نیکی کنند ھا  آن به کسانی که دخترانی داشته باشند و به ج . و حضرت)٤(پدرت :فرمود

کسی که سه دختر یا سه خواھر یا دو دختر یا دو خواھر « :بشارت بھشت دادند و فرمود
 .)٥(»شود اھل بھشت می، و اگر از خدا بترسد رفتار کندھا  آن باید به بھترین وجھی با، دارد

و او را زنده بگور نسازد و خوار نکند و ، کسی که دختری داشته باشد« :فرمود و می
 .)٦(»کند خداوند او را داخل بھشت می، پسرانش را بر او ترجیح ندھد

  :فرمود کرد و می در انتسابش به زن افتخار می ج و حضرت
و به زن به عنوان بھترین متاع حیات دنیوی » سلیم ھستمھا از  من پسر عاتکه«

ھرگاه به او بنگری تو را ، بھترین متاع دنیا ھمسر خوب است« :فرمود نگریست می می
 ».کند از تو محافظت می، سازد و اگر از او دور شوی شاد می

ن زن است. مادر و ھمسر و دختر بزرگ یا کوچک. بعد از ای دربارۀاین جایگاه اسلام 
 توان به زن کرد؟ ارزش دیگر چه تکریمی می

                                           
 این حدیث حسن است.، ۱۱۳ترمذی ، ۲۳۶شماره ، ابوداود -)١(
 و اسناد این حدیث صحیح است.، ۲۹۲ص ، ۳۸۹۲ترمذی  -)٢(
 زنان.دربارۀ در رضاع باب وصیت  ۱۴۶۸مسلم شماره ، )۷۸/  ۷(، بخاری در ادب -)٣(
به  ) و مسلم در نیکی به والدین۶۹/  ۷(، بخاری در ادب باب من احق الناس بحسن الصحبة -)٤(

 .۲۵۴۸شماره 
و بخاری و مسلم  ۱۹۱۳و ترمذی در نیکی وصلة به شماره  ۵۱۴۷ابوداود در ادب شماره  -)٥(

 اند. ھمانطور آورده
 و ضد آن به دست نیامده و دیگر رجال حدیث مطمئن ھستند. ۵۱۴۶ابوداود در ادب شماره  -)٦(
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به زن اروپایی و آمریکایی چیزی رسیده  –در تمدن موھوم جدید  –آیا از این کرامت 
تواند سعادت واقعی زن را به او بدھد؟ اگر  است؟ آیا این سازمان ظالم و گمراه می

کاملاً ، اجعه کندمر، اند زنان و مردان که اسلام آورده دربارۀھایی که  کسی به نوشته
شان تکریم انسانی و آرامش است که در  آوردن ھای اصلی اسلام فھمد که انگیزه می

 اند. ھای دیگر نیافته نظام

 گیری نتیجه

 !و اکنون ای خواھر مسلمان
چیز جز یادآوری و توشه اندکی برای پیمودن ، بدان کتابی که در پیش روی داری

ای استوار تعلق داری که  به امت بزرگ و با عقیده راھی طولانی نیست؛ پس تا زمانی که
شان تخت ظلم را  ھای راست که با دستھا  آن ،ج این زنان فاضل پیرامون پیامبر

 نمونه آن ھستند.، دھند شان جھان را تکان می ھای چپ لرزانند و با دست می
 .. تو برای شرکت در تعالی بخشیدن بنای عظیم اسلام و.و ای خواھر بدان که

دار آن که پرداختن به وظیفه و اساسی است در پرورش نسل  بازگشت عظمت ریشه
ای به نسلی که به دین خود افتخار کند و گذشتگان را  فراخوانده شده، مسلمان و رشید

 الگوی خود قرار دھد.
ای و از خود مقاومت  .. تو در یکی از مرزھای اسلام ایستاده.و ای خواھر بدان که

که از تو ھا  آن ،صفتان وحشی برحذر باشد ھجوم وحشیانه گرگاز ، نشان بده
زنی گمراه و گناھکار به اسم شعارھای ، باشیھا  آن خواھند که زنی پست در دست می

.. و بدان که خلاصی زن .دلفریب و جذاب مانند آزادی و مساوات و تجددطلبی و غیره
بازگشت به قانون  ۀوسیل بینیم جز به از جور و ظلم و سختی که در جھان اکنون می

به ھا  آن کتاب خدا و سنت رسولش و فھم، باشد ممکن نمی، خداوندی و منابع غنی آن
اکنون تو آن طریق ، اند بر آن بوده -رضوان الله علیھم-طریقی که گذشتگان درستکار 

و اند  که از خود لباس عزت و کرامت را دور کردهھا  آن ،جنست بیاموز را به دختران ھم
و از شیاطین مسیحی پرکینه و صھیونیست اند  ر شھوات و کارھای سبک رھا شدهد

توانند جزء بھترین  (در حالی که میاند  فریبکار تبعیت کرده و راه ھدایت را گم کرده
و در پایان ای خواھر مسلمان بدان  اند. ترین افراد گشته تبدیل به پست، افراد باشند)

ھایمان معذرت  که ما انسانی بیش نیستیم و امکان به خطارفتن داریم و به خاطر لغزش
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توانی ما را ھم نصیحت کنی و  ما را بپذیر و امانتی در گردن داری که به ھر وسیله می
، رار بدھدتا خداوند بزرگ عمل ما را خالص برای خودش ق، برای ما دعای خالصانه نما

ای برای ما  و ثوابش را ذخیره، و آن را از ما بپذیرد و از آن به مسلمانان سود برساند

َ�  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿قرار دھد. 
َ
َ ٱإِ�َّ مَنۡ � -۸۸[الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  �َّ

و تنھا آن کس سود برد که با  روزی که نه مال و نه فرزند به حال انسان سود نبخشد« .]۸۹

 .»دل با اخلاص پاک از شرک و ریا به درگاه خدا آید
 و در انتھا شکر خدای جھانیان را که توانستیم این کتاب را به اتمام برسانیم.
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 جلد کتاب ی روی نوشته

ساز  ھای اخلاقی و انسان مملو از درس ج ی پیامبر عظیم الشأن اسلام سیره
باشد که برای بشریت ھمواره جاودان خواھد ماند. مؤلفان کتاب حاضر سعی  می

ای از عظمت اخلاقی و شخصیت معنوی ایشان  تلاشی در جھت بیان گوشهاند  داشته
 تاکنون نتوانسته حق مطلب را ادا نماید. ای ھرچند ھیچ نویسنده، به انجام برسانند

ھای  رد برخی ادعاھا و تھمت، نکته قابل تأمل دیگر که این کتاب بر آن تکیه دارد
توسط خاورشناسان وارد شده و  ج ناروایی است که به ساحت مقدس پیامبر اسلام

 باشد. میھا  آن ھا و ادله مناسب پیرامون ارائه پاسخ
استفاده برادران و خواھران عزیزم واقع شود؛ چه این که  میدوارم در مجموع موردا

 کتاب بھترین ھدیه است.
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